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لات نشریه »مطالعات باستان‌شناسی پارسه« شیوه‌نامۀ نگارش مقا
1. موضوع مقالات در زمینه‌های گوناگون باستان‌شناسی و تاریخ هنر ایران، فرهنگ‌های همجوارِ مرتبط و تطبیقی با ایران و مطالعات میان‌رشته‌ای مورد پذیرش است.

2. مقاله‌های ارسالی بایستی تحقیقی و نو بوده و نباید پیش‌تر در نشریه‌ای دیگر یا مجموعه مقالات همایش‌ها چاپ شده و یا هم‌زمان برای مجله‌ای دیگر ارسال شده باشند.
3. گزارش‌های علمی فعالیت‌های میدانی و آزمایشگاهی بایستی در چارچوب شیوه‌نامۀ نشریه تنظیم شوند.

ح و نام مؤسسۀ سفارش‌دهنده باشند. ح تحقیقاتی و با قید شمارۀ طر 4. مقاله‌های مشترک پژوهشی بایستی با ذکر عنوان طر
ج از پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد و یا رسالۀ دکتری باشد، قید گردد؛ و چاپ این‌گونه مقاله‌ها به‌شرط نو بودن موضوع، بلامانع است. 5. مقاله اگر مستخر

6. نشریه از چاپ مقالات ترجمه‌شده معذور است.
7. مقاله باید در حوزۀ تخصصی نویسنده یا نویسندگان باشد.

ح‌شده در مقاله به‌عهدۀ نویسندۀ مسئول یا نویسندگان است. 8. مسئولیت مطالب مطر

لات شیوۀ نگارش مقا
- مشــخصات نویســنده/ نویســندگان: ایــن صفحــه بایــد بــدون شــماره، شــامل عنــوان کامــل مقالــه )عنــوان مقالــه بایــد کامــاً گویــا و بیانگــر محتــوای مقالــه باشــد(، نــام و نام‌خانوادگــی نویســنده/ 

نویســندگان، همــراه رتبــۀ علمــی، نــام مؤسســه یــا محــل اشــتغال، نشــانی، شــمارۀ تمــاس و پســت الکترونیکــی باشــد.
- چکیــدۀ فارســی: حداکثــر در 300 کلمــه، بــا ذکــر عنــوان مقالــه و کلیــدواژگان )ســه تــا پنــج کلمــه( در یــک صفحــۀ جداگانــه تنظیــم گــردد؛ چکیــدۀ فارســی بایــد به‌تنهایــی بیان‌کننــدۀ تمــام مقالــه 

ح و بیــان مســأله، اهــداف و ضــرورت پژوهــش، پرســش و فرضیــۀ )اصلــی( پژوهــش، روش تحقیــق و مهم‌تریــن یافته‌هــا و نتیجه‌گیــری باشــد. و شــامل: طــر
ح و بیان مسأله، اهداف و ضرورت پژوهش، پرسش و فرضیۀ )اصلی و فرعی( پژوهش، به‌صورت جامع و در یک صفحه تنظیم شده باشد. - مقدمه: شامل طر

- روش تحقیق.
- پیشینۀ تحقیق.

- متن مقاله: شامل مبانی نظری، مطالعات و بررسی‌ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری تحقیق باشد.
ح‌شده و شامل پاسخ به سؤال و بررسی فرضیات تحقیق در قالب ارائه یافته‌های پژوهش باشد. - نتیجۀ تحقیق: باید به‌گونه‌ای منطقی و مستدل همراه با جمع‌بندی موارد طر

- سپاس‌گزاری: قدردانی از همکاری و راهنمایی کسانی‌که در تدوین مقاله نقش داشته‌اند )در صورت تمایل(.
ج گــردد  - پی‌نوشــت: شــامل برابــر نهادهــای انگلیســی و توضیحــات ضــروری دربــارۀ اصطلاحــات و مطالــب مقالــه اســت کــه بایــد به‌ترتیــب شــماره‌ در متــن و به‌صــورت پی‌نوشــت در انتهــای مقالــه در

ج هرگونــه پانوشــت در داخــل متــن خــودداری شــود(. )از در
- کتاب‌نامه )منابع و مآخذ(: به‌ترتیب حروف الفبا و برحسب نام‌خانوادگی نویسنده مرتب گردد )فارسی و لاتین(.

بخــش انگلیســی: ایــن بخــش بایــد به‌همــراه مقالــه در یــک فایــل جداگانــه )Word( بــه دفتــر نشــریه ارســال شــود؛ کــه دربردارنــدۀ مشــخصات نویســندگان و ترجمــۀ کاملــی از خلاصــۀ‌ مقالــه )به‌صــورت 
ــا و  ــن یافته‌ه ــق و مهم‌تری ــش، روش تحقی ــی( پژوه ــۀ )اصل ــش و فرضی ــش، پرس ــرورت پژوه ــداف و ض ــأله، اه ــان مس ح و بی ــر ــامل: ط ــه و ش ــده )300 کلم ــامل: چکی ــه، ش ــاه( در 1200 کلم ــه‌ای کوت مقال
ح و بیــان مســأله، اهــداف و ضــرورت پژوهــش، پرســش و فرضیــه )اصلــی و فرعــی( پژوهــش، به‌صــورت جامــع(، متــن مقالــه )300 کلمــه(، نتیجه‌گیــری  نتیجه‌گیــری(، مقدمــه )300 کلمــه و شــامل: طــر

)300 کلمــه( و تمامــی منابــع فارســی )منابــع فارســی نیــز بایــد به‌صــورت ترجمــه شــده( و انگلیســی مــورد اســتفاده در تحقیــق باشــد.

لات شیوۀ تنظیم مقا
ح، جــدول و نمــودار(، حداکثــر در 20 صفحــۀ یــک‌رو A4 )در هــر صفحــه 24 ســطر، متــن فارســی بــا قلــم B-Mitra انــدازۀ  - متــن مقالــه: متــن مقالــه بــا تمــام اطلاعــات )متــن، عکس/تصاویــر، نقشــه، طــر
13 و فاصلــۀ ســطرها 1.5 پوینــت، پی‌نوشــت فارســی بــا انــدازۀ 10؛  مطالــب انگلیســی )رفرنــس و...( بــا قلــم Times New Roman انــدازۀ 12؛ و پی‌نوشــت انگلیســی بــا انــدازۀ 8( تنظیــم گــردد. تأکیــد 

می‌شــود در مجمــوع، بخــش فارســی مقالــه )چکیــده، مقدمــه، بدنــه، نتیجه‌گیــری و رفرنس‌هــا( نبایــد بیشــتر از  7000 کلمــه باشــد.
- تصاویــر، نمــودار، طرح‌هــا و جــداول: حداقــل و حداکثــر اســتفاده از تعــداد ضــروری تصویــر، نمــودار و جــدول در مقالــه حائــز اهمیــت اســت کــه بایــد بــا کیفیــت مناســب )تصاویــر بــا دقــت dpi 300 و بــا 

ح، جــدول و نمــودار، نبایــد بیشــتر از 15 مــورد باشــد(. فرمــت jpg(، ذکــر منبــع و تعییــن محــل مناســب باشــند )تأکیــد می‌شــود در مجمــوع، تعــداد: عکس/تصاویــر، نقشــه، طــر
ج شود؛ مثال: )مأخذ: نگارنده / نگارندگان، 1396(. - عنوان جدول: بالا سمت راست به‌همراه مأخذ آن آورده شود )اگر جدول توسط نویسنده یا نویسندگان تنظیم شده باشد باید سال آن در

ج  ح‌هــا توســط نویســنده یــا نویســندگان تنظیــم شــده باشــند بایــد ســال آن در - عنــوان تصاویــر، نمــودار و طرح‌هــا: پاییــن ســمت راســت به‌همــراه  مأخــذ آن آورده شــود )اگــر تولیــدِ تصاویــر، نمــودار و طر
شــود؛ مثــال:  )مأخــذ: نگارنــده / نگارنــدگان، 1396(.

شیوۀ ارجاعات
 • درون‌متنی فارسی و انگلیسی:

.)Niknami, 2017: 27( و )الف( ارجاع با یک نویسنده: )نام‌خانوادگی نویسنده، سال انتشار: صفحه(، مثال: )نیکنامی، 1396: 27
.)Niknami & Hessari, 2017: 27( و )ب( ارجاع با دو نویسنده: )نام‌خانوادگی نویسندگان، سال انتشار: صفحه(، مثال: )نیکنامی و حصاری، 1396: 27

 .)Niknami et al., 2017: 27( و )ج( ارجاع با سه نویسنده و یا بیشتر: )نام‌خانوادگی نویسنده و همکاران، سال انتشار: صفحه(، مثال: )نیکنامی و همکاران، 1396: 27
• پایان متنی )کتاب‌نامه(:

کتاب: 
نام‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده /نویسندگان )سال انتشار(. عنوان کتاب )ایتالیک(. جلد، نام مترجم یا مصحح، محل انتشار: نام ناشر، نوبت چاپ.

الف( ارجاع با یک نویسنده: شیپمان، كلاوس )1383(. تاریخ شاهنشاهی ساسانی. ترجمۀ فرامرز نجدسمیعی، تهران: انتشارات سازمان میراث‌فر هنگی، چاپ اول. مثال: 	
ب( ارجاع با دو نویسنده و یا بیشتر: مهریار، محمد و كبیری، احمد )1383(.  كنكاش در معبد آناهیتا كنگاور. تهران: انتشارات سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری، چاپ اول.  	

- Coon, C. S. (1951). Cave Explorations in Iran, 1949. Philadelphia: The University Museum, University of Pennsylvania.
مقاله: 

نام‌خانوادگــی نویســنده، نــام نویســنده / نویســندگان )ســال انتشــار(. »عنــوان مقالــه« )داخــل گیومــه(. عنــوان مجلــه )ایتالیــک(. محــل نشــر، شــمارۀ دوره یــا ســال مجلــه، شــمارۀ مجلــه، 
صفحه‌هــای مقالــه در مجلــه.

مثال:
الــف( ارجــاع بــا یــک نویســنده: خســروزاده، علیرضــا )1392(. »محوطه‌هــا و اســتقرارهای اشــکانی جزیــرۀ قشــم«. دو فصلنامــۀ علمی-پژوهشــی پژوهش‌هــای باستان‌شناســی ایــران. گــروه 

باستان‌شناســی دانشــکده هنــر و معمــاری دانشــگاه بوعلی‌ســینا، دورۀ ســوم، شــمارۀ 5، پاییــز و زمســتان، صــص: 100-79.
ب( ارجــاع بــا دو نویســنده و یــا بیشــتر: مترجــم، عبــاس و بلمكــی، بهــزاد )1388(. »بررســی و تحلیــل اســتقرارهای اشــكانی دامنه‌هــای شــمالی الونــد )همــدان(«. مجلــۀ مطالعــات باستان‌شناســی. 

دانشــگاه تهــران، دورۀ 1، شــمارۀ 1، تابســتان و پاییــز، صــص: 135-153.
- Burney, Ch. (1975). “Excavations at Haftavan Tepe 1973: Fourth Peliminary Report”. Iran, Vol. XIII, pp. 149-164.

پایان‌نامه، رساله و گزارشات:
نام‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده /نویسندگان )سال انتشار(. »عنوان پایان‌نامه، رساله و گزارشات )داخل گیومه(«. محل انجام پژوهش: نام دانشگاه یا دستگاه )منتشر نشده(.

غ جدیــد در حــوزۀ جنوبــی رود ارس بــا بررســی مــوردی داده‌هــای  مثــال پایان‌نامــه یــا رســاله: رضالــو، رضــا )1386(. »ظهــور جوامــع بــا ســاختار پیچیــدۀ سیاســی و اجتماعــی در دوران مفــر
نشــده(.  )منتشــر  تربیت‌مــدرس  دانشــگاه  تهــران:  دکتــری،  رســالۀ  خســرو«.  قلعــه  باستان‌شناســی 

مثــال گــزارش: محمدی‌فــر، یعقــوب و مترجــم، عبــاس )1382(. »گــزارش بررســی باستان‌شناســی تویســرکان«. همــدان: آرشــیو اداره كل میراث‌فرهنگــی، صنایع‌دســتی و گردشــگری اســتان 
همــدان، )منتشــر نشــده(.

چاپ نهایی مقاله مشروط به تصویب نهایی هیأت تحریریه و تأیید داوران نشریه است.
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چکیده 
گرس‌مرکــزی در بهــار و تابســتان1390 هـــ.ش.  آخریــن فصــل از پژوهش‌هــای میدانــی تپه‌گیــان نهاونــد در زا
کســار انجــام  تحت‌عنــوان گمانه‌زنــی به‌منظــور تعییــن عرصــه و پیشــنهاد حریــم تپــه به‌سرپرســتی علــی خا
ــر عوامــل تخریبــی آن بــود.  ح، حفاظــت فیزیکــی ایــن تپــۀ شــاخص دربراب ــی ایــن طــر شــد کــه هــدف اصل
درکنــار ایــن هــدف، گاه‌نــگاری تپه‌گیــان و وضعیــت باستان‌شناســی منظــر بصــری ایــن محوطــه نیــز بــرای 
ــر  ــی بودنــد. طــی ایــن برنامــۀ پژوهشــی، تعــداد 27 گمانــه در ابعــاد 1/5 در 1/5 مت نگارنــدگان پرســش اصل
در همــۀ جهــات تپــه ایجــاد گردیــد کــه نتایــج قابل‌توجهــی به‌دســت داد. ازجملــۀ ایــن نتایــج می‌تــوان بــه 
ابعــاد و انــدازۀ تپــه، شــواهدی از دورۀ پارتــی در آن و شناســایی عرصــۀ واقعــی تپــه اشــاره کــرد کــه گســترش 
آن در بخش‌هــای جنوبــی، شــرقی و جنوب‌شــرقی عرصــۀ ظاهــری تپــه نشــان می‌دهــد کــه در زیــر بافــت 
ج  خیابان‌هــا و منــازل مســکونی شــهر کنونــی گیــان قــرار داشــته اســت. طــی گمانه‌زنــی در محــدوده‌ای خــار
غ‌میانــی )تدفیــن 123( شناســایی گردیــد کــه بــا  از عرصــۀ ظاهــری تپــه، شــواهدی از یــک تدفیــن عصــر‌ مفر
توجــه بــه مســتند نبــودن 122 تدفینــی کــه طــی کاوش‌هــای هیــأت فرانســوی به‌دســت آمــده بــود، تصمیــم 
ــر دارای  ــش حاض ــرد. پژوه ــرار گی ــتندنگاری ق ــورد کاوش و مس ــل م ــور کام ــن به‌ط ــن تدفی ــا ای ــد ت ــر آن ش ب
نظامــی کیفــی، هــدف آن بنیــادی، و ازنظــر روش، توصیفی-تحلیلــی اســت. اســاس یافته‌انــدوزی در ایــن 
پژوهــش میدانــی اســت. در ایــن مقالــه، ضمــن ارائــۀ نتایــج حاصــل از گمانه‌زنــی، بــه بحــث، بررســی و 

مطالعــات تطبیقــی تدفیــن 123 تپــه گیــان پرداختــه خواهــد شــد.
غ. گرس‌مرکزی، نهاوند، تپه‌گیان، تدفین، عصر ‌مفر کلیدواژگان: زا

بررسی نتایج آخرین فصل از پژوهش‌های باستان‌شناختی 
تپه‌گیان نهاوند 

IIکسار علی خا

Iاسماعیل همتی‌ازندریانی

)صص: 22 - ۷(
تاریــخ دریافت: 1397/08/01
تاریخ پذیرش: 1397/10/26

 Hemati.e.a@gmail.com                                                                  .)استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا )نویسندۀ مسئول .I
II. کارشناس‌ارشد، سازمان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان.
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مقدمه
تپه‌گیــان در 9 کیلومتــری غــرب شــهر نهاونــد و در حاشــیۀ شــهر کوچکــی بــه همیــن نــام قــرار دارد. ایــن 
م.   1932-1931 ســال‌های  در  گریشــمن(  و  کنتنــو  ( فرانســوی  باستان‌شناســان  را  باســتانی  محوطــۀ 
کاوش کردنــد و نتایــج آن را در ســال 1935 م. بــه چــاپ رســاندند )طلایــی، 1387: 97(. ماحصــل ایــن 
کاوش‌هــا دســتیابی بــه آثــاری از دورۀ مس‌ســنگی تــا اوایــل هــزارۀ اول ق.م. بــود کــه نشــان مــی‌داد ظاهــراً 
در تسلســل و توالــی تپه‌گیــان از هــزارۀ پنجــم تــا اوایــل هــزارۀ اول ق.م. هیــچ نــوع گســیختگی زمانــی 
وجــود نــدارد )Contenau & Ghrishman, 1935(. بی‌شــک حفــاری ایــن تپــه حدفاصــل کاوش‌هــای 
هنــوز  ایــران،  باستان‌شناســی  تاریــخ  در  کــه  چرا اســت؛  ایــران  باستان‌شناســی  در  علمــی  و  غیرعلمــی 
ح نبــوده و آنچــه در زمــان کاوش اهمیــت داشــته، یافتــن  نظــام لایه‌نــگاری به‌معنــای امروزیــن آن مطــر
سرمنشــأ ســفال‌های خــاص منطقــۀ گیــان و برنز‌هــای لرســتان بــوده اســت)محمدی‌فر، 1379: 15(. بــا 
ــا اواســط هــزارۀ دوم ق.م. منطقــۀ  توجــه بــه اینکــه حــدود پنجاه‌ســال گاه‌نــگاری اواســط هــزارۀ ســوم ت
ــات  ــتر اطلاع ــده، بیش ــم گردی ــان تنظی ــای تپه‌گی ــت‌آمده از حفاری‌ه ــج به‌دس ــاس نتای ــران براس ــرب ای غ
قابل‌اطمینــان  چنــدان  لایه‌نــگاری  ازنظــر  و  آمــده  به‌دســت  گیــان  قبرهــای  حفاری‌هــای  از  مذکــور 
کلیــدی  نیســت)طلایی، 1385: 14(. ازطرفــی ســفال‌های به‌دســت‌آمده از ایــن تپــه نیــز نقــش مهــم و 
در   .)16  :1379 دارند)محمدی‌فــر،  برعهــده  چندین‌لایــه  و  اصلــی  دورۀ  پنــج  بــه  آن  طبقه‌بنــدی  در 
کنــده و در عمق‌هــای مختلــف تپــه کاوش  گــور به‌صــورت پرا مجمــوعِ کاوش‌هــای تپه‌گیــان تعــداد 122 
شــده‌اند. از ســطح تپــه تــا عمــق 9/5 متــری، 119 قبــر و در عمق‌هــای 11/5، 13 و 14 متــری هرکــدام تنهــا 
ک حفــر شــده‌اند  یــک قبــر کاوش گردید)همــان(. ایــن قبــور به‌صــورت گــودال ســادۀ بیضی‌شــکل در خــا
به‌صــورت  مــردگان  اســکلت  می‌کرده‌انــد.  دفــن  بــزرگ  نســبتاً  خمره‌هــای  داخــل  را  بچه‌هــا  اســکلت  و 
خمیــده اســت و به‌نظــر می‌رســد ایــن خمیدگــی اجبــاری نبــوده اســت)طلایی، 1385: 12(. البتــه همــراه 
لات،  کــه به‌صــورت زیــور‌آ گورهــا قــرار داده شــده  ایــن اســکلت‌ها، اشــیاء تدفینــی به‌عنــوان هدیــه در 
لات جنگــی، ظــروف ســفالی و فلــزی و گاهــی اشــیاء اســتخوانی نیــز بــوده اســت. لازم بــه ذکــر اســت  ابــزار‌آ
ــان از کانــون توجــه  ــۀ گاه‌نــگاری آن، تپه‌گی کــه پــس از کاوش‌هــای باستان‌شناســی در تپه‌گودیــن و ارائ
ج شــد و ایــن عــدم توجــه منجــر بــه آن گردیــد تــا در ایــن ســال‌ها عوامــل متعــددی  باستان‌شناســان خــار
ک تپــه و  کنــد. ازجملــۀ ایــن عوامــل عبارتنــد از برداشــت خــا موجودیــت ایــن تپــه را تهدیــد و تخریــب 
روســتایی  بافــت  گســترش  زمین‌هــا،  بــه  قوت‌دهــی  به‌منظــور  کشــاورزی  زمین‌هــای  بــه  آن  انتقــال 
گیــان و ایجــاد بافــت شــهری بــا احــداث خیابان‌هــای جدیــد و همچنیــن احــداث ســاختمان‌های نوســاز 
صنایع‌‎دســتی  میراث‌فرهنگــی،  ادارۀ  می‌شــدند.  محســوب  عوامــل  مهم‌تریــن  از  کــه  تپــه  اطــراف  در 
و گردشــگری اســتان همــدان به‌منظــور جلوگیــری از تخریــب‌ ایــن تپــۀ بســیار مهــم و کلیــدی در ســال‌ 
کــرد کــه در  ح پژوهشــی بــا عنــوان گمانه‌زنــی به‌منظــور تعییــن عرصــه و حریــم تپــه تعریــف  1390ش، طــر

ــود. ــریح می‌ش ــل از آن تش ــج حاص ــل نتای ــه تفصی ــه ب ادام

موقعیت جغرافیایی
گیــان، در 16  کــه در دشــت  گیــان بزرگ‌تریــن مرکــز بخــش قدیمــی و تاریخــی شهرســتان نهاونــد اســت 
کیلومتــری جنوب‌غربــی نهاونــد در جنــوب اســتان همــدان واقــع شــده اســت. شــهر گیــان در دامنــۀ کوه‌هــای 
ــان  ــش گی ــاوه را از بخ ــت خ ــده و دش ــیده ش ــفید‌کوه کش ــوازات س ــن به‌م ــای گری ــه و کوه‌ه ــرار گرفت ــن ق گری
گریــن  کــوه  گاماســیاب واقــع در  گیــان، تنگــۀ  گــذرگاه رابــط دشــت خــاوه و منطقــۀ  جــدا می‌کننــد. تنهــا 
اســت)گاراژیان و همــکاران، 1384: 23 و 24(، )نقشــه 1(. تپه‌گیــان در حاشــیۀ شــمالی شــهر کنونــی گیــان 
واقــع شــده و ضلــع جنوبــی آن در محاصــرۀ منــازل مســکونی شــهروندان قــرار گرفتــه اســت. ایــن تپــه دارای 
350 متــر طــول و 150 متــر عــرض و ارتفــاع آن از ســطح زمین‌هــای اطــراف 19 متــر بــوده اســت)محمدی‌فر، 
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نقشه 1. موقعیت استان همدان در نقشۀ ایران، موقعیت گیان در نقشۀ استان همدان )نگارندگان، ۱۳۹۷(.

1379: 7(، البتــه ارتفــاع کنونــی آن از ســطح زمین‌هــای اطــراف 17 متــر و ارتفــاع متوســط تپــه از ســطح 
کســار، 1392(. آب‌هــای آزاد 1600 متــر است)خا

پیشینۀ پژوهشی
ک دمــرگان در ســال 1896 م. از نخســتین پژوهشــگرانی بــود کــه منطقــۀ لرســتان را بررســی کــرد. ســپس  ژا
گیــان را شناســایی  گیلــوران و  ارنســت هرتســفلد در ســال 1929 م. در بخــش شــرقی لرســتان تپه‌هــای 
نمود)ســجادی، 1378( و پــس از مشخص‌شــدن محــل تپه‌گیــان توســط هرتســفلد، هیــأت باستان‌شناســی 
فرانســه به‌سرپرســتی ژورژ کنتنــو و رومــن گریشــمن طــی ســا‌ل‌های 32-1931 م. )11-1310 خورشــیدی( در 
تپه‌گیــان و در طــول ســال 1933 م. در تپه‌جمشــیدی بــه حفــاری پرداختنــد کــه گــزارش ایــن حفاری‌هــا در 
ســال 1935 م. منتشــر شــد )Contenau & Ghrishman, 1935(. متأســفانه هنــوز ایــن کتــاب بــه فارســی 
گمانه‌زنــی  ترجمــه نشــده اســت. در ســال 1382 ش. هیأتــی به‌سرپرســتی مهــرداد ملــک‌زاده اقــدام بــه 
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پیرامــون تپــه کــرد کــه در یــک فصــل موفــق بــه تکمیــل ایــن برنامــۀ پژوهشــی نگردیدنــد. ســپس در ســال 
کســار سرپرســتی برنامــۀ پژوهشــی گمانه‌زنــی و تعییــن حریــم تپه‌گیــان را برعهــده گرفــت. 1390 ش. علــی خا

روش کاوش
ــی، ضمــن بررســی جوانــب تپــه و موقعیــت و شــواهد بصــری عرصــۀ  در ابتــدا و قبــل از هرگونــه اقــدام عمل
ج از ایــن عرصــه بــا فاصلــۀ متناســب )حداقــل 15 متــر از عرصــۀ ظاهــری  ظاهــری تپــه، گمانه‌هــا در خــار
و فاصلــۀ طولــی حــدود 50 متــر از هــم( انتخــاب شــد و پــس از جانمایــی گمانه‌هــا بــا درنظــر گرفتــن جهــت 
شــمال به‌منظــور نظــم و توصیــف دقیــق داده‌هــا، کاوش آغــاز گردیــد. کاوش گمانه‌هــا به‌صــورت نظــام 
کــه در حیــن کاوش هرگونــه تغییــر در جنــس، بافــت، ســاختار و  لوکــوس- لوکــوس اســت؛ بدیــن معنــی 
جهــت  معیــاری  لوکوس‌هــا  همچنیــن  می‌شــود،  لوکــوس  تغییــر  عامــل  لایه‌هــا  در  موجــود  داده‌هــای 

می‌شــوند.  محســوب  زمانــی  مرحله‌بنــدی  و  دوره‌بنــدی 

نتایج حاصل از گمانه‌زنی 
ــود.  ــان، تعییــن عرصــه و حفــظ آن از آســیب‌ها و تخریب‌هــا ب ــی از انجــام گمانه‌زنــی در تپه‌گی  هــدف اصل
مــوارد متعــددی ازجملــه تغییــر و تبدیــل بافــت ســنتی روســتایی بــه الگــوی بافــت شــهری، الزامــات اصــاح 
ــه  ک تپ ــا ــت خ ــا برداش ــه ب کنان در تپ ــا ــات س ــل و تصرف ــن دخ ــهری و همچنی ــات ش ــاد تأسیس ــر و ایج معاب
به‌منظــور قوت‌دهــی بــه اراضــی کشــاورزی و نیــز جهــت مصــارف ســاختمانی را می‌تــوان عوامــل اصلــی 
دخیــل در تخریــب تپه‌گیــان دانســت)تصویر 1(. بــه همین‌منظــور گمانه‌هایــی بــا ابعــاد 1/5 در 1/5متــر بــا 
درنظــر داشــتن اصــول کاوش باستان‌شناســی در اطــراف تپــه ایجــاد گردیــد. در همین‌راســتا 27 گمانــه در 
جهــات مختلــف جغرافیایــی در اطــراف تپــه ایجــاد و طــی این برنامۀ پژوهشــی، عرصۀ واقعی تپه شناســایی 
کــه گســترش تپــه در بخش‌هــای جنوبــی، شــرقی و جنوب‌شــرقی تــا  گردیــد  شــد و همچنیــن مشــخص 
زیــر خیابان‌هــا و بافــت منــازل مســکونی ادامــه دارد. بنابــر فراخــور موقعیــت قرارگیــری گمانه‌هــا، فواصــل 
مختلــف گمانه‌هــا از یکدیگــر و همچنیــن براســاس نتایــج حاصل‌شــده از انجــام گمانه‌زنــی در اطــراف عرصۀ 
ظاهــری، خطــوط عرصــۀ واقعــی تپــه ترســیم گردیــد. متعاقــب عرصــۀ واقعــیِ تعریف‌شــده، خطــوط حریــم 
اســتحفاظی و حریــم منظــری بــرای آن مشــخص گردیــد. اطلاعــات به‌دســت‌آمده از گمانه‌زنــی و تطبیــق آن 
بــا نتایــج حاصــل از گزارش‌هــای کنتنــو و گریشــمن مبنی‌بــر اینکــه ابعــاد و انــدازۀ اولیــۀ تپه)350×150متــر( 
اســت را می‌تــوان تأییــد کــرد، امــا وضعیــت منظــر بصــری موجــود تپــه هیچ‌گونــه مطابقــت بــا عرصــۀ واقعــی 
تپــه ندارد)نقشــه2(. از ســایر نتایــج حاصــل از گمانه‌زنــی در تپه‌گیــان می‌تــوان بــه دارا بــودن شــواهدی از 
آثــار دورۀ پارتــی بــا ســفال شــاخص جرینگــی اشــاره کــرد. طبــق مســتندات موجــود، بالاتریــن طبقــۀ ایــن تپــه 
ــا گیــان I نام‌گــذاری شــده، از ســطح تپــه تــا عمــق 4متــری را دربــر می‌گیــرد و شــامل قبرهــای شــمارۀ  کــه ب
1 تــا 63 اســت)محمدی‌فر، 1379: 14(. مطلــب مذکــور جــای بســی تأمــل در لایه‌نــگاری تپــه دارد و امیــد 

مــی‌رود بتوانیــم در آینــده لایه‌نــگاری دقیــق و علمی‌تــری ارائــه کنیــم.
لازم به‌ذکــر اســت کــه در جریــان گمانه‌زنــی در ســال 1390 ش. در یکــی از گمانه‌ها)گمانــۀ 12( به‌طــور 
اتفاقــی شــواهدی از یــک تدفیــن مشــخص گردیــد و بــا توجــه بــه تصمیمــات ادارۀ میراث‌فرهنگــی اســتان 
همــدان مبنی‌بــر اینکــه هیچ‌کــدام از تعــداد 122 گــور کاوش‌شــده توســط هیــأت فرانســوی مســتند نبــوده، 

کاوش در ایــن گمانــه پی‌گیــری شــد کــه در ادامــه تشــریح می‌گــردد.

گمانۀ TTN 12 )گور 123 گیان(
ــر  ــاد 1/5×1/5 مت ــه در ابع ــن گمان ــت. ای ــع اس ــری واق ــۀ ظاه ج از عرص ــار ــه و خ ــرق تپ ــۀ 12 در شمال‌ش گمان
کســار،  بــا راســتای شــمالی- جنوبــی به‌فاصلــۀ 12متــری از عرصــۀ ظاهــری تپــه انتخــاب گردیــده بود)خا
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 Google Earth( تصویــر 1. عکــس هوایــی شــهر گیــان، موقعیــت قرار‌گیــری تپه‌گیــان در بافــت مســکونی شــهر
ــا اعمــال تغییــرات نگارنــدگان، 1397(. ب

قابــل  لایــۀ  یــا  بکــر  لایــۀ  شناســایی  به‌منظــور  گمانــه  ثابــت  نقطــۀ  از  2متــری  عمــق  تــا  کاوش   .)1390
ــخص  ــفالی مش ــک س ــرف کوچ ــک ظ ــۀ ی ــان لب گه ــه نا ــت ک ــه یاف ــی( ادام ــا پیش‌ازتاریخ ــتناد)تاریخی ی اس
گردیــد و جهــت اطمینــان از وجــود و برجــا بــودن لایــۀ باســتانی، کاوش ادامــه یافــت. در ایــن حیــن شــواهدی 
از وجــود یــک تدفیــن شناســایی شــد. بــا توجــه بــه نبــودن هیچ‌گونــه مســتنداتی از 122 تدفیــن انجام‌گرفتــه 
توســط هیــأت فرانســوی و ارائــۀ اطلاعــات جدیــد در این‌راســتا، تصمیــم بــر آن شــد تــا ایــن تدفیــن به‌صــورت 
ــه ادارۀ میراث‌فرهنگــی منتقــل شــود.  ــا روش قالب‌بنــدی ب کامــل کاوش و مســتندنگاری گــردد و ســپس ب
ج از محــدودۀ گمانــه قــرار داشــت و  ایــن تدفیــن به‌صــورت یــک گــور شــئ‌دار بــود کــه بخشــی از آن در خــار
به‌منظــور نجات‌بخشــی آثــار تدفیــن و بــا توجــه بــه وضعیــت کامــاً اضطــراری، گســترش ابعــاد گمانــه از 
ج گمانــه  ســطح امکان‌پذیــر نبــود. بنابرایــن در دیــوارۀ شــرقی و شــمالی به‌عمــق 50 ســانتی‌متر به‌طــرف خــار
ح 1 و 2(. اشــاره بــه ایــن مطلــب ضــروری اســت کــه به‌دلیــل قرارگیــری بخشــی از  پیشــروی انجــام شــد)طر
ج از محــدودۀ گمانــه و ازســوی دیگــر رطوبــت بســیار بــالای محــل کاوش، امــکان شناســایی  تدفیــن در خــار
ح 2(. پــس از مشــخص شــدن کامــل گــور و اشــیاء مربــوط بــه  چالــۀ گــور به‌طــور دقیــق میســر نگردید)طــر
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نقشه 2. تعیین عرصۀ واقعی تپه براساس نتایج حاصل از گمانه‌زنی )خط قرمزرنگ(، )نگارندگان، ۱۳۹۷(.
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ک‌ســازی، استحکام‌بخشــی و  کاوش)شــامل پا گــور در حیــن  آن، مراحــل مرمّــت و حفاظــت محتویــات 
ســپس بلوکه‌کــردن و انتقــال اســکلت( توســط آقــای وحیدرضــا اصلاحــی مرمتگــر هیــأت باستان‌شناســی 

انجــام گرفــت.

طرح 1. برش دیوارۀ شرقی و جنوبی گمانۀ 12 و محل قرار‌گیری تدفین در گمانه )نگارندگان، ۱۳۹۷(.

طرح 2. برش از بالا، نمای از تدفین و محل قرار‌گیری چالۀ گور )نگارندگان، ۱۳۹۷(.
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توصیف اسکلت
به‌طــرف  ســر  طوری‌کــه  دارد؛  قــرار  شمال‌شــرقی  جنوب‌غربــی-  جهــت  در  اســکلت   ،123 تدفیــن  در 
جنوب‌غــرب و پاهــا به‌طــرف شمال‌شــرقی امتــداد دارد. نیم‌تنــۀ بالایــی به‌همــراه لگــن بــه‌ حالــت کامــاً 
طاق‌بــاز، کتــف کامــاً بــا زمیــن ممــاس، و ســر و صــورت رو بــه بالاســت. همچنیــن جمجمــه بــر اثــر فشــارهای 
ج گردیــده اســت)تصویر 2(. اســتخوان فــک و  وارده به‌طــور کلــی شکســته شــده و از حالــت اولیــۀ خــود خــار
دندان‌هــا کامــاً ســالم هســتند، دهــان به‌طــور بســیار نــادر و غیرطبیعــی بــاز اســت و دو حلقــۀ مفرغــی بــاز در 
محــل اتصــال فــک پاییــن بــه فــک بــالا قــرار دارد. تمــام دندان‌هــای ایــن اســکلت به‌جــز یک‌مورد)دنــدان 
نیــش( کامــل و از ســامت بالایــی برخوردارنــد و در دندان‌هــای آســیای کوچــک شــواهدی از ســاییدگی 
مشــاهده می‌شــود)تصویر 3(. اســتخوان جنــاق از بیــن رفتــه، امــا اســتخوان‌های ترقــوه و ردیــف دنده‌هــا 
در اطــراف مهره‌هــا به‌ترتیــب و منظــم باقــی مانــده اســت. اســتخوان بــازوی ســمت چــپ به‌مــوازات ســتون‌ 
فقرات و اســتخوان ســاعد روی شــکم قرار دارد و اســتخوان بازوی ســمت راســت اســکلت به‌موازات ســتون 
‌فقــرات قــرار گرفتــه و اســتخوان ســاعد و مــچ دســت و انگشــتان روی اســتخوان‌های قفســه ســینه قــرار 
گرفته‌انــد. اســتخوان‌های لگــن به‌همــراه اســتخوان‌های خاجــی در جــای اصلــی و اولیــۀ خــود محفــوظ 
ــن  ــت لگ ــمت راس ــکم و در س ــرروی ش ــا ب ــد. پاه ــر می‌رس ــل به‌نظ ــاً کام ــی تقریب ــتخوان خاج ــد و اس مانده‌ان
به‌صــورت جمــع تدفیــن شــده‌اند و اســتخوان‌های انگشــتان به‌همــراه مــچ دو پــا در پاییــن ســمت راســت 
لگــن بــه‌روی هــم قــرار گرفته‌انــد کــه در اثــر فشــارهای خارجــی پــس از تدفیــن لگــن از محــل اصلــی قرارگیــری 
ــرروی لگــن  ــا نزدیــک شــده‌اند. اســتخوان ران پــای چــپ ب خــود جابه‌جــا شــده و بــه انگشــتان و مــچ دو پ
اســت؛ به‌طوری‌کــه قســمت انتهــای ران دقیقــاً بــرروی آرنــج دســت راســت قــرار دارد. البتــه ایــن اســتخوان 
 Hemati( بــا یــک چرخــش 90 درجــه و لغــزش و جابه‌جایــی جزئــی از محــل اصلــی خــود جابه‌جــا شــده اســت

Azandaryani & Khaksar, 2013(، )تصاویــر 2 و 3(. 

تصویر 2. چگونگی قرار‌گیری تدفین و اشیاء در چالۀ گور )نگارندگان، ۱۳۹۷(.
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تصویــر 3. جزییــات دقیــق از تدفیــن؛ بــاز بــودن دهــان، محــل قرارگیــری حلقه‌هــا و ســاییدگی دندان‌هــای 
.)۱۳۹۷ )نگارنــدگان،  کوچــک  آســیای 

توصیف اشیاء
شــئ  مفرغــی،  خنجــر  مفرغــی،  و  ســفالی  )ظــروف  شــامل  شــئ  قطعــه   19 اســکلت  همــراه  گــور  ایــن  در 
اســتخوانی، گوشــواره‌های مفرغــی، حلقه‌هــای مفرغــی مربــوط بــه زائــدۀ فکــی، تیغــۀ فلــزی پارویی‌شــکل، 
کــه  گــور کشــف گردیــد  حلقه‌هــای مفرغــی روی اســتخوان آرنــج( به‌عنــوان اشــیایی تدفینــی و هدایــای 

بیشــتر ایــن اشــیاء در بــالای ســر اســکلت و هم‌ســطح بــا آن قــرار گرفته‌اند)تصاویــر 2 و 3(.
 )III( ظــروف ســفالی: تعــداد شــش ظــرف ســفالی بــا ویژگی‌هــای تقریبــاً مشــابه از نــوع ظــروف گودیــن
در ایــن گــور یافــت شــد. ظــروف بــا دهانــۀ تنــگ، لبــۀ بــه بیــرون برگشــته، گــردن‌دار و دارای زاویــه در شــانه 
خ‌ســاز بــا  و شــکم به‌صــورت پایــه دکمــه‌ای یــا کــف تخــت و گاهــی بــا دســتۀ عمــودی اســت. ایــن ظــروف چر
پخــت کافــی و شــاموت معدنــی بــا خمیــره‌ای نخــودی یــا قرمــز آجری‌انــد. ایــن ظــروف منقــوش بــا نقــوش 
ســیاه روی زمینــۀ بــا پوشــش گلــی )رقیــق یــا غلیــظ( نخــودی و کرم‌رنگ‌انــد. نقــوش آن‌هــا اغلــب در قســمت 
خ‌نمــون می‌نمایــد  فوقانــی ظــروف به‌صــورت خطــوط افقــی و باندهــای مــوازی روی شــانه و شــکم ظــروف ر
کــه بیــن آن‌هــا نقــوش هاشــورزده به‌همــراه نقــوش گیاهــی، هندســی به‌صــورت لوزی‌هــای هاشــورزده و 
ح  مثلث‌هــای توپــر روبــه‌روی هــم و پشــت به‌هــم و یــا نقــش پرنــده نمایــان اســت)تصاویر 2، 3 و 4( و )طــر

.)3
ظــروف مفرغــی: تعــداد چهــار قطعــه ظــرف مفرغــی در مجــاورت اســکلت کشــف شــد کــه ســه نمونــه از 
نــوع ظــروف دهانه‌تنــگ بــا لبــۀ بــه بیــرون برگشــته و گــردن‌دار بــا بدنــه‌ای مــدور و پایــه‌ای دکمه‌ای‌شــکل 
کــه در یک‌مــوردِ بهتــر حفظ‌شــده، دارای یک‌دســتۀ متصــل از بدنــه بــه شــکم اســت. دو نــوار  هســتند 
برجســته در شــانۀ ظــرف قابل‌مشــاهده اســت. مــورد دیگــر، یــک ظــرف مفرغــی پیاله‌ای‌شــکل اســت کــه 
بیــن اســتخوان ترقــوۀ ســمت راســت و فــک پاییــن قــرار گرفتــه و یــک شــئ کوچــک ناودانی‌شــکل به‌طــول 8 
ســانتی‌متر درون آن مشــهود اســت. به‌نظــر می‌رســد ظــروف مفرغــی مذکــور بــه‌روش مــوم گمشــده ســاخته 
ــد )تصاویــر 2، 3، 4  خ داده و اســتحکام کافــی ندارن ــالا، خوردگــی در آن‌هــا ر شــده‌اند و به‌دلیــل رطوبــت ب

.)5 و 
خنجــر مفرغــی‌: ایــن شــئ در ســمت راســت جمجمــه اســت، به‌طــول 42/5 ســانتی‌متر و بیشــترین 
کــه انتهــای آن در امتــداد  گرفتــه  ضخامــت و پهنــای آن 0/7 و 4/3 ســانتی‌متر می‌باشــد و طــوری قــرار 
شــانه واقــع اســت. بــا توجــه بــه یکی‌بــودنِ جنــس دســته و تیغــه به‌نظــر می‌رســد پوششــی روی دســته 
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چ  چ روی دســته نمایــان اســت، امــا جنــس مــادۀ الحاقــی جهــت پــر الحــاق شــده کــه ایــن امــر به‌صــورت پــر
نامشــخص اســت. همین‌طــور جهــت اســتحکام تیغــۀ خنجــر در قســمت میانــی آن یــک میلــه قــرار گرفتــه و 
هــر دو طــرف خنجــر حالــت تیــزی و برندگــی دارد. به‌نظــر می‌رســد شــیوۀ ســاخت آن چکــش‌کاری اســت و 

وضعیــت تزئیــن تیغــه به‌دلیــل خوردگــی و زنگ‌زدگــی بــالا نامشــخص اســت )تصاویــر 2، 3 و 5(.
 شــئ اســتخوانی: ایــن شــئ اســتخوانی واقــع در قســمت فوقانــی جمجمــه و در بیــن ظــروف، به‌نظــر 
یــک آویــز می‌رســد. ایــن شــئ مستطیل‌شــکل بــه طــول و عــرض 4/4 و 2/3 ســانتی‌متر اســت کــه در قســمت 
میانــی آن مســتطیل دیگــری در انــدازۀ 2/4 و 1/2 ســانتی‌متر خالــی اســت. ســه ســوراخ در ایــن شــئ مشــهود 
اســت کــه احتمــالاً دارای کاربــردی جهــتِ آویــز از لبــاس داشــته و روی ایــن شــئ بســیار ظریــف تــراش خــورده 

و پشــت آن بــدون تــراش اســت )تصویــر 5(.
ــر 1/9  ــدور( به‌قط ــاز )م ــۀ ب ــکل حلق ــه به‌‎ش ــاورت جمجم ــواره در مج ــن دو گوش ــی: ای ــوارۀ مفرغ گوش
ســانتی‌متر و به‌ضخامــت 3 میلی‌متــر اســت. جنــس ایــن گوشــواره‌ها نقــره‌ای و شــیوۀ ســاخت آن احتمــالاً 

چکــش‌کاری اســت )تصاویــر 3 و 5(.
کــه محــل قرارگیــری آن، محــل  حلقــۀ مفرغــی مربــوط بــه زائــدۀ فکــی: ایــن حلقه‌هــای مفرغــی 
اتصــال فــک پاییــن بــه بــالا اســت، دقیقــاً زایــدۀ اتصالــی فــک پاییــن را دربــر گرفتــه اســت. ایــن حلقــه به‌قطــر 
3 ســانتی‌متر و پهنــای 1/3 ســانتی‌متر و ضخامــت 1 میلی‌متــر اســت و در ضمــن حلقــۀ متصــل بــه زایــدۀ 

ــه نســبت ســالم‌تر اســت )تصاویــر 2، 3 و 5(. فکــی ســمت راســت ب

تصویر 4. اشیاء تدفینی مکشوفه از گور 123 گیان )ظروف سفالی و فلزی(، )نگارندگان، ۱۳۹۷(.
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طرح 3. طرح دو نمونه از ظروف کامل و سالم مربوط به گور 123 تپه‌گیان )نگارندگان، ۱۳۹۷(.

ــت 2  ــده و دارای ضخام ــت آم ــر به‌دس ــداد خنج ــار و امت ــئ درکن ــن ش تیغــۀ مفرغــی پارویی‌شــکل: ای
کثــر پهنــای آن در دو ســمت آن 0/9 و 2/3 ســانتی‌متر اســت. دو ســمت  میلی‌متــر اســت و حداقــل و حدا

جانبــی آن هلالی‌شــکل اســت و شــیوۀ ســاخت آن چکــش‌کاری اســت )تصویــر 5(.
حلقــۀ مفرغــی روی اســتخوان آرنج‌هــا: ایــن حلقــه مفرغــی بــا انتهــای بــاز به‌شــکل تخــت دارای قطــر 
ــی و  ــل خوردگ ــده و به‌دلی ــته ش ــه شکس ــن حلق ــت. ای ــر اس ــت 6 و 3 میلی‌مت ــا و ضخام ــانتی‌متر، پهن 5/1 س
ــده  ــاخته ش ــش‌کاری س ــیوۀ چک ــد به‌ش ــر می‌رس ــی به‌نظ ــخصی دارد، ول ــن نامش ــت تزئی ــی، وضعی زنگ‌زدگ

اســت )تصاویــر2 و 5(.
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گــور 123 گیــان )شمشــیر، تزئینــات و پــاک اســتخوانی(، )نگارنــدگان،  تصویــر5. اشــیاء تدفینــی مکشــوفه از 
.)۱۳۹۷

بحث و تحلیل
غ اســت؛ دوره‌ای از تطــور جوامــع  از جملــه دوره‌هــای مهــم در گاه‌نــگاری پیش‌ازتاریــخ ایــران، عصر‌مفــر
انســانی کــه بــا تغییــرات مهــم در زمینه‌هــای فرهنگــی، اجتماعــی، هنــری و اقتصــادی نســبت بــه دیگــر 
ح می‌شــود. در ایــن دوره ســنت دیرپــای تدفیــن مــردگان در کــف خانه‌هــای مســکونی متــروک  دوره‌هــا مطــر
ج از محل‌هــای زیســت و فعالیت‌هــای تولیــدی  شــد و شــیوۀ جدیــدی به‌صــورت گورســتان کــه عمومــاً خــار
از داده‌هــای منســجم  یکــی  گردید)طلایــی، 1381: 174 و طلایــی، 1385: 39(.  قــرار داشــتند معمــول 
باستان‌شناســی کــه بیشــترین اطلاعــات را دربــارۀ جنبه‌هــای معنــوی فرهنگ‌هــای پیش‌از‌تاریــخ در اختیــار 
باستان‌شناســان قــرار می‌دهــد، قبــور و ســنت‌های تدفینــی جوامــع پیش‌ازتاریــخ اســت. ازســوی دیگــر 
قبــور و اشــیاء داخــل آن‌هــا را می‌تــوان به‌عنــوان تصویــر زنــده‌ای از لحظــات خــاص زندگــی جوامــع گذشــته 
گاه‌نــگاری،  گرفــت. افزون‌بــر آن قبــور و شــیوه‌های تدفینــی، اطلاعــات بســیار زیــادی در زمینــۀ  درنظــر 
قوم‌نــگاری، انسان‌شناســی، روابــط اجتماعــی، اقتصــادی و طبقــات اجتماعــی در اختیــار پژوهشــگران قــرار 

 .)174  :1381 می‌دهد)طلایــی، 
شــده،  پرداختــه  آن  بــه  گســترده  به‌صــورت  امــروزه  کــه  باستان‌شناســی  در  رویکردهــا  مهم‌تریــن  از 
باستان‌شناســی اجتماعــی اســت. داده-هــای فرهنگــیِ به‌دســت‌آمده از یــک مطالعــۀ میدانــی، زوایــای 
گونــی از ســاختارهای اجتماعــی، اقتصــادی و شــاخصه‌های فرهنگــی آن جامعــۀ باســتانی را درمعــرض  گونا
دیــد پژوهشــگر قــرار می‌دهــد. از دیــدگاه پژوهشــگران ایــن حــوزه، باستان‌شناســی اجتماعــی، مطالعۀ جوامع 
گذشــته براســاس مــواد برجای‌مانــده از آن‌هاســت )Redman et al., 1978: 6(. ازجملــه متداول‌تریــن و 
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مهم‌تریــن روش‌هــا کــه می‌توانــد بــه بازســازی گذشــته به‌عنــوان یکــی از اهــداف باستان‌شناســی کمــک 
کنــد، تدفین‌هــا و داده‌هــای حاصــل از آن‌هاســت )دارک، 1387: 111(.

بــا توجــه بــه مطالــب مذکــور، در رابطــه بــا تدفیــن در گــور 123 تپه‌گیــان و برمبنــای داده‌هــای موجــود 
ح  می‌تــوان مقایســه‌هایی در زمینــۀ روش تدفیــن و اشــیاء مرتبــط بــا آن انجــام داد )تصویــر 2( و )طــر
ایــن  کــه  می‌شــود  مشــخص  اســکلت  روی  صورت‌گرفتــه  استخوان‌شناســی  مطالعــات  براســاس   .)4
اســکلت مربــوط بــه یــک مــرد قوی‌هیــکل بــا ســن تقریبــی 35 تــا 40 ســال اســت کــه وضعیــت جســمانی 
اســتخوان‌های آن نســبتاً ســالم حفــظ شــده اســت. به‌نظــر می‌رســد در تدفیــن اولیــه، تغییراتــی صــورت 
گرفتــه کــه نمــود آن نبــودن برخــی اســتخوان‌های بنــد انگشــتان دســت و پــای ایــن تدفیــن و همین‌طــور 
حلقه‌هــای قــرار داده‌شــده در اســتخوان زائــدۀ فکــی ایــن شــخص اســت. دلیــل ایــن امــر ایــن اســت کــه در 
ــازه متوفــی، به‌دلیــل حجــم انبــوه عضــات و عــروق در ایــن بخــش از اســتخوان  ــا ت یــک شــخص زنــده ی
فــک، انجــام چنیــن امــری )قــراردادن حلقــه( غیرممکــن اســت. بــا بررســی‌های انجام‌گرفتــه، ایــن حلقه‌هــا 
نمی‌تواننــد گوشــواره باشــند یــا اینکــه به‌طــور اتفاقــی و یــا در اثــر فرآینــد طبیعــی نهشته‌شــدن پــس از تدفیــن 
در آن محــل قــرار گرفتــه باشــند؛ زیــرا در بیــن اشــیاء گــور همــراه اســکلت، علاوه‌بــر ایــن حلقه‌هــا، 2 گوشــواره 
ج  وجــود دارد. ازســوی دیگــر حلقه‌هــا به‌طــور کامــاً متقــارن روی دو زائــده قــرار گرفته‌انــد و درنهایــت خــار
کــردن حلقه‌هــا به‌آســانی امکان‌پذیــر نیســت )تصاویــر 2 و 3( و همچنیــن هیــچ اثــری از خــراش یــا بریدگــی 
روی اســتخوان زائــدۀ فکــی مشــاهده نمی‌شــود )Hemati Azandaryani & Khaksar, 2013(. احتمــالاً 
بــاز مانــدن دهــان بی‌ارتبــاط بــا ایــن حلقه‌هــا نمی‌توانــد باشــد و ازطرفــی قــرار دادن ســر به‌طوری‌کــه دهــان 

نیمه‌بــاز یــا کامــاً بــاز باشــد، از ویژگی‌هــای گورهــای عصر‌آهــن اســت)دانی، 1375: 244(. 
آیینــی در تدفیــن هســتند، درحالی‌کــه  آثــار و اشــیاء تدفیــن نشــان‌دهندۀ جنبه‌هــای عملکــردی و 
هدایــای قبــور تنهــا بــه جنبــۀ آیینــی تعلــق دارنــد و هدایــای داخــل ایــن گــور را در درجــۀ اول، ظــروف ســفالی 
تشــکیل می‌دهــد. ظــروف ســفالی ایــن گــور همگــی مربــوط بــه فرهنــگ گیــان )III و IV( و گودیــن III اســت 
گرس‌مرکــزی ایــران در دوران  ح 3(. فرهنــگ گیــان و گودیــن از فرهنگ‌هــای محلــی زا )تصویــر 4( و )طــر
غ اســت کــه ازنظــر زمانــی، اواســط هــزارۀ ســوم تــا اواخــر هــزارۀ دوم ق.م. را شــامل می‌شــوند و گســترۀ  مفــر
ایــن فرهنگ‌هــا از نهاونــد تــا بروجــرد را شــامل می‌شــده اســت. ســفال‌های نــوع گیــان IV از ســفال‌های 
شــوش D و ســفال‌های منقــوش ایلامــی در منطقــۀ خوزســتان و شــوش تأثیــر پذیرفتــه اســت و مرحلــۀ 
کــه بعــد از آن ســفال‌های  گیــان IV مربــوط بــه اواخــر هــزارۀ دوم ق.م. اســت  پایانــی ســفال‌های نــوع 
ــاهده  ــت، مش ــده اس ــت آم ــن III به‌دس ــیدی و تپه‌گودی ــان، تپه‌جمش ــای تپه‌گی ــه از قبره ــان III ک ــوع گی ن
ح 3 و 4(. بــا توجــه بــه وجــود اشــیاء فلــزی در ایــن تدفیــن و بررســی  می‌شــود)طلایی، 1385: 13(، )طــر
غ و وجــود شــواهد بصــری ماننــد نــوع آلیــاژ بهك‌ار‌رفتــه در ســاختار اشــیاء، فــن و شــیوۀ  شــاخصه‌های عصر‌مفــر
ســاخت کــه آلیــاژ آن دارای قابلیــت اســتحکام و خصوصیــت شــکل‌پذیری و چکش‌خــواری بــوده و ابتــدا بــا 
غ )3000 تــا  روش ریخته‌گــری و ســپس بــا چکــش‌کاری )گــرم و ســرد( شــکل گرفتــه اســت، بیانگــر عصر‌مفــر

1450 ق.م( اســت )تصاویــر 4 و 5(. 
ــاز  براســاس مطالعــات تطبیقــیِ انجام‌گرفتــه، مشــابه ایــن تدفیــن کــه بالاتنــه و لگــن به‌صــورت طاق‌ب
گور‌هــای 4، 5 و 7  و پاهــا به‌صــورت جمع‌شــده یــا خمیــده بــه یک‌ســمت اســت، در تپه‌جمشــیدی در 
طبقــۀ ســوم ایــن تپــه نیــز به‌دســت آمــده اســت کــه از بیــن آن‌هــا اســکلت گــور 4 بیشــترین تشــابه را بــا نمونــۀ 
مکشــوفه در تپه‌گیــان دارد. براســاس مقایســه‌های بیــن اشــیاء و هدایــای ایــن گــور و تدفیــن مشــابه در 
تپه‌جمشــیدی)گندمبان( کــه شــامل 8 قطعــه شــئ ازجملــه ظــرف بــزرگ دســته‌دار بــا نقــش مشــکی روی 
زمینــۀ قرمــز، ظــرف کوچــک بــا دوایــر مشــکی روی زمینــۀ آجــری، ظــرف ســه‌پایه‌ای بــا نقــش مشــکی روی 
زمینــۀ قرمــز، کاســۀ بــزرگ بــا نقــش مشــکی روی زمینــۀ نخــودی، کاســه بــا نقــش مشــکی روی زمینــۀ قرمــز، 
کاســۀ کوچــک بــا دایره‌هــای مشــکی روی زمینــۀ قرمــز، دو ســنجاق برنــزی بــا تزئینــات کنــدۀ دایره‌ای‌شــکل 
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ح 4(. درنهایــت مشــابهتی بیــن اشــیاء  اســت )Contenau & Ghrishman, 1935: 109, pl.74(، )طــر
دو گــور وجــود نــدارد و فقــط تشــابه در نحــوۀ تدفیــن و قرارگیــری اســکلت دیــده می‌شــود )تصاویــر 2 و 3( و 

ح 4(. )طــر

 Contenau and( تدفینــی  اشــیاء  و  اســکلت  قرارگیــری  نحــوۀ  تپه‌جمشــیدی،   4 شــمارۀ  تدفیــن   .4 طــرح 
.)Ghrishman 1935: 109, pl. 74

نتیجه‌گیری
و  شــرقی  در بخش‌هــای جنوبــی،  تپــه  گســترش  کــه  داد  نشــان  تپه‌گیــان  گمانه‌زنــی  پژوهشــی  برنامــۀ 
ایــن  از  تــا زیــر خیابان‌هــا و بافــت منــازل مســکونی ادامــه دارد. اطلاعــات به‌دســت‌آمده  جنوب‌شــرقی 
بــه آن اشــاره  کــه هیــأت فرانســوی  اولیــۀ تپــه)350×150 متــر(  انــدازۀ  ابعــاد و  کــه  پژوهــش نشــان داد 
می‌کننــد، قابل‌تأییــد اســت، امــا وضعیــت منظــر بصــری موجــود تپــه هیچ‌گونــه مطابقــت بــا عرصــۀ واقعــی 
ــا  ــار دورۀ پارتــی ب تپــه نــدارد. از ســایر نتایــج حاصــل از گمانه‌زنــی در تپه‌گیــان می‌تــوان بــه شــواهدی از آث
ســفال شــاخص جرینگــی اشــاره کــرد، درحالی‌کــه کاوشــگران فرانســوی معتقدنــد بالاتریــن طبقــۀ ایــن تپــه 

یــا گیــان I مربــوط بــه هــزارۀ اول قبل‌ازمیــاد اســت. 
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 در رابطــه بــا تدفیــن 123 تپه‌گیــان بایــد اشــاره کــرد کــه بر‌اســاس مطالعــات استخوان‌شناســی، ایــن 
ــا 40 ســال اســت کــه وضعیــت اســکلت آن  ــا ســن تقریبــی 35 ت اســکلت مربــوط بــه یــک مــرد قوی‌هیــکل ب
ــی  ــه تغییرات ــن اولی ــد در تدفی ــر می‌رس ــود به‌نظ ــواهد موج ــه ش ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــظ ش ــالم حف ــبتاً س نس
صــورت گرفتــه کــه نمــود آن نبــودن برخــی اســتخوان‌های بنــد انگشــتان دســت و پــای ایــن تدفیــن اســت 
و همین‌طــور حلقه‌هــای قــرار داده‌شــده در اســتخوان زایــدۀ فکــی کــه در یــک انســان زنــده به‌دلیــل حجــم 
انبــوه عضــات و عــروق در ایــن بخــش از اســتخوان فــک، انجــام چنیــن امــری غیرممکــن اســت و احتمــالاً 

همیــن حلقه‌هــا باعــث بازمانــدن دهــان شــده و نمایانگــر نوعــی ســنت تدفینــی اســت.
در ایــن گــور 19 قطعــه اشــیاء تدفینــی شناســایی شــد کــه بیشــترین تعــداد هدایــا مربــوط بــه ظــروف 
 III و گودیــن IV و III ســفالی اســت و براســاس گونه‌شناســی ســفالی، همگــی مربــوط بــه فرهنــگ گیــان
ــود  ــند. وج ــزارۀ دوم ق.م. می‌باش ــر ه ــا اواخ ــوم ت ــزارۀ س ــط ه ــه اواس ــوط ب ــی مرب ــاظ زمان ــه به‌لح ــتند ک هس
ــاخت  ــیوۀ س ــن و ش ــیاء، ف ــاختار اش ــه در س ــی بهك‌ار‌رفت ــاژ مفرغ ــوع آلی ــی ن ــور و بررس ــن گ ــزی در ای ــیاء فل اش
ظــروف فلــزی بــه‌روش مــوم گمشــده و در ســایر اشــیاء فلــزی بــا فــن چکــش‌کاری اســت. درنهایــت براســاس 
مطالعــات تاریخــی - تطبیقــی و درنظــر گرفتــن دوره‌بنــدی فرهنگ‌هــای پیش‌ازتاریــخ تپه‌گیــان می‌تــوان 
غ )میانــی( و مربــوط بــه بــازۀ زمانــی 2500 تــا 2000 ق.م.  متصــور شــد کــه ایــن تدفیــن متعلــق بــه عصــر مفــر

اســت.
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چکیده 
ح  بررســی و بازنگــری باستان‌شناســی دشــت مریــوان اســت، شــواهد  در پژوهــش حاضــر کــه حاصــل از طــر
گرفــت.  قــرار  بررســی و شناســایی  مــورد  هــزارۀ چهــارم قبل‌ازمیــاد )مس‌ســنگی جدیــد(  آثــار  از  جالبــی 
ــمال بین‌النهریــن و تطابــق آن بــا گاه‌نــگاری  پژوهــش حاضــر بــا توجــه بــه گاه‌نــگاری ارائه‌شــده بــرای ش
ارائه‌شــده در گودین‌تپــه انجــام شــده و دوره‌بندی‌هــای ارائه‌شــده براســاس تطابــق شــواهد ســفالی بــا ایــن 
دو حــوزۀ فرهنگــی ارائــه شــده اســت. دورۀ مس‌ســنگی جدیــد براســاس گاه‌نــگاری شــمال بین‌النهریــن بــا 
 LC5 تــا LC1 مشــخص شــده اســت کــه بــه پنــج مرحلــه از LC و بــا نــام اختصــاری Late Chalcolithic واژۀ
طبقه‌بنــدی شــده اســت. LC1 قدیمی‌تریــن مرحلــه آن اســت کــه شــاخص آن ســفال‌های منقوشــی اســت 
 ،LC5 ــۀ ــت و مرحل ــه‌گابی اس ــفالی س ــنت س ــا س ــن IX ی ــۀ گودی ــامل مرحل ــن ش ــگاری گودی ــق گاه‌ن ــه طب ک
جدیدتریــن مرحلــۀ آن اســت کــه بــا مرحلــۀ گودیــن VI 1 یــا فرهنــگ ســفالی اوروک جدیــد مشــخص شــده 
اســت. نکتــۀ جالــب اینکــه هیــچ اثــری از یکــی از مراحــل اوایــل ایــن دوره )گودیــن LC2-VII/VI3( مــورد 
شناســایی قــرار نگرفــت و بیشــتر محوطه‌هــا مربــوط بــه اواســط ایــن دوره )گودیــن LC3, 4-VI2( هســتند. 
کــه بــازۀ زمانــی پیشــنهادی مــا بــرای ایــن دوره در مریــوان تقریبــاً بــا بــازۀ زمانــی پیشــنهادی  هرچنــد 
بــرای دورۀ اوروک میانــی برابــر اســت، ولــی شــواهدی دال بــر اوروکــی بــودن ایــن آثــار در بررســی به‌دســت 
کوچــک و منطقــه‌ای یکجانشــین  نیامــد )به‌جــز یــک محوطــه( و تفســیر مــا از ایــن آثــار، اســتقرارهای 
کــه شــاهد تأثیــرات واقعــی فرهنگــی  دورۀ مس‌ســنگی جدیــد هســتند. تنهــا در اواخــر ایــن هــزاره اســت 
بین‌النهرینــی در منطقــه هســتیم کــه نمونــۀ بــارز آن تپــه ره‌شــه )Rasha( اســت کــه نمونه‌هــای جالبــی از 
ســفال‌های لبه‌واریختــه نــوع اوروک جدیــد از آن به‌دســت آمــده اســت. بــا نگاهــی بــه ابعــاد و انــدازۀ ایــن 
ــن  ــا دورۀ اوروک در بین‌النهری ــان ب ــه همزم ــن محوط ــه ای ــت ک ــل دانس ــرض را محتم ــن ف ــوان ای ــه می‌ت تپ
نقــش یــک اســتقرار مرکــزی در دشــت مریــوان را ایفــا کــرده و مابقــی محوطه‌هــای هــزارۀ چهــارم قبل‌ازمیــاد 

ــاً اســتقرارهای کوچــک ایــن دوره بوده‌انــد. در دشــت مریــوان غالب
کلیدواژگان: دشت مریوان، مس‌سنگی جدید، اوروک، بین‌النهرین، تپه‌گودین.
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مقدمه
بوعلی‌ســینا  دانشــگاه  از  تیمــی  به‌سرپرســتی  مریــوان  باستان‌شناســی  بررســی‌های  از  نخســتین فصــل 
همــدان در ســال 1381 ش. صــورت پذیرفــت. در نتیجــۀ ایــن بررســی‌ها آثــار و محوطه‌هــای زیــادی 
از دورۀ پارینه‌ســنگی تــا دورۀ اســامی مــورد بررســی و شناســایی قــرار گرفــت، ولــی انتشــارات حاصــل از 
ایــن پــروژه بیش‌تــر بــر دوره‌هــای پارینه‌ســنگی و نوســنگی تمرکــز یافتــه و اطلاعــات کمــی درمــورد دورۀ 
کــه به‌دلیــل  مس‌ســنگی و به‌ویــژه دورۀ مس‌ســنگی جدیــد انتشــار یافتــه اســت. ایــن درحالــی اســت 
موقعیــت ویــژۀ جغرافیایــی مریــوان و نزدیکــی آن بــه منطقــۀ فرهنگــی شــمال بین‌النهریــن و نیــز قــرار 
در  مهمــی  نقــش  می‌توانــد  ایــران  غــرب  ارتباطــی  گذرگاه‌هــای  مهم‌تریــن  از  یکــی  مســیر  در  گرفتــن 

کنــد.   مطالعــات باستان‌شناســی هــزارۀ چهــارم قبل‌ازمیــاد غــرب ایــران ایفــا 
اهمیــت بــازۀ زمانــی هــزارۀ چهــارم قبل‌ازمیــاد در مطالعــات باستان‌شناســی منطقــۀ شرق‌باســتان 
ــهری  ــع ش ــتین جوام ــکل‌گیری نخس ــاهد ش ــزاره ش ــن ه ــر ای ــط و اواخ ــت. در اواس ــیده نیس ــی پوش ــر کس ب
کــه ایــن رویــداد تأثیراتــی را بــر مناطــق اطــراف خــود از جنوب‌غــرب  در جنــوب بین‌النهریــن هســتیم 
گرفتــه تــا جنوب‌شــرق ترکیــه، شــمال بین‌النهریــن و ســوریه داشــته اســت. نگاهــی بــه  و غــرب ایــران 
تاریخچــۀ مطالعــات باستان‌شناســی ایــن دوره )اوروک( در غــرب ایــران به‌روشــنی نشــان از تمرکــز ایــن 
مطالعــات در منطقــۀ جنوب‌غــرب و محوطه‌هــای انگشت‌شــماری در غــرب نظیــر تپه‌گودیــن اســت و 
در عرض‌هــای بالاتــر نظیــر دشــت‌ها و مناطــق کوهســتانی امــروزی اســتان کردســتان اطلاعــات بســیار 
ناچیــزی از آثــار ایــن دوره در دســترس اســت. ایــن درحالــی اســت کــه ایــن مناطــق و به‌ویــژه ناحیــۀ مــرزی 
گرس‌مرکــزی، شــمال‌غرب ایــران و شــمال بین‌النهریــن( به‌دلیــل  ماننــد مریــوان )مــرز فرهنگــی مابیــن زا
مجــاورت بــا بین‌النهریــن شــمالی و در مســیر قرارگرفتــن یکــی از مهم‌تریــن گذرگاه‌هــای ارتباطــی شــایان 

توجــه بیشــتری در ارتبــاط بــا مطالعــات ایــن دوره اســت.
هــزارۀ  از  محوطه‌هایــی  منطقــه،  ایــن  در  انجام‌گرفتــه  اخیــر  بررســی‌های  در  و فرضیــه:  پرســش 
کــه بــا وجــود داشــتن مشــابهت‌های ســفالی بــا دیگــر محوطه‌هــای  چهــارم قبل‌ازمیــاد شناســایی شــدند 
ــا تعــدادی از محوطه‌هــای کاوش‌شــده شــمال و جنــوب  ــز ب هــم‌دوره در غــرب ایــران، قرابت‌هایــی را نی
قــرار  بحــث  مــورد  کنــون  تا قرابت‌هــا  ایــن  تأثیــرات  و  شــباهت‌ها  ایــن  چگونگــی  دارنــد.  بین‌النهریــن 
می‌نمایــد  حــل  را  حــوزه  ایــن  گاه‌نــگاری  مشــکلات  ابهامــات  ایــن  بــه  پاســخ‌گویی  کــه  اســت  نگرفتــه 
بــه  پاســخ  جهــت  لایه‌نگارانــه  کاوش‌هــای  انجــام  مســتلزم  امــر  ایــن  بعــدی  گام‌هــای  در  البتــه  کــه 
محوطه‌هــای  کثریــت  ا شــده،  یــاد  شــباهت‌های  باوجــود  همچنیــن  اســت.  شــده  ح  مطــر فرضیــات 
ــگاری  ــوب گاه‌ن ــه در چهارچ ــوده ک ــزاره ب ــن ه ــۀ اول ای ــی نیم ــک و معمول ــتقرارهای کوچ ــده اس بررسی‌ش
دورۀ مس‌ســنگی جدیــد منطقــه قــرار می‌گیرنــد. البتــه در ایــن میــان محوطــه‌ای بــا نــام تپــه ره‌شــه در 
کــه هــم از نظــر ابعــاد و انــدازه و  گرفــت  داخــل محــدودۀ شــهری امــروزی مریــوان مــورد بررســی قــرار 
هــم شــواهد ســفالی متفــاوت از ســایر محوطه‌هــای بررسی‌شــده بــود. ایــن تپــه بــا ابعــادی درحــدود 
480×390 متــر و ارتفــاع 31 متــر از ســطح زمین‌هــای اطــراف، بزرگتریــن اثــر شناسایی‌شــده در پــروژۀ 
بررســی 1397 ش. بــود. در طــی یــک نمونه‌بــرداری از دامنــۀ جنوبــی تپــه به‌طــرز جالبــی تمامــی قطعــات 
ــار  ــوع اوروک جدیــد هســتند. برخــاف دیگــر آث ــه ن ــوع ســفال‌های لبه‌واریخت ســفالی جمع‌آوری‌شــده از ن
کــه ایــن اســتقرارها، اســتقرارهای یکجانشــین  بررسی‌شــده، همان‌طورکــه ذکــر گردیــد، به‌نظــر می‌رســد 
معمولــی ایــن دوره هســتند، امــا تپــه ره‌شــه نمی‌توانــد در زمــرۀ ایــن اســتقرارهای معمولــی جــای داده 
کــرده، مــا به‌ناچــار  ــادگان ارتــش مریــوان وضــع  کــه پ ــور و مــرور  ــا محدودیت‌هــای عب شــود. هرچندکــه ب
فقــط موفــق بــه بررســی قســمت محــدودی از تپــه شــدیم و نتیجه‌گیــری تنهــا براســاس ایــن شــواهد 
انــدازۀ  یــک  و  شــکل  یــک  لبه‌واریختــه  ســفال‌های  امــا  نمی‌رســد،  به‌نظــر  منطقــی  ســطحی  محــدود 
ایــن تپــه و نیــز موقعیــت قرارگیــری تپــه در مســیرهای ارتباطــی یــادآور بحث‌هــای رایــج در مطالعــات 
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کــه ســردمدار آن‌هــا گیلرمــو الغــازه بــا نظریــۀ معــروف سیســتم جهانــی اوروک اســت  دورۀ اوروک اســت 
کلــی نگاهــی بــه تاریخچــۀ مطالعــات منطقــه و در ادامــه بــه  )Algaze, 1993(. بعــد از ایــن مقدمــۀ 

می‌پردازیــم.  مریــوان  دشــت  جدیــد  مس‌ســنگی  دورۀ  بررسی‌شــدۀ  محوطه‌هــای  معرفــی 

روش تحقیق
ایــن پژوهــش بــا تکیــه بــر پژوهــش میدانــی و براســاس یافته‌هــای حاصــل از برنامــۀ بررســی و شناســایی 
خ 1397/5/24 از پژوهشــگاه میراث‌فرهنگــی و  کــه بــا شــمارۀ مجــوز 97102520 در مــور دشــت مریــوان 
بــا حمایــت مالــی پژوهشــکدۀ کردستان‌شناســی دانشــگاه کردســتان، به‌سرپرســتی مرتضــی زمانــی صــادر 
شــده و همچنیــن بــر پایــۀ اطلاعــات منتشرشــده از پژوهش‌هــای گذشــته و اخیــر محققــان، بــه چگونگــی 
گرس‌مرکــزی و ارتباطــات موجــود  وضعیــت گاه‌نــگاری منطقــه‌ای مابیــن دو حــوزۀ اصلــی شــمال‌غرب و زا
آن بــا شــمال بین‌النهریــن و بحــث در رابطــه بــا دورۀ مس‌ســنگی جدیــد در ایــن مناطــق اقــدام شــده 

اســت.

پیشینۀ پژوهش 
نخســتین فصــل بررســی‌های باستان‌شناســی مریــوان توســط هیئتــی از دانشــگاه بوعلی‌ســینای همــدان 
گرفــت )محمدی‌فــر و مترجــم، 1381(. هرچندکــه در بررســی‌های یادشــده،  در ســال 1381 ش. انجــام 
بــر  بیشــتر  پــروژه  ایــن  از  حاصــل  انتشــارات  ولــی  شــد،  شناســایی  مس‌ســنگی  دورۀ  از  محوطه‌هایــی 
محوطه‌هــای دورۀ پارینه‌ســنگی و نوســنگی تمرکــز یافــت و کمتریــن اطلاعــات را دربــارۀ محوطه‌هــای 
دورۀ مس‌ســنگی و به‌ویــژه دورۀ مس‌ســنگی جدیــد آن دربــر داشــته اســت. بــا نگاهــی بــه مطالعــات 
ــر  ــای قدیمی‌ت ــر دوره‌ه ــتر ب ــز بیش ــه تمرک ــود ک ــخص می‌ش ــز مش ــتان نی ــق اس ــر مناط ــه در دیگ انجام‌گرفت
ــد  ــنگی جدی ــر دورۀ مس‌س ــری ب ــه کمت ــوده و توج ــی ب ــنگی میان ــژه دورۀ مس‌س ــنگی و به‌وی دورۀ مس‌س
بــوده اســت )ساعدموچشــی، 1390؛ محمدی‌فــر و مترجــم )1394(؛ مترجــم و شــریفی، 1397(. البتــه 
گرفتــه  در ایــن میــان اســتثناهایی وجــود دارد، نظیــر آنچه‌کــه درمــورد تپــۀ ســرقلعه ســروآباد صــورت 
اســت. مطالعــات صورت‌گرفتــه بــرروی ایــن تپــه، شــواهدی از وجــود ســفال نــوع اوروک را بــرای اولین‌بــار 
کــه تپــۀ  ح ســاخت )ساعدموچشــی و همــکاران، 1390(. لازم بــه ذکــر اســت  کردســتان مطــر در اســتان 
ســرقلعه نزدیک‌تریــن اثــر اوروکــی ازنظــر موقعیــت جغرافیایــی بــه دشــت مریــوان اســت و به‌دســت آمــدن 
شــواهد قوی‌تــری از ایــن فرهنــگ در تپــه ره‌شــه مریــوان می‌توانــد پایــه و اســاس مطالعــات آتــی ایــن 

دوره در منطقــه واقــع شــود.  

موقعیت جغرافیایی
غــرب  کیلومتــری   135 در  کــه  اســت  کردســتان  اســتان  شهرســتان‌های  از  یکــی  مریــوان  شهرســتان 
شهرســتان ســنندج واقــع ‌شــده و در 46 درجــه و10 دقیقــۀ طــول شــرقی و 35 درجــه و 32 دقیقــۀ عــرض 
مســاحت  بــا  مریــوان  شهرســتان  اســت.  واقــع ‌شــده  دریــا  ســطح  از  متــری   1286 ارتفــاع  در  و  شــمالی 
کــه دارای  کیلومترمربــع 7،77 درصــد از مســاحت اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت   2193،4
کــه شــهر کنونــی مریــوان در آن  3 بخــش، 2 شــهر و شــش دهســتان اســت )تصویــر 1(. دشــت مریــوان 
واقــع شــده اســت، از شــمال بــه ارتفاعــات بی‌ســران و فیله‌قــوس و دشــت قزل‌چــه، از غــرب بــه کوه‌هــای 
میراجــی، گزســانی و قوچلــو، از جنــوب بــه کوه‌هــای میرحاجــی و بولیانــه و از شــرق بــه ارتفاعــات مشــرف 
بــر دره و رودخانــۀ گاران محــدود می‌گــردد. ایــن دشــت در جهــت شــمال‌غربی - جنوب‌شــرقی گســترش 
ــر 2(.  ــت )تصوی ــده اس ــع ش ــت واق ــط دش ــمالی-جنوبی در وس ــت ش ــا جه ــار ب ــۀ زریب ــرده و دریاچ ک ــدا  پی
گســترش ایــن دشــت،  طــرز تشــکیل دشــت مریــوان، نحــوۀ بریدگــی اطــراف آن، شــکل ظاهــری، طــرز 
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کثــر 23 متــر( بــا عــرض کــم نشــان می‌دهــد کــه حتمــاً  غیرمنظــم بــودن آن و نیــز عمــق زیــاد آبرفــت )حدا
گســل‌هایی باعــث افتادگــی طبقــات و شــرایط مناســب بــرای تشــکیل دشــت مریــوان شــده  گســل یــا 
اســت. البتــه در تکویــن و تکامــل دشــت نبایــد نقــش آب‌‌‌و‌هــوا و آب‌هــای روان را از نظــر دور داشــت. 
بدین‌ترتیــب در زمان‌هــای پیشــین، همزمــان و پــس از حرکــت کوه‌زایــی کــه ســاختمان زمین‌شناســی در 
ایــن منطقــه در حیــن تکویــن بــوده اســت. در محل‌هایــی کــه در مســیر آب بــوده، لایه‌هــای سســت و نــرم 
وجــود داشــته و در امتــداد لایه‌هــا و در قســمت‌هایی کــه زمیــن ســخت بــوده، عمــود بــه امتــداد لایه‌هــا، 
دره ایجــاد شــده اســت )ملکــی و حســین‌زاده دلیــر، 1386(. ایــن دره‌هــا محــل مناســبی بــرای اســکان 

گروه‌هــای انســانی و دارای شــرایط مناســب زیســتی بــرای امــرار معــاش ایــن جوامــع هســتند.

تصویر 1. موقعیت شهرستان مریوان و محدودۀ مورد بررسی، فضای قرمزرنگ )نگارندگان، 1397(.

معرفی محوطه‌ها
 )ML1( تپه هه‌سیره‌گه‌وره

اولیــن محوطــۀ مس‌ســنگی جدیــد بــه نــام هه‌ســیره‌گه‌وره )Hasera Gawra( تاحــدی در حومــۀ شــهر 
ــاد امــروزه نزدیک‌تریــن منطقــۀ مســکونی بــه ایــن تپــه اســت  مریــوان واقــع شــده اســت. روســتای لنج‌آب
کــه درحــدود 800 متــری شــرق آن واقــع شــده اســت. ایــن محوطــه یــک تپــۀ کوچــک اســت کــه چشــمه‌ای 
کندگــی ســفال‌های ســطحی برخــی  در دامنــۀ جنوبــی آن واقــع شــده اســت )تصویــر 3(. در میــان پرا
کــه در بیــن نمونه‌هــای ســفالی دورۀ میانــی  از نمونه‌هــای ســفال منقــوش ســه‌گابی نیــز وجــود دارد 
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تصویر 2. دشت مریوان )سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (.

مس‌ســنگی طبقه‌بنــدی می‌شــوند و بــه دورۀ میانــی تعلــق دارنــد )تصویــر 4(. امــا تعــداد ســفال‌های 
دوره‌هــای مس‌ســنگی جدیــد غالــب هســتند )تصویــر 5(. بــا توجــه بــه مطالعــات و تجزیــه و تحلیــل 
کنــش آثــار ســفالی محوطــه، تاریــخ نســبی ایــن اســتقرار را عمدتــاً متعلــق بــه دورۀ مس‌ســنگی  اولیــه از پرا

جدیــد  )LC3-4( و یــا Godin VI 2 پیشــنهاد می‌کنیــم.
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تصویر 3. موقعیت تپه هه‌سیره‌گه‌وره )نگارندگان، 1397(.

تصویر 4. سفال‌های مس‌سنگی میانی و جدید هه‌سیره‌گه‌وره )نگارندگان، 1397(.

)ML2( تپه بیلو
کال‌ســفلی  روســتای  بیلــو  تپــه  جنوب‌شــرقی  متــری   300 در  کــه  اســت  کوچــک  تپــه‌ای  محوطــه  ایــن 
ــز هماننــد ســفال‌های  )Bellou( واقــع شــده اســت )تصویــر 6(. غالــب قطعــات ســفالی ایــن محوطــه نی
مس‌ســنگی جدیــد تپــه هه‌ســیره‌گه‌وره اســت. امــا در میــان آن‌هــا برخــی نمونه‌هــا بــا خطــوط صــاف 
کردســتان  کــه در ســوریه و اربیــل ) کــه شــبیه نمونه‌هایــی اســت  افقــی مشــاهده می‌شــود )تصویــر 7( 
ایــن  بــرای  پیشــنهادی  نســبی  تاریــخ   .)Stein & Alizadeh, 2013-2014( می‌شــوند  یافــت  عــراق( 

محوطــه نیــز دورۀ Godin VI 2ا )LC3-4( اســت.
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تصویر 5. سفال‌های مس‌سنگی جدید هه‌سیره‌گه‌وره )نگارندگان، 1397(.

تصویر 6. موقعیت تپه بیلو )نگارندگان، 1397(.

)ML3( تپه هان‌الیاس
ایــن تپــه در موقعیــت 880 متــری از جنوب‌غــرب روســتای درزیــان و در 380 متــری غــرب رودخانــۀ 
ــاع آن از ســطح زمین‌هــای  ــر و ارتف ــه 70 در60 مت ــاد ایــن تپ ــر 8(. ابع ــود واقــع شــده اســت )تصوی کلین‌کب
اطراف 2 متر اســت که در اثر فعالیت‌های کشــاورزی و تســطیح آن، از ارتفاع اصلی آن کاســته شــده اســت. 
ــری  ــیب‌های جبران‌ناپذی ــدت آس ــه به‌ش ــن تپ ــار از روی ای ــت فش ــاری تح ــای آبی ــور لوله‌ه ــن عب همچنی
کــرده اســت. ایــن تپــه بــرای اولین‌بــار در بررســی‌های هیئــت دانشــگاه بوعلی‌ســینای همــدان  را وارد 
مــورد بررســی قــرار گرفــت و دورۀ پیشــنهادی بــرای آن را دوران تاریخــی و دورۀ مس‌ســنگی جدیــد، امــا 
بــا ســفال دالمــا عنــوان کرده‌انــد )محمدی‌فــر و مترجــم، 1381: 80(، درحالی‌کــه ســفال دالمایــی متعلــق 
بــه دورۀ مس‌ســنگی میانــی اســت. در بازبینــی مجــدد مــا در برنامــۀ بررســی 1397ش. از تپــه مشــخص 
کــه ایــن محوطــه چنــد دوره‌ای اســت. علاوه‌بــر آثــار دورۀ مس‌ســنگی میانــی بــا شــاخصۀ ســفال  شــد 
  LC3-4( دارای شــاخص‌های ســفالی از دورۀ مس‌ســنگی جدیــد ،)منقــوش دالما-ســه‌گابی )تصویــر 9

یــا Godin VI 2(، )تصویــر 10( اســت.
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تصویر 7. سفال مس‌سنگی جدید تپه بیلو )نگارندگان، 1397(.

تصویر 8. موقعیت تپه هان‌الیاس )نگارندگان، 1397(.

)ML4( تپه وه‌سا
تپــه وه‌ســا )Vassa( در ضلــع جنوبــی روســتای ســاوجی در شــمال دشــت مریــوان واقــع شــده اســت )تصویــر 
11(. ابعــاد ایــن تپــه 180 در120 متــر و ارتفــاع آن از ســطح زمین‌هــای اطــراف 2/5 متــر اســت. در میــان 
محوطه‌هــای مــورد بررســی دورۀ مس‌ســنگی جدیــد، ایــن تپــه نزدیک‌تریــن اســتقرار بــه مــرز ایــران و 
کنــده بــرروی ســطح ایــن تپــه نمونه‌هــای ســفال مس‌ســنگی جدیــد  عــراق اســت. قطعــات ســفالی پرا
اســت کــه قدمــت آن بــه دورۀ LC می‌رســد )تصویــر 12(. ایــن محوطــه بــرای اولین‌بــار در بررســی ســال 
ــت  ــه به‌عل ــن تپ ــفانه ای ــت. متأس ــده اس ــزارش نش گ ــل از آن  ــت و قب ــرار گرف ــایی ق ــورد شناس 1397 ش. م
دخل‌وتصرف‌هــای انســانی اخیــر ماننــد ساخت‌وســاز و فعالیت‌هــای کشــاورزی در معــرض خطــر جــدی 
اســت. هماننــد دیگــر اســتقرارهای LC از منطقــۀ مریــوان، ایــن تپــه نیــز درکنــار رودخانــۀ کوچکــی واقــع 
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تصویر 9. سفال مس‌سنگی میانی و جدید تپه هان‌الیاس )نگارندگان، 1397(.

تصویر 10. سفال مس‌سنگی جدید تپه هان‌الیاس )نگارندگان، 1397(.
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کــه در ضلــع شــمال‌غربی و غــرب ایــن تپــه واقــع شــده و به‌نظــر می‌رســد یــک محــل مســکونی  شــده 
باســتانی در ارتبــاط بــا همیــن رودخانــه اســت.

)ML5( تپه چخماق‌آوی
 تپــه چخمــاق‌آوی )Chakhmagh avi( در قســمت جنوبــی دشــت مریــوان واقــع شــده اســت. ایــن تپــه 
در 1100 متــری جنوب‌غــرب روســتای بالــک و در مســیر جــادۀ بالــک بــه کانی‌دینــار و در 60 متــری جنــوب 
جــاده قــرار گرفتــه اســت. نهــر بالــک در 30 متــری جنــوب ایــن تپــه قــرار دارد و به‌طــرف غــرب در جریــان 

تصویر 11. موقعیت تپه وه‌سا )نگارندگان، 1397(.

تصویر 12. سفال تپه وسا )نگارندگان، 1397(.
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تصویر 13. موقعیت تپه چخماق‌آوی )نگارندگان، 1397(.

اســت. ابعــاد تپــه حــدود 70×70 متــر و ارتفــاع آن از ســطح زمین‌هــای اطــراف حــدود 3 متــر اســت )تصویــر 
کــم اســت و زمین‌هــای دامنــۀ شــرقی و جنوبــی آن مــورد  گیاهــی مترا 13(. ســطح تپــه دارای پوشــش 
کشــت واقــع شــده، امــا دامنــۀ غربــی و شــمالی آن بــاغ انگــور و درختــان ثمــر‌دار اســت. ایــن محوطــه ابتــدا 
در ســال 1381 ش. توســط هیئــت بررســی باستان‌شناســی دانشــگاه بوعلی‌ســینای همــدان شناســایی 
ــام تپــه چخمــاق‌آوی ثبــت شــد. نمونه‌هــای شناسایی‌شــدۀ هیئــت مذکــور شــامل ســفال دالمــای  ــا ن و ب
 1397 بررســی  در  امــا   .)81-82  :1381 و مترجــم،  اســت )محمدی‌فــر  تاریخــی  قرمــز  و ســفال  فشــرده 
ش. تپــه بازنگــری شــد و گونه‌هــای ســفالی آن شــامل ســفال منقــوش دورۀ مس‌ســنگی میانــی و ســفال 
مس‌ســنگی جدیــد )تصویــر 14( مشــاهده شــد. تاریــخ نســبی ســفال‌های مس‌ســنگی جدیــد ایــن تپــه 

ــود. ــنهاد می‌ش ــن پیش ــا VI 2 گودی ــه دورۀ LC3-4 ی ــق ب متعل

تصویر 14. سفال تپه چخماق‌آوی )نگارندگان، 1397(.
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تصویر 15. موقعیت تپه میر‌ویس نسبت به تپه چخماق‌آوی )نگارندگان، 1397(.

)ML6( تپه میر‌ویس
 ایــن تپــه بــرای اولین‌بــار توســط هیئــت باستان‌شناســی دانشــگاه بوعلــی ســینای همــدان شناســایی 
شــد و تاریــخ پیشــنهادی آن‌هــا متعلــق بــه مرحلــۀ دالمــا بــا شــاخصۀ ســفال فشــاری دالمــا و ســفال دورۀ 
تاریخــی اســت )محمدی‌فــر و مترجــم، 1381: 84(. تپــه میر‌ویــس )Mir vais( تپــه‌ای کوچــک اســت 
کــه درحــدود 200 متــری شــرق تپــه چخمــاق‌آوی واقــع شــده اســت )تصویــر 15(. در میــان داده‌هــای 
بین‌النهرینــی  ســفال  از  نمونــه‌ای  و  اسلشــی  لبــه‌  ســفال  نگارنــدگان،  توســط  نمونه‌برداری‌شــده 
کــورۀ ســفال‌گری مشــاهده  ــرروی ســطح تپــه چنــد نمونــه جــوش  دســته‌دماغی وجــود دارد. همچنیــن ب

کــه احتمــالاً نشــانگر تولیــد محلــی ســفال در ایــن محوطــه اســت )تصویــر 16(. شــد 

)ML7( تپه ره‌شه
ایــن تپــه در حومــۀ شــهر مریــوان و در داخــل پــادگان تیــپ 328 شــهید عبــادت ارتــش جمهــوری اســامی 
ایــران واقــع شــده اســت. ابعــاد آن 480×390 متــر و ارتفــاع آن از ســطح زمین‌هــای اطــراف 31 متــر اســت 
)تصویــر 17(. ایــن تپــه در نــزد اهالــی منطقــه بــا نــام تپــه ره‌شــه )Rasha( و در مجموعــۀ نظامــی ارتــش 
بــا نــام تپــه جنوبــی یــا تپــه بســتک شــناخته شــده اســت. آثــار ســفالی دامنــۀ غربــی تپــه شــامل ســفال 
ــه  ــه‌ اسلشــی اســت )تصاویــر 18، 19 و 20(. ایــن تپ ــه و لب ــا لبه‌واریخت ــوع اوروک و شــاخصۀ آن ســفال ب ن
از وضعیــت حفاظتــی نامطلوبــی برخــوردار اســت و دلیــل آن قــرار گرفتــن ایــن تپــه در محــدودۀ پــادگان 
ــه  ــر رأس تپ ــزرگ ب ــزی ب ــرروی عرصــۀ آن اســت. یــک ســازۀ فل ارتــش و ساخت‌و‌ســازهای بــدون مجــوز ب
کــی ماشــین‌رو جهــت دسترســی بــه رأس تپــه در بخــش غربــی تپــه احــداث  ایجــاد شــده و یــک مســیر خا
ج  ــت آن در فهرســت آثــار ملــی و خــار ــمند، ثب ــر ارزش ــن اث ــات ای ــت نج ــات لازم جه ــده اســت. از اقدام ش
کــردن آن از محــدودۀ پــادگان ارتــش مریــوان و اَخــذ مجــوز برنامــۀ تعییــن عرصــه و پیشــنهاد حریــم بــرای 

ــا Godin VI 1 اســت. ایــن تپــه اســت. تاریــخ نســبی پیشــنهادی بــرای ایــن تپــه دورۀ LC5 ی
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تصویر 16. سفال تپه میر‌ویس )نگارندگان، 1397(.

تصویر 17. موقعیت تپه ره‌شه )نگارندگان، 1397(.

بحث و تحلیل
دشــت  قبل‌ازمیــاد  چهــارم  هــزارۀ  محوطه‌هــای  بررســی  از  به‌دســت‌آمده  نتایــج  جالب‌تریــن  ازجملــه 
مریــوان )تصویــر 21( کــه می‌توانــد مــورد بحــث قــرار گیــرد ایــن اســت کــه به‌طــرز جالبــی هیــچ محوطــه‌ای 
مربــوط بــه اوایــل ایــن هــزاره )LC2( شناســایی نگردیــد. ایــن درحالــی اســت کــه در مناطــق دیگــر اســتان 
ــزارش  گ  )VI3-VII ــن ــن دوره )LC2/ گودی ــادی از ای ــای زی ــوده و محوطه‌ه ــورت نب ــن ص ــت بدی وضعی
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تصویر 18. سفال‌ تپه ره‌شه )نگارندگان، 1397(.

تصاویر 19 و 20. سفال‌ تپه ره‌شه )نگارندگان، 1397(.

گودیــن VI/2ا )LC3-4( هســتند.  شــده‌اند. تمامــی محوطه‌هــا به‌غیــر از تپــه ره‌شــه مربــوط بــه دورۀ 
هرچندکــه دورۀ پیشــنهادی مــا تقریبــاً بــا بــازۀ زمانــی پیشــنهادی بــرای دورۀ اوروک میانــی در بین‌النهرین 
ــر اوروکــی بــودن ایــن محوطه‌هــا به‌دســت نیامــده و همان‌طورکــه  ــی شــواهدی دال ب مطابقــت دارد، ول
ذکــر شــد، به‌نظــر می‌رســد ایــن‌ محوطه‌هــا اســتقرارهای معمولــی یکجانشــین دورۀ مس‌ســنگی جدیــد 
کــه شــاهد تأثیــرات فرهنگ‌هــای بین‌النهرینــی در  ایــن هــزاره اســت  منطقــه هســتند. تنهــا در اواخــر 
منطقــه هســتیم و نمونــۀ بــارز آن شــواهد تپــه ره‌شــه اســت کــه متأثــر از ســفال‌های شــاخص لبه‌ورایختــه 
گونــۀ بین‌النهرینــی می‌باشــد. تاریــخ پیشــنهادی مــا بــرای ایــن تپــه، دورۀ گودیــن VI 1ا )LC5( اســت. 
کــه تایــخ پیشــنهادی مــا بــا تاریــخ ارائه‌شــده بــرای ســازۀ بیضوی‌شــکل تپه‌گودیــن  لازم بــه ذکــر اســت 
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کندگی استقرارهای دورۀ مس‌سنگی جدید دشت مریوان )نگارندگان، 1397(. تصویر 21. نقشۀ پرا

مطابــق اســت )Young, 1965; Young & Levine, 1974(. ایــن مطلــب نشــان می‌دهــد کــه در منطقــۀ 
و  هســتیم  اوروک  فرهنــگ  واقعــی  تأثیــرات  شــاهد  قبل‌ازمیــاد  چهــارم  هــزارۀ  اواخــر  در  نیــز  مریــوان 
گرس‌مرکــزی هســتند. البتــه  فرهنگ‌هــای قبــل از آن درطــول ایــن هــزاره بیشــتر ســنت‌های محلــی زا
لازم بــه ذکــر اســت کــه بحــث و جدل‌هــای زیــادی برســر نــوع کاربــری ســازۀ بیضوی‌شــکل گودیــن وجــود 
دارد )Weiss & Young, 1975, Matthews, 2006, Rothman & Badler, 2011( و مــا امیدواریــم کــه 

بــا مطالعــات و کاوش‌هــای آتــی در تپــه ره‌شــه مریــوان نیــز شــاهد ایــن بحــث و جدل‌هــا باشــیم. 

نتیجه‌گیری
 آن‌گونه‌کــه از مباحــث بــالا مشــخص اســت، به‌دلیــل وجــود نداشــتن محوطه‌هــای کاوش‌شــده ایــن دورۀ 
در منطقــه، مــا به‌ناچــار از جــدول گاه‌نــگاری تپه‌گودیــن در مطابقــت بــا گاه‌نــگاری شــمال بین‌النهریــن 
ــی اســت کــه به‌نظــر می‌رســد  ــم. ایــن درحال ــرای تاریخ‌گــذاری پیشــنهادی محوطه‌هــا اســتفاده کرده‌ای ب
گرس‌مرکــزی قــرار گیــرد. آنچه‌کــه  ایــن منطقــه ازنظــر فرهنگــی نمی‌توانــد در حــوزۀ فرهنگــی گودیــن در زا
واضــح اســت اطلاعــات مــا از آثــار ایــن دوره بســیار ناقــص و ناچیــز اســت و میــزان اطلاعــات منتشرشــده 
از آثــار ایــن دوره در منطقــه نیــز بــه همین‌صــورت اســت. درواقــع مطلــب نگاشته‌شــده ازجملــه اولیــن 
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اســت. مطمئنــاً  بــه دورۀ مس‌ســنگی جدیــد اختصــاص داده شــده  کــه  اســت  مطالــب نگاشــته شــده 
انجــام بررســی‌های بیشــتر و نیــز کاوش در تعــدادی از ایــن محوطه‌هــا و به‌ویــژه تپــه ره‌شــه کــه شــواهد 
قطعی‌تــری را از ارتباطــات فرامنطقــه‌ای نشــان داده، می‌توانــد بســیاری از مســائل و مشــکلات مطالعــات 

ایــن دوره در منطقــه را برطــرف کنــد. 

سپاسگزاری
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چکیده 
امــروز )سیســتم نگارشــی  بــه  تــا  در خــاور نزدیــک، قدیمی‌تریــن سیســتم‌های نگارشــی شــناخته شــده 
چهــارم  هــزارۀ  پایــان  در  ایــران(  فــات  در  آغازایلامــی  نگارشــی  سیســتم  و  بین‌النهریــن  در  آغازمیخــی 
قبل‌ازمیــاد ظهــور کردنــد. ایــن سیســتم‌ها، به‌منظــور اهــداف مدیریتــی و حســابداری بودنــد و بــا وجــود 
ــه در  تشــابهاتی در سیســتم‌های شمارشــی و نشــانه‌های عــددی و عــدم تشــابه در نشــانه‌های معنانگاران
ــط  ــی و وارث آن )خ ــی آغازمیخ ــتم نگارش ــاف سیس ــد. برخ ــل یافته‌ان ــزا تکام ــورت مج ــر به‌ص ــار یکدیگ کن
میخــی(، به‌دلیــل ناپدیــد شــدن ایــن سیســتم نگارشــی )آغازایلامــی(در فــات ایــران در حــدود 2800 ق.م.، 
خــط آغازایلامــی هیــچ هم‌خانــواده‌ای از خــود برجــای نگذاشــته تــا بتوانــد در رمزگشــایی ایــن سیســتم بــه مــا 
کمــک نمایــد. به‌همیــن دلیــل در طــی صــد ســالی کــه از کشــف ایــن سیســتم می‌گــذرد، تنهــا عناصــری کــه در 
آن بــا خــط آغازمیخــی مشــترک اســت، ماننــد  تعــدادی از سیســتم‌های شمارشــی و تعــداد انگشت‌شــماری از 
 MDP و MDP 31, 33 نشــانه‌ها، بــرای مــا قابــل فهــم و رمزگشــایی بوده‌انــد. گِل‌نبشــته‌های آغازایلامــی
ــادی  ــتم می ــرن بیس ــل ق ــده و در اوای ــوش یافت‌ش ــی از ش ــته‌های آغازایلام ــتر گل‌نبش ــد بیش 27 ,31، مانن
بــرای نخســتین‌بار منتشــر شــدند، زمانی‌کــه هنــوز اطلاعــات اندکــی راجع‌بــه سیســتم نگارشــی و اقتصــاد و 
ســاختار جوامــع آغازایلامــی وجــود داشــت. مطالعــات پیشــرفتۀ امــروزی در مــورد ســاختار جوامــع در نیمــۀ 
دوم هــزارۀ چهــارم قبل‌ازمیــاد و همچنیــن سیســتم‌های نگارشــی باعــث توجــه روزافــزون بــه ارزیابــی 
ــز بــه بازخوانــی مجــدد ایــن دو گل‌نبشــته و  ــه نی و بازخوانــی مجــدد ایــن متــون شــده اســت. در ایــن مقال

پیشــنهادی بــرای درک بهتــر از ایــن متــون خواهیــم پرداخــت.
کلیدواژگان: آغازایلامی، گل‌نبشته، شوش، آغازمیخی.
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مقدمه
در طــی کاوش‌هــای باستان‌شناســی فرانســوی‌ها در شــوش، در اســتان خوزســتان، بیــش از ۱۶۰۰ گل‌نبشــته 
Dyson, 1968: 21-( به‌دســت آمــد کــه به‌عنــوان یکــی از قدیمی‌تریــن نظام‌هــای نگارشــی شــناخته شــد

30(. ونســان شــیل، ایــن متــون ایرانــی را مربــوط بــه پیــش از شــروع دوران تاریخــی ایــران می‌دانســت و 
بدین‌دلیــل کــه ایــن الــواح در ابتــدا در شــوش پیــدا شــده بودنــد و در نظــر وی شــوش متــرادف بــا ایــام بــود، 
لفــظ »آغازایلامــی« را بــر آن اطــاق کــرد و به‌شــکل نادرســتی آن‌را یــک نظــام نگارشــی بومــی ایلامــی و متعلــق 
بــه زبانــی کــه بعــداً به‌طــور فرضــی به‌نــام »انشــانی« خوانــده شــد، قلمــداد کــرد )Scheil, 1900(. در ابتــدا، 
همــۀ متــون غیرمیخــی یافتــه شــده در شــوش، ذیــل ایــن نــام طبقه‌بنــدی شــد؛ امــا امــروزه ایــن نــام بــه زبــان 
متــون میخــی )متــون میخــی ایلامــی( کــه پــس از آن پدیــدار شــد، تعلــق گرفتــه اســت. عنــوان آغازایلامــی فعــاً 
ــده  ــی باقی‌مان ــی ایران ــون بوم ــن مت ــرای کهن‌تری ــراردادی ب ــی ق ــون نام ــاح، همچ ــن اصط ــه بهتری ــه مثاب ب
اســت )Dahl, 2014: 23(. متــون آغازایلامــی از مکان‌هــای مختلفــی در ایــران به‌دســت آمــده اســت و تقریبــاً 
تمــام آن‌هــا در ضمــن کاوش‌هــای علمــی باستان‌شناســی یافــت شــده‌اند. بــر اســاس داده‌هــای رادیوکربــن، 
 Ibid:( کــرد الــواح آغازایلامــی را می‌تــوان بــا اطمینــان  متعلــق بــه حــدود 3350-3000 ق.م. تاریخ‌گــذاری 
کــی از آن اســت کــه بســیاری از محوطه‌هــای مهــم در سراســر  24(. پژوهش‌هــای باستان‌شناســی اخیــر حا
ایــران در حــدود 2800 ق.م. متــروک شــده و تــا پیــش از پایــان هــزارۀ ســوم دوبــاره مســکونی نشــده‌اند و هیــچ 
نمونــه‌ای از نــگارش در ایــران، در فاصلــۀ زمانــی ناپدیــد شــدن سیســتم نگارشــی آغازایلامــی در حــدود 2900 

 .)Ibid: 26( ق.م. و شــروع خــط میخــی در حــدود 2200-2300 ق.م. وجــود نــدارد

پدیدۀ آغازایلامی
چنــد دیــدگاه مهــم دربــارۀ تحــولات ایــن دوران وجــود دارد: به‌نظــر »پیتمــن«، افــق آغازایلامــی شــامل یــك 
سیســتم نگارشــی، هنــر مُهرســازی و دیگــر شــواهد مبتنی‌بــر وجــود نظــام مدیریتــی پیچیــده می‌باشــد كــه 
فاقــد منشــأ بین‌النهرینــی اســت )Pittman, 1997: 135(. »رایــت« و »جانســون« معتقدنــد کــه آغازایلامــی، 
فرهنگــی در قالــب سیســتم نوشــتاری اســت كــه در دشــت شوشــان و ســرزمین‌های مرتفــع غــرب ایــران  
 )Wright & Johnson, 1975: 269( و شــرق بین‌النهریــن بیــن 3100 و 2900 ق.م. ظاهــر شــده اســت
.»آلــدن« نیــز از دورۀ آغازایلامــی را به‌عنــوان یــك پدیــدۀ فرهنگــی گســترده در سراســر ســرزمین ایــران 
 )Alden, 1982: 613( ادامــه می‌یابــد  2800 ق.م.  تــا  و  گردیــده  آغــاز  3300 ق.م.  از  كــه  یــاد میك‌نــد 
كــه پیدایــش سیســتم مدیریتــی و اداری آغازایلامــی در ایــران دارای  و »رابــرت انگلونــد« معتقــد اســت 
ابهامــات بســیاری بــوده و احتمــالاً در 3300 ق.م. جــدای از تحــولات سیســتم اداری و پیدایــش نــگارش 

 .)Englund, 2004: 104( در بین‌النهریــن آغــاز شــده و در 3000 ق.م. بــه پایــان رســیده اســت
از  اســت  مرحلــه‌ای  آغازایلامــی  دورۀ  مانــده،  برجــای  متــون  و  مــدارک  بــه  توجــه  بــا  حقیقــت،  در 
کــه ایــن  تاریــخ ایــران بــا مشــخصۀ اســتفاده از نگاره‌هــای آغازایلامــی بــرروی گل‌نبشــته‌های کوچــک 
کامــاً ورز داده شــده،  گل رس تمیــز و  از جنــس  یــا بالشتکی‌شــکل هســتند و  گل‌نبشــته‌ها مســتطیلی 
معمــولاً بــه عــرض ۲,۵ تــا ۵ ســانتی‌متر و طــول ۷ تــا ۹ ســانتی‌متر می‌باشــند. ایــن دوره، در اواخــر هــزارۀ 
چهــارم و اوایــل هــزارۀ ســوم ق.م.، هم‌افــق بــا فرهنــگ جمدت‌نصــر و مرحلــۀ اول سلســله‌های قدیــم در 

  .)225  :1389 )یوسفی‌زُشــک،  اســت  بین‌النهریــن 
کروپــل در شــوش  کنــون در ایــران )نقشــه 1( بــا ســطوح b 16-14 آ گســتردگی دورۀ آغازایلامــی تــا 
Lamberg-(ا IVc )Le Brun, 1970; Dittman, 1986a: 173-75, 82; 1986b: 347(، تپــه یحیــی 

Karlovsky, 1971; Damerow & Englund, 1989(، ســیلک IV2 ا)Girshman, 1938(، تپــه ملیــان 
دورۀ بانش جدید )Sumner, 1986; Dittman, 1986b: 334-337; Nicolas, 1990(، شــهر ســوختۀ Iا  

ح می‌باشــد. )Tosi, 1983(، ازبکــی )مجیــدزاده، 1379(، تپــه ســفالین )حصــاری، 1386( مطــر
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گل‌نبشته‌های آغازایلامی
 1632 تعــداد   CDLI دجیتالــی  کتابخانــۀ  و  مختلــف  موزه‌هــای  همــکاری  و  تــاش  بــا  حال‌حاضــر  در 
ــا کیفیــت عالــی به‌صــورت یــک مجموعــه در  ــه( ب ــا زمــان نــگارش ایــن مقال عــدد از ایــن گل‌نبشــته‌ها )ت
دســترس علاقمنــدان و پژوهشــگران قــرار گرفتــه و از خــرداد مــاه ســال 1397 مــوزۀ ایــران نیــز بــه ایــن 

رویــداد پیوســته اســت.
فراوانــی گل‌نبشــته‌هایی کــه در موزه‌هــای مختلف دنیا نگه‌داری می‌شــوند عبارتنداز:

محوطه‌هــای  از  یافت‌شــده  گل‌نبشــته‌های  )شــامل  پاریــس  لــوور  مــوزۀ  در  عــدد   1016 تعــداد   -1
تپــه ســیلک(. و  شــوش 

محوطه‌هــای  از  یافت‌شــده  گل‌نبشــته‌های  )شــامل  ایــران  ملــی  مــوزۀ  در  عــدد   534 تعــداد   -2
یحیــی(. تپــه  و  ملیــان  ازبکــی،  شــوش، 

3- تعــداد ۴۹ عــدد در مــکان نامشــخص )شــامل گل‌نبشــته‌های یافت‌شــده از محوطه‌هــای شــوش، 
ملیــان، تپــه ســفالین، شــهر ســوخته، تــل گســر و چغامیــش. تــک لــوح چغامیــش بــه احتمــال خیلــی زیــاد 

شمارشــی اســت و بــه اشــتباه دورۀ آغازایلامــی بــرای آن در ایــن ســایت در نظرگرفتــه شــده اســت.(
4- تعــداد 13 عــدد در مــوزۀ دانشــگاه پنســیلوانیا )شــامل گل‌نبشــته‌های یافــت شــده از محوطه‌هــای 

شــوش و ملیــان(.
5- تعداد 10 عدد در موزۀ اورشــلیم )شــامل گل‌نبشــته‌های یافت شــده از محوطۀ شــوش(.

6- تعــداد 8 عــدد در مــوزۀ دانشــگاه ســائوپائولو برزیــل )شــامل گل‌نبشــته‌های یافت‌شــده از محوطــۀ 
شــوش(.

از  گل‌نبشــته‌ی یافت‌شــده  کلمبیــا در نیویــورک )شــامل  1 عــدد درمــوزۀ هنــر دانشــگاه  7- تعــداد 
شــوش(. محوطــۀ 

نقشه 1. گستردگی محوطه‌های آغازایلامی )نگارندگان، 1397(.
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از یــک محوطــۀ  گل‌نبشــته‌ی یافت‌شــده  کســفورد )شــامل  8- تعــداد 1 عــدد در مــوزۀ آشــمولین آ
نامعلــوم(.

تعــداد  ملیــان،  در  عــدد   34 شــوش،  از  عــدد   1539 حــدود  در  گل‌نبشــته‌ها   ایــن  از  همچنیــن 
 ،))Dahl et al., 2012 :57( کنــون ۱۱ مــورد از آن منتشــر شــده اســت قابل‌توجهــی از تپــه ســفالین )تا
، 1 عــدد از چغامیــش، 1 عــدد از شــهر  27 عــدد از تپــه یحیــی، 13 عــدد از تپــه ســیلک، 1 عــدد از تــل گســر

ســوخته و 1 عــدد از تپــه ازبکــی به‌دســت شــده اســت. 
در  آغازمیخــی  نگارشــی  سیســتم  و  ایــران  فــات  در  آغازایلامــی  گل‌نبشــته‌های  نگارشــی  سیســتم 
کــه در پایــان هــزارۀ چهــارم قبل‌از‌میــاد در  بین‌النهریــن به‌عنــوان قدیمی‌تریــن سیســتم‌های نگارشــی 
گرفتــه می‌شــوند. ایــن سیســتم‌ها، به‌منظــور اهــداف مدیریتــی و  کردنــد، درنظــر  خــاور نزدیــک ظهــور 
حســابداری بودند و با وجود تشــابهاتی در سیســتم‌های شمارشــی و نشــانه‌های عددی و عدم تشــابه در 
نشــانه‌های معنا‌نگارانــه در کنــار یکدیگــر به‌صــورت مجــزا تکامــل یافته‌انــد. برخــاف سیســتم نگارشــی 
آغــاز میخــی و وارث آن )خــط میخــی(، به‌دلیــل ناپدیــد شــدن ایــن سیســتم نگارشــی )آغازایلامــی( در 
ــا  فــات ایــران در حــدود 2800 ق.م.، خــط آغازایلامــی هیــچ هم‌خانــواده‌ای از خــود برجــای نگذاشــته ت
کــه از کشــف  بتوانــد در رمزگشــایی ایــن سیســتم بــه مــا کمــک نمایــد. به‌همیــن دلیــل در طــی صــد ســالی 
ــا خــط آغازمیخــی مشــترک اســت، ماننــد تعــدادی از  ایــن سیســتم می‌گــذرد، تنهــا عناصــری کــه در آن ب
سیســتم‌های شمارشــی و تعــداد انگشت‌شــماری از نشــانه‌ها، بــرای مــا قابــل فهــم و رمزگشــایی بوده‌انــد 
)Desset, 2016: 67(؛ هرچنــد کــه برخــاف کهن‌تریــن متــون بین‌النهریــن، متــون آغازایلامــی بــه شــیوۀ 
ج در عنــوان و متــن، همــۀ متــون آغازایلامــی را  خطــی نوشــته شــده‌اند. جــدای از اطلاعــات اداری منــدر
کــه نشــانه‌های غیر‌عــددی مقدم‌بــر خــود  می‌تــوان بــه ورودی‌هایــی متشــکل از نشــانه‌های عــددی  
هــر  در  غیرعــددی  بخش‌هــای  ایــن   .)Engulnd, 2004: 104-6( کــرد  تقســیم  می‌کننــد،  تعریــف  را 
کــه از داده‌هایــی درخصــوص یــک شــئ شــمرده شــده )در گســترده‌ترین  گانــه، ممکــن اســت  ورودی جدا
مفهــوم آن( تشــکیل شــود. هــر دوی این‌هــا از زمینــۀ متــن قابل‌دریافــت و اســتنباط اســت؛ نشــانه‌های 
آغازایلامــی دربرگیرنــدۀ ۱۷ نشــانۀ عــددی پایــه و ۱۴۰۰ نشــانۀ غیرعــددی اســت )Dahl, 2005a: 124(، در 
حالی‌کــه نشــانه‌های عــددی نســبتاً به‌خوبــی مشــخص شــده اســت، شناســایی نشــانه‌های غیرعــددی 
به‌طــور مقدماتــی برپایــۀ جســتجو و مطابقــت حــدود دو-ســوم مــدارک موجــود اســت. در حال‌حاضــر فقــط 
می‌تــوان طبقه‌بندی‌هــای بســیار اولیــۀ معنایــی نشــانه‌ها را همچــون: نشــانه‌های عــددی، نشــانه‌های 
کــه بــه شــکل پیچیــده‌ای صاحبــان اشــیاء  بیان‌کننــدۀ صاحــب شــئ، موضــوع نشــانه‌ها، نشــانه‌هایی را 
کــرد. ممکــن اســت برخــی از ردیف‌هــای غیر‌عــددی نشــانه‌ها  را معلــوم می‌کنــد، از یکدیگــر تفکیــک 
هــر  در  نشــانه   ۱۰ تــا   ۶ وجــود  به‌طوری‌کــه  برســد،  متأخــر  متن‌هــای  برخــی  در  قابل‌توجهــی  به‌طــول 

.)Dahl, 2014: 25( شکل 1. هجاهای آغازایلامی
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.)Dahl, 2005: 124( شکل 2. سیستم شمارشی شصت‌تایی

.)Dahl, 2005: 124( شکل 3. سیستم شمارشی ده‌تایی

.)Dahl, 2005: 124(  شکل 4. سیستم شمارشی دو شصت‌تایی

.)Dahl, 2005: 124( ،)شکل 5. سیستم شمارشی ظرفیت غلات یا سیستم شمارشی حجمی )لیتری 

کــه بخش‌هایــی از ایــن رشــته نشــانه‌ها، قســمت‌هایی از  رشــته، امــری بعیــد نیســت. به‌نظــر می‌رســد 
لــت داشــته باشــد. تنهــا بخــش  لــت نــدارد، به‌شــکلی پیچیــده بــر صاحبــان اشــیاء دلا آن‌کــه بــه اشــیاء دلا
ــرای نمایانــدن صاحبــان بــه‌کار رفتــه  محــدودی از نشــانه‌ها )شــاید حــدود ۱۰۰ نشــانه( بــه ایــن شــیوه ب
ــه الگــوی تکــراری ایــن نشــانه‌ها، نظــام نگارشــی  ــا عنایــت ب کــه ب ــرد  ک ــوان فــرض  اســت. از ایــن‌رو می‌ت
گرافیکــی و  کــه نشــانه‌های  کاربــردش، فهرســتی را پدیــد آورده بــود  آغازایلامــی در متأخرتریــن مرحلــۀ 
ارزش آن‌هــا هنــوز یک‌دســت و اســتاندارد نبــود. توجــه بــه ایــن نکتــه مهــم اســت کــه شــکل ایــن فهرســت 
برپایــۀ ویژگی‌هــای اشــکال مصــور نیســت، بلکــه برخــی از نشــانه‌ها بــه مثابــه اشــیاء و بیشــتر آن‌هــا کامــاً 
انتزاعــی اســت. در شــکل 2، هیچ‌یــک از نشــانه‌های هجایــی، نَــه به‌شــکل واضــح بــرای نشــانه‌های 
 Dahl, 2014:( اشــیاء بــه‌کار رفتــه اســت، و نَــه روشــن اســت کــه هــر یــک مرجــع شــکل نــگاری دارد یــا خیــر

.)24
کــرده  کــه متــون آغازایلامــی مــراودات اداری را در چهارچوبــی فرهنگــی و اقتصــادی ضبــط  از آنجــا 
کــه ایــن متــون را نوشــته بودنــد، سیســتم‌های  کاتبانــی  کــه چنــدان بــرای مــا ناآشــنا نیســت، و  اســت 
کــه مندرجــات  گرفتــه بودنــد، مــا اینــک قــادر هســتیم  شمارشــی دورۀ قبــل از خــود )اوروک( را بــه‌کار 
فریبــرگ«  »یــوران  م.   1978-1979 ســال  در   .)Ibid( کنیــم  رمزگشــایی  را  متــون  ایــن  از  بســیاری 
گــروه متــون را برپایــۀ مقــدار محصــولات غــات به‌دســت  )ریاضیــدان ســوئدی( رمز‌گشــایی اولیــه از یــک 
بین‌النهرینــی  متــون  بــا  تشــابه  و  از سیســتم‌های شمارشــی معیــن  اســتفاده  بــا  و  متــون  ایــن  از  آمــده 

.)Friberg, 1978-79( کــرد  پیشــنهاد 
براســاس نتایــج فریبــرگ و کار پــروژۀ برلیــن-اوروک )CDLI(، »پیتــر دامــرو« و »رابــرت انگلنــد« چنــد 
ــون  ــروه از مت گ ــی از دو  ــاً کامل ــایی تقریب ــراه رمزگش ــه هم ــانه‌ها را ب ــماری از نش ــایی ش ــر، شناس ــال دیرت س
 Damerow et( برپایــۀ محصــولات هــم‌ارز و مقایســه بــا متــون بین‌النهرینــی و مــدارک داخلــی ارائــه کردنــد
کــوب دال« نیــز یــک رمزگشــایی اولیــه از ترمینولــوژی گوســفند و بــز در متــون آغازایلامــی  al., 1989(. »یا
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نقشه 2.موقعیت مکانی شوش )نگارندگان، 1397(.

شــوش )Dahl, 2005a: 10-70( بــر پایــۀ مشــاهدات متعــددی همچــون: بزرگــی گلــه، ارتبــاط میــان نَرهــا 
و ماده‌هــا در گلــه، شــمار بچه‌هــا، ارتبــاط میــان ماده‌هــای بالــغ و محصــولات دامــی و همچنیــن مقایســه 

 .)Dahl, 2014: 25( بــا عملیــات حســابداری بین‌النهرینــی بنــا شــده اســت
باتوجــه  کنــون  تا کــه   )5 تــا   2 آغازایلامــی )شــکل  رفتــه در سیســتم  بــه‌کار  سیســتم‌های شمارشــی 
از  کــه  امــروز می‌باشــد  بــه  تــا  الــواح آغازمیخــی شناســایی شــده‌اند، فقــط 4 سیســتم  بــا  بــه مشــابهت 
گرفتــه شــده‌اند و ارزش شمارشــی آن‌هــا نیــز دقیقــاً  سیســتم‌های شمارشــی دورۀ ماقبــل )اوروک( وام 

.)Dahl, 2005a: 124; Englund, 2004: 107( می‌باشــد  اوروکــی  شمارشــی  الــواح  مشــابه 
در ایــن مقالــه بــه بازخوانــی دو گل‌نبشــتۀ آغازایلامــی می‌پردازیــم. علــت انتخــاب و اهمیــت ایــن 
گِل‌نبشــته‌های  کــه بــا دیگــر  کــه در ادامــه بــه آن خواهیــم پرداخــت، تفاوتــی اســت  الــواح همان‌طــور 
آغازایلامــی در جمــع‌داری کل دارنــد )هــر دو متعلــق بــه محوطــۀ شــوش می‌باشــند( و به‌همیــن علــت 

شــده‌اند. بازخوانــی  دوبــاره 

 MDP 31, 33 گل‌نبشتۀ 
یــک گل‌نبشــتۀ مدیریتــی آغازایلامــی بــا ابعــاد 12×47×52 میلی‌متــر و از جنــس گل رس می‌باشــد کــه از 
ــد دومکنــم« منتشــر  ــرای نخســتین‌بار در ســال 1949 م. توســط »رونال محوطــۀ شــوش به‌دســت آمــده و ب
ــر 1(. ــه: تصوی ــود )ر. ک. ب ــس نگهــداری می‌ش ــوور پاری ــوزۀ ل ــون در م کن ــته هم‌ا ــن گل‌نبش ــت؛ ای ــده اس ش

تفریبــاً 75درصــد از ایــن متــن حفــظ شــده اســت و در قســمت تیتــر و هم‌چنیــن ابتــدای ســه ســتون 
نشــان‌دهندۀ  و  باشــد  انبــار  ورودی  یــا  متــن جمــع‌داری  یــک  احتمــالاً  و  دارد  و شکســتگی  محوشــدگی 
مجمــوع چنــد نشــانه کــه بــه احتمــال زیــاد محصــولات مرتبــط بــا غــات یــا شــاید محصــولات لبنــی و دامــی 

ح ذیــل می‌باشــد: کــه بــا سیســتم شمارشــی حجمــی شــمرده شــدند، به‌شــر
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تصویر 1. بازخوانی و طراحی و تصویرنگاری گل‌نبشتۀ MDP 31, 33 )نگارندگان، 1397(.

در ابتــدا گل‌نبشــته بــا تیتــر نشــانه خانــدان یــا نهــاد شــروع شــده و ورودی اول یــک زنجیــره از نشــانه‌ها  
  M157+X+M305~f+M057~e از  متشــکل  اســت؛  محصــول  مالــکان(  )یــا  مالــک  نشــان‌دهندۀ  کــه 
می‌باشــد کــه محصــول M263~b بــه تعــداد N01( 2( متعلــق بــه ایــن مالــک می‌باشــد. نشــانۀ عــددی 
N01 هــم در سیســتم شمارشــی ده‌تایــی  و شــصت‌تایی، دو شــصت‌تایی و ظرفیــت بــه‌کار رفتــه، امــا بــا 
توجــه بــه ادامــۀ متــن و نیــز جمــع‌داری کل متــن، در سیســتم ظرفیــت اســت؛ و در نتیجــه، موکــد ایــن نکتــه 
ــا  ــط ب ــول مرتب ــک محص ــالاً ی ــده و احتم ــمرده ش ــی ش ــتم حجم ــا سیس ــول M263~b ب ــه محص ــد ک می‌باش

ــد. ــن و... می‌باش ــا روغ ــره ی ــیر، ک ــد: ش ــی، مانن ــا لبن ــی و ی ــول دام ــا محص ــعیر ی ــد ماءالش ــات، مانن غ
ورودی دوم نیــز یــک نشــانۀ محوشــده کــه احتمــالاً نــام مالــک و محصــول M 263~b اســت کــه با تعداد 
N01(2( شــمرده شــده اســت کــه بــا توجــه بــه ورودی قبلــی و ادامــۀ متــن در سیســتم ظرفیــت شــمرده شــده 
 M اســت. ورودی ســوم نیــز ماننــد ورودی ســوم، یــک نشــانۀ محوشــده کــه احتمــالاً نــام مالــک و محصــول
263 اســت کــه بــا تعــداد N01(5( شــمرده شــده اســت. ورودی چهــارم نیــز محصــول M 263~b بــا تعــداد 
کــه احتمــالاً  N01(4( متعلــق بــه مالــک M 387~a می‌باشــد. ورودی پنجــم نیــز یــک نشــانۀ محوشــده 
ــا تعــداد N01(1( شــمرده شــده اســت. ورودی ششــم، یــک  ــام مالــک و محصــول M263~a اســت کــه ب ن
 M004+[M 218+M ــکان( محصــول اســت، متشــکل از ــا مال ــرۀ نشــانه کــه نشــان‌دهندۀ مالــک )ی زنجی
f]+M 066~288 کــه محصــول M 263~b بــه تعــداد N01(1( متعلــق بــه آن‌هــا می‌باشــد. ورودی هفتــم،  
 M 024+M 004+M کــه نشــان‌دهندۀ مالــک )یــا مالــکان( محصــول اســت، متشــکل از یــک زنجیــره 
M 263~b +M 038~a+218 می‌باشــد کــه محصــول M 263~a بــا تعــداد N01(2( متعلــق بــه او می‌باشــد.  
هرچنــد به‌دلیــل از بیــن رفتــن قســمتی از متــن نمی‌تــوان ایــن زنجیــرۀ نــام را کامــل در ادامــۀ هــم دانســت، 
ممکــن اســت بعــد از نشــانۀ M 218 نشــانۀ محصــول و نشــانۀ شــمارش آمــده باشــد و ادامــۀ زنجیــرۀ اســم 
متعلــق بــه مالــک دیگــری و محصــولات وی باشــد. نکتــۀ مهــم دیگــر در ورودی هفتــم، چــه یــک زنجیــره 
باشــدو یــا چــه دو زنجیــرۀ متفــاوت آن اســت کــه نشــانۀ M 263~b این‌بــار در زنجیــرۀ نــام مالــک بــه‌کار رفتــه 
کــه در تعــداد بســیاری از گل‌نبشــته‌ها ایــن اتفــاق می‌افتــد کــه نشــانه‌ها ی مربــوط بــه محصــول یــا کارگــر 
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یــا... در زنجیــرۀ نــام به‌عنــوان یــک هُجــا، مســتقل از معنــی قبلــی خــود بــه‌کار مــی‌رود.
 M در انتهــای ورودی ثبــت شــده در پشــت گل‌نبشــته جمــع نهایــی کل متــن را داریــم کــه بــا نشــانۀ
کــه  g~243 و تعــداد نهایــی N39B)+1(N24)+1(N30C(4( در سیســتم ظرفیــت شــمرده شــده اســت 

نشــان می‌دهــد شــمارش کل محصــولات متــن براســاس سیســتم ظرفیــت یــا حجــم می‌باشــد.
از طرفــی در هیــچ قســمت از متــن، مــا شمارشــی از نشــانۀ M 243~g نداریــم و تنهــا در پشــت گل‌نبشــته، 

جایــی کــه انتظــار داریــم جمــع کل متــن بیایــد، اســت کــه ایــن نشــانه ظاهــر می‌شــود.
با توجه به این که در سراســر متن نشــانۀ M 263 ومشــتقات آن مانند M 263~b,a شــمرده شــده‌اند،  
می‌تــوان نشــانۀ M243~g را نشــانۀ کلــی بــرای جمــع این‌گونــه از محصــولات درنظــر گرفــت؛ بــرای مثــال، 
گــر در متــن مقــدار شــیر بُــز، شــیر میــش و کــره را حســاب کــرده باشــد، ایــن نشــانه بــه معنــی لبنیــات می‌توانــد  ا
باشــد،  امــا نکتــۀ جالب‌توجــه عــدم برابــری مقــدار محصــول شــمرده شــده در متــن و عــدد جمــع کل در 
پشــت گل‌نبشــته می‌باشــد. ایــن اتفــاق، هرچنــد در تعــداد محــدودی گل‌نبشــتۀ دیگــر نیــز رؤیــت شــده )کــه 

در ادامــه بــه یکــی دیگــر از آن‌هــا خواهیــم پرداخــت(، امــا تغییــر مهمــی در بازخوانــی ایــن الــواح می‌باشــد.
یکــی از  تفاســیر احتمالــی کــه می‌تــوان بــرای ایــن گل‌نبشــته داشــت، ایــن اســت کــه چــون جمــع‌داری 
کل در ایــن لــوح اهمیــت نداشــته پــس جمــع‌داری موجــودی انبــار یــا پرداختــی و خروجــی انبــار نیســت؛ در 
کــم بــر جامعــه( باشــند. در این‌صــورت  نتیجــه، احتمــالاً کالاهــای ورودی بــه یــک انبــار )شــاید انبــار نخبــۀ حا
ج شــده  می‌تــوان نشــانۀ پشــت لــوح، یعنــی M 243~g را به‌عنــوان پیمانــه‌ای دانســت کــه محصــولات در

در گل‌نبشــته بــا آن مقیــاس شــده‌اند.
یعنــی M 243~g ظــرف مقیاســی بــا انــدازۀ N39B)+1(N24)+1(N30C(4( برابــر بــا N01 0.93 اســت 
کــه بــرای هــر محصــول کــه شــمرده شــده اســت؛ بــرای مثــال، در ورودی اول کــه بــا N01 2  شــمرده شــده 

اســت، یعنــی 2*0.93!
احتمــال دیگــری نیــز بــرای توجیــه ایــن عــدم برابــری وجــود دارد و آن این‌ســت کــه شــاید ایــن محصــولات در 
سیســتم دیگــری به‌غیــر از سیســتم حجمــی شــمرده شــده‌اند، کــه هنــوز این سیســتم برای ما مشــخص نیســت.

تصویر2. بازخوانی و طراحی و تصویر نگاری گل‌نبشتۀ MDP 31 , 27 )نگارندگان، 1397(.
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 MDP 31, 27 گل‌نبشتۀ
یــک گل‌نبشــتۀ مدیریتــی آغازایلامــی بــا ابعــاد 21×43×67 میلی‌متــری و از جنــس گل رس، کــه از محوطــۀ 
شــوش به‌دســت آمــده و بــرای نخســتین‌بار در ســال 1949 م. توســط »رونالــد دومکنــم« منتشــر شــده اســت؛ 

کنــون در مــوزۀ لــوور پاریــس نگهــداری می‌شــود )ر. ک. بــه: تصویــر 2(. ایــن گل‌نبشــته هم‌ا
ایــن متــن به‌خوبــی حفــظ شــده اســت و به‌جــز در یــک مــورد کــه معنانــگار خوانــا نیســت، محــو شــدگی 
یــا شکســتگی نــدارد و احتمــاً یــک متــن جمــع‌داری یــا ورودی بــه انبــار اســت و نشــان‌دهندۀ مجمــوع چنــد 
معنانــگار کــه بــه احتمــال زیــاد محصــولات مربــوط بــه غــات به‌ویــژه جــو می‌باشــند و بــا سیســتم شمارشــی 

حجمــی شــمرده شــدند. 
شــروع ســتون اول بــا تیتــر، معنانــگار M305 اســت کــه عنــوان خانــدان می‌باشــد. ورودی اول، نشــانه یــا 
معنانــگار M269~b کــه احتمــالاً روغــن حیوانــی )Dahl, 2005a: 5-6( اســت و بــا تعــداد 2)N01( شــمرده 
شــده، کــه بــا توجــه بــه ادامــۀ متــن و سیســتم شمارشــی بــه‌کار رفتــه در جمــع‌داری کل پشــت گل‌نبشــته در 

سیســتم ظرفیــت یــا حجمــی شــمرده شــده اســت.
ورودی دوم، نشــانۀ M260 اســت کــه احتمــالاً یــک محصــول فــرآوری شــده از غــات می‌باشــد و بــا 
 )N30D(1 با ترکیب عدد M036 شــمرده شــده اســت و ورودی ســوم نیز نشــانه یا معنانگار )N01(2 تعداد
 Dahl,( ــا یــک پیمانــۀ مشــخص ــی ب ــی از غــات، ول یــک معنانــگار می‌ســازند کــه احتمــالاً نشــانۀ محصول
2005b: 3( بــا تعــداد 3)N39B( به‌عــاوۀ 1)N24( در سیســتم حجمــی شــمرده شــده اســت. ورودی چهارم 
کــه هــردو بــا عــدد N30C(1( درسیســتم  و پنجــم به‌ترتیــب بــا نشــانه‌های M379 و M278 g هســتند 
لیتــری یــا حجمــی شــمارش شــده‌اند. ورودی ششــم، نشــانۀ M293~d نیــز احتمــالاً یــک محصــول مرتبــط 
بــه غــات، کــه بــا تعــداد N30D)1 + (N30C(1( شــمرده شــده اســت. ورودی هفتــم کــه نشــانۀ آن خوانــا 
نیســت، بــا تعــداد N39B(1( شــمارش شــده می‌باشــد. هشــتمین ورودی نیــز احتمــالاً محصــول مرتبــط بــه 
غــات بــا معنانــگار M210~g کــه بــا تعــداد N39B(3( به‌عــاوۀ 1)N24( شــمرده شــده اســت. در پشــت 
ــا تعــداد N01(1( به‌عــاوۀ  ــوان نشــانۀ کل و ب ــا نشــانۀ M293~d به‌عن ــز تنهــا یــک ورودی ب گل‌نبشــته نی
N39B( 1( به‌عــاوۀ 1)N24( به‌عــاوۀ 2)N30C( شــمارش شــده، کــه ماننــد گل‌نبشــتۀ پیشــین، جمــع 
پشــت گل‌نبشــته بــا بقیــۀ ورودی‌هــای ایــن گِل‌نبشــته بی‌ارتبــاط اســت. احتمــالات نتیجه‌گیــری شــدۀ 

گل‌نبشــتۀ قبلــی، بــرای ایــن لــوح نیــز صــادق اســت.
نکتــۀ برجســته دیگــر ایــن گل‌نبشــته، عــدم حضــور معنانــگار مالــک یــا مالــکان قبــل از هــر محصــول 
می‌باشــد کــه در این‌صــورت، کل ایــن محصــولات مربــوط بــه تنهــا نشــانۀ مالکیــت در ایــن متــن، یعنــی هِــدر 
)ســرلوحه( هســتند و نکتــۀ دیگــر جمــع‌داری روغــن حیوانــی بــا محصــولات مرتبــط بــا غــات می‌باشــد کــه در 
میــان گل‌نبشــته‌ها کمتــر به‌چشــم می‌خــورد؛ شــاید دلیــل ایــن تفــاوت آن باشــد کــه چــون همــۀ محصــولات 
متعلــق بــه یــک خانــدان و مالــک می‌باشــد، کاتــب یــا حســابدار نیــازی بــه تفکیــک آن‌هــا و محاســبۀ در دو 

متــن جــدا، نداشــته اســت.

نتیجه‌گیری
در ادامــۀ تکامــل مرحلــۀ دوم آغــاز نــگارش، گل‌نبشــته‌های آغازایلامــی به‌صورتــی اختصاصــی در قلمــرو 
کــه ایــن خــط از لحــاظ اســتفاده از سیســتم‌های  شمارشــی مشــابه  کردنــد؛ هرچنــد  ایــران ظهــور پیــدا 
ــا نیــای مشترکشــان باشــد، امــا از لحــاظ  آنچــه کــه در متــون آغازمیخــی می‌بینیــم، شــاید قابــل مقایســه ب
گانــه از خــط آغازمیخــی، تکامــل یافتــه  نشــانه‌های معنانگارانــه به‌جــز چنــد نشــانه، کامــاً مســتقل و جدا

اســت و نبایــد در تفســیر و ترجمــۀ ایــن گل‌نبشــته‌ها نگرشــی بین‌النهرینــی بــه آن‌هــا داشــته باشــیم.
بنابرایــن، بــا توجــه بــه این‌کــه هنــوز هــم ایــن خــط به‌صــورت کامــل رمزگشــایی نشــده اســت، نمی‌تــوان 

در تفســیر و ترجمــۀ آن‌هــا قطعیتــی صــادر کرد.
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همان‌طورکــه در ایــن مقالــه اشــاره شــد، دو گل‌نبشــته‌ای کــه در ایــن متــن مــورد بازخوانــی قــرار گرفته‌انــد، 
نشــان دادنــد کــه فرضیاتــی کــه براســاس متــون آغازمیخــی معاصــر بــا متــون دورۀ آغازایلامــی، بــرای ترجمــۀ 
ایــن متــون در نظــر گرفتــه شــده، می‌توانــد صحیــح نباشــد و نیــاز بــه بررســی بیشــتری دارنــد؛ علاوه‌بــر کمبــود 
مــدارک مــادی به‌دســت آمــده از محوطه‌هــای آغازایلامــی کــه نشــان‌دهندۀ شــیوه‌ای از اقتصــاد معیشــتی و 
نیــز سیســتم مدیریتــی ایــن دوره اســت، نــگاه عجولانــه و شــتاب‌زده و مقایســۀ ایــن دوره بــا دورۀ هم‌عصــر آن 
در بین‌النهریــن، منجــر بــه مشــکلات بیشــتر در بازخوانــی گل‌نبشــته‌های آغازایلامــی شــده اســت. بنابرایــن 
شایســته اســت، در بازخوانــی ایــن متــن علاوه‌بــر در نظــر گرفتــن ســاختار معنایی، به شــیوۀ معیشــت، اقتصاد و 
نیــز سلســله‌مراتب اجتماعــی ایــن دوران نیــز مســتقل از دوره‌هــای معاصــر آن، نگاهــی جــدی و دقیــق داشــت.

کنــون فــرض در تفســیر متــون آغازایلامــی بــر ایــن بــوده کــه هــر آنچه در روی گل‌نبشــته ثبت می‌شــود،  تا
عینــاً بایــد در پشــت گل‌نبشــته جمــع بســته شــود، امــا ایــن دو گل‌نبشــته )به‌عنــوان نماینــده‌ای از چندیــن 
گل‌نبشــته دیگــر( ایــن فــرض را نقــض می‌کننــد و پرســش بزرگــی در مســیر تفســیر ایــن الــواح ایجــاد می‌شــود؛ 
هــر چنــد کــه در مدیریتــی بــودن تمامــی ایــن الــواح شــکی نیســت، امــا بایــد بــه اهمیتــی کــه ایــن الــواح بــرای 
کــردن را بدین‌معنــا در  کــرد و ایــن نقــض  کاتبــان و روســای جوامــع آغازایلامــی داشــته اســت نیــز توجــه 
نظــر گرفــت کــه احتمــالاً جمــع کالای ورودی یــا اهدایــی بــه انبــار مؤسســه یــا خانــدان و یــا حتــی یــک معبــد 
از اهمیــت چندانــی بــر خــوردار نبــوده و صرفــاً موجــودی یــا خروجــی انبــار اهمیــت داشــته اســت و علامــت 
نگارشــی پشــت ایــن نــوع گل‌نبشــته‌ها را به‌عنــوان ظــرف مقیاســی بــرای ایــن نــوع کالاهــای اهدایــی در 
گــر فــرض برابــری جمــعِ رو و پشــت گل‌نبشــته را همچنــان صحیــح در نظــر بگیریــم، پــس  نظــر گرفــت. ولــی ا
کنــون از متــون دورۀ اوروک و نیــز  بایــد به‌دنبــال یــک سیســتم شمارشــی جدیــد در ایــن متــون باشــیم کــه تا

گل‌نبشــته‌های آغاز‌میخــی هــم به‌دســت نیامــده اســت.
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چکیده 
غ جنوب‌شــرق ایــران از اهمیــت  کــز بــزرگ شــهری عصــر مفــر محوطــۀ شــهداد یــک، عنــوان یکــی از مرا
ــا توجــه بــه ایــن مهــم کــه حــدود   فراوانــی در مطالعــات باستان‌شــناختی خــاور نزدیــک برخــوردار اســت. ب
گذشــته اســت، ایــن ضــرورت احســاس شــد تــا نگاهــی تــازه بــه  کاوش‌هــای شــهداد  نیــم قــرن از آغــاز 
محوطــۀ شــهداد و اشــیای به‌دســت آمــده از آن انداختــه شــود. پیــش از ایــن، در مقالــه‌ای بــه اشــیای 
ســنگی )کلوریتــی و مرمــری(، ســفال‌ها و گورهــای بدســت آمــده از کاوش محوطــۀ شــهداد توســط نگارنــده 
پرداختــه شــده اســت. در اینجــا نیــز بــر آن هســتیم تــا دیگــر مــواد فرهنگــی به‌دســت آمــده از کاوش‌هــای 
مرکــز شــهری شــهداد، یعنــی اشــیای فلــزی، اشــیای گِلــی و مُهر‌هــا را مــورد مطالعــه و بازیینــی قــرار دهیــم. 
ــز از وضعیــت برهمکنش‌هــای فرهنگــی منطقــه‌ای و فرامنطقــه‌ای شــهداد ارائــه  ــه اطلاعاتــی نی ایــن مقال
می‌کنــد. همچنیــن گاهنــگاری ارائــه شــده توســط کاوشــگر محوطــۀ شــهداد، مــورد بازنگــری اساســی قــرار 
گرفتــه اســت و درنهایــت براســاس مطالعــات مقایســه‌ای گاهنــگاری جدیــدی بــرای محوطــۀ شــهداد ارائــه 
شــده اســت.  پرســش اصلــی پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه، آیــا گاهنــگاری ارائــه شــده بــرای محوطــۀ 
کان مــورد تأییــد اســت و یــا بایســتی یــک گاهنــگاری جدیــد بــرای  شــهداد پــس از گذشــت چنــد دهــه کمــا
غ  ایــن محوطــه مهــم ارائــه گــردد؟ طبیعــی اســت کــه اطلاعــات و شــناخت مــا از باستان‌شناســی عصــر مفــر
ــای  ــدن روش‌ه ــه روز ش ــن ب ــتر و همچنی ــی بیش ــای میدان ــام فعالیت‌ه ــطۀ انج ــران به‌واس ــرق ای جنوب‌ش
ســالیابی مطلــق، ماننــد روش AMS، در مقایســه بــا گذشــته، بیشــتر شــده باشــد؛ از ایــن‌رو بــا انجــام مطالعــۀ 
مقایســه‌ای محوطــۀ شــهداد بــا دیگــر محوطه‌هــا در مقایــس منطقــه‌ای و فرامنطقــه‌ای، بدیهــی اســت یــک 
گاهنــگاری دقیق‌تــر بــرای آن ارائــه گــردد. پرســش دیگــر  ایــن تحقیــق، مشــخص نمــودن جایــگاه محوطــۀ 
غ در جنوب‌غــرب آســیا بــر پایــۀ مطالعــۀ اشــیای فلــزی،  شــهداد در چرخــۀ برهمکنــش فرهنگــی عصــر مفــر
ــش  ــک نق ــور ی ــهداد، تص ــای ش ــده از کاوش‌ه ــت آم ــای به‌دس ــاس داده‌ه ــت. براس ــوده اس ــا ب ــی و مُهره گِل
مرکــزی در شــبکۀ گســتردۀ مبــادلات هــزارۀ ســوم قبل‌ازمیــاد جنوب‌غــرب آســیا بــرای شــهداد دور از ذهــن 

نمی‌باشــد.
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مقدمه
کمــی در بخش‌هــای A-D، بــه ارزیابــی محوطــۀ  مطالعــۀ حاضــر بــر اســاس انتشــارات نتایــج کاوش حا
کــه نگارنــده بــه ارزیابــی دیگــر مــواد فرهنگــی  شــهداد می‌پــردازد. پیــش از ایــن نیــز در مقالــه دیگــری 
شــهداد پرداختــه اســت )اســکندری، در دســت انتشــار(، گفتــه شــد کــه ارزیابــی دیدگاه‌هــای رایــج در ارتبــاط 
ــب در  ــا محدودیت‌هــای همــراه اســت؛ نخســت این‌کــه، روش‌هــا و رویکردهــای غال ــا محوطــۀ شــهداد ب ب
کاوش شــهداد و تفســیرهای ارائــه شــده از داده‌هــای شــهداد، تحت‌تأثیــر جَــو باستان‌شناســی دهــه‌ی چهــل 
و پنجــاه خورشــیدی ایــران کــه دارای رویکــردی تاریخــی فرهنگــی بــوده اســت، جواب‌گــوی دغدغه‌هــای 
ــواد  ــر روی م ــته‌ای ب ــات میان‌رش ــدان مطالع ــه، فق ــر این‌ک ــت. دیگ ــو نیس ــان ن ــه روز باستان‌شناس ــی ب علم
ک، ســبب شــده  فرهنگــی، ماننــد: ســفال، ســنگ، اســکلت‌ها و یــا مطالعــات محیطــی بــر روی بقایــای خــا
ــا در زمینــۀ فناوری‌هــای تولیــد، معیشــت، پیچیدگی‌هــای فرهنگــی و شــرایط محیطــی اطلاعــات  اســت ت
زیــادی از شــهداد وجــود نداشــته باشــد؛ از طــرف دیگــر، جذابیت‌هــای اشــیای گورســتان ســبب شــد تــا 
کاوش‌هــای پیــش از انقــاب شــهداد غالبــاً در گورســتان انجــام شــود و دیگــر بخش‌هــای شــهر شــهداد، 
ماننــد بخــش مســکونی و صنعتــی، کمتــر مــورد توجــه قــرار گیــرد و از ایــن‌رو اطلاعــات جامعــی از بخش‌هــای 
مختلــف شــهر شــهداد وجــود نداشــته باشــد و غالــب اطلاعــات بــر مبنــای اشــیای تدفینی فراهم شــده اســت. 
ــر چهــار هــزار اشــیای تدفینــی  ــه شناســایی 383 گــور و بالغ‌ب کاوش در گورســتان محوطــۀ شــهداد منجــر ب
گردیــد. در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت بــه ارزیابــی کاوش‌هــای محوطــۀ شــهداد براســاس مطالعــۀ مُهرهــا، 
اشــیای فلــزی و گِلــی پرداختــه شــود. درنهایــت بــر اســاس نتایــج کلــی بازنگــری محوطــۀ شــهداد، گاهنــگاری 

جدیــدی بــرای محوطــۀ شــهداد ارائــه شــده اســت. 
اهــداف و ضــرورت تحقیــق: هــدف از نــگارش مقالــۀ حاضــر، وارســی یافته‌هــا و جایــگاه محوطــۀ 
شــهداد پــس از گذشــت نیم‌قــرن از آغــاز فعالیت‌هــای باستان‌شناســی در ایــن محوطــۀ مهــم عصــر مفرغــی 
بــوده اســت. بــا توجــه بــه این‌کــه محوطــۀ شــهداد، یکــی از شــهرهای اولیــۀ فــات ایــران به‌شــمار مــی‌رود؛ 
ارزیابــی مجــدد آن اهمیــت و ضــرورت بیشــتری می‌یابــد تــا بتــوان درک بهتــری از جایــگاه ایــن محوطــه در 
زمین‌ســیمای شــهری هــزارۀ ســوم قبل‌ازمیــاد جنوب‌شــرق ایــران به‌دســت آورد. مهم‌تریــن دلیــل نــگارش 

ایــن مقالــه از نظــر نگارنــده، ارائــه یــک گاهنــگاری دقیق‌تــر بــرای محوطــۀ شــهداد اســت.
ــه شــده  ــگاری ارائ ــا گاهن ــوده اســت کــه، آی ــی پژوهــش حاضــر ایــن ب ــه: پرســش اصل پرســش و فرضی
کان مــورد تأییــد اســت و یــا بایســتی یــک گاهنــگاری  بــرای محوطــۀ شــهداد پــس از گذشــت چنــد دهــه کمــا
جدیــد بــرای ایــن محوطــه مهــم ارائــه گــردد؟ طبیعــی اســت کــه اطلاعــات و شــناخت مــا از باستان‌شناســی 
غ جنوب‌شــرق ایــران به‌واســطۀ انجــام فعالیت‌هــای میدانــی بیشــتر و همچنیــن بــه روز شــدن  عصــر مفــر
ــا  ــن‌رو ب ــد؛ از ای ــده باش ــتر ش ــته، بیش ــا گذش ــه ب ــد روش AMS، در مقایس ــق، مانن ــالیابی مطل ــای س روش‌ه
ــا دیگــر محوطه‌هــا در مقایــس منطقــه‌ای و فرامنطقــه‌ای،  انجــام مطالعــۀ مقایســه‌ای محوطــۀ شــهداد ب
گــردد. پرســش دیگــر  ایــن تحقیــق، مشــخص  گاهنــگاری دقیق‌تــر بــرای آن ارائــه  بدیهــی اســت یــک 
غ در جنوب‌غــرب آســیا بــر  نمــودن جایــگاه محوطــۀ شــهداد در چرخــۀ برهمکنــش فرهنگــی عصــر مفــر
پایــۀ مطالعــۀ اشــیای فلــزی، گِلــی و مُهرهــا بــوده اســت. براســاس داده‌هــای به‌دســت آمــده از کاوش‌هــای 
شــهداد، تصــور یــک نقــش مرکــزی در شــبکۀ گســتردۀ مبــادلات هــزارۀ ســوم قبل‌ازمیــاد جنوب‌غــرب آســیا 

ــرای شــهداد دور از ذهــن نمی‌باشــد. ب

روش پژوهش 
روش بــه‌کار رفتــه در ایــن پژوهــش بــر پایــۀ مطالعــۀ مقایســه‌ای اســتوار اســت. ارزیابــی مجــدد محوطــۀ 
کمــی )Hakemi, 1997( در  کاوش علــی حا شــهداد براســاس داده‌هــای به‌دســت آمــده از هفــت فصــل 
ایــن محوطــه صــورت گرفتــه اســت. در ایــن مطالعــه، »No« به‌شــمارۀ ثبتــی هــر شــئ اشــاره دارد کــه توســط 
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کمــی بــه آن داده شــده اســت و حــرف» g« بیانگــر گــوری اســت کــه آن شــئ از آن به‌دســت شــده اســت. در  حا
 )Eastern Cemetery(ا E. C. ،بــه ســه کارگاه مجــاور شــرق و شمال‌شــرق کارگاه اصلــی »Tr. I-III« اینجــا
بــه گورهــای بخــش شــرقی، »Tr. IV« بــه کارگاه بخــش شــمالی، Tr. A تنهــا بــه کارگاه A یــا همــان ترانشــۀ 

ــام در محوطــۀ شــهداد، اشــاره دارد. ــی و حــروف D، B،C   بــه کارگاه‌هــای کاوش شــده به‌همیــن ن اصل

پیشینۀ پژوهش
ــی  کم ــی حا ــتی عل ــه سرپرس ــی ب ــز باستان‌شناس ــط مرک ــال 1355 توس ــا س ــال 1347 ت ــهداد از س ــۀ ش محوط
کمــی، در ســال  کاوش شــده اســت )Hakemi, 1997(. پــس از بازنشســتگی حا بــه مــدت هفــت فصــل 
کاوش‌هــای  کابلــی انجــام شــد.  کاوش شــهداد تحــت نظــر میرعابدیــن  1356 ه‍‍ــ.ش. هشــتمین فصــل 
پیــش از انقــاب عمدتــاً در گورســتان محوطــه متمرکــز بــود کــه منجــر بــه شناســایی 383 گــور و اشــیای 
کاوش‌هــای شــهداد در ســال 1355 ه‍‍ــ.ش.، یــک بررســی  گردیــد. همزمــان بــا  تدفینــی متنــوع فراوانــی 
کوتــاه پنــج روزه توســط یــک تیــم ایتالیایــی بــا هــدف مشــخص کــردن توالــی فرهنگــی دشــت شــهداد و 
 Salvatori, 1978;( یافتــن بخش‌هــای صنعتــی در ســطح محوطــه شــهداد و اطــراف آن صــورت گرفــت
گمانه‌زنــی به‌منظــور  Salvatori & Vidale, 1982(. نهمیــن فصــل فعالیــت باستان‌شــناختی شــهداد، 
کابلــی در ســال 1369 ه‍‍ــ.ش.  کــه توســط  تعییــن عرصــه و حریــم بخــش غربــی محوطــۀ شــهداد اســت 
انجــام شــد. پــس از انقــاب اســامی، میرعابدیــن کابلــی ســه فصــل دیگــر در دهــۀ هشــتاد خورشــیدی بــه 
کاوش در محوطــۀ شــهداد پرداخــت کــه منجــر بــه کشــف دو مجموعــۀ معمــاری گردیــد کــه توســط ایشــان 
فصــل  آخریــن   .)1381 1380؛  1376؛  )کابلــی،  شــدند  نام‌گــذاری  جواهرســازان  و  کشــاورزان  محله‌هــای 
فعالیت‌هــای باستان‌شناســی در ایــن محوطــه، توســط نگارنــده در ســال 1395 صــورت گرفــت کــه شــامل 

بررســی ســطحی روشــمند و گمانه‌زنــی به‌منظــور تعییــن عرصــه و حریــم محوطــۀ شــهداد بــوده اســت. 

اشیای فلزی به‌دست آمده از محوطۀ شهداد
 Thornton( قدمــت اســتحصال مــس آرســنیک‌دار در فــات ایــران بــه هــزارۀ پنجــم قبل‌ازمیــاد بــاز می‌گــردد
et al., 2002( و تــل ابلیــس به‌خوبــی شــواهد فلــزکاری هــزارۀ پنجــم قبل‌ازمیــاد در منطقــۀ کرمــان را نشــان 
داده اســت )Caldwell, 1967; Frame, 2004(. کاوش‌ در کارگاه D یــا »محلــۀ صنعتگــران« یــک مجموعــۀ 
بــزرگ از فرآینــد اســتحصال مــس مربــوط بــه عصــر مفــرغ را ارائــه داده اســت. مطالعــۀ اشــیای فلــزی شــهداد، 
نشــان داده اســت کــه غالــب آن‌هــا از مــس آرســنیک‌دار هســتند؛ هرچنــد، چندیــن نمونــۀ قلــع‌دار نیــز وجــود 
کــورۀ اســتحصال و دیگــر ســاختارها و   D در کارگاه .)Hakemi, 1997: 59; Meier, 2011: 110-14( دارد
ــه و  ــد اولی ــه تولی ــد ک ــت ش ــا، یاف ــورت برج ــزی به‌ص ــیای فل ــری و اش ــۀ فلزگ ــا، بوت ــد: قالب‌ه ــات، مانن مصنوع
ثانویــۀ فلــز در محوطــۀ شــهداد را تأییــد می‌کنــد. در 800 متــری کارگاه D، یــک محوطــۀ فلــزکاری بــه وســعت 
نیــم هکتــار وجــود دارد کــه ســطح آن از ســربارۀ فلــز و کوره‌هــای فلزگــری پوشــیده شــده اســت. ایــن محوطــه در 

بررســی اخیــر شــهداد، توســط نگارنــده بــا کــد Shd 076 ثبــت گردیــد )اســکندری و همــکاران، 1395(.
غ، ســرب،  کنــون به‌دســت آمــده اســت کــه از جنــس: مفر از کاوش‌هــای شــهداد بیــش از 700 شــئ فلــزی تا
غ هســتند کــه شــامل 350 ظــرف، 239 ســنجاق و  نقــره و طــا هســتند. از ایــن تعــداد 670 شــئ از جنــس مفــر
81 شــئ دیگــر، ماننــد: ســرتبر، مُهــر مســطح، حلقــه، دســتبند، ابــزار، بشــقاب، درفــش و جنگ‌افــزار می‌شــود؛ 
کــه بســیاری از نمونه‌هــای فلــزی شــهداد منتشــر نشــده باقی‌مانــده اســت. روی هم‌رفتــه،  گفتنی‌ســت 
غ  مجموعــۀ شــهداد اطلاعــات بســیار جالبــی در ارتبــاط بــا گاهنــگاری، منشــأ و تکنیــک فلــزکاری عصــر مفــر
آســیای جنوب‌غربــی ارائــه کــرده اســت. در ادامــه بــه اشــیای مفرغــی شــهداد بــا جزئیــات بیشــتری پرداختــه 
گورهــا دارای اشــیای مفرغــی بوده‌انــد. در جــدول  از 80 درصــد  گورســتان شــهداد، بیــش  می‌شــود. در 
1، اشــیای مفرغــی شــهداد )ظــروف، ســنجاق‌ها، ســرتبرها( بــا نمونه‌هــای قابــل مقایســۀ آن‌هــا در دیگــر 



||  56  ||  شـــمارۀ 6|| ســال دوم || زمســـتان  1397 ||

جدول 1. جدول مقایسۀ تطبیقی اشیای مفرغی شهداد )نگارنده، 1397(. 

4 
 

 

 ملاحظات قابل مقایسه ۀنمون های شهدادنمونه ئش

 دار ظروف لوله

Spouted Vessels 

No.3555, g294 (Tr. A) 

No.0816,  g084 (Tr. II) 

کنون تنها از شهداد ب فرم این ظروف مفرغی شبببببب  بببه  آمده استدست هاین ظروف تا

 ظروف سفالی است

 ای دارای لوله روباز کرههای ن مکاسه

Hemispherical Bowls with trough spout 

No.0071, g010 (B) 

No.0312, g037 (Tr. IV) 

 

Hissar IIIC (Schmidt, 1937: Pl. LVII. H4883 & 3270) 

Khinaman (Curtis, 1988: Fig.19-20) 

سبببببفببالی این ظروف ن   از  ۀنمونبب

 دست آمده استهشهداد ب

 دارهای با بدنه انحناکاسه

Carinated bowls 

No.1011, g111 (Tr. A) 

No.3934, g325 (Tr. A) 

No.2576, g212 (Tr. A) 

Ur (Muller-Karpe, 1993: no.1255; Bani Surmah (Bellelli, 

2002: Tav.16.67); Bani Surmah and D’um Avize (Schmidt 

et al., 1989: Pl.119.r; Bellelli, 2002: Tav.20.113) 

 

Round-bottomed carinated jars with a 

raised center seam 

No.1044, g114 (Tr. A) 

No.1759, g161 (Tr. A) 

Harappa (Vats, 1940: Pl. CXXI.277) 

Mohenjo-Daro (Mackay, 1938: Pl.CXVI.5 & 7) 

رواج داشببب ه سبببند  ۀاین فرم در در

 است

 بشقاب با نقوش برجس ه ح وانی

Dishes with relief zoomorphic decoration 

No.2890, g232 (Tr. A) 

No.1070, g115 (Tr. A) 

No.1219, g122 (Tr. A) 

Hissar III (Schmidt, 1937: Fig.112) 

(Majidzadeh, 2003: 156) 

 

 بشقاب ساده با ل ه پهن افقی

Undecorated dishes with wide lip 

No.2420, g203 (Tr. A) 

No.1701, g158 (Tr. A) 

 

Khurab (Stein, 1937: Pl.XVIII.Khur.B.i.130, B.i.298) 

Hissar and Kamtarlan II (Bellelli, 2002: Tav.4.7 & 4.8, 

with refs) 

 

 هاجام

Goblets 

 

No.0898, g096 (Tr. A) 

No.0084, g011 (B) 

No.1441, g139 (Tr. A) 

Khurab (Stein, 1937: Pl.XVIII.Khur.E.i.251).  

Mohenjo-Daro (Marshall, 1931: Pl.CXL.8) 

 Ur (Muller-Karpe, 1993: no.1131-1133) 

 

گلابی شکل با چند س م آوی ان  ظروف 

Pear-shaped vessels with hanging cords 

No.1168, g120 (Tr. A) 

No.1068, g115 (Tr. A) 

 

کنون تنها از شهداد باین ظروف    دست آمده استهتا

 سرت رهای ت ئ نی

Ornamental axe-heads 

No.0402, g047 (B) 

No.0393, g045 (B) 

No.0302, g036 (Tr. IV) 

No.4302, g363 (Tr. A) 

Khinaman (Curtis, 1988: Fig.1 & 2) 

Khurab (Stein, 1937: Pl. XVIII.Khur.E.i.258) 

 

Undecorated shaft-hole axes No.2259, g193 (Tr. A) 

No.2421, g203 (Tr. A) 

No.2444, g204 (Tr. A) 

Yahya IVB5 (Potts, 2001: Fig.4.44, p115) 

Damin (Tosi, 1970: Fig.17a & 54) 

Susa (Collon, 1987: vol. I, 96, no.73). 

 

 هاسنجاق

Pins 

No.1117, g117 (Tr. A) 

No.0573, g063 (Tr. I) 

Jiroft (Majidzadeh, 2003: p155)  

 اس اندارد شهداد

The Shahdad` s Standard 

No.1049, g114 (Tr. A) مشابهی ن ست ۀاین درفش منحصر به شهداد است و دارای نمون  

 

گاهنــگاری محوطــۀ شــهداد، برهمکنش‌هــا و    مناطــق آورده شــده اســت؛ تــا علاوه‌بــر مشــخص شــدن 
غ مــورد بررســی قــرار گیــرد.  ارتباطــات منطقــه‌ای و فرامنطقــه‌ای آن در عصــر مفــر

غ آســیای جنوب‌غربــی،  مطالعــۀ مقایســه‌ای اشــیای مفرغــی شــهداد بــا دیگــر محوطه‌هــای عصــر مفــر
ــت،  ــق دور دس ــا مناط ــهداد ب ــع ش ــای جوام ــه، برهمکنش‌ه ــت این‌ک ــت؛ نخس ــی داش ــه را در پ ــد نتیج چن
ماننــد: درۀ ســند، آســیای مرکــزی، شــرق، غــرب و جنوب‌غــرب ایــران را به‌خوبــی نشــان داد. دیگــر این‌کــه، 
غ آســیای جنوب‌غربــی در مقیــاس جغرافیایــی  گــواه یــک همگونــی ســبکی در اشــیای مفرغــیِ عصــر مفــر
گســترده اســت. ســوم، شــهداد در بافــت گســترده‌تر جنوب‌شــرق ایــران، یــک مرکــز مهــم تولیــد اشــیای فلــزی 
ــه  ــهداد ب ــی ش ــیا مفرغ ــه‌ای، اش ــگاری مقایس ــاظ گاهن ــت. به‌لح ــوده اس ــود ب ــص به‌خ ــای مخت ــا ویژگی‌ه ب
ــه  ــرای محوطــۀ شــهداد ارائ ــا اوایــل هــزارۀ دوم قبل‌ازمیــاد را ب ــد ســفال، تاریــخ اواســط هــزارۀ ســوم ت مانن
ــۀ  ــچ نمون ــه دارای هی ــهداد ک ــتاندارد ش ــروف لولــه‌دار و اس ــد ظ ــزی، مانن ــیای فل ــی اش ــود برخ ــد. وج می‌کن
مشــابه‌ای در دیگــر مناطــق نیســتند؛ علاوه‌بــر این‌کــه هنــر و تخصــص بــالای فلــزکاران شــهداد را نشــان 
اســت.  بــوده  به‌خــودش  مخصــوص  ســبک  دارای  شــهداد  در  فلزگــری  کــه  این‌ســت  گویــای  می‌دهــد، 
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ــواه ایــن مدعاســت. ایــن شــئ کــه از گــور 114 کارگاه A به‌دســت آمــد، یــک  اســتاندارد شــهداد به‌خوبــی گ
ک اســت کــه بــه یــک میلــۀ فلــزی چســبیده اســت؛ میلــه، خــود در بخــش پایانــی در یــک پایــۀ ســنگی  پــا
ســنگین قــرار گرفتــه اســت، روی هــم حــدود 120 ســانتی‌متر ارتفــاع دارد. در بخــش فوقانــی میلــه، یــک 
ک بــه تصویــر  پرنــده قــرار دارد کــه احتمــالاً بــا قالــب درســت شــده اســت )تصویــر 1(. صحنــه‌ای کــه در پــا
کشــیده شــده اســت، تصویــری از مراســم دریافــت هدایــا توســط یــک فــرد صاحــب قــدرت را ارائــه می‌کنــد. 
کمــی، صحنــۀ ترســیم شــده را به‌خوبــی توصیــف کــرده اســت )Hakemi, 1997: 649( و به‌همیــن  علــی حا
کمــی اســت  دلیــل در اینجــا از توصیــف دوبــارۀ آن خــودداری می‌شــود و تنهــا بــه نکاتــی کــه مغایــر بــا نظــر حا
کمــی، شــخصی کــه هدایــا را دریافــت می‌کنــد یــک الهــه معرفــی کــرده اســت و هدیــه  پرداختــه می‌شــود. حا
آورنــدگان را نیــز مونــث دانســته و صحنــۀ تصویــر شــده را یــک صحنــۀ روحانــی می‌دانــد. امــا افــراد تصویــر 
شــده، هیــچ نشــانه‌ای مبنی‌بــر مونــث بــودن، ماننــد ســینۀ برجســته را دارا نیســتند؛ درحالی‌کــه مُهر‌هــای 
به‌دســت آمــده از گورســتان شــهداد، بــرای نشــان دادن مونــث بــودن افــراد، از ســینه‌های برجســته اســتفاده 
 Amiet,( شــده اســت. پیــر آمیــه نیــز فــرد دریافــت کننــدۀ هدایــا در اســتاندارد شــهداد را یــک مَــرد می‌دانــد
165 :1986(. امــا مســألۀ مهم‌تــر از مذکــر یــا مونــث بــودن افــراد، دنیــوی یــا غیردنیــوی بــودن تصویــر 
اســتاندارد شــهداد اســت. بــه اعتقــاد کاوشــکر شــهداد، صحنــۀ اســتاندارد شــهداد، نمایشــی از یــک صحنــۀ 
روحانــی اســت، امــا هیچ‌کــدام از افــراد تصویــر شــده در اســتاندارد دارای ویژگی‌هــای ظاهــری کــه خدایــان 
تصویــر شــده بــر روی مهرهــای شــهداد، ماننــد: شــاخ، ســربند و یــا شــاخ و بــرگ گیاهانــی کــه از ســر و یــا پشــت 
آن‌هــا درآمــده باشــد، نیســتند. از ایــن‌رو می‌تــوان ایــن احتمــال را داد کــه صحنــۀ اســتاندارد، یــک صحنــۀ 
کــم محلــی در حــال  دنیــوی باشــد؛ در واقــع، می‌تــوان صحنــۀ اســتاندارد را چنیــن تفســیر کــرد کــه یــک حا

دریافــت بــاج یــا مالیــات و یــا هدایــا اســت.

.)Hakemi, 1997: 649( تصویر 1. طرح حک شده بر روی صحنۀ استاندارد شهداد
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ــده‌اند  ــد می‌ش ــهداد تولی ــهداد، در ش ــی ش ــیای مفرغ ــه اش ــود ک ــه ش ــد گفت ــی، بای ــخن پایان ــوان س به‌عن
و وجــود کارگاه D در شــرق محوطــۀ شــهداد، به‌همــراه محوطــۀ فلزگــری )Shd 076( در 800 متــری شــرق 
آن، نشــانگر یــک بخــش فلزگــری گســترده در بخــش شــرقی شــهر شــهداد در هــزارۀ ســوم قبل‌ازمیــاد اســت. 
کــه دوران پیش‌ازتاریــخ منطقــۀ انــارک )650 کیلومتــری شمال‌شــرق شــهداد(،  کثــر محققــان معتقدنــد  ا
Heskel & Lamberg-( مــس آرســنیک‌دار جوامــع باســتان نیمــۀ شــرقی فــات ایــران از جملــه شــهداد
Kenoyer & Miller, 1999: 116-( و حتــی درۀ ســند )Karlovsky, 1980: 258-9; Pigott, 2004:30
17( را تأمیــن می‌کــرده اســت. ایــن در حالی‌ســت کــه معــادن غنــی مــس در اطــراف دشــت لــوت وجــود 
کــه نشــانه‌های معــدن‌کاری کهــن در آن‌هــا دیــده می‌شــود )عباس‌نــژاد، 1382(. از ایــن‌رو منطقــی  دارد 
کنان شــهداد در گذشــته، مــس مــورد نیــاز خــود را از اطــراف خــود تهیــه  به‌نظــر می‌رســد تــا بپذیریــم کــه ســا
ــدۀ  ــته‌ای آین ــات میان‌رش ــد. مطالع ــر وارد می‌کرده‌ان ــر دورت ــد کیلومت ــد ص ــه آن‌را از چن ــا این‌ک ــد ت می‌کرده‌ان

درســت یــا نادرســت بــودن ایــن فرضیــه را مشــخص خواهــد کــرد. 

اشیای گِلی به‌دست آمده از محوطۀ شهداد
گِلــی منحصربه‌فــرد از شــهداد به‌دســت آمــده اســت؛ یکــی، مجســمه‌های انســانی  دو نــوع شــئ تدفینــی 
گورســتان شــهداد تعــداد 24  کــت خانــه )House-Models( اســت. از  )Human Statues( و دیگــری ما
مجســمه‌های گِلــی انســان پیــدا شــده اســت )تصاویــر 2 و 3( کــه بیــن 45 تــا 97 ســانتی‌متر بلنــدی دارنــد 
و از 27 گــور در گورســتان A شــهداد به‌دســت آمده‌انــد )Hakemi, 1994(. ایــن مجســمه‌ها کــه تنهــا در 
گورســتان یافــت شــده‌اند، بدون‌شــک دارای جنبــۀ آیینــی بوده‌انــد. در برخــی از نمونه‌هــا، شــواهد مراســم 
تدفیــن کــه بــر روی میّــت انجــام‌ می‌شــده اســت، ماننــد پیچانــده شــدن در پارچــه یــا حصیــر دیــده می‌شــود. 
به‌دلیــل از بیــن رفتــن اســکلت‌ها در گورســتان شــهداد، مشــخص کــردن رابطــۀ فــرد متوفــی و مجســمه‌ها 
دشــوار اســت. می‌تــوان ایــن احتمــال را داد کــه ایــن مجســمه‌ها به‌عنــوان هــم‌زاد متوفــا همــراه وی دفــن 
شــده باشــند و یــا این‌کــه جســد فــرد متوفــی را طــی مراســم آئینــی خاصــی از بیــن می‌برده‌انــد و بــه جــای آن، 
گرچــه مجســمه‌های گِلــی شــهداد بــا مجســمه‌ها و پیکرک‌هــای  مجســمه‌‌اش را در گــور قــرار می‌‌داده‌انــد؛ ا
بین‌النهریــن و درۀ ســند مقایســه‌ شــده‌اند، شــباهت‌های میــان آن‌هــا ســطحی بــوده‌ اســت و تفــاوت در 
کــه آن‌هــا پیــدا شــده‌اند؛ یــک ســنت متفــاوت و منحصربه‌فــرد شــهداد را  انــدازه، ســبک، مــواد و بافتــی 
کــت  کت‌هــای‌ خانــه‌ هســتند. ما گِلــی ویــژه به‌دســت آمــده از شــهداد، ما نشــان می‌دهــد. دیگــر اشــیای 
کت‌هــا مکعبی‌شــکل هســتند و  گِلــی از 33 گــور در گورســتان شــهداد به‌دســت آمــده اســت. ایــن ما خانــۀ 
بیــن 20 تــا 30 ســانتی‌متر ارتفــاع دارنــد. برخــی آن‌هــا را مــدل ســه بُعــدی نقــش خانــۀ موجــود بــر روی اشــیای 
کت‌هــای خانــۀ شــهداد به‌عنــوان  کمــی از ما کلوریتــی می‌داننــد )Lamberg-Karlovsky, 1988(. علــی حا
کت‌هــای گِلــی خانــه بــه همــراه مجســمه‌های انســانی گِلــی  معابــد یــاد می‌کنــد )Hakemi, 1997:62(. ما
تنهــا از گورســتان A و غالبــاً از کارگاه A شــهداد به‌دســت آمده‌انــد و از ایــن‌رو می‌تــوان تاریــخ نیمــۀ دوم 
کنــون از  کــت خانــه به‌ماننــد مجســمۀ انســان، تا ــرای آن‌هــا درنظــر گرفــت. ما هــزارۀ ســوم قبل‌ازمیــاد را ب
هیــچ گورســتان عصــر مفرغــی یافــت نشــده اســت و از ایــن‌رو ایــن اشــیای تدفینــی نشــان‌دهندۀ یــک ســنت 

مختــص بــه منطقــۀ شــهداد می‌باشــند.

مُهرهای به‌دست آمده از محوطۀ شهداد
دیــده می‌شــود   A گورســتان  قرمــز ســادۀ  بــرروی ســفال‌های  تنهــا  در شــهداد  مُهــر  از  اســتفاده  شــواهد 
کنــون اثرمُهــر به‌دســت نیامــده اســت؛ البتــه قابــل ذکــر اســت کــه کاوش‌هــای صــورت گرفتــه بیشــتر  و تا
ــواهد  ــا ش ــتوانه‌ای، تنه ــر اس ــدن مُه ــت ش ــود یاف ــت. باوج ــده اس ــام ش ــی انج ــۀ صنعت ــتان و منطق در گورس
کاربــرد مُهــر اســتوانه‌ای در  کنــون  اســتفاده از مُهرهــای مســطح بــرروی ســفال‌ها دیــده شــده اســت و تا
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شــهداد مســتند نشــده اســت. تعــداد 32 مُهــر از کاوش‌هــای پیــش از انقــاب در شــهداد به‌دســت آمــده 
اســت. بــه اســتثنای دو مُهــر کــه از کارگاه D پیــدا شــده1، همگــی در گورســتان A یافــت شــده‌اند. تعــداد 6 
کنــون منتشــر  مهــر از گورســتان شــهداد به‌دســت آمــده اســت کــه تنهــا در لیســت اشــیای تدفینــی آمده‌انــد و تا
نشــده‌اند2. علاوه‌بــر ایــن، دو مُهــر دیگــر از گورســتان شــهداد به‌دســت آمــده اســت کــه باوجــود منتشــر شــدن 
دارای طرحــی ناواضــح هســتند3. مُهرهــای مکشــوف از کاوش شــهداد از جنــس فلــز، ســنگ و گِل هســتند. 
همچنیــن تعــداد 11 مُهــر، هفــت مُهــر فلــزی و چهــار مُهــر ســنگی، از ســطح محوطــه طــی بررســی به‌دســت 
آمــده اســت. در جــدول 2، برخــی از مُهرهــای مســطح شــهداد بــا نمونه‌هــای قابــل مقایســۀ آن‌هــا در دیگــر 

ــت. ــده اس ــق آورده ش مناط
براســاس ایــن مطالعــۀ مقایســه‌ای، مشــخص گردیــد مُهرهــای شــهداد دارای تشــابهاتی بــا محوطه‌های 
غ قدیــم و میانــی جنوب‌شــرق ایــران، ماننــد یحیــی و شهرســوخته و مناطــق دور دســت، ماننــد  عصــر مفــر
کــه برخــی از  آســیای مرکــزی و ســرزمین‌های مــرزی هنــد و ایرانــی هســتند. مهم‌تــر این‌کــه نشــان داد 
مُهرهــای اســتوانه‌ای شــهداد دارای هیــچ نمونــۀ قابــل مقایســه‌ای بــا دیگــر مناطــق نیســتند و مختــص 
شــهداد هســتند کــه نشــانگر وجــود ســبک بومــی شــهداد در مُهرســازی اســت؛ علاوه‌بــر مُهرهــای مســطح، 
 A مُهرهــای مســطح از محوطــۀ شــهداد به‌دســت آمــد کــه تمامــی نمونه‌هــای منتشــر شــده از گورســتان
کنــون منتشــر  به‌دســت آمــده اســت. یــک مُهــر اســتوانه‌ای دیگــر از کارگاه D به‌دســت آمــده اســت کــه تا
نشــده اســت و به‌نظــر می‌رســد نمایشــگر یــک الهــۀ بالــدار باشــد )تصویــر 3( . مُهرهــای اســتوانه‌ای شــهداد 
از جنــس ســنگ و نقــره هســتند و تصاویــر ترکیبــی انســانی، گیاهــای و جانــوری را ارائــه می‌کننــد )تصویــر 
4(. هالــی پیتمــن، مُهرهــای اســتوانه‌ای شــهداد را بــا نمونه‌هایــی از یحیــی IVB5-IVA در یــک گــروه قــرار 
می‌دهــد )Pittman, 2001: Fig.10.46-10.51( و آن‌هــا را ســبک جنوب‌شــرق ایــران یــا جنــوب مرکــزی 
فــات ایــران نامیــده‌ اســت. بــر اســاس تاریخ‌گــذاری مــواد فرهنگــی مرتبــط بــا بافتــی کــه مُهرهــای مســطح 
بــا آن‌هــا در دیگــر  بافــت نمونه‌هــای قابل‌مقایســه  آمده‌انــد و  از آن‌هــا به‌دســت  اســتوانه‌ای شــهداد  و 
محوطه‌هــا تاریــخ نیمــۀ دوم هــزارۀ ســوم قبل‌ازمیــاد را می‌تــوان بــرای مُهرهــای شــهداد پیشــنهاد کــرد.

تصاویر 2 و 3. دو نمونه از مجسمه‌های گِلی به‌دست آمده از گورستان شهداد )آرشیو موزه ملی(.
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تصویر 4. مهر استوانه‌ای به‌دست آمده از گور 163 گورستان شهداد )آرشیو موزه ملی(.

جدول 2. مقایسۀ مُهرهای مسطح شهداد با دیگر مناطق )نگارنده، 1397(.

9 
 

 

 ملاحظات قابل مقایسه ۀنمون توصیف نقش شهداد ۀنمون

Bronze stamp seal: no. 0315, g037 (Tr. IV) شبیه اردک ۀپرند 

The duck-like bird 

کنون نمون  شودبر روی سفال شهداد دیده میاثر آن  مشابه آن یافت نشده است ۀتا

Bronze stamp seal: no. 4404, g377 (Tr. A) دو سر ۀپرند 

A double-headed bird 

پیرآمیه این طرح را با منطقه آسیای  

 داندمرکزی و اوردس مرتبط می

 (Amiet, 1986: Fig.188)  

Bronze stamp seal: no. 0362, g040 (Tr. A) های بازعقاب با بال 

The eagle with spread wings 

کنون  کلوریتی از  مشابه آن یافت نشده است ۀنمونتا این تصویر به شکل مجسمه 

کنده کاری از تپه جیرفت و به شکل 

 دست آمده است.هیحیی ب

Bronze stamp seal: no. 0236, g033 (Tr. A)  انسان با ریش 

The bearded human figure 

کنون نمون   مشابه آن یافت نشده است ۀتا

Bronze stamp seal: no. 0222, g032 (Tr. A) ایطرح سه پره 

The trefoil design  

این طرح در تمدن هاراپا به فراوانی دیده  

 شود.می

Bronze stamp seal: no. 1217, g122 (Tr. A) یک حشرG شبیه به زنبور 

An insect, possibly a bee  

کنون نمون   مشابه آن یافت نشده است ۀتا

Stone stamp seal: no. 0751, g078 (Tr. I) کف پا 

The opposed feet 

Yahya IVB2 (Pittman, 2001: Fig. 10. 

56) 

Shahr-i Sokhta II-III (Lamberg-

Karlovsky & Tosi, 1973: Fig.49) 

 Mundigak IV.3 (Casal, 1961: 

Pl.XLV.4) 

این طرح در تمدن هاراپا به فراوانی دیده 

 شود.می

Stone stamp seal: no. 2858, g230 (Tr. A)   ز هشت پرر 

Eight-lobed rosette 

Dashly 1,  Murghab Delta and  North 

Afghanistan (Baghestani, 1997: no. 

114, 115, 111, 171) 

 

Stone stamp seal: no. 1933, g170 (Tr. A) هشت سرۀستار 

Eight-point star 

Togolok (Hiebert, 1994: 60, 

Fig.4.32.2) 

فراوانی بر روی سفال شهداد این طرح به 

 شود. دیده می

Bronze stamp seal: no. 1830, g166 (Tr. A) A cross inside a circular collar Many sites in Bactria and Margiana 

(Baghestani, 1997: no.330-345) 
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تصویر 5. مُهر استوانه‌ای منتشرنشدۀ به‌دست آمده از کارگاه D، اتاق شمارۀ 2 )آرشیو موزه ملی(.

گاهنگاری
ارائــۀ یــک گاهنــگاری دقیــق بــرای محوطــۀ شــهداد بســیار دشــوار اســت؛ نخســت، بهد‌لیــل نبــود یــک توالــی 
ــا آن ســنجید. دوم، به‌دلیــل نبــود گاهنــگاری‌  ــوان اشــیای تدفینــی را ب ــا بت اســتقراری طبقه‌بنــدی شــده ت
مطلــق کربــن 14 کافــی؛ تنهــا یــک نمونــه ســالیابی مطلــق وجــود دارد کــه به‌تنهایــی قابــل اتــکا نیســت و از 
کثــر اشــیای به‌دســت آمــده  طرفــی قدیمــی بــودن آزمایــش مذکــور نیــز چالــش برانگیــز اســت. ســوم این‌کــه، ا
ــه از لایــۀ اســتقراری، آن‌هــم از گورســتانی کــه  اشــیای تدفینــی هســتند و از گورســتان به‌دســت آمده‌انــد و نَ
هــم افقــی و هــم عمــودی دوره‌بنــدی شــده اســت. چهــارم، نبــود محوطــۀ‌ کاوش شــده‌ای در منطقۀ شــهداد 
یــا شــمال کرمــان تــا بتــوان داده‌هــای شــهداد را بــا آن مقایســه کــرد و ســنجید. پنجــم، محوطه‌هــای عصــر 
ک، تورنگ‌تپــه  مفرغــی جنــوب شــرق ایــران )شهرســوخته، بمپــور و یحیــی( و مناطــق همجــوار )موندیــگا
و تمامــی محوطه‌هــای آســیای مرکــزی( کــه نمونه‌هــای قابــل مقایســه‌ای بــا شــهداد دارنــد؛ گاهنــگاری 
کمــی بــرای شــهداد گاهنــگاری 3100 تــا 1500  آن‌هــا نیــز مــورد پرســش و چالــش برانگیــز اســت. علــی حا
کــرده اســت )Hakemi, 1997: 75(. وی از اصطــاح »تــکاب« بــرای دوره‌بنــدی محوطــۀ  ق.م. را ارائــه 
شــهداد اســتفاده کــرده اســت. بــر اســاس دوره‌بنــدی ایشــان، دورۀ تــکاب IV2 برابــر بــا 3100 تــا 2750 ق.م. 
اســت کــه از بررســی ســطحی در محوطــۀ شــهداد شناســایی شــده اســت. دورۀ بعــدی، یعنــی دورۀ تــکاب 
ــر بــا 2750 تــا 2450 ق.م. اســت کــه بــه گورســتان A شــرقی یــا همــان 19 گــور بــا ســفال نخــودی  IV1 براب
واقــع در شــرق کارگاه A نســبت داده شــده اســت. تــکاب III گورســتان A را شــامل می‌شــود کــه خــود بــه دو 
فــاز تقســیم می‌شــود؛ دورۀ تــکاب III2 تاریــخ 2450 تــا 2200 ق.م. را دربــر می‌گیــرد و بــه گورهــای بــا عمــق 
60 تــا 240 ســانتی‌متر گورســتان A نســبت داده شــده اســت. دورۀ تــکاب III1 بــه گورهــای بــا عمــق 15 تــا 
کمــی  60 ســانتی‌متر گورســتان A اطــاق شــده اســت کــه تاریــخ 2200 تــا 1900 ق.م. را دربــر می‌گیرنــد. حا
گورهــای به‌دســت آمــده از کارگاه‌هــای را در امتــداد گورســتان A انگاشــته اســت و تاریــخ 1900 تــا 1700 ق.م. 
)دورۀ تــکاب II2( بــرای گورســتان B و 1700 تــا 1500 ق.م. )دورۀ تــکاب II1( را بــرای گورســتان C ارائــه 



||  62  ||  شـــمارۀ 6|| ســال دوم || زمســـتان  1397 ||

کرده‌انــد. تنهــا  کــرده اســت؛ همچنیــن ایشــان تاریــخ 2200 تــا 2000 ق.م. را بــرای مجموعــۀ D پیشــنهاد 
نمونــۀ ســالیابی مطلــق به‌دســت آمــده از شــهداد از اتــاق 15 مجموعــۀ D به‌دســت آمــد کــه تاریــخ 2050 

 .)Hakemi, 1997: 112( ق.م. را نشــان می‌دهــد
کمــی بــرای شــهداد ارائــه  مطالعــۀ انجــام شــده در ایــن پژوهــش نشــان داد کــه گاهنگاریــی را کــه حا
کــرده اســت و دیگــر محققــان آن‌را بــه‌کار می‌برنــد، نیازمنــد بازنگــری اســت )جــدول 3(. همان‌طــور کــه 
کمــی دو نــوع گاهنــگاری، یکــی افقــی و دیگــری عمــودی، بــرای گورســتان A شــهداد ارائــه  گفتــه شــد، حا
کــرده اســت. بــه اعتقــاد نگارنــده، شــواهد و مــدارک موجــود هیچ‌یــک از ایــن دو نــوع گاهنــگاری را تأییــد 
کمــی بــرای گورســتان شــهداد  نمی‌کنــد. نخســت بــه گاهنــگاری افقــی گورســتان شــهداد می‌پردازیــم، حا
ــش  ــتان بخ ــه گورس ــه ک ــت. بدین‌گون ــل اس ــرب قائ ــه غ ــرق ب ــد از ش ــه جدی ــم ب ــی قدی ــگاری افق ــک گاهن ی
 A گورســتان  و ســپس  به‌عنــوان قدیمی‌تریــن بخــش )2750-2450 ق.م.(  بــا ســفال نخــودی  شــرقی 
)2450-1900 ق.م.( بــا ســفال قرمــز در غــرب آن، معرفــی شــده اســت. مطالعــۀ اشــیای تدفینــی و به‌ویــژه 
ســفال نشــان داد کــه گورهــای بخــش شــرقی گورســتان A بــه هیچ‌وجــه قدیمی‌تــر از گورهــای بــا ســفال قرمــز 
گورســتان A نیســتند. تاریخــی کــه نگارنــده بــرای گورســتان A ارائــه کــرده 2500 تــا 2000 ق.م. اســت و تاریــخ 
گورســتان بخــش شــرقی 2300/2400 تــا 2000 ق.م. اســت کــه نشــان می‌دهــد کــه گورهــای هــر دو بخــش 
همزمــان بــوده و بــه نیمــۀ دوم هــزارۀ ســوم قبل‌ازمیــاد تعلــق دارنــد. تاریــخ پیشــنهادی بــرای بخــش شــرقی 
 A گورســتان براســاس مشــابهت ســفالی بیــن اشــیای تدفینــی ایــن بخــش بــا ســفال‌های منقــوش گورســتان
و محوطه‌هــای بمپــور، یحیــی و کنارصنــدل پیشــنهاد گردیــده اســت. ســفال‌های منقــوش به‌دســت آمــده 
از گورهــای بخــش شــرقی گورســتان، هــم از لحــاظ نقــش و فــرم دارای مشــابهت نزدیکــی بــا گورســتان A و 
محوطه‌هــای هــزارۀ ســومی فوق‌الذکــر جنوب‌شــرق ایــران هســتند. از نقــوش مشــابه می‌تــوان بــه نقــوش: 
درخــت نخــل بیــن باندهــا، زنجیــر هاشــوردار، ســاعت شــنی هاشــوردار، نیم‌دایره‌هــای هاشــوردار، باندهــای 
موجــی هاشــور‌دار، نقــوش کَنــده و نقــش افــزوده، اشــاره کــرد؛ همچنیــن فرم‌هــای موجــود در گورهــای ایــن 
ــای  ــاد و خمره‌ه ــه گش ــروی دهان ــروف ک ــته، ظ ــۀ برگش ــا لب ــد ب ــردن بلن ــروی گ ــای ک ــد خمره‌ه ــش، مانن بخ
کــروی گــردن بلنــد بــا لبــۀ بــه بیــرون برگشــته بــا نقــوش درخــت نخــل بیــن باندهــا و ظــروف لولــه‌دار، دارای 
ایــران  A و محوطه‌هــای هــزارۀ ســومی جنوب‌شــرق  گورســتان  اشــیای  بیــن  نمونه‌هــای مشــابه‌ای در 
ــرروی ســفال‌های به‌دســت آمــده از گورهــای ایــن  هســتند. گفتنی‌ســت علامت‌هــای ســفالگر مشــابه‌ای ب
ــه مشــابهت ســفال‌های منقــوش گورســتان بخــش شــرق  ــز ب کمــی خــود نی ــده می‌شــود. حا دو بخــش، دی
کمــی یــک تفــاوت  و گورســتان اذعــان A داشــته اســت؛ در واقــع، دلیــل اصلــی کــه ســبب شــده اســت تــا حا
گاهنــگاری بیــن گورهــای ایــن دو بخــش قائــل شــود، نبــود ســفال‌های قرمــز ســاده کــه بیشــترین یافتــه در 
گورســتان A هســتند، بــوده اســت. ایــن در حالی‌ســت کــه برخــاف گورســتان A، در گورســتان بخــش شــرقی 
ــده  ــش کَن ــا نق ــاده و ب ــودی س ــفال‌های نخ ــاده از س ــز س ــفال قرم ــای س ــوش به‌ج ــفال‌های منق ــار س در کن

به‌عنــوان شــئ تدفینــی اســتفاده شــده اســت.
 نگارنــده، گورهــای ایــن دو بخــش را همزمــان می‌دانــد و تفاوت در اســتفاده از ســفال ســادۀ قرمــز یا نخودی 
و یــا کــم بــودن ظــروف کلوریتــی و مفرغــی در بخــش شــرقی را مربــوط بــه تفــاوت مراتــب اجتماعــی و یــا قومــی 
می‌دانــد تــا تفاوتــی گاهنگارانــه. دلیلــی کــه همزمانــی گورهــای ایــن دو بخــش را تأییــد می‌کنــد، وجــود دو 
گــور 85 و 87 در گورســتان A  اســت کــه هــم دربردارنــدۀ ســفال‌های قرمــز گورســتان A و هــم ســفال‌های 
ــه همزمانــی بخــش  ــا توجــه ب کمــی، 1385: 372،  373(. از ایــن‌رو ب نخــودی بخــش شــرقی هســتند )حا
کمــی، مبنی‌بــر رشــد افقــی غــرب بــه شــرق )از قدیــم بــه جدیــد( را  شــرقی و گورســتان A، نمی‌تــوان نظــر حا
کمــی  بــرای گورســتان A شــهداد پذیرفــت؛ علاوه‌بــر ایــن توالــی گاهنــگاری افقــی بــرای گورســتان شــهداد، حا
یــک توالــی گاهنــگاری عمــودی نیــز بــرای گورهــای کارگاه اصلــی گورســتان A ارائــه کــرده اســت. بدین‌گونــه 
کارگاه A را متعلــق بــه 2200 تــا 1900 ق.م. می‌دانــد و  گورهــای در عمــق 15 تــا 60 ســانتی‌متری  کــه وی 
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قدمــت گورهــای در عمــق 60 تــا 240 ســانتی‌متر را 2450 تــا 2200 ق.م. در نظــر گرفتــه اســت. امــا شــواهد 
ــد. نخســتین  ــرای گورســتان A شــهداد تأییــد نمی‌کن ــی عمــودی را ب و مــدارک به‌دســت آمــده، چنیــن توال
دلیلــی کــه ثابــت می‌کنــد کــه نمی‌تــوان گورهــای گورســتان A شــهداد را بــر اســاس عمــق بــه دو دوره تقســیم 
ــوش  ــفال‌های منق ــژه س ــی، به‌وی ــیای تدفین ــن اش ــری در بی ــاوت و تغیی ــه تف ــه هیچ‌گون ــت ک ــن اس ــرد، ای ک
و قرمــز ســاده، گورهــای ایــن گورســتان بــا عمق‌هــای متفــاوت دیــده نمی‌شــود. علاوه‌بــر ظــروف ســفالی 
)اعــم از منقــوش و قرمــز ســاده( و فلــزی، تمامــی اشــیای تدفینــی شــاخص، ماننــد: ســتون‌های مینیاتــوری 
بــا  گورهــای  گورهــا در بیــن  گِلــی انســانی و همچنیــن نــوع  گِلــی خانــه، مجســمه‌های  کــت  مرمــری، ما
گورســتان A تفــاوت و تغییــری نکــرده اســت. نکتــۀ دوم، وضعیــت توپوگرافــی  عمق‌هــای مختلــف در 
گورســتان شــهداد اســت کــه به‌دلیــل نبــود هیــچ نقشــۀ توپوگرافــی از وضعیــت پیــش از کاوش آن، نمی‌تــوان 
عمق‌هــای متفــاوت گورهــا را یــک تفــاوت گاهنگارانــه دانســت؛ در حالی‌کــه به‌نظــر می‌رســد عمق‌هــای 
ــد بــه ایــن مســألۀ  ــر وضعیــت توپوگرافیــک گورســتان بــوده اســت. در ایــن رابطــه بای متفــاوت گورهــا در اث
کمــی عمــق گورهــا را بیــن 15 تــا 240 ســانتی‌متر ذکــر کــرده اســت، امــا از میــان 289  گرچــه حا توجــه شــود؛ ا
ــر هســتند و تمامــی دیگــر  ــور4 دارای عمقــی بیــش از یــک و نیــم مت ــور کارگاه A شــهداد، تنهــا تعــداد 6 گ گ
گورهــا دارای عمقــی کمتــر از یــک و نیــم متــر هســتند. نکتــۀ جالــب توجــه اینجاســت کــه هــر 6 گــوری کــه 
عمــق آن‌هــا بیــش از دیگــر گورهاســت، در بخــش ضلــع جنوبــی کارگاه A و نزدیــک دیــوارۀ جنوبــی کارگاه 
ــش  ــای بخ ــه گوره ــت ک ــی اس ــهداد طبیع ــتان ش ــوب گورس ــه جن ــمال ب ــیب ش ــه ش ــه ب ــا توج ــد. ب ــرار دارن ق
جنوبــی کارگاه اصلــی کــه براســاس یــک نقطــۀ مبنــا ثابــت )احتمــال گوشــۀ شــمال‌غربی کارگاه بــوده اســت( 
گــر کارگاه شــهداد چنــد متــر دیگــر در بخــش جنــوب  از عمــق بیشــتری برخــوردار باشــند. به‌نظــر می‌رســد کــه ا
مــورد کاوش قــرار می‌گرفــت، عمــق گورهــای آن بــا ایــن روش اندازه‌گیــری بــه ســه متــر می‌رســیده اســت کــه 
نشــان می‌دهــد کــه عمــق زیــاد چنــد گــور بخــش جنوبــی کارگاه، به‌دلیــل وضعیــت توپوگرافــی گورســتان و 

خطــا در ثبــت و ضبــط کاوش بــوده اســت تــا تفاوتــی گاهنگارانــه.
کمــی مبنی‌بــر تقســیم گورهــای کارگاه A شــهداد بــه دو دورۀ زمانــی متفــاوت بــر   در نتیجــه، نظــر حا
اســاس عمــق گورهــا، مــورد تأییــد قــرار نمی‌گیــرد. مطالعــۀ مقایســه‌ای اشــیای تدفینــی گورســتان A شــهداد 
ــاد )2500 - 2000  ــوم قبل‌ازمی ــزارۀ س ــان ه ــا پای ــط ت ــتان از اواس ــن گورس ــه ای ــت ک ــر داش ــه را درب ــن نتیج ای

جدول 3. گاهنگاری بازنگری شدۀ محوطۀ شهداد )نگارنده، 1397(.
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ق.م.(، یعنــی همزمــان بــا اوج شــهر شــهداد، مصــادف دورۀ شهرنشــینی در ایــن محوطــه، مــورد اســتفاده 
قــرار گرفتــه اســت. ایــن تاریــخ پیشــنهادی بــر مبنــای مقایســۀ تطبیقــی ســفال، ظــروف کلوریتــی، ظــروف 
مرمــری، اشــیای مفرغــی و مُهرهــای شــهداد بــا محوطه‌هــای نیمــۀ دوم هــزارۀ ســوم جنوب‌شــرق ایــران و 
ک، ام‌النــار، تورنگ‌تپــه،  مناطــق همجــوار، ماننــد: شهرســوخته، جیرفــت، تپــه یحیــی، بمپــور، موندیــگا
ــی  ــواد فرهنگ ــابه م ــای مش ــر نمونه‌ه ــه پیش‌ت ــت ک ــده اس ــه ش ــزی ارائ ــیای مرک ــای آس ــوش و محوطه‌ه ش

مختلــف مــورد بحــث قــرار گرفــت.
ــزارۀ دوم  ــتقرار در ه ــداوم اس ــان از ت ــهداد نش ــۀ ش ــای B و C محوط ــده از کارگاه‌ه ــت آم ــور به‌دس  16 گ
قبل‌ازمیــاد در ایــن محوطــه دارد، امــا فرهنــگ اویــل هــزارۀ دوم قبل‌ازمیــاد شــهداد بــا اســتقرار دورۀ 
شهرنشــینی شــهداد، یعنــی نیمــۀ دوم هــزارۀ ســوم قبل‌ازمیــاد تفــاوت دارد. اشــیای تدفینــی 8 گــور کارگاه 
B بــر اســاس مقایســه بــا محوطه‌هایــی ماننــد: خینامــان، مهــرگاره و محوطه‌هــای آســیای مرکــزی، ماننــد 
گنــور، تاریــخ ســده‌های آغازیــن هــزارۀ دوم قبل‌ازمیــاد، یعنــی حــدود 2000 تــا 1800 ق.م. را بــرای گورهــای 
کــه در پایــان هــزارۀ ســوم قبل‌ازمیــاد و پــس از بیــن رفتــن  گفتنی‌ســت  ایــن بخــش پیشــنهاد می‌کنــد. 
شهرنشــینی در شــهداد بــه ماننــد جیرفــت و شهرســوخته، فرهنگــی نَــه چنــدان پیچیــده جایگزیــن فرهنــگ 
شــهری دورۀ پیشــین گردیــده اســت. کارگاه C  نیــز چنــد گــور بــا اشــیای تدفینــی کامــاً متفــاوت از گورســتان 
کنــون اســتقرار مرتبــط بــا آن‌هــا از منطقــۀ شــهداد شناســایی نشــده اســت؛ ســفال‌های  A را ارائــه کــرد کــه تا
بــا منطقــۀ فرهنگ‌هــای اواســط هــزارۀ دوم قبل‌ازمیــاد آســیای مرکــزی  گورهــا  از ایــن  به‌دســت آمــده 
ــوان  ــد گــور نمی‌ت ــا ایــن چن ــه ناشــناخته بــودن فرهنــگ مرتبــط ب ــا توجــه ب مشــابهتی را نشــان می‌دهــد، ب
ربــع دوم هــزارۀ دوم  کلــی دورۀ زمانــی  را مشــخص نمــود؛ تنهــا می‌تــوان به‌طــور  قدمــت دقیــق آن‌هــا 

قبل‌ازمیــاد را بــرای آن‌هــا پیشــنهاد کــرد. 
کمــی تاریــخ نیمــۀ اول هــزارۀ ســوم قبل‌ازمیــاد را  کــه ســبب شــده اســت تــا حا شــاید یکــی از دلایلــی 
 )Hakemi, 1997: 183, no.0193, Db.5( گــور شــمارۀ 30 اســت کنــد، ســفال  بــرای شــهداد پیشــنهاد 
Proto-( کَنــده شــده، باشــد؛ ایشــان از ایــن خــط به‌عنــوان خــط آغــاز ایلامــی کــه بــر روی لبــۀ آن خــط 
Elamite( یــاد کــرده اســت )Ibid: 576( و آن‌را بــا نمونه‌هــای اواخــر هــزارۀ چهــارم و اوایــل هــزارۀ ســوم 
)Ibid: 68, 118(. ایــن  کرده‌انــد  قبل‌ازمیــاد تپه‌هــای یحیــی، شهرســوخته، ســیلک و ملیــان مقایســه 
ــر روی لبــه ســفال به‌دســت آمــده از شــهداد خــط آغازایلامــی نیســت  در حالی‌ســت کــه خــط حــک شــده ب
کــه در مــدت  و درواقــع خــط »ایلامی-خطــی« )Linear-Elamite( اســت. ایلامی-خطــی، خطــی اســت 
ک، شــاه اوان، یعنــی قــرن 21 ق.م. مــورد اســتفاده بــوده اســت  کوتاهــی در زمــان حکومــت پــوزور اینشوشــینا
کــه در اینجــا وجــود دارد، ایــن  )Andre & Salvini, 1989: 58; Potts, 1999: 79(. مســألۀ مهم‌تــری 
اســت کــه وجــود خــط ایلامی-خطــی در گورســتان شــهداد نبایــد ســبب شــود تــا به‌طــور قطــع قدمــت ایــن 
ک، یعنــی ســدۀ آخــر هــزارۀ ســوم قبل‌ازمیــاد مربــوط کــرد؛ چــرا کــه  گورســتان را بــه زمــان پــوزو اینشوشــینا
کشــفیات اخیــر در کنارصنــدل جیرفــت، فصــل جدیــدی را در ارتبــاط بــا تاریــخ خــط ایلامی-خطــی گشــوده 
ــا اواخــر هــزارۀ ســوم  ــا قدمــت اواســط ت اســت. پیــدا شــدن گل‌نبشــه‌های خــط ایلامی-خطــی از جیرفــت ب
ک  قبل‌ازمیــاد )Madjidzadeh, 2012( نشــان می‌دهــد کــه نمــی تــوان تاریــخ حکومــت پــوزور اینشوشــینا
را بــه گورســتان شــهداد تعمیــم داد؛ در واقــع طبــق گفتــۀ مجیــدزاده، خاســتگاه خــط ایلامی-خطــی منطقــۀ 
جیرفــت بــوده اســت و پیــش از پــوزور اینشوشــینک در اواســط تــا اواخــر هــزارۀ ســوم قبل‌ازمیــاد در جیرفــت 

مــورد اســتفاده بــوده اســت. 

نتیجه‌گیری
هــزارۀ  دوم  نیمــۀ  در  شــهداد  شــهر  کاوش‌هــا،  از  آمــده  به‌دســت  ســفالی  داده‌هــای  مطالعــۀ  براســاس 
ســوم قبل‌ازمیــاد و به‌ویــژه اواخــر ایــن هــزاره، دارای نزدیکــی فرهنــگ ســفالی بــا دیگــر محوطه‌هــای 
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گرفتــه تــا حــوزۀ فرهنگــی هلیــل‌رود و حوضــۀ رود بمپــور بــوده  جنوب‌شــرق ایــران، از دشــت سیســتان 
اســت. ایــن مشــابهت فرهنگــی از رهگــذر ایجــاد یــک شــبکۀ ارتباطی-تجــاری همزمــان بــا دورۀ شهرنشــنی 
ــز  جنوب‌شــرق ایــران ناشــی می‌شــود. چنیــن به‌نظــر می‌رســد کــه اوج گســترۀ و شــکوفایی شــهر شــهداد نی

به‌همیــن دوره، یعنــی نیمــۀ دوم هــزارۀ ســوم قبل‌ازمیــاد تعلــق دارد. 
به‌طــور کلــی مشــابهت و همگونــی کــه در برخــی مــواد فرهنگــی شــهداد بــا مناطــق مختلــف خــاور نزدیک 
ــا آســیای مرکــزی و درۀ ســند و جنــوب خلیج‌فــارس، نشــان  و میانــه از بین‌النهریــن و جنوب‌غــرب ایــران ت
غ قدیــم و میانــه در غــرب  از وجــود چرخــۀ برهمکنــش )Interaction Sphere( فرهنگــی در عصــر مفــر
آســیا دارد. مصادیــق آن، در همگونــی اشــکال برخــی اشــیای مفرغــی و مرمــری، وجــود برخــی تشــابهات 
شــمایل‌نگاری در مُهرهــا و وجــود اشــیای کلوریتــی ســاخت جنوب‌شــرق ایــران در دیگــر مناطــق، متبلــور 

اســت.
ــزی  ــۀ مرک ــوان منطق ــران به‌عن ــرق ای ــش جنوب‌ش ــای نق ــی از ایف ــیار خوب ــۀ بس ــهداد نمون ــۀ ش  محوط
دوم  نیمــۀ  باستان‌شناســی  شــرق-غرب  و  شــمال-جنوب  مبادلاتــی  گســتردۀ  شــبکۀ  در   )Heartland(
هــزارۀ ســوم قبل‌ازمیــاد آســیای غربــی اســت؛ علاوه‌بــر نقــش کنترل‌کنندگــی شــهداد در شــبکۀ تجــاری 
ح بــوده اســت. شــواهد مربــوط بــه  آســیای غربــی، ایــن محوطــه به‌عنــوان یــک مرکــز تولیــد مهــم نیــز مطــر
تولیــد اشــیای ســاخته شــده از ســنگ‌های نیمه‌قیمتــی، ماننــد: عقیــق، لاجــورد و مرمــر از بررســی ســطحی 
را  ایــن فرضیــه  )کابلــی، 1381(،  کاوش شــهداد  و   )Salvatori, 1978; Salvatori & Vidale, 1982(
ــنگ‌های  ــده از س ــاخته ش ــیای س ــد اش ــراوان تولی ــواهد ف ــدن ش ــت آم ــه به‌دس ــه ب ــا توج ــد. ب ــت می‌کن تقوی
نیمه‌قیمتــی در محوطــۀ شــهداد و حضــور کــم آن‌هــا در گورســتان شــهداد می‌تــوان ایــن نتیجــه را گرفــت کــه 
ایــن اقــام کوچــک بیشــتر به‌منظــور صــادرات تولیــد می‌شــده‌اند؛ علاوه‌بــر این‌کــه می‌تــوان شــهداد را مرکــز 
کــی از نقــش ایــن محوطــه به‌عنــوان  تولیــد اشــیای کوچــک ســنگ‌های نیمه‌قیمتــی دانســت، شــواهد حا
غ قدیــم و میانــی اســت. مطالعــۀ مقایســه‌ای اشــیای مفرغــی شــهداد  یــک مرکــز مهــم تولیــد فلــز در عصــر مفــر
غ آســیای غربــی، علاوه‌بــر این‌کــه گویــای تأثیــر و تأثــر جوامــع شــهداد بــا  بــا دیگــر محوطه‌هــای عصــر مفــر
مناطــق دور دســت، ماننــد: درۀ ســند، آســیای مرکــزی، شــرق، غــرب و جنوب‌غــرب ایــران بــود؛ نشــان داد 
کــه شــهداد در بافــت گســترده‌تر جنوب‌شــرق ایــران، یــک مرکــز مهــم تولیــد اشــیای فلــزی از اواســط هــزارۀ 
ــا ویژگی‌هــای مختــص به‌خــود بــوده اســت. یافته‌هــای به‌دســت  ــا اوایــل هــزارۀ دوم قبل‌ازمیــاد ب ســوم ت
آمــده از کارگاه D در ارتبــاط بــا تولیــد فلــز، ماننــد: کوره‌هــای ذوب، بوته‌هــای فلزگــری، قالب‌هــا و همچنیــن 
ــار وجــود محوطــۀ فلزگــری )Shd 076( در 800 متــری  ــزی متنــوع و بعضــاً منحصربه‌فــرد، در کن اشــیای فل
غ  شــرق کارگاه D و وجــود منابــع ســنگ مــس در اطــراف شــهداد، نشــان می‌دهــد کــه شــهداد در عصــر مفــر
قدیــم و میانــی، یــک مرکــز مهــم تولیــد فلــز بــوده اســت. مطالعــۀ مــواد فرهنگــی مختلــف به‌دســت آمــده از 
شــهداد نشــان از وجــود یــک جامعــه بــا پیچیدگــی فرهنگــی دارد. مصادیــق ایــن پیچیدگــی را می‌تــوان در 

مــوارد ذیــل مشــاهده کــرد.
 یــک پارامتــر در ایــن زمینــه، وجــود تولیــد تخصصــی و ابزارهــای تولیــد به‌دســت آمــده از شــهداد اســت؛ 
کارگاه تولیــد فلــز و ســنگ‌های نیمه‌قیمتــی و لــوازم مرتبــط بــا تولیــد نشــان می‌دهــد کــه شــهداد از ایــن مزیــت 
برخــوردار بــوده اســت. پارامتــر بعــدی، نیــروی متخصــص تولیدکننــده و درواقــع تخصص پذیــری در جامعه 
ــات می‌رســاند.  ــه اثب ــف به‌دســت آمــده از شــهداد به‌خوبــی ایــن مدعــا را ب اســت کــه مــواد فرهنگــی مختل
کمیــت و مدیریــت در جامعــه اســت؛ وجــود مُهرهــا و نشــانه‌های تخصص‌پذیــری  پارمتــر بعــدی وجــود حا
و مدیریــت کــردن ارتبــاط بیــن اقشــار مختلــف جامعــه، نشــان‌دهندۀ وجــود مدیریــت کارآمــد در جامعــۀ 
شــهداد بــوده اســت. پارامتــر دیگــر کــه گویــای ســطح بــالای پیچیدگــی در شــهداد اســت؛ تجــارت بــا مناطــق 
ــزی و ســفالی به‌خوبــی تجــارت روشــمند شــهداد  دور دســت اســت کــه مــواد فرهنگــی مختلــف ســنگی، فل
ــارت دیگــر،  ــا به‌عب ــاز در جامعــه و ی ــر بعــدی، وجــود طبقــۀ ممت ــا دیگــر مناطــق را نشــان می‌دهــد. پارامت ب
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آمــده  به‌دســت  تدفینــی  اشــیای  و  گورهــای شــهداد  اســت؛  در جامعــه  اجتماعــی  وجــود سلســله‌مراتب 
ح  نشــان‌دهنده‌ی وجــود طبقــۀ ممتــاز و سلســله‌مراتب اجتماعــی در جامعــۀ شــهداد اســت. دلایــل مطــر
کافــی بــودن فعالیت‌هــای  شــده، گویــای پیچیدگــی فرهنگــی در جامعــۀ شــهداد اســت، امــا بــا توجــه بــه نا
میدانــی در ایــن محوطــه، مشــخص کــردن میــزان ســطح پیچیدگــی فرهنگــی در شــهر عصــر مفرغــی شــهداد 

دشــوار اســت؛ امیدواریــم کاوش‌هــای آینــده اطلاعاتــی از این‌دســت بــر دانــش مــا بیفزایــد. 
بازنگــری شــهر شــهداد به‌لحــاظ گاهنــگاری نیــز نتایــج مهمــی را بــه همــراه داشــت؛ در نتیجــۀ ایــن 
مطالعــه، مشــخص شــد کــه شــهر شــهداد یــک دورۀ بلنــد مــدت از اواســط هــزارۀ ســوم قبل‌ازمیــاد تــا اوایــل 
هــزارۀ دوم قبل‌ازمیــاد مــورد ســکونت واقــع شــده اســت و دورۀ شــکوفایی ایــن شــهر مربــوط بــه نیمــۀ دوم 
هــزارۀ ســوم قبل‌ازمیــاد بــوده اســت. نگارنــده معتقــد اســت کــه در شــرق شــهر شــهداد اســتقرار نیمــۀ اول 
هــزارۀ ســوم قبل‌ازمیــاد وجــود دارد، امــا محــدودۀ شــناخته شــده به‌عنــوان شــهر شــهداد متعلــق بــه یــک 
شــهر از نیمــۀ دوم هــزارۀ ســوم قبل‌ازمیــاد می‌باشــد. از دیگــر نتایــج آن، این‌ســت کــه مشــخص گردیــد 
گورهــای بخــش شــرق گورســتان A برخــاف نظــر دیگــران، قدیمی‌تریــن بخــش گورســتان نبــوده اســت و 
همزمــان بــا دیگــر بخش‌هــای گورســتان A بــوده اســت و در پــی آن توالــی زمانــی شــرق بــه غــرب گورســتان 
کمــی بــر اســاس عمــق گورهــا بــرای  A مــورد تأییــد قــرار نگرفــت و همچنیــن نشــان داد کــه گاهنــگاری کــه حا
کــرده اســت، قابــل پذیــرش نیســت. درنهایــت هــم تاریــخ نیمــۀ دوم هــزارۀ  گورهــای گورســتان A ارائــه 
ســوم قبل‌ازمیــاد بــرای گورســتان A، بخــش صنعتگــران )کارگاه D(، بخــش مســکونی )بخــش کشــاوزان و 
محلــۀ جواهــر ســازان( و به‌طــور کلــی تمــام گســترۀ شــهر شــهداد پیشــنهاد شــد؛ همچنیــن اوایــل هــزارۀ دوم 
قبل‌ازمیــاد )2000-1800 ق.م.( بــرای فرهنــگ پــس از فروپاشــی شهرنشــینی شــهداد )کارگاه B( پیشــنهاد 

شــد. 

پی‌نوشت

کنــون منتشــر نشــده  کمــی، دو مُهــر شــامل یــک مُهــر اســتوانه‌ای و یــک مُهــر گلــی از کارگاه D پیــدا شــده اســت کــه تا 1. بــه گفتــۀ حا
 .)Hakemi 1997: 72, 97( باقی‌مانده‌‌انــد 

2. مُهرهای منتشر نشده عبارتند از:
Stone seal, no. 0766, grave 079; stone seal, no. 2572, grave 212; bronze seal, no 3109, grave 257, bronze seal, no. 

4175, grave 349;  bronze seal, no. 4185, grave 350; bronze seal, no. 4289, grave 362.
ح ناواضح و غیر قابل تشخیص عبارتند از: 3. دو مُهر منتشر شدۀ شهداد با  طر

Stone cylinder seal, no. 2263, grave 193; bronze compartmented seal, no 2489, grave 207
4. تنها گورهای b188، a188 ،132، 189، 203 و 294 دارای عمقی بیش از یک و نیم متر هستند.
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چکیده 
ــر هنرهــای دورۀ اســامی به‌ویــژه  ــزکاری ساســانی، یکــی از تأثیرگذارتریــن هنرهــای ایران‌باســتان ب ــر فل هن
فلــزکاری اســت. در هنــر ایــن دوره ابعــاد زیباشــناختی شــامل انــواع نقش‌مایه‌هــا، مضامیــن و مفاهیــم 
اســطورهای نمادیــن در هنــر فلــزكاری جلوه‌گــر شــد. بــا ظهــور اســام و بســط و توســعۀ هنــر فلــزكاری، علاوه‌بــر 
ــزكاری دوران  ــر فل ــن در هن ــاخت و تزئی ــون س ــا و فن ــامل روش‌ه ــناختی ش ــاد فن‌ش ــناختی، ابع ــاد زیباش ابع
اســامی و به‌طــور برجســته فلــزكاری موصــل بازتــاب و اســتمرار یافــت. در مكتــب فلــزكاری به‌عنــوان یكــی از 
گــون  برجســته‌ترین كانون‌هــای تولیــد آثــار فلــزی در جهــان اســام، انــواع آثــار فلــزی كاربــردی بــا اهــداف گونا
تولیــد و عرضــه می‌شــد. در ایــن آثــار به‌خوبــی ردپــای انــواع نقش‌هــا، مضامیــن و مفاهیــم رایــج در دوران 
امپراتــوری ساســانی مشــهود اســت. از ایــن رهگــذر، پرســش مهــم ایــن مقالــه ایــن اســت كــه: نقش‌مایه‌هــا و 
مفاهیــم بهك‌اررفتــه در آثــار فلــزی موصــل كــه متأثــر از هنــر فلــزكاری ساســانی اســت، كــدام اســت؟ چــه اینكــه 
شناســایی، بررســی، تحلیــل و معرفــی مؤلفه‌هــای زیباشــناختی فلــزكاری ساســانی در آثــار فلــزی موصــل، 
هــدف و ضــرورت پژوهــش حاضــر اســت. مضامینــی همچــون شــکار )ســوار و یــا پیــاده به‌همــراه تیــر و کمــان 
کــم( به‌صــورت  و یــا شمشــیر(، دو جانــور )بزکوهــی( در دوطــرف درخــت مقــدس یــا زندگــی، ســلطان )حا
ــا به‌صــورت  ــر شمشــیر و ی ــه‌رو و ملازمــان در طرفیــن و دســت ب ــا پاهــای کشــیده از روب ــر تخــت ب نشســته ب
چهارزانــو )و هــال مــاه یــا جــام شــراب در دســت(، بهــرام و آزاده‌ســوار بــر مَرکــب، باده‌گســاری، رقــص و 
موســیقی، نقش‌هــای گیاهــی شــامل درخــت )ســرو، کاج(، پیچک‌هــای درهم‌فرورفتــه و به‌هم‌پیوســته 
گــراز،  )اســلیمی(، انــواع گل‌هــا )گل نیلوفــر، برگ‌نخلــی، گل‌هــای چندپَــر(، حیوانــات و پرنــدگان )شــیر، 
خــرس، فیــل، شــتر، قــوچ و بزکوهــی یــا پــازن، غــزال، گــوزن، قوچ‌هــای پشــت‌به‌هم، شــاهین )عقــاب(، 
کنارهــم( از یافته‌هــای ایــن  گِــرد  پرنــدگان روبــه‌روی هــم( و رشــته‌های مرواریــد )ردیفــی از شــکل‌های 
تحقیــق اســت. ایــن تحقیــق از نــوع بنیادیــن و روش تحقیــق از نــوع توصیفی-تحلیلــی اســت. شــیوۀ 

گــردآوری داده‌هــا به‌صــورت كتابخانــه‌ای و جســت‌وجو در موزه‌هاســت. 
کلیدواژگان: ساسانی، سلجوقی، فلزکاری، خراسان، موصل.
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مقدمه
کش رصــد هنــر ایــران و حــوزۀ تمدنــی آن، کمتــر دوره‌ای را می‌تــوان یافــت کــه به‌انــدازۀ هنــر دورۀ  در کشــا
ــی از  ــزکاری یک ــد1. فل ــوده باش ــذار ب ــود، تأثیرگ ــد از خ ــر بع ــر و مهم‌ت ــای هم‌‌عص ــر تمدن‌ه ــر هن ــانی ب ساس
شــاخص‌ترین هنرهــای ساســانی اســت کــه خــود را در ســاخت انــواع آثــار فلــزی به‌ویــژه ظــروف ســیمین 
متجلــی ســاخته اســت. هنرمنــدان ایــن عصــر بــا بهره‌گیــری و الگوبــرداری از فنــون ســاخت، شــیوه‌های 
تزئیــن و بازتــاب بســیاری از باورهــا و ســنت‌های دیریــن ایرانــی در آثــار فلــزی، باعــث حفــظ هویــت، 
ارزش‌هــای هنــری و تجــارب گذشــتگان، انتقــال و اســتمرار آن بــه دورۀ اســامی شــدند. هنــر فلــزکاری 
کمیــت امپراتــوری ســلجوقی در ســایۀ  در دورۀ اســامی و در جغرافیــای تمــدن ایــران به‌ویــژه دوران حا
امنیــت و آرامــش به‌ســرعت بســط و گســترش پیــدا کــرد و مکاتــب فلــزکاری برجســته‌ای در تولیــد آثــار فلزی 
نظیــر خراســان و موصــل ظهــور نمــود. هنرمنــدان فعــال در ایــن دو مکتــب ضمــن توجــه و الگوبــرداری از 
ــا نــوآوری، نبــوغ و خلاقیــت ذاتــی خویــش و  ــزکاری ساســانی در ابعــاد فنــی و هنــری، توانســتند ب ــر فل هن
همچنیــن توجــه بــه باورهــای رایــج دینــی و اســامی در برخــی از علــوم رایــج زمانــه نظیــر مســئلۀ »نجــوم 
یادشــده  بزننــد. مکاتــب  رقــم  ایــن هنــر  بــرای  بُعــد هنــری  در  را  ماهیــت جدیــدی  و ستاره‌شناســی«، 
به‌ویــژه در خراســان درطــول دوران ســلجوقی بســیار پویــا و پُررونــق بودنــد و علاوه‌بــر تأثیرپذیــری از هنــر 
ساســانی، تأثیــرات قابل‌توجهــی به‌ویــژه در شــیوه‌های تزئیــن، نقش‌هــا و مضامیــن تصویــری بــر آثــار 
ــانی-  ــت ساس ــا پایتخ ــواری ب ــن هم‌ج ــتقیم )حُس ــورت مس ــل به‌ص ــع موص ــتند. درواق ــل داش ــزی موص فل
مدائــن- و قرارداشــتن در بخشــی از تمــدن ساســانی( و غیرمســتقیم )الگوبــرداری و تأثیرپذیــری از هنــر 
فلــزکاری خراســان در اثــر مــراودات و هــم در اثــر مهاجــرت هنرمنــدان خراســان به‌ویــژه هنرمنــدان هراتــی 
بــه موصــل به‌‎جهــت حملــۀ مغــول( از هنــر ساســانی بهــره بــرده اســت و ایــن در آثــار ســاخت موصــل 
نمــودی آشــکار دارد. از اهــداف و ضــرورت ایــن پژوهــش، شناســایی ابعــاد تأثیرگــذاری هنــر فلــزكاری 
ساســانی بــر فلــزكاری موصــل، معرفــی و مســتندنگاری آن درجهــت پاسداشــت و صیانــت از بخــش مهمــی 
كــه متأثــر از  از هنــر و تمــدن ایرانــی اســت. نقش‌مایه‌هــا و مفاهیــم بــهك‌ار رفتــه در آثــار فلــزی موصــل 
: تأثیــر  كــدام اســت؟ رئــوس مــورد بحــث در ایــن مقالــه عبــارت اســت از هنــر فلــزكاری ساســانی اســت، 
ــب  ــل از مکت ــزکاری موص ــب فل ــری مکت ــامی، تأثیرپذی ــزکاری دورۀ اس ــر فل ــر هن ــانی ب ــزکاری ساس ــر فل هن
فلــزکاری خراســان ]هــرات[ و تأثیرگــذاری بــر دیگــر مکاتــب فلــزکاری، مختصــات کلــی آثــار فلــزی مکتــب 
ساســانی و خراســان و موصــل، شــیوه‌ها و محتــوای تزئیــن )مضامیــن و نقش‌هــای الگوبرداری‌شــده از 

ــزی موصــل. ــار فل ــر ساســانی و مضامیــن و نقش‌هــای خــاص موصــل( آث هن

نوع و روش تحقیق
نحــوۀ  اینكــه  چــه  اســت.  توصیفی-تحلیلــی  نــوع  از  تحقیــق  روش  و  بنیادیــن  نــوع  از  تحقیــق  ایــن 

موزه‌هاســت. در  جســت‌وجو  و  كتابخانــه‌ای  به‌صــورت  داده‌هــا  گــردآوری 

پیشینۀ تحقیق
كلــی منابــع زیــادی در ابعــاد و حوزه‌هــای  در ارتبــاط بــا تأثیــر هنــر ساســانی بــر هنــر اســامی به‌طــور 
مختلفــی بــه نــگارش درآمــده اســت. مشــخصاً در ارتبــاط بــا تأثیــر هنــر فلــزكاری ساســانی بــر موصــل منبعــی 
درخــور بــه نــگارش درنیامــده اســت. لیــك منابعــی هرچنــد محــدود، در ارتبــاط بــا هنــر فلــزكاری ساســانی 
كــه از آن میــان می‌تــوان بــه مقالــه‌ای دربــارۀ  و تأثیــرات آن بــر هنــر فلــزكاری اســامی تحقیــق شــده اســت 
در  داشــت.  اشــاره   )1394 همــکاران،  و  )فرهانی‌جزیــره  اســامی  فلــزکاری  بــر  ساســانی  فلــزکاری  تأثیــر 
ایــن مقالــه تأثیــر فلــزكاری ساســانی را در ابعــاد زیباشــناختی و فن‌شــناختی بــر فلــزكاری دوران اســامی و 

ــا قــرن هفتــم مــورد بررســی، تحلیــل و توصیــف قــرار داده اســت.  به‌ویــژه قــرون اولیــۀ اســامی ت
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تأثیر هنر فلزکاری ساسانی بر هنر فلزکاری‌اسلامی )موصل(
دورۀ  فلــزی  آثــار  تولیــد  در  برجســته‌ای  ســهم  به‌طورخــاص،  فلــزکاری  و  عــام  به‌طــور  ساســانی  هنــر 
و  فنــی  بُعــد  در  هــم  موصــل،  و  خراســان  کانون‌هــای  به‌ویــژه  اســامی  تمــدن  جغرافیــای  و  اســامی 
ــن  ــا و مضامی ــر، نقش‌مایه‌ه ــاب عناص ــری و بازت ــتفاده و بهره‌گی ــد اس ــم در بُع ــن و ه ــاخت، تزئی ــون س فن
بــه  را  کهــن  مضمون‌هــای  و  اشــکال  اســامی  دورۀ  در  ایرانــی  »هنرمنــدان  اســت.  داشــته  تصویــری 
شــیوه‌های جدیــد در انــواع هنرهــا بــه‌کار گرفتنــد. درمــورد هنــر فلــزکاری و اشــیاء فلــزی )ظــروف زریــن 
گرابــار، 1967:  و ســیمین(، نفــوذ ســنت‌های تزئینــی ایــران ساســانی بیــش از دیگــر جاهــا بــوده اســت« )
کــه در تولیــد اشــیاء  35(، به‌گونه‌ای‌کــه »می‌تــوان ادامــۀ مضمون‌هــا و نقش‌هــای ساســانی را شــناخت 
کهــن ساســانی ماننــد  هنــری ]فلــزی[ باعــث شــکوفایی هنــر فلــزکاری اســامی بــوده اســت. مضامیــن 
فــردی )ســلطان( نشســته و هــال مــاه در دســت، ســتاره و  اســلیمی،  شــکار، می‌گســاری، نقش‌هــای 
غیــره ادامــه یافت«)فــرای، 1363: 198-197(. به‌قــول پــوپ »قــدرت عظیــم هنــر فلــزکاری ساســانی در 
کــه »به‌شــکل حیوانــات و  دورۀ اســامی نیــز باقــی مانــد« )پــوپ، 1387: 73(. آثــار و مصنوعــات فلــزی 
گرچــه بیشــتر آن‌هــا منســوب بــه ادوار اولیــۀ اســامی هســتند، ولــی روح فنــی  پرنــدگان ســاخته شــده‌اند، ا
ساســانی کامــاً در آن‌هــا تجلــی می‌کنــد« )محمدحســن، 1366: 255(. توجــه بــه ایــن نکتــه کــه »قســمت 
ــن، 1389:  ــود« )ایروی ــیده ب ــه ارث رس ــانی ب ــامی از دورۀ ساس ــزکاری اس ــون فل ــا و فن ح‌ه ــده‌ای از طر عم
کــه »شــیوه‌های تولیــد آثــار هنــری هــر عصــری بــا پایــان  204( بســیار قابل‌توجــه اســت. بدیهــی اســت 
ــا زمانی‌کــه  ــد ت ــد، بلکــه همــان اســلوب‌ها ادامــه می‌یاب ــت خاتمــه نمی‌یاب یافتــن نفــوذ سیاســی یــک دول
گــذار و انتقــال از روش‌هــای هنــری قدیــم بــه روش‌هــای جدیــد پایــان یابــد. به‌خاطــر همیــن  ــۀ  از مرحل
پیوســتگی، مشــکل بتــوان میــان آثــار فلــزی دورۀ ساســانی و صــدر اســام تفــاوت قائــل شــد« )العبیــدی، 
ــزكاری ساســانی هــم در بُعــد فنــی و هــم در  ــوع اســام، هنــر فل ــا برافتــادن ساســانیان و طل 1390: 204(. ب
بُعــد زیباشــناختی، در دوران اســامی به‌ویــژه در مكتــب خراســان و موصــل، ادامــه و اســتمرار یافــت. 
تأثیــر فلــزكاری ساســانی بــر فلــزكاری موصــل بــا عنایــت بــه دو نكتــه قابل‌توجــه اســت. 1. باتوجــه بــه 
اینكــه مقــر حكومتــی و پایتخــت ساســانیان شــهر مدائــن در عــراق امــروزی و نزدیــك بــه موصــل بــود، از‌ 
كــز تولیــد آثــار فلــزی، شــهر موصــل و نواحــی اطــراف آن همچــون سِــرت  ایــن‌رو طبعــاً یكــی از مهم‌تریــن مرا
كــه  ح‌هــای رایــج دوران ساســانی  و سِــنجار بوده‌اســت. امــا هنرمنــدان بومــی موصلــی از نقش‌هــا و طر
كــرده بــود، در تزئیــن آثــار خویــش بهــره برده‌انــد. 2. نكتــۀ دوم اینكــه هنرمنــدان موصلــی بــا  ادامــه پیــدا 
ح‌هــا و نقش‌مایه‌هــای ساســانی باواســطه و ازطریــق مكتــب فلــزكاری  الهام‌گیــری و الگوبــرداری از طر
خراســان )هــرات( چــه ازطریــق مــراودات و ارتباطــات تجــاری و چــه ازطریــق كــوچ هنرمنــدان خراســانی 
بــه دیــار موصــل، برخــی از نقش‌مایه‌هــای ساســانی را در آثــار خویــش بازتــاب داده‌انــد. در هرصــورت 
ــزكاری ساســانی توســط هنرمنــدان موصلــی در  نمــود ایــن تأثیرپذیــری مســتقیم و غیرمســتقیم از هنــر فل

دو نمونــۀ زیــر مشــهود اســت. 
مکتــب فلــزکاری موصــل به‌عنــوان یکــی از برجســته‌ترین مکاتــب فلــزکاری جهــان اســام تأثیــرات 
بســیار  تزئیــن  محتــوای  و  شــیوه‌ها  ســاخت،  فنــون  در  کــه  گرفتــه  ساســانی  فلــزکاری  هنــر  از  زیــادی 
چشــمگیر اســت. در تأییــد وام‌گیــری، تأثیرگــذاری و الگوبــرداری مکتــب فلــزکاری موصــل و هنرمنــدان 
ــزکاری ساســانی، بایــد بــه عقیــدۀ نویســندۀ کتــاب تاریــخ طبــری2 کــه آن را صــاح  ایــن مکتــب از هنــر فل
کــرد: »کافــی اســت بدانیــم شــهر موصــل  کــرده، ارجــاع و اشــاره  حســین العبیــدی در کتــاب خویــش3 ذکــر 
، نینــوا و الحضــر کــه همگــی  در نزدیکــی شــهرهایی قــرار دارد کــه اهمیــت تاریخــی دارنــد، ماننــد شــهر آشــور
ازســوی  می‌کنــد.  تأییــد  باستان‌شناســی  کاوش‌هــای  را  امــر  ایــن  بوده‌انــد.  مشــهور  فلــزکاری  هنــر  بــه 
دیگــر شــهر موصــل زیــر قلمــرو ساســانیان بــوده و همچنــان تــا فتــح ایــران به‌دســت مســلمانان در ســال 
637م/16هـــ.ق. تحــت ســیطرۀ امپراتــوری ساســانی باقــی مانــد. از آنجایی‌کــه ساســانیان در فلــزکاری 
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کــه ایــن هنــر در موصــل از همــان عصــر ساســانی یــا حتــی اندکــی پیــش از  مشــهور بودنــد، بعیــد نیســت 
آن وجــود داشــته و همچنــان تــا دورۀ ســلجوقی پابرجــا مانــده باشــد« )همــان: 30(. در شــکل 1 رونــد 
تاریخــی اثرگــذاری هنــر فلــزکاری ساســانی از ظهــور اســام تــا حملــۀ مغــول و مهاجــرت هنرمنــدان به‌ســوی 
غــرب )موصــل، شــام و مصــر(، بــر هنــر فلــزکاری دورۀ اســامی در حــوزۀ تمدنــی ایــران، جزیــرۀ ]موصــل[ و 

مناطــق شــمالی آن، شــام و مصــر نشــان داده شده‌اســت .  

 

 مکتب فلزکاری شیراز

 مکتب فلزکاری آذربایجان
 غرب، تبریز()شمال

  

 مکتب فلزکاری موصل]جزیره[

 قرن هفتم)دوران مغولان(
 

 اسلامیقرون اولیه  هنر ]فلزکاری[ ساسانی
رنگ ها(، کماستمرار هنر فلزکاری ساسانی)ادامه فنون و شکل

 .کاربرد فلز طلا در ساخت آثارمحرومیت شدن تزئینات و 

 های تصویری ایران باستان]ساسانی[برجسته شدن، احیاء و بازتولید سنت قرن چهارم)هنر فلزکاری دوران آل بویه و سامانی(

 ن سلجوقی(های پنجم و ششم)دوراقرن

(، مشهدمرو، هرات، تب فلزکاری خراسان)اهور و گسترش مکظ
 موصلاصفهان، ری، همدان، زنجان، طبرستان، 

 مهاجرت فلزکاران خراسان در اثر حمله مغولان به 

 

صل، انتقال غرب ایران)آذربایجان( و  ضامین هنری، مو و ترویج م
 خراسان ساسانی و مکتب فلزکاری  تولید و سبک تزئین فناوری

شــکل 1. تأثیرپذیــری مســتقیم و غیــر مســتقیم مکتــب فلــزکاری موصــل از مکتــب فلــزکاری ساســانی )نگارنــده، 
.)1397

تأثیرپذیــری مکتــب فلــزکاری موصــل از مکتب فلزکاری ساســانی )غیرمســتقیم( و خراســان 
]هرات[

در صحــت ایــن مدعــا کــه هنــر و مکتــب فلــزکاری منطقــۀ جزیــره یا جغرافیــای عراق آن روزگار )قرن ششــم 
ــری به‌صــورت مســتقیم از مکتــب  ــام موصــل مشــهور اســت، در ابعــاد فنــی و هن ــا ن کــه بیشــتر ب هـــ.ق.( 
ــزكاری ساســانی، تأثیــر و تقلیدپذیــر  ــزکاری خراســان )به‌طــور ویــژه هــرات( و غیرمســتقیم از مكتــب فل فل
بــوده اســت، چــه بــا فــرض مــراودات و ارتباطــات تجــاری و فرهنگــی یــا مهاجــرت در اثــر حملــۀ مغــولات 
و تــرک، شــمار زیــادی از هنرمنــدان فلــزکار به‌ســوی غــرب )موصــل، ســوریه و دمشــق( و شــمال‌غربی 
ایــران )آذربایجــان - تبریــز(، شــواهد و قرایــن بســیار معتبــری از محققــان برجســتۀ هنــر اســامی و خاصــه 
هنــر فلــزکاری وجــود دارد. کریســتین پرایــس در ارتبــاط بــا توصیــف تزئینــات و تجربــۀ زیباشــناختی آثــار 
فلــزی ایــران عصــر ســلجوقی و مکتــب خراســان و انتقــال ایــن تجربــه بــه موصــل می‌نویســد: »هنرمنــدان 
کار می‌کردنــد و نقش‌هــای بدیــع  غ  فلــزکار ایرانــی ]درخراســان[ در قــرن ششــم بیشــتر بــر برنــج و مفــر
بــر  کــه  کوفــی  خط‌نگاره‌هــای  و  دویــدن  درحــال  جانــوران  اســلیمی،  بوته‌هــای  و  گل  می‌پرداختنــد. 
فــراز آن‌هــا ســر آدمیــان پرداختــه شــده، بــر بدنــۀ آثــار فلــزی خودنمایــی می‌کنــد. ایــن هنــر فلــزکاری از 
ایــران بــه میانــرودان و به‌ویــژه موصــل آورده شــد« )پرایــس، 1389: 66-65(. رالــف هــراری4 )1939( 
معتقــد اســت: »چنیــن به‌نظــر می‌آیــد کــه هنرمنــدان فلــزکار موصــل در اصــل منشــأ کار خــود را از مکتــب 
مرصــع‌کاری خراســان واقــع در شمال‌شــرق ایــران گرفتنــد یــا حداقــل می‌تــوان گفــت وابســته بــه مکتــب 
ــی  ــل و ایران ــزی موص ــع فل ــار صنای ــان آث ــز دادن می ــدی، 1390: 17(. تمی ــد« )العبی ــور بوده‌ان ــری مذک هن
کــه امضــای  کــه نــام بعضــی از صنعتگــران  خالــی از اِشــکال نیســت، امــا آنچــه ثابــت شــده ایــن اســت 
ــزی شــهر موصــل خوانــده می‌شــود، ایرانــی به‌نظــر می‌آیــد و همیــن امــر موجــب  ــار نفیــس فل آن‌هــا در آث
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کــه احتمــال دهیــم بعضــی از صنعتگــران ایــران بــه موصــل و دیــار بکــر و بین‌النهریــن مهاجــرت  شــده 
کــه از بهتریــن آثــار فنــون اســامی اســت، به‌وجــود آورده‌انــد و شــاید ایــن  کــرده و ایــن آثــار نفیــس فلــزی را 
کــرده و متوجــه مغــرب ایــران شــده  هنرمنــدان در اوایــل قــرن هفتــم هـــ.ق. در اثــر حمــات مغول‌هــا فــرار 

و بــه موصــل، عــراق، مصــر و شــام مهاجــرت نموده‌انــد )محمدحســن، 1366: 260(.
جیمــز اَلــن5 به‌نقــل از اِوا بائــر6 نقــل می‌کنــد: بــا اشــاره بــه واژۀ »ترابــی« در امضــاء ســازندۀ جوهــردان 
موجــود در مــوزۀ متروپلیتــن یعنــی »عبدالکریــم بــنِ ترابــی الموصلــی«، باتوجــه بــه اینکــه ایــن واژه مــورد 
کنان مَــرو در ماوراءالنهــر بــوده اســت، از ‌ایــن‌رو بــا اطمینــان از هراتی‌الاصــل بــودن  اســتفادۀ برخــی از ســا
نخســتین صنعتگــران موصلــی ســخن بــه میــان مــی‌آورد )اَلــن، 1982: 15(. وی در جایــی دیگــر بــر وجــه 
تقــدم تاریخــی آثــار ســاخت هــرات )مهم‌تریــن مکتــب و کانــون تولیــد آثــار فلــزی خراســان( صحــه گــذارده 
و معتقــد اســت: »اشــیاء مفرغــی یــا برنجــی نقش‌کــوب تاریــخ‌دار هراتــی یــا منســوب بــه هــرات، نســبت بــه 
ــل  ــب موص ــاس مکت ــم براس ــر بخواهی گ ــع ا ــد. درواق ــی دارن ــدم زمان ــرن تق ــدود نیم‌ق ــره‌ای، ح ــیاء جزی اش
داوری کنیــم، نخســتین نقش‌کوبی‌هــای مفرغــی یــا برنجــی هراتــی بایــد خیلــی قدیمی‌تــر از اثــر تاریــخ‌دار 
ــزی هراتــی را کامــاً می‌شــناختند و ایــن را به‌خوبــی می‌تــوان  ــار فل ــزکاران جزیــره‌ای، آث موجــود باشــد. فل
کــه از ســبک هراتــی تقلیــد شــده به‌خوبــی دریافــت. بی‌گمــان ایــن امــر به‌ســبب  از روی مشــربه‌هایی 
ــرای  ــه شــکوفای ابریشــم آن بوده‌اســت« )همــان: 27(. قاهــره ب ــگاه تجــاری موصــل و صنعــت رو ب جای
ــد، پناهگاهــی شــد. چیره‌دســتی و  ــر مغــولان می‌گریختن کــه از براب هنرمنــدان و صنعتگــران خاورنزدیــک 

ــزکاری مصــر شــد« )پرایــس، 1389: 27(. آزمودگــی ایشــان در کارهــای هنــری موجــب پیشــرفت هنــر فل

آفریقــا،  شــمال  مصــر،  شــام،  فلــزکاری  مکاتــب  بــر  آن  تأثیــر  و  موصــل  فلــزکاری  مکتــب 
سیســیل و  ونیــز  اندلــس، 

بــا یــورش و اســتقرار تــرکان ســلجوقیان بــه ایــران و ســپس آســیای‌صغیر در ســال 1071م. و تســلط بــر ایــن 
متعــددی  کوچــک  محلــیِ  حکومت‌هــای  بغــداد،  شــمال  در  شــد.  آغــاز  ســلجوقیان  کمیــت  حا جغرافیــا، 
همچــون اتابــکان زنگــی6 در موصــل به‌وجــود آمــد کــه نمونــۀ بــارزی از شــکوه و جــال آن سلطان‌نشــین‌ها 
کمــان آن دوســتداران هنــر بودنــد و به‌واســطۀ حمایــت آن‌هــا، مکاتــب هنــری به‌طورخــاص  بــود کــه اغلــب حا
اتابــک بدرالدینلؤلــؤ  گهــدورن، 1394: 14(. در دوران  کارگاه‌هــای فلــزکاری، رواج برجســته‌ای یافــت« )ها
کــم موصــل، مکتــب مهمــی در رشــتۀ فلــزکاری احــداث شــد کــه ضمــن داشــتن هویــت،  )1259-1234م( حا
ویژگی‌هــا و شــاخص‌های خــاص خــود از حیــث فنــون ســاخت و ابعــاد هنــری، از مضامیــن و ســنت‌های 
ــزکاری خراســان کــه خــود اســتمرار و  تصویــری ساســانی هــم به‌طــور مســتقیم و هــم باواســطه - ازطریــق فل
دنبالــه‌رو هنــر ساســانی اســت- تأثیــر و الگوپذیــری داشــته اســت. »دورۀ رونــق آثــار فلــزی شــهر موصــل در ایــام 
ــس، 1385: 110(.  ــت« )تالبوترای ــوده اس ــراف آن ب ــرزمین‌های اط ــل و س ــر موص ــؤ، ب ــن لؤل ــی بدرالدی فرمانروای
فلــزکاری موصــل، هنــر شــاخصی اســت کــه ازطریــق پیونــد و به‌کارگیــری فنــون، حجــم، ســبک و شــیوۀ ســاخت 
و تزئیــن آثــار فلــزی در ایــران )فلــزکاری ساســانی و خراســان عصــر ســلجوقی( - کــه خــود نیــز به‌نوعــی جزئــی 
از آن و تحت‌نفــوذ آن بــود -، توانســت بــه مکتبــی شــاخص و صاحــب تشــخصی منحصربــه فــرد و متمایــز از 
ســایر مکاتــب فلــزکاری هم‌عصــر و حتــی پیــش از خــود تبدیــل شــود و بــر کانون‌های فلــزکاری ســایر جغرافیای 
جهــان اســام همچــون مناطــق پیرامــون موصــل شــامل جنــوب آناتولــی )دیاربکــر، ســرت، ســنجار(، )شــام، 
مصــر، شــمال آفریقــا، اندلــس( و غــرب )ونیــز، سیســیل( تأثیــر به‌ســزایی بگــذارد، چــه اینکــه ایــن تأثیــر و تقلیــد 
ــزکاران ایــن شــهرها بــه مناطــق یادشــده به‌ویــژه  ــۀ مغــولان بــه خراســان و موصــل و مهاجــرت فل بعــد از حمل
شــام و مصــر دوچنــدان شــد. »از نمونه‌هــای مشــهوری کــه در دســت داریــم، روشــن می‌شــود کــه هنــر ترصیــع 
آثــار فلــزی از موصــل بــه دمشــق و از آنجــا بــه قــاره انتقــال یافتــه اســت. ایــن امــر به‌دســت فلــزکاران موصــل 
کــه ایــن هنــر در شــهر قاهــره بــازار ویــژه‌ای را  صــورت پذیرفتــه کــه بــه ایــن دو شــهر مهاجــرت کردنــد، تــا آنجا
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بــه خــود اختصــاص داد8. ایــن هنــر - صنعــت بــه اروپــای قــرون وســطی )ســده‎های میانــه( انتقــال یافــت، 
ــدادی  ــد و از تع ــت روی آوردن ــن صنع ــد از ای ــه تقلی ــز ب ــزکاران ونی ــژه فل ــی به‌وی ــزکاران اروپای ــه فل به‌گونه‌ای‌ک
از ســازندگان ایــن آثــار پُربــار دعــوت کردنــد کــه بــه ونیــز برونــد و اهالــی آنجــا را در ســاخت چنیــن آثــاری یــاری 
دهنــد، به‌طوری‌کــه از پیونــد و تلفیــق مکتــب فلــزکاری موصــل و ســلیقۀ ایتالیایــی، مکتبــی پــا بــه عرصــۀ وجود 

ــدی، 1390: 200(. ــت9« )العبی ــروف اس ــز مع ــرقی ونی ــب ش ــه مکت ــه ب ــت ک گذاش
اســتنلی لین‌پــول10 و گاســتون میگــون11 از تأثیــر فلــزکاری موصــل بــر دیگــر حوزه‌هــا همچــون شــام و 
مصــر یــاد می‌کننــد و معتقدنــد: »مکتــب فلــزکاری موصــل دارای اســلوب ویــژه‌ای اســت کــه ویژگــی عمــدۀ 
ــردن  ــاده‌روی در به‌کارب گــون شــکار و زی ــداران، صحنه‌هــای گونا ــارت اســت از تصاویــر انســان، جان آن عب
نقــره در ترصیــع‌کاری. ایــن مکتــب تأثیــر به‌ســزایی در مکاتــب فلــزی شــام و مصــر داشــته اســت« )همــان: 
15(. همچنیــن دوگلاس باریــت12 در پژوهــش خــود در زمینــۀ آثــار فلــزکاری اســامی کــه بــه ســفارش مــوزۀ 
کــز فلــزکاری و نیــز تأثیــر آثــار فلــزی  بریتانیــا انجــام شــده اســت، بــه اهمیــت شــهر موصــل به‌عنــوان یکــی از مرا
موصــل بــر آثــار فلــزی و نفیــس ســوریه و مصــر پرداختــه اســت. در بررســی هنــر فلــزکاری موصــل می‌بایســت 
بــه دو ســطح تأثیرپذیــری و تأثیرگــذاری اشــاره داشــت؛ در یــک ســطح تأثیرپذیــری و الگوبــرداری از ســنت 
فنــی و هنــری فلــزکاری ساســانی به‌طــور غیرمســتقیم و هنــر فلــزکاری مکتــب خراســان بــزرگ )هــرات و 
مشــهد( به‌صــورت مســتقیم تــا پیــش از حملــۀ مغــولان بــه ایــران و عــراق ]موصــل[. همچنیــن تأثیرگــذاری 
ــزکاری شــام )دمشــق و حلــب(، مصــر )قاهــره(،  ــزکاری تمــدن اســامی شــامل کانون‌هــای فل ــر مکاتــب فل ب
شــمال آفریقــا و اندلــس و مکاتــب فلــزکاری تمــدن غربــی13 شــامل هنــر فلــزکاری ونیــز و سیسیل.)شــکل 2(. 

شــکل 2. تأثیرپذیــری مکتــب فلــزکاری موصــل از ســنت فلــزکاری ساســانی )غیرمســتقیم( و مکتــب فلــزکاری 
خراســان )هــرات( و تأثیرگــذاری بــر مکاتــب فلــزکاری تمــدن اســامی )شــام، مصــر، جنــوب آناتولــی، شــمال‌آفریقا، 

ــز، سیســیل، اندلــس(، )نگارنــده، 1397(. اندلــس( و غــرب )ونی
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شیوه‌های تزئین: ترصیع‌کاری، برجسته‌ترین نوع تزئین
کــی[،  حکا نوعــی   - ]ســیاه‌قلم  و  کــی  حکا قلم‌زنــی،  )مشــبک‌کاری،  تزئیــن  شــیوه‌های  میــان  در 
فلزکوبــی،   ، فلــز )خاتــم‌کاری  ترصیــع‌کاری14  موصــل،  در  فلــزی  آثــار  برجســته‌کاری)جُنده‌کاری(، 
نقش‌هــای  فلــز  ســطح  بــر  شــیوه  ایــن  در  اســت.  تزئیــن  نــوع  برجســته‌ترین  و  مهم‌تریــن  کوفته‌گــری( 
دلخــواه ترســیم و کنــده‌کاری شــده و ســپس محــل کنــده‌کاری و خالی‌شــده بــا دیگــر فلــزات نظیــر نقــره، طلا 
یــا مــس و یــا هــر ســه پُــر و کوبیــده می‌گــردد. »از میــان روش‌هــای مرســوم در فلــزکاری، ترصیــع‌کاری بــرای 
ــلجوقیان  ــژه در دورۀ س ــل و به‌وی ــن روش در موص ــت. ای ــر روش‌هاس ــر از دیگ ــی رایج‌ت ــار موصل ــن آث تزئی
بــه اوج خــود رســید« )العبیــدی، 1390: 198-195(. ایــن شــیوه »جلــوه‌ای درخشــان بــه اثــر می‌بخشــید 
و پیــش از دورۀ ســلجوقی نیــز رایــج بــود، امــا پــس از وقفــه‌ای مجــدداً در ایــن دوره رونــق یافــت. غنــا و 
ــوع  ــود« )اتینگهــاوزن، 1376: 5(. مرصــع‌کاری از ن پُرمایه‌گــی رنگ‌هــا از ویژگــی خاتــم‌کاری ایــن دوره ب
ــره و  ــا، نق ــد ط ــی مانن ــول فلزات ــا مفت ــتر ب ــه بیش ــه البت ک ــود  ــن ب ــیوه‌های تزئی ــر ش ــز از دیگ ــری »نی کوفته‌گ
مــس انجــام می‌گرفــت تــا بــا ســنگ‌های گران‌بهــا. فــن دیگــر، مشــبک‌کاری اســت کــه باتوجــه بــه عــدم 
، بــا ظرافــت خاصــی انجــام می‌شــد. درکنــار ایــن تزئینــات،  علاقــۀ فلــزکاران ایــن دوره بــه اشــکال توپُــر
ــزی اســتفاده می‌شــد« )دادور و زجاجــی، 1394: 82(.  ــرای آراســتن ســاخته‌های فل کاری ب ــا گاهــی از مین
نقش‌پردازی‌هــا و »ترصیع‌کاری‌هــای هنرمنــدان فلــزکار موصــل بــه دست‌ســاخته‌های آن تشــخص و 
ــا ترکیــب  تمایــزی ویــژه بخشــیده اســت« )نوروزی‌طلــب، 1390: مقدمــه(. انــواع مختلــف ترصیــع‌کاری ب

گــون در شــکل 3 نشــان داده شده‌اســت.  گونا فلــزات 

محتوای تزئین در آثار فلزی موصل با تأکید بر شکار و نجوم
همان‌گونه‌کــه پیشــتر ذکــر شــد، محتــوای تزئیــن شــامل مضامیــن تصویــری و نقش‌هــای منفــرد اســت. 
درواقــع در آثــار فلــزی همــواره بــا دو ســطح نقش‌پــردازی و تزئیــن مواجه‌ایــم؛ ســطحی کــه بیانگــر روایــت 
یــا موضوعــی اســت و ســطحی دیگــر کــه صرفــاً نقش‌هایــی )نقش‌مایه‌هــا( اســت بــرای پُرکــردن فضاهــای 
شــاخص  ویژگی‌هــای  از  نقش‌ونگاره‌هــا  اقســام  و  انــواع  از  کــم  مترا و  شــلوغ  بســیار  فضاهــای  خالــی. 
بیضی‌شــکل  و  دایــره‌ای  ترنج‌هــای  درون  نگاره‌هــا  و  نقــش  غالبــاً  اســت.  موصــل  فلــزکاری  مکتــب 
کــرده،  کــه همچــون کمربنــدی بدنــۀ اثــر را احاطــه  به‌صــورت پیوســته و متنــاوب و در نوارهــای افقــی 
صــورت گرفتــه اســت. به‌یقیــن می‌تــوان گفــت کــه نقش‌پــردازی در هیــچ اثــر فلــزی بــدون نــوار یــا بیــرون 
ــوار مرکــزی و میانــی پهن‌تریــن  ــوار تقســیم می‌شــود. ن ــی 10 ن ــر بــه 4 ال ــوار انجــام نگرفتــه اســت. هــر اث ن
نــوار نســبت بــه دیگــر نوارهاســت. معمــولاً در نــوار گــردن و پایــۀ اثــر یعنــی نوارهــای بیرونــی و انتهایــی، 
کــه درحــال دویــدن، تعقیــب و شــکار یکدیگــر هســتند، دیــده می‌شــود.  ردیفــی از حیوانــات مختلــف 
کــه در برخــی آثــار انتهــای خطــوط و یــا الفبــا  غالــب نقش‌هــا جانــوری، گیاهــی و خط‌نگاره‌هــا هســتند 
به‌صــورت ســر آدمــی نمایــش داده شــده اســت. شــکار و نجــوم، از مضامیــن غالــب و رایــج در آثــار فلــزی 
کــه اولــی از فلــزکاری ساســانی و دومــی از فلــزکاری خراســان الگوبــرداری شــده اســت. نکتــۀ  موصــل اســت 

شکل 3:  ترصیع‌کاری با انواع فلزات و آلیاژهای مس، طلا، نقره، مفرغ و برنز )نگارنده، 1397(.

 

 کاری برنج، طلا و مس/ برنج و طلا/ برنج، طلا و نقره/ برنج، طلا، نقره و مس/ برنج و نقره/ برنج و مسترصیع

 و نقره کاری مفرغ، طلا و مس/ مفرغ و طلا/ مفرغ، طلا و نقره/ مفرغ، برنجترصیع

 مفرغ)جنس و زمینه اثر( برنج)جنس و زمینه اثر( کاری ترصیع
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مهــم و قابــل بیــان ایــن اســت کــه همــۀ نقش‌هــا و نگاره‌هــا بــر بدنــۀ آثــار موصلــی، غالبــاً در خدمــت بیــان 
مضامیــن یــاد شــده اســت. 

بازتــاب گســتردۀ مضمــون شــکار در آثــار موصلــی، پشــتوانه‌ای دیریــن و عقبــه‌ای اعتقادی در اندیشــۀ 
ــه  ــان ب ــت »ایم ــد اس ــوپ معتق ــه پ ــن رابط ــت. در ای ــته اس ــانی داش ــاهان ساس ــزد ش ــتان و ن ــان باس ایرانی
اینکــه ســلطنت مشــیت الهــی اســت و اعتقــاد بــه مســئولیت الهــی شاهنشــاه به‌عنــوان باورهــای کهــن 
گســترده داشــت. جنبــۀ الهــی مســئولیت شــاه  ایرانــی، در اندیشــه و هنــر ساســانی برجســته و بازتــاب 
از آن جهــت بــود کــه ســلطنت ودیعــۀ خداونــد شــمرده می‌شــد و شاهنشــاه نایــب خــدا در زمیــن بــود. از‌ 
کــه بــرای کشــور و  ایــن‌رو قســمت مهمــی از قــدرت الهــی نصیــب شــاه می‌شــد و ایــن نیــروی باطنــی بــود 
مــردم، منافــع مهمــی از فراوانــی نعمــت، آســایش و پیــروزی در جنــگ به‌بــار مــی‌آورد« )پــوپ، 1387: 
67(. بنابرایــن »از میــان رفتــن هریــک از ایــن منافــع نمــود ســلب عنایــت الهــی بــوده و شــاه ممکــن 
اســت تغییــر یابــد. ازطرفــی باقــی مانــدن قــدرت آســمانی در وجــود شــخص شــاه، از پیــروزی او در شــکار 
معلــوم می‌شــد« )همــان(. بــر ایــن پایــه، موضــوع شــکار یکــی از مضامیــن جــدی و عمــدۀ تزئیــن در هنــر 
کــه زمینــه و فضــای پیرامونــی عمــل شــکار در آثــار  ]فلــزکاری[ ساســانی و موصــل بــود، بــا ایــن تفــاوت 
ساســانی خلــوت و بــدون تزئینــات و آثــار موصلــی مشــحون از تزئیــن و پُــرکاری نقــش اســت. پُــرکاری 
تزئیــن در آثــار فلــزی دورۀ اســامی و به‌طــور متمرکــز دورۀ ســلجوقی، یکــی از مهم‌تریــن ویژگی‌هــای ایــن 
 ، ــر در شــکار ــت شــکارچی، هویــت شــکارچی و عناصــر درگی ــوع شــکار و مَرکــب و حال ــزار و ن ــار اســت. اب آث
شــش بُعــد در موضــوع شــکار در فلــزکاری ساســانی و ســلجوقی اســت کــه در جــدول 2 نشــان داده شــده 

اســت.

 جدول 2. مضمون شکار در هنر فلزکاری ساسانی و موصل )نگارنده، 1397(.

 سلجوقی ۀفلزکاری دور ساسانی ۀفلزکاری دور

کم( )پادشاه(شاه  هویت شکارچی  سلطان )حا

 اسب اسب، شتر، فیل مَرکب شکارچی

 سوار ، پیاده سوار، پیاده موقعیت شکارچی

کمان، شمشیر ابزار شکار کمان، شمشیر، نیزه، خنجر تیر و   تیر و 

ع شکار گراز، غزال، بزکوهی، قوچ نو گراز شیر،  گرگ، خرس،   15انواع پرنده، خرگوش، 

در  16 شکار حیوان / حیوانات و پرندگانانسان درحال  عناصر درگیر

 حال شکار یکدیگر

انسان درحال شکار حیوان و پرنده / حیوانات و 

 پرندگان در حال شکار یکدیگر

 

  
کــرده  نجــوم، مضمــون عمــده و مهــم دیگــری اســت کــه به‌طــور گســترده در آثــار موصــل بازتــاب پیــدا 
ج‌هــای دوازده‌گانــه و همچنیــن نقــش مــردی  یــا بر اســت. نجــوم در قالــب نمادهــای منطقۀ‌البــروج 
گیــر نقش‌پــردازی  گرفتــه، موضــوع غالــب و فرا به‌صــورت چهارزانــو نشســته و هــال ماهــی در دســت 
بــر بدنــۀ آثارفلــزی موصــل و دیگــر مکاتــب همچــون دمشــق و قاهــره اســت. درواقــع، ایــن نقش‌مایه‌هــا 
گیــر در مقولــۀ تزئیــن آثــار فلــزی موصــل  به‌ویــژه فــرد نشســته و هــال در دســت، از عناصــر ثابــت و فرا
ــتان  ــران ‌باس ــای دورۀ ای ــد و باوره ــر از عقای ــن تصوی ــۀ ای ــده، ریش ــتندات ارائه‌ش ــاس مس ــه براس ــت ک اس
کاخ  کــه »نخســتین و مهم‌تریــن آن‌هــا در نقش‌برجســتۀ  گرفتــه شــده اســت  و به‌طورخــاص ساســانی 
الحضــر ]حضرمــوت امــروزی در عــراق[ از دورۀ اشــکانی )تصویــر 4( دیــده می‌شــود. باتوجــه بــه شــواهد 
ــان  ــدۀ خــدای مــاه در دوران ساســانی)تصویر 5( بی ــوان گفــت مضمــون هــال دربرگیرن ارائه‌شــده، می‌ت
الگویــی  ایــن دوره،  از مُهرهــای  یافتــه و شــیوۀ اجــرای آن به‌ویــژه در برخــی  کامل‌تــر و پیچیده‌تــری 
کــرده تــا از آن بــرای نشــان‌دادن اختــر مــاه در حکــم  بــرای فلــزکاران مســلمانان ســده‌های بعــدی فراهــم 
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نقشــی نجومــی اســتفاده کننــد17« )رضــازاده و همــکاران، 1394: 13(. نقــش و نگاره‌هــا و تزئیــن، همــه 
ــوده اســت، چــه اینکــه  ــان مفهــوم و موضــوع نجــوم و ستاره‌شناســی به‌صــورت نمادیــن ب در خدمــت بی
می‌توانســت  ستاره‌شناســی  کــه  زیرا می‌نگریســتند،  ستاره‌شناســی  بــه  نیکخواهــی  چشــم  بــا  »مؤمنــان 
گرفتــه شــود« )ایرویــن، 1389: 283(. همچنیــن اعتقــاد و  به‌عنــوان بخشــی از اوقــات شــرعی درنظــر 
بــاور بــه پدیــدۀ طالع‌بینــی و سرنوشــت »علــت اســتفاده از نقــوش انســانی و حیوانــی در ایــن آثــار، مفاهیــم 
ــب  ــوش در قال ــن نق ــل، ای ــت. بدین‌دلی ــن ادوار اس ــوم در ای ــم نج ــه عل ــردم ب ــاد م ــا و اعتق ــن آن‌ه نمادی
صــور فلکــی بــه نمایــش درآمــده اســت. به‌واقــع وجــود عددهــای ستاره‌شــناس، عقیــدۀ مــردم و ســاطین 
ــود کــه هنرمنــدان  ــر آن‌هــا در سرنوشــت و زندگــی افــراد، باعــث شــده ب وقــت بــه حــرکات ســیارات و تأثی

این‌گونــه اشــکال را در تزئینــات آثــار خــود بــه‌کار بردنــد« )تفضلــی، 1360: 84(.

روی  بــر  مــاه  الهــه  نقش‌برجســته   .4 شــکل 
هــال مــاه )رضــازاده و همــکاران، 1393: 10(.

نقــش  بــا  مطــاب  نقــره‌ای  بشــقاب‌های  شــکل5. 
و همــکاران،  )رضــازاده  مــاه، دوره ساســانی  ارابــه 

.)10  :1393

شــكل 6. مضمــون »ســلطان به‌صــورت چهــار زانــو و هــال مــاه در دســت« نقش‌پــردازی شــده در آثــار موصلــی 
.)83  :1384 )وارد، 

مضامین و نقش‌های )نقش‌مایه‌های( تصویری رایج در فلزکاری سلجوقی
در جــدول 3 و 4، مصداق‌هایــی از مضامیــن و نقش‌هــای متنــوع و رایــج در هنــر فلــزکاری موصــل در 
قالــب انــواع مختلــف تزئیــن نشــان داده شــده اســت. غالــب مضامیــن، الگوبــرداری، تقلیــد و یــا متأثــر از 
عناصــر تزئینــی هنــر ساســانی اســت. برخــی نیــز محصــول و مخصــوص دورۀ ســلجوقی و به‌طــور خــاص 

کــه توســط هنرمنــدان ایــن دوره و مکتــب به‌صــورت بدیــع نقش‌پــردازی شــده اســت.   موصــل اســت 

نتیجه‌گیری
فلــزکاری ساســانی در همــۀ ابعــاد )فــن ســاخت، شــیوۀ تزئیــن و موضوعــات تزئیــن( در هنــر دوران اســامی 
به‌ویــژه فلــزکاری و به‌طــور خــاص مکتــب فلــزکاری موصــل چــه مســتقیم و چــه غیرمســتقیم )ازطریــق 
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جدول 3. مضامین )موضوع‌ها( رایج در فلزکاری موصل )نگارنده، 1397(.

 تصویر عنوان صحنه و منظره )موضوع( مضمون
 
 
 
 
 
 
 
 شکار

 شکاردر حال  تیر و کمانبا  )حاکم( سوار بر اسب یا پیاده فرد
 
 
 

 شکاردر حال  با شمشیر)حاکم( سوار براسب  فرد
 
 

 

 
 شکاردر حال )حاکم( سوار بر شتر  فرد

 
 
 

 
 (قوچ یا بزکوهی) پرنده یا حیوانپرنده در حال شکار 

 

 
 
 
 
 
 نجوم

 انهفت اختر
 
 

 البروج( ة)منطق گانههای دوازدهبرج
 
 
 
 
 

  صورت چهار زانو نشسته بر تخت و ماه در دست)حاکم( به سلطان
 
 
 

  بهرام و آزاده
 بهرام و آزاده سوار بر فیل و شتر

 
 
 

 صورت چهار زانو نشستهحاکم به گساریتشریفات و  باده
 و درحال نوشیدنبا جامی در دست  
 ملازمان در طرفینشراب و  

 
 جلوس

-صورت چهارزانو و تمام رخ نشسته و در دستی جام و در دستی شمشییری بیهحاکم به
 .صورت افقی دارد

 

 
 
 

 
 جنگ

 
 1جنگ تن به تن یا گروهی افراد با یکدیگر

 
 
 

 آرایش زنان

 
 

 اند.همراه زنان ملازم سرگرم آرایش کردن خویش)زنان( حاکم یا دربار به زن

 
 
 
 

 
 موسیقی

 حال نواختن انواع سازها فرد یا گروه زنان یا مردان نوازنده در
 
 

 
 ورزش

 
 کشتی گرفتن

 
 
 

 
 دهقانی

 

 
 )شخم زدن زمین( دهقانان در حال کشاورزی

 
 
 

 
 رقص

 
 مردانی در حال رقصزنان یا 

 
 
 

 )قوش یا شاهین( بر دست مرد سوار بر اسب و پرنده شکاری مرد و پرنده شکاری
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جدول 4.  نقش‌های)نقش‌مایه‌ها( رایج در فلزکاری موصل )نگارنده، 1397(.

عنوان 
 مایه(نقش)نقش

عنوان 
 اختصاصی

 تصاویر

 
 
 
 
 
 
 
 

 گیاهی

های درهم پیچک
 .پیوستههمو به

این نقش در 
دوران اسلامی 
لقب اسلیمی به 

 خود گرفت.

 
 

 درخت
 )سرو، کاج(

 
 

پرَ  های چندگل
شامل سه، چهار، 
پنج، شش، هشت 

 و دوازده پرُ

 

برگ نخلی، گل 
 نیلوفرآبی

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (جانوری)حیوانات

الاغ، فیل، سگ 
 )شکاری(

 
 
 

  )بالدار(خرگوش

، پلنگ، شتر
 روباه، غزال

 

 

 گوزن، بزغاله
 
 

 

 
بزکوهی]پازن[ 
 )بالدار(، گرگ

 
 

 
 

 

 خرس، شیر
 
 
 

 

ها و شیرهای قوچ
پشت بهم، 
موجودات 

 )لاماسو( ترکیبی
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 شاهین پرندگان
 )قوش، باز(

 
 
 
 
 

 عقاب
 )بال گشوده(

 
 
 
 

  کبک
 
 

 مرغابی، غاز، 
 لک،اُردک، لک

 گنجشک
 

 
 

ردیفی از مرغان  
مختلف رو به 

روی هم یا پشت 
 بهم

 
 
 
 

انواع و انبوه 
مرغان در حال 

 پرواز
 

 
 
 
 

 های هندسیشکل
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ،Y های )نقش
Z  وTشکل ) 

 
 
 

ردیف 
های دایره)رشته

 ساسانی(مروارید 

 

ردیف خطوط 
 منحنی مارپیچ

 
 
 

ردیف خطوط 
 شکسته مارپیچ

 
 

ترکیب اشکال 
 هندسی

 

ای، اشکال دایره
خورشید و ستاره 

 داوود
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ها نگارهخط

 ها()کتیبه
 
 

 
 
 
 
 

خطوط کوفی 
 )گلدار( و

نسخ با اشکال و 
 تزئینات متنوع
نظیر خطوط 

 )الف( با سر آدمی
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داشــته  به‌ســزایی  و  برجســته  تأثیــرات  ســلجوقی(  دوران   - خراســان  فلــزکاری  مکتــب  از  تأثیرپذیــری 
ــرداری و اســتفاده از شــیوۀ قالب‌گیــری  ــرداری در الگوب اســت. در بُعــد ســاخت و تولیــد، مهم‌تریــن بهره‌ب
و ریخته‌گــری بــوده اســت. همچنیــن تأثیرگــذاری در بُعــدِ شــکل و ســاختار آثــار، خــود را در تولیــد آبریزهــا، 
ــی  ــی و کوتاه ــه پهن ــود را ب ــای خ ــار ج ــدی آث ــاع و بلن ــه ارتف ــد. البت ــان می‌ده ــا نش چ‌ه ــا و پار گلاب‌پاش‌ه
ــزکاری  ــز از روش‌هــای رایــج در فل ــاد شــده داده اســت. در بُعــد شــیوه‌های تزئیــن نی ــار ی ــه شــدن آث و فرب

کــی اســتفاده و الگوبــرداری شــده اســت.  ساســانی نظیــر قلم‌زنــی، برجســته‌کاری و حکا
امــا مهم‌تریــن مقصــد و دســتآورد ایــن پژوهــش، معرفــی بازتــاب مضامیــن و نقش‌مایه‌هــای آثــار 
، هنرمنــدان فلــزکار  فلــزی ساســانی در آثــار فلــزی ســاخت مکتــب فلــزکاری موصــل اســت. از ایــن رهگــذر
موصلــی هــم در بُعــد زیباشــناختی و هــم بُعــد فن‌شــناختی از شــیوه‌های ســاخت، تزئیــن و پرداخــت هنــر 
]فلــزکاری[ ساســانی باواســطه و ازطریــق مکتــب فلــزکاری خراســان در دوران ســلجوقی، بهره‌بــرداری  
کــرده اســت. در بُعــد زیباشــناختی می‌تــوان بــه انــواع مضامیــن و نقش‌مایه‌هــای رایــج  و الگوبــرداری 
کــه در هنــر ]فلــزکاری[ ســلجوقی نیــز بازتــاب داشــته اســت، اشــاره داشــت؛  در هنــر ایرانــیِ ساســانی 
مضامینــی همچــون شــکار )ســوار و یــا پیــاده به‌همــراه تیــر و کمــان و یــا شمشــیر(، دو جانــور )بزکوهــی( در 
کــم( به‌صــورت نشســته بــر تخــت بــا پاهــای کشــیده از  دوطــرف درخــت مقــدس یــا زندگــی، ســلطان )حا
روبــه‌رو و ملازمــان در طرفیــن و دســت بــر شمشــیر و یــا به‌صــورت چهارزانــو و هــال مــاه در دســت، بهــرام 
کــه البتــه در آثــار موصلــی به‌جــای اســب از شــتر اســتفاده شــده اســت، تشــریفات  و آزاده ســوار بــر مَرکــب 
گفت‌و‌گوهــای دونفــره )به‌طــور خــاص در مکتــب فلــزکاری ســلجوقی( و غیــره. البتــه  و باده‌گســاری، 
کــه از آن‌جملــه می‌تــوان  برخــی مضامیــن و نقش‌مایه‌هــا نیــز مختــص مکتــب فلــزکاری موصــل اســت 
کشــاورزی( و آرایــش زنــان، تشــریفات و باده‌گســاری، موســیقی )نوازنــدگان  بــه فعالیت‌هــای دهقانــی )
در  و جامــی  به‌صــورت چهارزانــو نشســته  کــم  یــا حا رقــص، ســلطان  انــواع ســازها(،  نواختــن  درحــال 
کاج(، پیچک‌هــای درهم‌فرورفتــه و به‌هم‌پیوســته  گیاهــی شــامل درخــت )ســرو،  دســت، نقش‌هــای 
، پنــج، شــش،  گل‌هــای چندپَــر )ســه، چهــار ، برگ‌نخلــی،  گل نیلوفــر گل‌هــا شــامل  )اســلیمی(، انــواع 
، قــوچ و بزکوهــی  ، خــرس، فیــل، شــتر گــراز  ، پَــر(، حیوانــات و پرنــدگان شــامل شــیر هشــت و دوازده 
پرنــدگان  )بال‌گشــوده(،  عقــاب  شــاهین،  پشــت‌به‌هم،  قوچ‌هــای  و  شــیرها  گــوزن،  غــزال،  )پــازن(، 
ذکــر  کنارهــم(.  گِــرد  شــکل‌های  از  )ردیفــی  مرواریــد  رشــته‌های  یــا  حلقــه  همچنیــن  هــم.  روبــه‌روی 
ــوران،  کــه نقش‌هــا و نگاره‌هــای خــاص مکتــب موصــل به‌ویــژه جان ــد  ــز ضــروری می‌نمای ــه نی ایــن نکت
ج‌هــای  ــا بر ــروج ی اغلــب در خدمــت معرفــی و پیام‌رســانی مفاهیــم نمادیــن »نجومــی« یعنــی منطقۀ‌الب
کــه در همــۀ آثــار فلــزی موصلــی و دیگــر مکاتــب  دوازده‌گانــه و هفت‌اختــران بــوده اســت. موضوعــی 

ــز مشــاهده می‌شــود.  همچــون شــام و مصــر نی

پی‌نوشت

ــزکاری نمــودار اســت. »عصــر ساســانی شــاهد  1. ایــن تأثیرگــذاری به‌طــور گســترده در منســوجات )ابریشــم و مخمــل(، معمــاری و فل
مرحلــه‌ای بااهمیــت از تحــول زیبایی-شناســی ایرانــی بــود، دســتاوردهای هنــر ایــن دوره از غــرب تــا مدیترانــه و از شــرق تــا چیــن نفــوذ کرد و 
پــس از ســرنگونی ایــن امپراتــوری، ارزش‌هــا و ســنت‌های آن نه‌فقــط ازطریــق آثــار هنــری، بلکــه باواســطۀ متونــی چــون خداینامــه بــه دورۀ 
کبــاز، 1384: 32(. هنــر ساســانی  اســامی رســید و پشــتوانه‌ای غنــی بــرای تحــول و آفرینــش خلاقیــت در هنرهــای ایــران به‌وجــود آورد« )پا
»بــا اشــاعۀ‌ شــکل‌ها و انگیزه‌هــای هنــری خــود در شــرق )هنــد، ترکســتان، چیــن( و در غــرب )روم، اســپانیا، بالــکان، قســطنطنیه، مصــر و 
ســوریه( توانســت نفــوذ کنــد و تأثیرگــذار باشــد و شــاید نفــوذ آن بــه هنریونانــی یــاری کــرد کــه از ابــرام در نمایــش تصویرهــای کلاســیک دســت 

بــردارد و بــه‌روش تزئینــی بیزانســی بگرایــد« )ضابطی‌جهرمــی، 1389: 108(.
3. صلاح‌حســین العبیــدی، آثــار فلــری مکتــب موصــل در عصــر عباســی، ترجمــۀ محمــد افــروغ و مســعود احمــدی، 1390، تهــران، 

جمــال هنــر.
4. Ralph Harari.



||  82  ||  شـــمارۀ 6|| ســال دوم || زمســـتان  1397 ||

5. James Allen
6. Eeva Baer

7. اتابــک، واژه‌ای اســت کــه دلالــت بــر نوعــی از وظیفــه و منصــب می‌کنــد. واژه‌ای ترکــی و مرکــب از دو کلمــۀ آتــا به‌معنــی پــدر و بــک 
به‌معنــی امیــر و ســرهم به‌معنــی پــدر شــاهزاده اســت. ایــن لقــب بــه مربیــان فرزنــدان ســاطین ســلجوقی داده می‌شــد. اتابــکان تــا زمانی‌کــه 
شــاهزادۀ کوچــک بــه ســن بلــوغ می‌رســید، بــه نیابــت از او ادارۀ امــور کشــور را در دســت داشــتند و کم‌کــم آن‌چنــان قــدرت یافتنــد کــه زمــام 
مملکــت بــه دســت ایشــان افتــاد و فرزنــدان ســاطین هیــچ قدرتــی از خــود نداشــتند )ابن‌اثیــر، 1932: 234(. ایــن در حالــی اســت کــه برخــی 
ــان  ــد، هم-چن ــغال کردن ــل را اش ــال موص ــولان در آن س ــه مغ ــال 653هـــ.ق./1255م. ک ــا س ــی ت ــه آل‌زنگ ــد ک ــن باورن ــر ای ــران ب از پژوهش‌گ
بــر موصــل حکومــت مــی کردنــد. درخشــان‌ترین دورۀ حکومــت ســلجوقیان در شــهر موصــل، ایــام فرمانروایــی اتابــک زنگــی بــود کــه بیــن 
کــرد. از ویژگی‌هــای بــارز اتابــکان آل‌زنگــی در موصــل و به‌ویــژه در دوران بدرالدین‌لؤلــؤ، توجــه  ســال‌های 600 تــا 516 هـــ.ق. حکومــت 
بــه انــواع صنایــع، فنــون و انــواع هنرهــا به‌ویــژه هنــر - صنعــت فلــزکاری بــود. ایــن اهتمــام در مهــارت صنعت‌گــران در اشــکال مختلــف هنــر 

فلــزکاری و تزئینــات آن جلوه‌گــر شــد.
ــازار شــامل چنــد مغــازۀ ترصیــع‌کاری اســت.  ــازار ترصیــع‌کاری می‌نویســد: »ایــن ب ــا ب خ معــروف مصــری المقریــزی در ارتبــاط ب 8. مــور

کــه ظــروف مســین را بــا طــا و نقــره خاتــم‌کاری می‌کننــد« )المقریــزی، 1270: 105(. یعنــی دکان و مغازه‌هایــی 
9. ر. ک. به: بریگس، 1936: 33.

10. Stanley Lin Pool.

11. Gaston Migeon.

12. Douglas Barrett, 1979.

13. برای اطلاع از این تأثیر رجوع شود به: ابوالقاسم دادور و نگار زجاجی، 1394: 79-88.
14. نوعــی از ترصیــع‌کاری، نشــاندن ســنگ‌های گران‌بهــا بــر فلــز اســت کــه یکــی از روش‌هــای تزئیــن بــوده و پیش‌تــر انجــام می‌گرفتــه، 

امــا در اینجــا مراد نیســت. 
کتــاب آثــار فلــزی موصــل در عصــر عباســی در توصیــف نقش‌پــردازی بدنــۀ شــمعدان بدرالدیــن لؤلــؤ، بــه شــکار  15. العبیــدی در 
گرازهــا در یکــی از نگاره‌هــای ایــن شــمعدان توســط شــکارچی اسب‌ســوار بــا تیــر و کمــان اشــاره دارد و معتقــد اســت کــه ایــن منظــره ازجملــه 

صحنه‌هایــی اســت کــه در هنــر ساســانی بســیار آمــده ‌اســت )العبیــدی، 1390: 121(. 
16. چیره‌شــدن عقــاب بــر یــک پرنــده یــا حیوانــی دیگــر نظیــر قــوچ یــا غــزال کــه از مضامیــن تصویــری و نمادیــن رایــج در هنــر ایرانــی 
و ساســانی اســت، در دوران اســامی و بــرروی آثــار فلــزی خراســان و ســپس موصــل به‌همــراه کتیبه‌هــای دعایــی نیــز اســتمرار می‌یابــد. اِوا 
بائــر معتقــد اســت: »چــون ایــن نمــاد بــا عبــارت دعــا و آرزوی قــدرت، عــزت و اقبــال بــرای صاحــب و ســفارش‌دهنده همــراه و تلاقــی می‌کنــد، 
کیدهــای صورت‌گرفتــه بــر مفاهیــم فلکــی  از‌ایــن‌رو گویــا اشــاره‌ بــه فرمانبــرداری ضعیفــان و چیرگــی قدرتمنــدان دارد. یــا اینکــه باتوجــه بــه تأ
کــی از خوش‌یُمنــی و  ــر شــر و حا ــر )نیکــی( ب ــایِ پیــروزیِ ]چیرگــی[ خی در ظــروف اســامی به‌ویــژه موصــل، به‌نظــر می‌رســد تلویحــاً به‌معن

ســعادت باشــد. 
17. برای اطلاعات بیش‌تر در این زمینه ر. ک. به: رضازاده و همکاران، 1393: 5-17.

 
کتابنامه

- ابن‌اثیــر )1932(. البدایــة و النهایــة فی‌التاریخ. جلد 13، قاهره: چاپخانۀالســعادة. 
آژنــد. کیهــان  - اتینگهــاوزن، ریچــارد )1376(. »هنــر ایــران در دورۀ ســلجوقی«. ترجمــۀ یعقــوب 

.50-56 صــص:   .139 شــمارۀ  فرهنگــی. 
- العبیــدی، صلاح‌حســین )1390(. آثــار فلــزی مکتــب موصــل در عصــر عباســی. ترجمــۀ محمــد افــروغ 

و مســعود احمــدی، تهــران: انتشــارات جمــال هنــر.
- المقریــزی )1270(. الخطــط و الآثــار فــی المصــر و القاهــره. جلــد 2، بــولاق: انتشــارات دارالطباعــه 

مصریــه.
ــزی مجموعــه نوحــد الســعید. ترجمــۀ محمــد افــروغ، در دســت  ــار فل ــو )1982(. آث ــن، جیمــز دبلی - ال

چــاپ.
، تهــران: انتشــارات پژوهشــگاه فرهنــگ  - ایرویــن، روبــرت )1389(. هنراســامی. ترجمــه رؤیــا آزادفــر

و هنراســامی.
ترجمــۀ  العمــارة.  والتصویــر  الفرعیــة  فی‌الفنــون  تراث‌الاســام   .)1936( کریســتی‌آرنولد  بریگــس،   -
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 . زکــی محمدحســن. ج2، قاهــره: مطبعــۀ لجنــۀ التألیــف و الترجمــۀ و النشــر
كباز، رويين )1384(. نقاشــی ايرانی: از ديروز تا امروز. تهران: نشــر زرين و ســيمين. - پا

انتشــارات  تهــران:  رجب‌نیــا،  مســعود  ترجمــۀ  اســامی.  هنــر  تاریــخ   .)1389( کریســتین  پرایــس،   -
. امیركبیــر

نجــف  ترجمــۀ  امــروز.  تــا  پیش‌از‌تاریــخ  دوران  از  ایــران:  هنــر  در  ســیری   .)1387( آرتــور  پــوپ،   -
فرهنگــی. و  علمــی  انتشــارات  تهــران:  دریابنــدری، 

- تالبوت‌رایــس، دیویــد )1384(. هنــر اســامی. ترجمــۀ ماه‌ملــک بهــار، تهــران: انتشــارات علمــی و 
فرهنگــی.

- تفضلــی، عباســعلی )1360(. »بررســی نقــوش ظرف‌هــای فلــزی ایــران از قبــل از اســام تــا دورۀ 
.65-92 صــص:   .36 و   35 شــماره‌های  بررســی‌ها.  و  مقــالات  مجلــۀ  صفویــه«. 

ــزکاری ســلجوقی در قــرن پنجــم  ، ابوالقاســم و زجاجــی، نــگار )1394(. »مطالعــه تأثیــرات فل - دادور
ــوۀ هنــر. شــمارۀ 14. صــص:  ــزکاری غــرب ســده‌های میانــه«. فصلنامــه علمــی ترویجــی جل هجــری بــر فل

.79 -88
ــت  ــروغ، در دس ــد اف ــۀ محم ــعید. ترجم ــد الس ــۀ نوح ــزی مجموع ــار فل ــز )1982(. آث ــن، جیم ــو ال -دبلی

چــاپ.
شــمایل‌نگارانه  »بررســی   .)1393( محســن  مراثــی،  و  حبیــب‌الله؛  آیت‌الهــی،  ؛  طاهــر رضــازاده،   -
ــزکاری اســامی ســده‌های 6 و 7 هجــری«. دوفصلنامــه علمــی پژوهشــی نامــۀ  خاســتگاه اختــر مــاه در فل

کاربــردی. شــمارۀ 14. صــص: 5-17. هنرهــای تجســمی و 
- ریچل وارد- کتاب فلزکاری اســامی،1384، 

- ضابطی جهرمی، احمد )1389(. پژوهش‌هايی در شــناخت هنر ايران. تهران: نشــر نی.
 ،4 جلــد  پادشــاهان[.  و  ]پیامبــران  الملــوک  و  الرســل  تاریــخ   .)1963( جریــر  محمدبــن  طبــری،   -

دارالمعــارف.
- فــرای، ریچــارد نلســون )1363(. عصــر زریــن فرهنــگ و هنــر ایــران. ترجمــۀ مســعود رجب‌نیــا، 

ســروش. انتشــارات  تهــران: 
هنــر  »تأثیــر   .)1394( مجیــد  حاجی‌تبــار،  و  فرنگیــس؛  درویشــی،  معصومــه؛  فرهانی‎جزیــره،   -
مجلــۀ  هجــری(«.  هفتــم  تــا  اول  )قــرن  اســامی  نخســت  ســده‌های  فلــزكاری  بــر  ساســانی  فلــزكاری 

.163-176 صــص:   .23 شــمارۀ  علوم‌انســانی.  در  جدیــد  تحقیقــات 
خلیلــی،  محمدعلــی  ترجمــۀ  اســام.  از  بعــد  ایــران  صنایــع  تاریــخ   .)1366( زکــی  محمدحســن،   -

اقبــال. نشــر  تهــران: 
- نوروزی‌طلــب، علیرضــا )1390(. مقدمــۀ كتــاب آثــار فلــزی مکتــب موصــل در عصــر عباســی. ترجمــۀ 

محمــد افــروغ و مســعود احمــدی، تهــران: انتشــارات جمــال هنــر.
انتشــارات موسســۀ  تهــران:   ، ریچــل )1384(. فلــزکاری اســامی. ترجمــۀ مهنــاز شایســته‌فر وارد،   -

هنراســامی. مطالعــات 
تهــران:  آذرخشــی،  مســیح  و  عصارپــور  عطیــه  ترجمــۀ  هنراســامی.   .)1394( آنتــه  گهــدورن،  ها  -

یســاولی. انتشــارات 

- Barrett, D. (1949). Islamic Metalwork in the British Museum. London. Trustees. 
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- Inghot‚ H. (1954). Parthian sculptures from Hatra. Orient and Hellas in art 
and Religion‚ Memoris of the Connecticut Academy of Art and Sciences‚ XII‚ New 
Haven.

سایت
- ســایت موزۀ بوســتون آمریکا.

- ســایت موزۀ متروپلیتن.
- ســایت مــوزۀ ویکتوریا و آلبرت لندن.
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چکیده 
انتهــای  بخــش  در  شــاهرود  شهرســتان  میامــی  بخــش  حســین‌آباد  دهســتان  در  امیرشــارلق  محوطــۀ 
کیلومتــری شمال‌شــرقی شــاهرود قــرار  گلســتان و 220  شمال‌شــرقی اســتان ســمنان در مجــاورت اســتان 
دارد. راه بــزرگ خراســان کــه بخشــی از شــرق را بــه غــرب ارتبــاط مــی‌داد و معبــر مهاجریــن و کاروانیــان بــود 
ــا ایــن واقعیــت  در همیــن شــاهراه قــرار گرفتــه اســت. شــواهد به‌دســت آمــده از دَه‌هــا تپــۀ باســتانی مــا را ب
ــرگان و خراســان  ــه گ ــاز در مســیر راه تجــاری و اقتصــادی ابریشــم ب ــد کــه ایــن مســیر از دیرب ــه‌رو می‌کن روب
بــزرگ قــرار داشــته و ســه اســتان ســمنان، گــرگان و خراســان را به‌هــم پیونــد می‌دهــد. در حقیقــت اهمیــت 
محوطــۀ امیرشــارلق در ایــن اســت کــه در مســیر جــادۀ خراســان بــزرگ قــرار گرفتــه اســت. منطقــۀ شمال‌شــرق 
ایــران در دوران اســامی شــاهد تحــولات و رخدادهــای سیاســی-فرهنگی متعــددی بــوده اســت. از ایــن‌رو 
ــد در شــناخت تعامــات و تولیــدات فرهنگــی  بررســی منطقــه و كاوش‌هــای باستان‌شناســی در آن می‌توان
منطقــه ســودمند واقــع شــود. ایــن نوشــتار بــه بررســی و مطالعــۀ یافته‌هــای تپــۀ امیرشــارلق و مطالعــات 
تطبیقــی بــا دیگــر محوطه‌هــای همزمــان، بــرای روشــن ســاختن تعامــات فرهنگــی منطقــه‌ای می‌پــردازد. 
بــا  فرهنگــی  برهمكنش‌هــای  بيشــترين  کــه  داد  نشــان  منطقــه  در  باستان‌شناســی  کاوش‌هــای  نتایــج 
در  به‌شــدت  نیشــابور  فرهنگــی  ســنت‌های  تأثیــرات  ســفالگری  هنــر  در  اســت.  بــوده  خراســان  منطقــۀ 
ســفالینه‌های امیرشــارلق دیــده می‌شــود. ســفالینه‌های ایــن محوطــه از نظــر نقــش و تکنیــک از تنــوع 
بســیاری برخوردارنــد. همچنیــن اســتقرار در ایــن محوطــه مربــوط بــه مردمــان کوچ‌نشــین بــوده اســت؛ زیــرا 

شــواهد معمــاریِ برجــا و ثابــت در ایــن محوطــه به‌دســت نیامــده اســت.
کلیدواژگان: منطقۀ شمال‌شرق، امیرشارلق، شهرستان شاهرود، دورۀ سلجوقی.
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مقدمه
منطقــۀ امیرشــارلق توســط یــک هیــأت باستان‌شناســی مــورد بررســی قــرار گرفــت؛ ســپس نقــاط مهــم مــورد 
کارگاه‌هــای  كاوش می‌باشــد.  كــه محوطــۀ امیرشــارلق، یكــی از محوطه‌هــای مــورد  گرفتنــد  كاوش قــرار 
ــا قبــل از  ایجــاد شــده در شــیب شــمالی محوطــه ایجــاد شــد. لازم بــه یــادآوری اســت، منطقــۀ فوق‌الذكــر ت
كاوش مــورد بررســی باستان‌شــناختی قــرار نگرفتــه بــود. مهم‌تریــن دســتاوردهای کاوش در امیرشــارلق، 
از دورۀ  آمــده  به‌دســت  بــا تکنیک‌هــای متنــوع  نیــز  و  و ســفالینه‌های ســالم  کوچ‌نشــین  آثــار معمــاری 
ســلجوقی بــود. همچنیــن در ادامــۀ كاوش بــر اســاس اولیت‌هایــی در شــمال و شــمال‌غرب در تــراس بالایــی 
ــراس  ــد. در ت ــتان گردی ــایی گورس ــف و شناس ــه كش ــر ب ــا منج ــد.نتایج کاوش کارگاه‌ه ــز ش ــارلق متمرك امیرش
بالایــی امیرشــارلق، 9 کارگاه 5×5 در جهــــات شــمالی-جنوبی ایجــاد گردیــد كــه در مجمــوع منجــر بــه كشــف 

گــور شــد.  20
اهــداف و ضــرورت کاوش: از اهــداف کاوش‌هــای باستان‌شناســی در ایــن منطقــه، علاوه‌بــر اهــداف 
نجات‌بخشــی کــه بــرای کل پــروژۀ کاوش تعریــف شــده بــود، شناســایی توالــی فرهنگــی ایــن محوطــه و 
ج از حــوزۀ فرهنگــی، نــوع معمــاری، روشــن شــدن  ارتبــاط آن بــا فرهنگ‌هــای شــناخته شــده در داخــل و خــار
ــا منشــأ تمــدن نیشــابور در شمال‌شــرق ایــران،  زوایــای تاریــک چگونگــی گســترش و اشــاعۀ فرهنــگ آن ب
کمبــود  کافــی از داده‌هــای باستان‌شناســی دوران اســامی در ایــن منطقــه و همچنیــن  عــدم شــناخت 
محوطه‌هــای کاوش شــدۀ اســامی در آن، از دلایــل اصلــی کاوش محوطــۀ امیرشــارلق شهرســتان شــاهرود 
بــود. به‌همیــن دلیــل یافته‌هــای به‌دســت آمــده از ایــن کاوش می‌توانــد بخشــی از خلأهــای مطالعاتــی 
ح، محوطــۀ  دوران ســلجوقی-ایلخانی را در ایــن منطقــه جبــران نمایــد. همچنیــن ضــرورت انجــام طــر
مناســبی بــرای شناســایی و مطالعــه وضعیــت فرهنگــی منطقــه می‌باشــد و بــا عنایــت بــه این‌کــه بــا آبگیــری 
ســد کالپــوش ایــن محوطــه غرقــاب خواهــد شــد؛ لــذا ضــروری بــود کاوش‌هــای باستان‌شناســی در منطقــه 
ــد  ــه موقیعیــت جغرافیایــی خــاص خــود می‌توان ــا عنایــت ب انجــام پذیــرد. همچنیــن منطقــۀ امیرشــارلق ب
یــک پــل ارتباطــی فرهنگــی و یــا گــذرگاه جمعیتــی بــرای مهاجــرت و یــا جابه‌جایی‌هــای جمعیتــی در دورۀ 

اســامی باشــد.
ح نمــود؛ بــا توجــه بــه ویژگــی  بــا توجــه بدان‌چــه کــه در بــالا اشــاره شــد، می‌تــوان ایــن فرضیــات را طــر
شــرایط زیســت‌محیطی منطقــه به‌عنــوان حلقــۀ ارتباطــی میــان مناطــق شــرقی و غربــی و یــا به‌عنــوان 
دروازۀ شــرقی بخــش مرکــزی ایــران، مطالعــه و پژوهــش در ایــن منطقــه می‌توانــد مســیرهای ارتباطــی 
منتهــی بــه ایــن منطقــه را در دوران مختلــف تاریخــی و اســامی، و میــزان اهمیــت آن‌هــا را در دوره‌هــای 
مختلــف روشــن ســازد. همچنیــن بــا در نظــر گرفتــن موقعیــت کلیــدی منطقــه و شناســایی منابــع معدنــی و 
محصــولات تولیــدی آن در دوران گذشــته، به‌نظــر می‌رســد، نقــش آن در مبــادلات محلــی، منطقــه‌ای و 

ــت. ــوده اس ــالا ب ــی ب ــطح و جایگاه ــه‌ای در س فرامنطق
اســاس  بــر  کــه  اســت  تاریخی-تحلیلــی  توصیفــی،  نوشــتار  ایــن  پژوهــش  روش  پژوهــش:  روش 
کاوش‌هــای باستان‌شناســی و منابــع کتابخانــه‌ای انجــام شــده اســت. داده‌هــای ایــن نوشــتار، همگــی طــی 
کاوش باستان‌شناســیِ به‌دســت آمــده کــه در ابتــدا بــه توصیــف آن پرداختــه شــده و در نهایــت گاهنــگاری 

و تحلیــل ارائــه شــده اســت.

پیشینۀ پژوهش
زمینــه  ایــن  در  کنــون  تا کــه  اســت  آن  نشــانگر  امیرشــارلق  منطقــۀ  دربــارۀ  گرفتــه  صــورت  بررســی‌های 
مطالعاتــی انجــام نگردیــده اســت. بــا اجــرای برنامــۀ کاوش‌هــای باستان‌شناســی در ایــن منطقــه می‌تــوان 

نمــود. ارائــه  قابل‌توجهــی  گاهی‌هــای  آ
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موقعیت جغرافیایی امیرشارلق کالپوش
اســتان ســمنان بــا مســاحتی برابــر 515985 کیلومتــر مربــع وســعت، در مســیر یکــی از یادگارهــای ایــران 
باســتان، یعنــی جــادۀ ابریشــم قــرار دارد. از لحــاظ جغرافیایــی نیــز ایــن اســتان به‌دلیــل قــرار گرفتــن در 
دامنه‌هــای جنوبــی رشــته کوه‌هــای البــرز از یک‌طــرف، و کویــر نمــک کــه روزگاری مهــد تمــدن و فرهنــگ 
غنــی بــوده از ســوی دیگــر، از موقعیــت جغرافیایــی و تنــوع آب و هوایــی خاصــی برخــوردار اســت. ایــن 
كویــر بــزرگ  اســتان در دامنه‌هــای جنوبــی بلندی‌هــای البــرز ) مركزی-خــاوری( و در حاشــیۀ شــمالی 
ــق دارد.  ــزی تعل ــران مرك ــزی( و ای ــرز )مرك ــاختاری الب ــۀ س ــه دو پهن ــی ب ــگاه زمین‌شناس ــذا از ن ــرار دارد و ل ق
كننــدۀ البــرز از ایــران مركــزی دانســته شــده اســت.  در شــمال ســمنان »گســل ســمنان« به‌عنــوان حــد جدا
حاشــیۀ شــمالی اســتان ســمنان )شــمال راه گرمسار‌-سمنان-دامغان-شــاهرود( بخشــی از دامنــۀ جنوبــی 
كوه‌هــای البــرز اســت كــه مورفولــوژی خشــن و بلنــد دارد و به‌طــور معمــول از آن به‌عنــوان البــرز مركــزی 
شــرقی یــاد می‌شــود. منطقــۀ امیرشــارلق در دهســتان حســین‌آباد بخــش میامــی شهرســتان شــاهرود در 
ــت.  ــده اس ــع ش ــاهرود واق ــرقی ش ــمنان در 220 کیلومتــری شمال‌ش ــتان س ــرقی اس ــای شمال‌ش ــش انته بخ
راه بــزرگ خراســان کــه شــرق را بــه غــرب ارتبــاط مــی‌داد و معبــر مهاجریــن و کاروانیــان در همیــن شــاهراه 

قــرار دارد )تصاویــر 1 و 2 و نقشــه 1 و 2(.

.)Google Earth( تصویر 1. عکس هوایی منطقۀ امیرشارلقك الپوش در استان سمنان

تصویر 2. نمایی از محوطۀ کاوش شدۀ امیرشارلق )شریفی، 1386(.
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نقشــه 1. محوطه‌هــای تاریخــی در حوضــۀ دریاچــۀ ســدك الپــوش در دهســتان حســین‌آباد، شهرســتان 
.)1386 )شــریفی،  شــاهرود 

نقشه 2. توپوگرافی محوطه‌ها در دهستان حسین‌آباد، شهرستان شاهرود )شریفی، 1386(.
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تصویر 3. نمای کلی از کارگاه شمارۀ I  و سکشن دیوارۀ غربی )شریفی، 1386(.

آثار معماری محوطه 
معمــاری ایــن محوطــه در دو مرحلــه شــكل گرفتــه اســت؛ جدیدتریــن فــاز معمــاری در عمــق 50 ســانتی 
کارگاه بــه ســمت شــرق قابــل مشــاهده اســت.  کارگاه به‌صــورت ســنگ‌فرش در شــمال  متــری از ســطح 
نكتــۀ حائــز اهمیــت در رابطــه بــا مــاط موجــود، نقــش عایــق بــودن در برابــر رطوبــت و حــرارت اســت كــه 
كامــاً رعایــت شــده اســت. وجــود چالــۀ دپــوی مــاط در سکشــن دیــوارۀ غربــی کارگاه I نشــان‌دهندۀ ایــن 

موضــوع اســت. 
میــزان بارندگــی زیــاد در منطقــه، رطوبــت نســبتاً زیــاد همــراه بــا تأثیرپذیــری هــوای شــمال كشــور در 
كف‌ســازی بــا عایــق  اســتقرارهای فصلــی و اســتفاده از ییلاق-قشــاق باعــث شــده اســت تــا ایــن نــوع 
مطمئــن تــدارك دیــده شــود. نكتــۀ حائــز اهمیــت دیگــر در رابطــه بــا معمــاری در کارگاه I بحــث صفه‌ســازی 
و هم‌سطح‌ســازی اســت كــه كامــاً رعایــت شــده اســت. شــروع كف‌ســازی از عمــق 50 ســانتی‌متر از دیــوارۀ 
غربــی بــه ســمت شــرق تــا عمــق 260 ســانتی‌متر نشــان‌دهندۀ موضــوع مــورد بحــث می‌باشــد. در مــوازات 
ایــن  از دیگــر دلایــل  توده‌هــای ســنگ‌فرش،  بــا حجــم عظیــم  مــاط  آماده‌ســازی  گرفتــن چالــه،  قــرار 
موضــوع اســت كــه از عمــق 50 ســانتی‌متر هم‌ســطح تــا ســاختار 1002 تــا 1001 آغــاز می‌شــود كــه همزمــان و 
ــرار  ــن ق ــه پایی ــطح کارگاه ب ــانتی‌متر از س ــق 320 س ــاری از عم ــۀ دوم معم ــد. مرحل ــم بوده‎ان ــا ه ــاط ب در ارتب
گرفتــه اســت كــه شــامل اجــاق، چالــۀ مــاط و دو تدفیــن حیوانــی بــوده اســت. نبــود كف‌ســازی مناســب 
كنان در حــوزۀ مــورد نظــر می‌باشــد. وجــود تعــداد  و محكــم در مراحــل یــك، از عوامــل كــوچ‌رو بــودن ســا
ســفال‌های آشــپزخانه‌ای و اجاق‌هــا نیــز از دلایلــی دیگــر اســت. بــا توجــه بــه سکشــن دیواره‌هــای شــرقی و 
غربــی داده‌هــای موجــود به‌نظــر می‌رســد در عمــق 400 ســانتی‌متر هیچ‌گونــه شــواهدی از مــواد فرهنگــی و 

ــد )تصویــر 3(. مســكونی مشــاهده نگردی
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آثــار معمــاری كــه در کارگاه II به‌دســت آمــده، شــامل: 3 چالــۀ بــزرگ دپــوی مــاط مشــابه کارگاه شــمارۀ 
كــه نشــان‌دهندۀ  I در سکشــن دیــوارۀ غربــی و شــمال و ســنگ‌فرش‌های مركــزی و جنوب‌غربــی اســت 
و  آشــپزخانه‌ای متعــدد  کارگاه می‌باشــد. وجــود ظــروف  ایــن  كف‌ســازی در  صفه‌ســازی، عایق‌ســازی و 
اجــاق در عمق‌هــای متعــدد و كف‌ســازی فصلــی و پیدایــش میخ‌هــای مربــوط بــه برپایــی چــادر همــراه بــا 
ســنگ‌فرش‌های L شــکل بــرای بــر پایــی چــادر نیــز دلیــل بــر كــوچ‌رو بــودن می‌نمایــد. عــدم تمركــز داده‌های 
كــم داده‌هــای معمــاری نیــز بــر ایــن نكتــه صحــه می‌گــذارد كــه  معمــاری و عــدم انســجام گســتردگی ترا

ــی بــوده اســت. كنان به‌صــورت فصل زندگــی ســا
کــه در قســمت شــمال تپــۀ امیرشــارلق و در شــیب ملایمــی قــرار دارد و تــا عمــق 370   III کارگاه  در 
ک در لایه‌های مختلــف، متفاوت  ک بکر رســید. بافــت خــا ســانتی‌متر ادامــه داشــت کــه در ایــن عمــق بــه خــا
بــود، امــا مــواد فرهنگــی به‌دســت آمــده تقریبــاً یکســان و بیشــترین آثــار، قطعــات ســفال می‌باشــد. به‌طــور 
قطــع، مراحــل آغازیــن معمــاری ایــن کارگاه نیــز به‌دلیــل بــرش توســط ماشــین‌های كشــاورزی از بیــن رفتــه 
اســت. وجــود یــك ردیــف ســنگ در شمال‌شــرق کارگاه، اجــاق، کــورۀ فلــز، كــف تــا چالــۀ ملاط‌هــای متعــدد، 
ــبانی  ــوچ‌رو و ش ــی ك ــی از زندگ ــكونت فصل ــان‌دهندۀ س ــا، نش ــم داده‌ه ك ــی ترا كندگ ــده و پرا ــده ش ــف كوبی ك
تــوأم بــا كشــاورزی اســت. بــا توجــه بــه بــرش ایجــاد شــده بــه عمــق 400 ســانتی‌متر و اختــاف 4 متــر بــه 
بالاتریــن ســطح کارگاه II و از بیــن رفتــن معمــاری مرحلــۀ اول، به‌نظــر مــی رســد تمامــی ســاختارهای موجــود 
از لوکــوس 1001 تــا 1008 مربــوط بــه مرحلــۀ دوم باشــند كــه دارای یــك اختــاف ســطح معقــول هســتند. بــا 
توجــه بــه شــرایط موجــود در کارگاه به‌نظــر می‌رســد، زیــر مرحلــۀ ســاختار شمال‌شــرق چالــۀ مــاط، ســازه‌ای 

معمــاری وجــود دارد كــه مربــوط بــه مرحلــۀ قدیمی‌تــری اســت كــه قابــل تأمــل اســت.
كبــرداری 575 ســانتی‌متر بــود، در عمــق 15 ســانتی‌متری مشــخص گردیــد کــه  در کارگاه IV، عمــق خا
بــرش ایجــاد شــده توســط ماشــین‌های كشــاورزی موجــب تخریــب معمــاری شــده اســت؛ بنابرایــن هماننــد 
کارگاه III احتمــال معمــاری در مرحلــۀ اول از بیــن رفتــه اســت. وجــود چالــۀ ملاط‌هــا، انبــار و یــا مخــزن آب، 
دیــوار ســازی، اجــاق و تنــور از شــباهت‌های ســازه‌های ایــن کارگاه بــا کارگاه هــای دیگــر اســت. مســئلۀ 
ــر  ــت كــه كامــاً رعایــت شــده اســت. ذک ــز اهمیــت و قابــل توجــه در ایــن کارگاه، بحــث صفه‌ســازی اس حائ
ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه در ایــن کارگاه نیــز دو مرحلــۀ معمــاری وجــود داشــت كــه ســاختار شــماره‌های 
گرفته‌انــد و ســاختارهای 1005 تــا  1001، 1002، 1003، 1004 در مرحلــۀ اول تــا عمــق 250 ســانتی‌متری قــرار 
1010 بــا اختــاف ســطح 460 تــا 480 ســانتی‌متری بــر روی كــف مربــوط بــه مرحلــۀ دوم معمــاری قــرار دارد. 
كــف مرحلــۀ دوم بــا گل رس كوبیــده شــده، ســاخته شــده اســت. عــدم كــف كوبــی منســجم همــراه بــا تنــور 
كــوچ‌رو بــودن اســتفاده‌کنندگان به‌عنــوان محــل ســکونت فصلــی اســت و آثــار فلــزی  و اجــاق، نشــان از 

مختلــف آهنــی هماننــد داس، بــر كشــاورزی فصلــی صحــه می‌گــذارد. 
ــۀ اول از بیــن رفتــه، ولــی از نظــر  در کارگاه V بــه احتمــال فــراوان، قســمت‌هایی از آثــار معمــاری مرحل
یافته‌هــای معمــاری، ســفال، ابــزار فلــزی، شیشــه و... هیــچ تفاوتــی بــا کارگاه‌هــای دیگــر نــدارد. در ایــن 
كــه شــامل: ســنگ‌فرش، دیــوارۀ ســنگی،  کارگاه نیــز یــك دورۀ معمــاری در دو مرحلــه مشــاهده می‌شــود 

ــۀ مــاط، اجــاق و تنــور اســت كــه در فواصــل مختلــف در دو فــاز قــرار می‌گیــرد. ــه، چال ــۀ زبال چال

یافته‌های شاخص
شیشــه‌ای،  ظــروف  فلــزی،  ظــروف  ســفالین،  ظــروف  تپــه،  ایــن  در  یافتــه  انجــام  کاوش‌هــای  طــی 
ســردوک‌های ســفالین، مهره‌هــای تزیینــی و ادوات فلــزی به‌دســت آمــد. ظــروف ســفالین تپــۀ امیرشــارلق 
را  ســفال  پژوهشــگران  امــروزه  كلــی،  به‌طــور  شــده‌اند؛  طبقه‌بنــدی  رنــگ  و  تزئینــات  فــرم،  براســاس 
به‌عنــوان بخشــی از فرهنــگ انســانی می‌شناســند و تــاش میك‌ننــد بــه ســرنخ‌هایی از اوضــاع اجتماعــی در 
گذشــته دســت‌یابند و پاســخ بســیاری از پرســش‌هایی چــون رابطــۀ ســفال بــا وضعیــت طبقــات بلندمرتبــه 
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و پَســت‌مرتبۀ جامعــه، چگونگــی شــرایط اجتماعــی بــرای ترقــی یــا محافظــه كار بــودن )علاقه‌منــد بــودن 
بــه تــداوم ســنت( را بازســازی كننــد )دارك، 1387(. ســفالینه‌های مکشــوف از ایــن تپــه در دو گــروه از نظــر 
کــه در محــل تولیــد شــده و تولیــدات  گــروه نخســت، ســفالینه‌هایی  تولیــد قابــل تقســیم‌بندی هســتند؛ 
بومــی و منطقــه‌ای محســوب می‌شــوند. گــروه دوم، ســفالینه‌هایی کــه واراداتــی بــوده و احتمــالاً از مناطــق 

ــه ایــن منطقــه آورده شــده‌اند. ــد ســفال ب مهــم تولی

كوره‌های فلزگری و سفالگری 
كســترهای ســیاه  كــورۀ ذوب و شــكل‌دهی فلــزات به‌دســت آمــد. وجــود خا کارگاه II یــك  کاوش از  طــی 
همــراه بــا تكه‌هــا و گدازه‌هــا و قطعــات فلــزی متعــدد در داخــل آن و نــوع ســاخت كــوره، نشــانگر ذوب و 
شــكل‌دهی بــه فلــزات در محــل اســت. ایــن ســازه‌ها بــر روی یــك كــف كوبیــده شــده بــر روی گل رس قــرار 

ــد. ــه بودن گرفت
در داخــل ســاختار 1002 در کارگاه، گدازه‌هــای فلــزی فراوانــی به‌دســت آمــده كــه ایــن امــر نیــز دلیــل 
ــز در محــل را نشــان می‌دهــد. كوره‌هــای ســفالگری نیــز در ایــن محوطــه به‌دســت آمــده  بــر شــكل‌دهی فل
كــه وجــود دو نــوع ســفال ســاده و منقــوش فــراوان و ســفال‌های آشــپزخانه‌ای از دو منظــر قابــل بررســی 
اســت؛ نخســت، ممكــن اســت ســفال‌های لعابــدار منقــوش از جــای دیگــر بــه ایــن محــل ‌آورده شــده‌ باشــند 
و در ایــن مــکان تولیــد نمی‌شــده اســت. دوم، ســفال‌های آشــپزخانه‌ای فــراوان نیــز دلیــل بــر نــوع معیشــت 

کوچنشــین را نشــان می‌دهــد. 
در کارگاه II نیــز یــك كــورۀ ریخته‌گــری در انــدازۀ كوچــك بــرای اســتفادۀ موقــت كــه دارای دو لبــه و بــرای 
شــكل‌دهی فلــزات بــوده، به‌دســت آمــد. قطــر دهانــۀ ایــن كــوره 28 ســانتی‌متر و ارتفــاع دهانــۀ كــوره تــا كــف 
ــت كــه حجــم بســیار  ــره رنــگ اس كســترهای تی ــو از خا ــوره، ممل ــۀ ایــن ك ــانتی‌متر اســت. داخــل دهان 90 س
زیــادی از تكه‌هــای شكســته و كوچــك آهــن نیــز در آن به‌دســت آمــده اســت. ایــن كــوره بــرای اســتفادۀ 
كــه ســازه‌ای كوچــك و ناپایــدار اســت. در كنــار ایــن ســازه یــك اجــاق نیمــه  موقــت بــهك‌ار گرفتــه می‌شــده، چرا

كامــل نیــز مشــاهده شــده اســت. 

ظروف سفالی
بــا توجــه بــه تنــوع ســفالی کــه در ایــن محوطــه به‌دســت آمــد، ظــروف ســفالین شــامل: كوزه‌هــا، كاســه‌ها، 
كاربــردی هســتند.  ایــن محوطــه  لعــاب  بــدون  اســت. ســفالینه‌های  پیه‌ســوزها  و  بشــقاب‌ها، تنگ‌هــا 
عمــده ســفال‌های ایــن محوطــه مربــوط بــه دورۀ ســلجوقی می‌باشــند. به‌طــور کلــی ســفال‌های ســلجوقی 
ایــن محوطــه را می‌تــوان بــه 2 دســته طبقه‌بنــدی کــرد: ظــروف لعابــدار کــه بیشــتر شــامل كاســه‌های دهــان 
گشــاد هســتند کــه به‌ترتیــب بــه ظــروف لعاب‌پاشــیده و زیرلعــاب یک‌رنــگ تقســیم می‌شــوند‌. ظــروف بــدون 
لعــاب کــه بــه ظــروف معمولــی، ظــروف آشــپزخانه، و ظــروف ذخیــرۀ آذوقــه تقســیم‌بندی می‌شــوند. بــر روی 
ــزوده  ــی نقش‌اف ــر 10( و گاه ــده )تصوی ــش کَن ــورت نق ــات به‌ص ــوارد تزئین ــی م ــاب در برخ ــدون لع ــروف ب ظ
ــز شــامل: شــن‌ریز، شــن و ماســه و بعضــاً آهــک اســت. رنــگ  هســتند. شــاموت ســفال‌های یافــت شــده نی
لعابــدار  قــرار دارنــد. ســفالینه‌های  کســتری  از قهــوه‌ای، ســیاه، قرمــز آجــری و خا ســفالینه‌ها در طیفــی 
ــار  ــن كاوش آث ــی ای ــت. ط ــه اس ــل مقایس ــوش قاب ــان و ش ــابور، جرج ــفالین نیش ــروف س ــا ظ ــه ب ــن محوط ای
كوره‌هــای ســاخت ســفال به‌دســت آمــد و همچنیــن وجــود جــوش كوره‌هــای به‌دســت آمــده نشــانگر وجــود 

كارگاه‌هــای ســفالگری در ایــن محوطــه هســتند.

نقش‌مایه‌های سفالینه‌ها
نقش‌مایه‌هــای ظــروف ســفالی به‌صــورت نقــوش هندســی، و یــك مــورد نقــش جانــوری )تصویــر 29( اســت. 
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غ منقــوش در ایــن ظــرف قابــل مقایســه بــا نقــوش حیوانــی به‌دســت آمــده از نیشــابور می‌باشــد  تصویــر مــر
ح  ح هندســی، رایج‌تریــن طــر )Wilkinson, 1973: 113; Ibid: 124, fig. 60; Grube, 1976: 91(. طــر
ایــن گونــۀ ســفالینه‌ها اســت. یكــی از ظــروف ســفالین زیرلعــاب بــا نقــش هندســی به‌دســت آمــده كــه در  
 Wilkinson,( و مشــابهت زیــادی بــا نقــوش نیشــابور )كــف ظــرف نقــش هندســی منقــوش شــده )تصویــر 7
fig.11-12 :112( دارد. از کارگاه II بشــقاب ســفالین لعــاب ســبز منقــوش )تصویــر 11( به‌دســت آمــده كــه 

قابــل مقایســه بــا ســفالینه‌های نیشــابور و جرجــان می‌باشــد.
بیشــترین آثــار یافــت شــده در ایــن كاوش، یافته‌هــای ســاختار 1005 در کارگاه II می‌باشــد؛ ســفال‌های 
لعابــدار اســامی و كاســه‌های لعابــدار. كاســه بــا نقاشــی زیرلعــاب قهــوه‌ای تیــره روی زمینــۀ شــیری بــا قطــر 
لبــۀ cm 22/5 و كــف cm 11 کــه در قســمت لبــۀ ظــرف نقــوش هلالــی تیــره و داخــل کاســه نقــوش هندســی 
وجــود دارد )تصویــر 7(. لازم بــه ذکــر اســت روش ســاخت ســفالینه بــا تزیینــات زیــر لعــاب بــه این‌صــورت بــود 
ح‌هــای هندســی  کــه  ابتــدا ظــرف را در داخــل کــوره پختــه و پــس از آن، تزیینــات مــورد نظــر را کــه شــامل طر

.)Brend, 1991: 88( و گل و گیــاه بــود، روی ســفال نقــش می‌کردنــد
كاســۀ ســفالی از نــوع اســگرافیاتو و بــا تزییــن زیرلعــاب و نقاشــی ســبز، قهــوه‌ای و زرد روی زمینــۀ ســفید بــا قطر 
 Wilkinson,( به‌دســت آمــد؛ مشــابه ایــن ظــرف از كاوش‌هــای نیشــابور )9/5 )تصویــر 4 cm 21 و كــف cm لبــۀ
xiv :1973( گــزارش شــده اســت. نمونــۀ دیگــر كاســه بــا نقاشــی زیــر لعاب و لعاب پاشــیدۀ ســبز روی زمینۀ ســفید 

بــا قطــر لبــۀ cm 25 و كــف cm 11 )تصویــر 11( کــه بســیار جالــب توجــه می‌باشــد، نیــز به‌دســت آمــد.
ســفالینه‌های بــا نقــش زیرلعــاب به‌دســت آمــده از تپــۀ امیرشــارلق قابل‌مقایســه بــا ســفال‌های آپادانــای 
شــوش در دورۀ اســامی )Kervran, 1977: 158-185( و همچنیــن بــا ســفالینه‌های به‌دســت آمــده از 

ــد.  ــابور )Wilkinson, 1963: 21-39( دارن نیش
كنــدۀ اســتخوان،  از دیگــر آثــار یافــت شــده: ظــروف ســفالی قرمــز آجــری بــا نقــش كنــده، قطعــات پرا
پیه‌ســوز فلــزی )تصویــر 12( بــه طــول cm 11/5 و عــرض cm 5 بــا دســته‌ای بــه طــول cm 3، عطــردان 
شیشــه‌ای  بــه ارتفــاع cm5/4 بــا بدنــۀ محــدب کــه پــس از قرارگیــری در معــرض هــوا آســیب فراوانــی دیــد 
)تصویــر 8(، یــك خمــرۀ ســفالی ســالم بــه ارتفــاع cm 12، بــه قطــر لبــه cm 7 و قطــر كــف cm 5/5 بــا رنــگ 
كَنــدۀ نزدیــك لبــه، تعــدادی اســتخوان و شیشــه و قطعــات شكســتۀ ســفال‌های  قرمــز آجــری بــا نقــش 
لعابــدار و ســر پیــكان آهنــی بــه طــول cm 7 نیــز به‌دســت آمــد. پیه‌ســوزهای به‌دســت آمــده در ایــن مــكان 
كامــاَ مشــابه پیه‌ســوزهای به‌دســت آمــده از جرجــان )مرتضایــی، 1391( و قابــل مقایســه بــا پیه‌ســوزهای 

.)Kervran, 1979: 215( ســفالی به‌دســت آمــده از شــائور شــوش در دوران اســامی می‌باشــد

تصویر 4. کاسۀ سفالین با نقاشی زیرلعاب )شریفی، 1386(.
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تصویر 5. کاسۀ سفالین با لعاب تکرنگ،ك نده زیرلعاب )شریفی، 1386(.

تصویر 6. کاسۀ سفالین با نقاشی زیر لعاب )شریفی، 1386(.

تصویر 7. کاسۀ سفالین با  نقاشی زیر لعاب )شریفی، 1386(.
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تصویر 8. عطردان شیشه‌ای )شریفی، 1386(.

تصویر 10. تنگ سفالین با نقوش کَنده )شریفی، 1386(.

تصویر 11. کاسۀ سفالین با تكنیك نقاشی زیرلعاب )شریفی، 1386(.

 تصویر 9. ساختار تنور )شریفی، 1386(.
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تصویر 13. طرح پیه‌سوز فلزی )شریفی، 1386(.تصویر 12. پیه‌سوز فلزی )شریفی، 1386(.

در مجمــوع ســازه‌های به‌دســت آمــده از ایــن كاوش، شــامل: کــورۀ ذوب فلــز، کــف کوبیــده شــده، اجــاق 
و چالــۀ مــاط بــوده اســت کــه بــا توجــه بــه ناپایــداری و کوچکــی ایــن ســازه‌ها به‌نظــر می‌رســد کــه به‌منظــور 
کســتر  اســتفادۀ موقــت بــه‌کار می‌رفتــه اســت. از دیگــر مــواد فرهنگــی به‌دســت آمــده در کارگاه، اســتخوان، خا
و ذغــال اســت. اســتخوان‌های به‌دســت آمــده تقریبــاً ســالم و متعلــق بــه حیوانــات بودنــد، می‌توانــد نشــانگر 
کن در ایــن منطقــه بــه دامپــروری نیــز مشــغول بوده‌انــد. وجــود میخ‌هــای  ایــن امــر باشــد کــه مردمــان ســا
کن در ایــن  آهنــی کــه به‌منظــور برپایــی چــادر بــوده، کــه نشــانگر اســکان موقــت و کــوچ‌رو بــودن اقــوام ســا
منطقــه بــوده اســت. همچنیــن باتوجــه بــه ســازه‌ها و جــوش کوره‌هــای به‌دســت آمــده احتمــال مــی‌رود 
کنان ایــن منطقــه، علاوه‌بــر دامپــروری بــه ســاخت مصنوعــات نیــز می‌پرداختنــد و احتمــالاً تولیدکننــدۀ  ســا

احتیاجــات خــود بوده‌انــد. 
كســید  كوچــك شیشــه، قطعاتــی از فلــزات ا کارگاه VI در عمق‌هــای مختلــف، قطعــات  همچنیــن از 
شــده و نیــز تكه‌هایــی از اســتخوان حیوانــات )بــز، گوســفند، و...( به‌دســت آمــد. از دیگــر آثــار شــاخص 
به‌دســت آمــده از ایــن کارگاه عبارتنــداز: تنــگ ســفالین )تصویــر 10(، ژتــون دایره‌شــكل، حلقــۀ فلــزی شــامل 
تیغــه و نیــام یــك چاقــو كــه اثــر دســتۀ چوبــی بــرروی آن مشــهود اســت )طــول تیغــه cm 4/7 و طــول نیــام 
غ بــا نقــوش مــدور قلمزنــی  cm 4/8 می‌باشــد(، مهــرۀ ســنگی، ســرتیر آهنــی، ورقه‌هــای فلــزی از جنــس مفــر
شــده )تصویــر 23(، شمشــیر آهنــی به‌طــول cm 100 و ضخامــت cm 1/4 كــه در انتهــای دســتۀ حلقــه‌ای 
بــه قطــر cm 3/8 و ضخامــت cm 0/6 دارد، پــاك محــدب مفرغــی كــه بــا روش ریخته‌گــری و به‌صــورت 
ســر یــك شــیر ســاخته شــده،  نقــوش روی ایــن پــاك شــامل خطوطــی بــرروی بینــی، دهــان و چشــم شــیر بــا 
روش قلمزنــی ایجــاد شــده و می‌تــوان ایــن شــئ را به‌عنــوان درپــوش یــك جواهــردان معرفــی نمــود )تصویــر 
شــماره 15(؛ همچنیــن ظــروف تک‌رنــگ بــا لعــاب فیــروزه‌ای بســیار زیبایــی به‌دســت آمــده )تصویــر 5( کــه 
شــواهد باستان‌شناســی ایــن مطلــب را تأییــد کــرده کــه ظــروف تک‌رنــگ یکــی از تولیــدات مهــم کوره‌هــای 
نیشــابور اســت )مــورگان، 1384: 139(. تولیــد ســفالینه‌های تك‌رنــگ در اغلــب قســمت‌های ایــران در 
پیــش از اســام معمــول بــوده اســت؛ به‌طــور كلــی  در طــول دوره‌هــای پــارت و ساســانی اســتفاده از لعــاب 
تك‌رنــگ ماننــد فیــروزه‌ای، ســبز و آبــی بیشــتر رایــج بــوده و ایــن مســئله تــا اوایــل دوران اســامی، زمانــی كــه 
رنگ‌هــای دیگــر چــون ســبز، قهــوه‌ای و آبــی تیــره معمــول شــدند، ادامــه یافتــه اســت )مرتضایــی، 1391(.

بحث و تحلیل
به‌طــور کلــی در کاوش‌هــای باستان‌شناســی آثــار ســفالین اهمیــت ویــژه‌ای دارنــد. تمدن‌هــای قدیــم نَه‌تنهــا 
از چیره‌دســت‌ترین ســازندگان به‌شــمار می‌رفته‌انــد  آثــار ســفالین بودنــد، بلکــه  از نخســتین ســازندگان 
حــوزۀ  ســفالینه‌های  از  گســترده‌ای  طیــف  کاوش  از  آمــده  به‌دســت  ســفالینه‌های  )کیانــی، 1379: 2(. 
کــه  شمال‌شــرق ایــران را دربــر می‌گیــرد. در مجمــوع، حــدود 1000 قطعــه ســفال در کاوش به‌دســت آمــد 
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تصویر 14. پیه‌سوز سفالی )شریفی، 1386(.

تصویر 15. پلاک مفرغی )شریفی، 1386(.

نقاشــی  بــا  ســفالین  کاســۀ   .17 تصویــر 
.)1386 )شــریفی،  زیرلعــاب 

 تصویــر 20.ك ــوزه  ســفالین ســاده تصویر 19. تُنگ سفالین ساده )شریفی، 1386(.
.)1386 )شــریفی، 

تصویر 18. بشقاب پایه‌دار با تكنیككَ نده )شریفی، 1386(.

تصویر 16.  پیه‌سوز سفالین )شریفی، 1386(.
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تصویر 21. ظرف سفالین )شریفی، 1386(.

غ بــا نقــوش  تصویــر 23. ورقه‌هــای فلــزی از جنــس مفــر
مــدور قلمزنــی شــده )شــریفی، 1386(.

تصویر 25. خُمچه با تزیین کَنده )شریفی، 1386(.

تصویر 24. کوره فلزگری کارگاه VI )شریفی، 1386(.

تصویر 22. نمونه‌ای از ســردوک‌های مکشــوف 
)شــریفی، 1386(.

نمونه‌هایــی از آن‌هــا بــرای مطالعــه انتخــاب گردیــد. همچنیــن تعــدادی  ظــروف ســالم بســیار زیبــا و دارای 
ــد.  ــت گردیدن ــس از کاوش، مرم ــه پ ــد ک ــت آم ــز به‌دس ــوزه‌ای نی ارزش م

اصــولاً در مطالعــات باستان‌شناســی، از دو دیــدگاه بــه ســفال نگریســته می‌شــود؛ در دیــدگاه نخســت، 
از شــیوۀ تولیــد، تکنولــوژی  کــه ویژگی‌هــای ســفال بررســی شــده و بــه جنبه‌هایــی  بــر آن اســت  ســعی 
کــه ســفال در جامعــه  کارکــرد آن پرداختــه شــود. ایــن دیــدگاه بــه نقشــی  ســاخت، نحــوۀ بهره‌بــرداری و 
کــرده، توجــه می‌کنــد. دیــدگاه دوم، بــه تأثیــر عوامــل فرهنگــی بــر تولیــد ســفال می‌پــردازد. از ایــن  ایفــا 
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تصویر 26. پیاله سفالین ساده )شریفی، 1386(.

تصویر 27. نمایی از گورستان کاوش شده )شریفی، 1386(.

تصویر 28. قطعه‌ای از کف )شریفی، 1386(.

تصویر 29. قطعاتی از ظروف سفالین زیرلعاب با نقشكَ نده )شریفی، 1386(.
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تصویر 30. طرح‌های قطعاتی از ظروف سفالین زیرلعاب با نقشكَ نده )شریفی، 1386(.

کندگی و تنوع یافته‌های به‌دست آمده از کاوش‌های تپه امیرشارلق کالپوش )شریفی، 1386(. نمودار 1. پرا
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نمودار 2. پراکندگی و تنوع یافته‌های ویژۀ به‌دست آمده از کاوش‌های تپه امیرشارلق کالپوش )شریفی، 1386(.

منظــر ســفال بــه منزلــۀ بازتاب‌دهنــدۀ رفتارهــای فرهنگــی انســان تلقــی می‌شــود؛ بنابرایــن لازم اســت 
 .)Sinopoli, 1991: 79( رابطــۀ وضعیــت امــروز ســفال مــورد مطالعــه بــا کارکــرد گذشــتۀ آن مشــخص شــود
مقایســۀ قطعــات ســفا‌ل‌ها بــا معــدود فرم‌هــای ســالم و نیــز بــا یکدیگــر، باستان‌شــناس را قــادر می‌ســازد تــا 
بــه بازســازی ذهنــیِ شــکل و کارکــرد ســفالینه‌ها بپــردازد )Rouse, 1979: 215(. ســفالینه‌های محوطــۀ 
ــش و  ــوع نق ــد. تن ــفالین دارن ــار س ــات آث ــوص مطالع ــده‌ای درخص ــش تعین‌کنن ــز نق ــارلق نی ــتانی امیرش باس
ــان  ــابور و جرج ــن نیش ــی بی ــات فرهنگ ــانگر ارتباط ــارلق نش ــفالینه‌های امیرش ــاخت س ــوژی س ــرم و تکنول ف

بــوده اســت. در تپــۀ امیــر شــارلق ترکیبــی از ســفال‌های منطقــه‌ای جرجــان و نیشــابور دیــده می‌شــود.
کاوش‌هــای قدیــم نیشــابور  کــز ســاخت ســفال، نیشــابور در خراســان اســت؛  از مهم‌تریــن مرا یکــی 
گرفــت.  کــه بــا حمایت‌هــای مالــی مــوزۀ متروپولیتــن انجــام  در فاصلــۀ ســال‌های 1318-1315 هـــ.ش. 
خوشــبختانه کاوش نیشــابور، یکــی از کاوش‌هــای علمــی بــود کــه اطلاعــات دقیــق علمــی از تاریــخ هنــر 
به‌دســت داد )Talbot, 1991: 51(. در کاوش‌های نیشــابور ســفالینه‌های لعاب‌پاشــیدۀ بســیاری به‌دســت 
آمــد. ظــروف معمــولاً بــا تزیینــات زیبــا بــه رنگ‌هــای زرد، ســبز و قهــوه‌ای تزییــن می‌شــدند. ســفالینه‌های 
.)Wilkinson, 1973: 54( نیشــابور در خــود محــل تولیــد می‌شــده و بــه نواحــی دیگــر صــادر می‌شــده اســت

به‌نظــر می‌رســد فرهنــگ رایــج در ایــن منطقــه تحت‌نفــوذ مرکــز نیشــابور قــرار داشــته اســت.
کیــد دارنــد کــه دورۀ ســلجوقی متعالی‌تریــن دورۀ هنــر اســامی  بســیاری از پژوهشــگران بــر ایــن نکتــه تأ
اســت؛ در طــی ایــن دوره، بســیاری از اشــکال هنــر دورۀ ساســانی احیــا شــد و بــا اندیشــه‌های اســامی 
ســازگاری و هماهنگــی یافــت و آثــار باشــکوهی در زمینه‌هــای معمــاری و ســفالگری به‌وجــود آمــد. در طــی 
کان هنرمنــدان شــهرهای مــرو، نیشــابور، ری، جرجــان، اصفهــان، کاشــان و... در تمــام  دورۀ ســلجوقی کمــا
زمینه‌هــای هنــری پیشــگام بودند)ویلســون، 1380: 6(. عظیم‌تریــن تحــول بــه ســبب حملــۀ مغــولان از 
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آســیای مرکــزی پدیــد آمــد کــه از ویرانــی وحشــیانۀ خراســان در ســال 617 هـــ.ق./1220 م. آغــاز شــد و بــا 
غــارت بغــداد در ســال 656 هـــ.ق. خاتمــه یافــت.

ک یکســان  متأســفانه بــا حملــۀ مغــول شــهرهای شمال‌شــرق ایــران از جملــه نیشــابور و جرجــان بــا خــا
گردیــد و بــا آغــاز حکمرانــی ایلخانیــان شــهر جرجــان بــرروی خرابه‌هــای شــهر قدیــم بنــا شــد و فعالیــت هنــری 
سفال‌ســازی در ایــن منطقــه مجــدداً آغــاز گشــت، ولــی متأســفانه بــار دیگــر بــا حملــۀ امیــر تیمــور، دوبــاره 
گــون، می‌تــوان از دوره‌هــای  ویــران گردیــد؛ به‌طــور کلــی دورۀ ســلجوقی را از نظــر شــکوفایی هنرهــای گونا
درخشــان ادوار اســامی دانســت. در دوران حکمرانــان ایــن سلســله از جملــه ملکشــاه و سلطان‌ســنجر 

هنرهــای اســامی رونــق و توســعه یافــت.  
بــا عنایــت بــه بررســی‌های صــورت گرفتــه در منطقــه، محوطه‌هــا و تپه‌هــای زیــادی مربــوط بــه دوران 
اســامی شناســایی شــد كــه نشــان می‌دهــد ایــن منطقــه در دوران اســامی از رونــق و شــكوفایی اقتصــادی 
كــز تمدنــی از جملــه خراســان-جرجان و مناطــق فلات‌مركــزی چــون ری در ارتبــاط  برخــوردار بــوده و بــا مرا

بــوده اســت و جــزو حــوزۀ فرهنگــی نیشــابور بــوده اســت.
بــا توجــه بــه هجــوم گســتردۀ مغــولان بــه شــهرها و روســتاها به‌نظــر می‌رســد گروهــی از مردمــان نیشــابور 
و جرجــان بــه ناحیــۀ امیرشــارلق کالپــوش مهاجــرت کــرده و بــه زندگــی چادرنشــینی رو کــرده باشــند؛ البتــه 
ــا هجــوم مغــولان بیشــتر مــورد توجــه  ــوده و ب ــه ب ــور از دورۀ ســلجوقی مــورد ســکونت قرارگرفت منطقــۀ مذک
ــر اثبــات ایــن  قــرار گرفتــه اســت. وجــود گورســتان در قســمت‌های فوقانــی تپــۀ کالپــوش، دلیــل قاطعــی ب
مدعاســت؛ زیــرا در ایــن رابطــه، شــواهد و مطالعــات انسان‌شناســی و آنتروپومتــری صــورت گرفتــه توســط 
کــه تمامــی جمجمه‌هــای  گورســتان، نشــان می‌دهــد  »فــرزاد فروزانفــر« )متخصــص انسان‌شناســی( در 

ــتند.  ــم هس ــگ باه ــده و هماهن ــد و شناخته‌ش ــوژی واح ــک مورفول ــوف دارای ی مکش
در مقایســۀ تطبیقــی و تاریخــی، ویژگی‌هــای مورفولژیکــی یافــت شــده در امیرشــارلق بــا طبقه‌بندی‌های 
می‌شــود،   شــناخته  آرین-مغــول  مشــخصۀ  بــا  آن  مــورد  یــک  کــه  م.(   1887( هوســی«  »فردریــک  کلــی 
مطابقــت دارد. شــاخصۀ ترکیبــی آرین-مغــول کــه اقــوام بســیاری را در منطقــۀ شــرقی و شمال‌شــرق  ایــران و 
از جملــه ایــات منطقــه را دربــر می‌گیــرد، بــا نوســان شــاخص ســفالی 80-85 شناســایی می‌شــوند. نزدیکــی 
ــه  ــأله، ب ــن مس ــه ای ــه ب ــا توج ــت. ب ــتی اس ــه زرد پوس ــش ب ــخصۀ گرای ــا مش ــیایی، ب ــرکان آس ــه ت ــروه ب ــن گ ای
یافته‌هــای مربــوط بــه منطقــۀ ترکســتان بــاز می‌گردیــم؛ زیــرا تأثیرپذیــری ایــن منطقــه از منطقــۀ ترکســتان 
در طــول تاریــخ مهاجرت‌هــای شمال‌شــرقی و درگیری‌هــای مربــوط، قابــل تأمــل بــوده اســت. بنابرایــن 
ویژگی‌هــای انســانی یــاد شــده از امیرشــارلق می‌توانــد متأثــر از گروه‌هــای یــاد شــده مشــابه از اقــوام آریــن- 

مغــول در منطقــه باشــد. 

نتیجه‌گیری
ــا دیگــر  نقــش محوطــۀ امیرشــارلق و یافته‌هــای فرهنگــی به‌دســت آمــده از كاوش در تعامــات فرهنگــی ب
مناطــق شمال‌شــرق ایــران در دورۀ ســلجوقی بســیار حائــز اهمیــت می‌باشــد. در مطالعــۀ فرهنگ‌هــای 
باســتانی نمی‌تــوان از تأثیــر و تأثــر فرهنگ‌هــای منطقــه‌ای و فرامنطقــه‌ای بــر یکدیگــر کــه در نتیجــۀ روابــط 
ــی  مســالمت‌آمیز قومــی، هجــوم و یورش‌هــا در زمان‌هــای خصومــت، مبــادلات بازرگانــی و کوچ‌هــای فصل
و دائمــی صــورت می‌پذیــرد، بــه آســانی گذشــت. وجــود راه‌هــای ارتباطــی بیــن منطقــۀ خراســان و ســمنان و 
کوچ‌هــای فصلــی مــردم ایــن نواحــی را می‌تــوان در یــک حــوزۀ فرهنگــی قلمــداد نمــود کــه نقــش به‌ســزایی 
ج از حــوزۀ فرهنگــی خــود دارنــد کــه می‌توانــد نشــان‌دهندۀ ارتبــاط  در تحــولات اجتماعــی و فرهنگــی در خــار

فرهنگی-اجتماعــی و سیاســی بیــن ایــن مناطــق بــر اســاس داده‌هــای فرهنگــی به‌دســت آمــده باشــد.
نتایــج حاصلــه از کاوش‌هــای باستان‌شــناختی و نجات‌بخشــی در منطقــۀ امیرشــارلق کالپــوش شــامل 
حجــم گســترده‌ای از اطلاعــات در مــورد فرهنگ‌هــای منطقــۀ شمال‌شــرق و  وضعیــت فرهنگــی و الگوهــای 
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کنان محوطــه را ارائــه داد. از طرفــی، ایــن منطقــه به‌عنــوان یکــی از حوزه‌هــای  معیشــتی و اقتصــادی ســا
کوچ‌نشــین داشــته اســت.  کوچ‌نشــین، نقــش مهمــی در شــکل‌گیری و رشــد جوامــع  کندگــی عشــایر  پرا
وجــود آثــاری از معمــاری ســنگ‌چین ســاده و... بایــد مربــوط بــه جوامــع کوچ‌نشــین دورۀ ســلجوقی تــا دورۀ 

ایلخانــی باشــد. 
ســطح رســوب‌گذاری در طــی ســالیان متمــادی و همین‌طــور تســطیح زمین‌هــای كشــاورزی به‌وســیلۀ 
ماشــین‌های كشــاورزی از طــرف صاحبــان زمیــن، جابه‌جایــی و تغییراتــی را در لایه‌هــای ابتدایــی محوطــه 
از  كاوش‌هــا و تطبیــق یافته‌هــای معمــاری و ســفالی در لایه‌هــای مختلــف  بــود. ادامــۀ  به‌وجــود آورده 
کارگاه‌هــا )سکشــن( دقیقــاً نشــان‌دهنده‌ی اســامی  بــالا بــه پاییــن و آثــار موجــود بــر روی دیواره‌هــای 
كندگــی ســازه‌های معمــاری و عــدم  بــودن محوطــه در یــك دوره و دو مرحلــۀ كوتــاه زمانــی می‌نمایــد. پرا
ــات  كنان در حی ــودن ســا ــوچ‌رو ب ــانگر ك ــود، نش ــص موج ــی و ناخال ــیاء مصرف ــایر اش ــود س ــجام آن، وج انس
خــود بــوده اســت؛ وجــود ظــروف ســفالی آشــپزخانه‌ای بــه تعــداد فــراوان، تنورهــای مختلــف، اجاق‌هــا، 
ســنگ‌فرش‌های L ماننــد جهــت برپایــی چــادر و عــدم ســنخیت ایــن نــوع معمــاری در دوازده مــاه ســال  

كنان محوطــۀ مــورد نظــر می‌باشــد.  نیــز از دیگــر دلایــل كــوچ‌رو بــودن ســا
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چکیده 
اســتفاده از عنصــر ســتون، زمینــۀ لازم بــرای بــزرگ شــدن فضاهــای معمــاری را فراهــم کــرد. بنــا بــه اذعــان 
یافته‌هــای باستان‌شــناختی، مناطــق شــمال‌غرب ایــران به‌دلیــل وجــود منابــع چــوب و ســنگ فــراوان در 
اســتفاده از ایــن عنصــر پیشــگام بــوده اســت. در معمــاری قدیــم ایــران، ســتون علاوه‌بــر نقــش کاربــردی، 
نقــش تزئینــی و زیبایی‌شناســی نیــز داشــته، بــه همین‌دلیــل بنــا بــه شــرایط مختلــف اقتصــادی و زمینه‌هــای 
گــون بــا مصالــح آجــر، ســنگ یــا  فرهنگــی، در دوره‌هــای مختلــف ســتون‌ها در ســبک و ســیاق‌های گونا
چــوب در بناهــا اســتفاده شــده‌اند. باتوجــه بــه بناهــای شناخته‌شــده از دوره‌هــای آغاز‌تاریخــی و تاریخــی 
در شــمال‌غرب، بــه اهمیــت ســتون در گذشــتۀ منطقــه پــی می‌بریــم، همچنیــن در دورۀ اســامی نیــز ایــن 
عنصــر، نقــش کلیــدی در بناهــای ایــن منطقــه دارد. در دوران ایلخانــی و صفــوی بنــا بــه دلایــل اقلیمــی و 
فرهنگــی، ســتون به‌صــورت ســنگی و چوبــی بــا تزئینــات فــراوان همــراه بــا سرســتون‌ها و پایه‌ســتون‌ها در 
برخــی مســاجد آذربایجــان مــورد اســتفاده قــرار می‌گرفتــه اســت. به‌نظــر می‌رســد مســاجد اســنق و جمال‌آبــاد 
در هریــس و مهربــان، نقطــۀ شــروع معمــاری ســتون‌دار بــا ســتون‌های بــا تزئینــات پــرکار بــوده کــه در ادامــه 
در کاخ‌هــای ســتون‌دار صفــوی بــه اوج زیبایــی می‌رســند. مقالــۀ حاضــر از یک‌طــرف درکنــار بررســی رونــد 
تحــول ســتون در منطقــه، بــه تشــریح تأثیــر اقلیــم در اســتفاده از معمــاری ســتون‌دار در منطقــه پرداختــه و 
ازطــرف دیگــر به‌دنبــال منشــاء‌‌یابی ســنت معمــاری ســتون‌های بــا تزئینــات پــرکار استفاده‌شــده در مســاجد 
کاخ‌هــای دورۀ صفــوی مثــل عالی‌قاپــوی اصفهــان، مســاجد بنــاب و مراغــه اســت. روش جمــع‌آوری  و 
اطلاعــات شــامل بازدیدهــای میدانــی، ثبــت و مســتند‌‌نگاری داده‌هــا بــوده کــه درنهایــت بــا روش توصیفــی- 

تحلیلــی و بــا اســتفاده از مطالعــات کتابخانــه‌ای بــه تحلیــل موضــوع پرداختــه اســت. 
کلیدواژگان: معماری، آذربایجان، ستون، مسجد اسنق، مسجد جمال‌آباد.

بررسی و تحلیل تأثیر معماری سبک آذری بر سبک اصفهانی
»مطالعۀ موردی: مساجد ستوندار اسنق و جمال‌آباد شهرستان هریس و مهربان«

IIج کبر پورفر ا
IIIرضا عطایی
IVحمیده داداش‌وند نیگجه

Iحمید خانعلی

)صص: 122 - 103(
تاریــخ دریافت: 1397/06/15
تاریخ پذیرش: 1397/08/17

Hamid.khanali@modares.ac.ir                             .)دانش‌آموختۀ دکترای باستان‌شناسی دانشگاه تربیت‌مدرس. )نویسندۀ مسئول .I
II. دانشیار گروه جهانگردی دانشگاه علامۀ طباطبائی.
III. دانشجوی کارشناسی‌ارشد دانشگاه تربیت‌مدرس.

IV. دانشجوی کارشناسی‌ارشد دانشگاه محقق‌اردبیلی.

|| 1
39

7 
ان

ــــت
ـــــــ

ســ
زم

 || 
وم

ل د
ـــــا

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ســ

 || 
6 

رۀ
ما

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

شـ
 ||



||  104  ||  شـــمارۀ 6|| ســال دوم || زمســـتان  1397 ||

مقدمه
معمــاری هــر ملتــی انعکاســی از اندیشــه، ارزش‌هــای اخلاقــی و اقتصــادی و روحیــات آن‌هاســت. دركنــار ایــن 
عوامــل، شــرایط اقلیمــی و جغرافیایــی نیــز در شــکل‌گیری معمــاری نقشــی تعیین‌کننــده دارد )فیروزمنــدی و 
همــکاران، 1387: 28(. مصالــح به‌کار‌رفتــه و تزئینــات در معمــاری نیــز بــا ایــن مقــولات رابطــه‌ای تنگاتنــگ 
دارد. ســتون عمدتــاً بــرای پشــتیبانی وزن و بــار ســنگین ســقف طراحــی شــده و معمــولاً نقــش اســتحکام و 
زیبایــی یــک بنــا و ســاختمان را بــازی می‌کنــد و ازطــرف دیگــر احتمــال دارد بــرای ایجــاد تعــادل بیــن نیــروی 
واردشــده و نیــروی نگه‌دارنــدۀ ســقف ایجــاد شــده باشــد )همــان: 29(. اســتفاده از عنصــر چــوب جهــت 
پوشــاندن ســقف ســابقه‌ای طولانــی دارد. در دوران باســتان بــرای پوشــش ســقف بناهــا در مناطــق جنگلــی 
و کوهســتانی از عنصــر چــوب کــه در دســترس قــرار داشــته اســتفاده می‌شــده اســت. بــا بزرگتــر شــدن بناهــا و 
ایجــاد ســاختمان‌های بــزرگ و یکپارچــه، ســتون توســط ســازندگان بنــا در ســاختمان بــه‌کار گرفتــه شــده تــا 

از ریــزش ســقف‌های وســیع جلوگیــری کنــد. 
در تپه‌هــای باســتانی چــون یانیق‌تپــه احتمــالاً بــرای پوشــش ســقف اتاق‌هــای مــدور از ســتون‌های 
نوشــیجان   ،)Dyson, 1989( حســنلو  ســتون‌دار  تالارهــای  در  اســت.  می‌شــده  اســتفاده  مرکــزی 
مــادی  گوردخمه‌هــای   ،)Goff, 1969( باباجــان   ،)Young, 1969( گودین‌تپــه   ،)Stronach, 1978(
و  کاخ‌هــا   ،)1385 فیروزمنــدی،  و  )ســرفراز  هخامنشــی  کاخ‌هــای   ،)1385 فیروزمنــدی،  و  )ســرفراز 
کاخ‌هــای ساســانی )همــان، 1387( نشــانه‌های اســتفاده از چــوب  معابــد اشــکانی )هرمــان، 1387( و 
و ســنگ به‌عنــوان عنصــر ســتون در معمــاری دوران باســتان قابل‌مشــاهده اســت کــه اهمیــت اســتفاده 
از ســتون در معمــاری پیــش از اســام را نشــان می‌دهــد. در خطــۀ آذربایجــان به‌دلیــل داشــتن شــرایط 
ــای  ــت. ویژگی‌ه ــته اس ــتری داش ــرد بیش ــم کارب ــن اقلی ــا ای ــب ب ــاری متناس ــوع معم ــتانی، ن ــی کوهس اقلیم
خــاص معمــاری مســاجد ایــران ماننــد ایــوان و حیــاط مرکــزی کمتــر در ایــن منطقــه بــه چشــم می‌خــورد و 
فضــای حیــاط مرکــزی در ایــن اقلیــم بــا پوشــش ســقف و اســتفاده از ســتون بــه شبســتان تبدیــل می‌شــود 
کــه ســنگ و  کویــری  )عمرانــی و اسمعیلی‌ســنگری، 1386: 18(. برخــاف مناطــق بــا اقلیــم خشــک و 
گنبــد( تشــکیل می‌دهــد، در  ــی بناهــا را هــم در دیوارچینــی و هــم در پوشــش ســقف ) ــح اصل آجــر، مصال
بیشــتر شــهرها و روســتاهای سردســیر و کوهســتانی ایــران به‌خصــوص در منطقــۀ آذربایجــان به‌دلیــل 
دسترســی آســان بــه منابــع بومــی ســنگ و چــوب درخــت، مصالــح ســنگ و آجــر تنهــا در دیــوار بناهــا 
بــه‌کار مــی‌رود و بــرای پوشــش ســقف‌های وســیع از چــوب اســتفاده می‌شــود. اغلــب ایــن ســقف‌های 
چوبــی بــرای حفــظ تعــادل بــرروی ســتون‌های چوبــی یــا ســنگی کــه دســتاورد خــود منطقــه اســت، ســوار 

می‌شــوند.
ــا سرســتون‌های مقرنس‌کاری‌شــده و  در دورۀ ایلخانــی و تیمــوری عنصــر ســتون به‌صــورت ســنگی ب
پایه‌ســتون‌های چندضلعــی و مــدور بــا ســقف تیــر چوبــی در مســاجد آذربایجــان توســط معمــاران بــه‌کار 
گرفتــه ‌شــده اســت. بــا آغــاز دورۀ صفویــه شــاهد تغییــر در جنــس ســتون و سرســتون از ســنگ بــه چــوب در 
مســاجد ایــن دوره هســتیم. در ایــن دوره شــیوۀ اســتفاده از ســتون چوبــی بــه اوج حیــات خــود در منطقــه 
ــاره‌ای از بناهــای دورۀ  ــان و پ ــر ســتون‌ها و سرســتون‌های چوبــی کاخ‌هــای صفوی می‌رســد و در ادامــه ب
قاجــار به‌ویــژه حمام‌هــا و مســاجد تأثیــر می‌گــذارد. ایــن مقالــه بــه بررســی پیشــینه و تحــول ســتون و 
ــرد آن در معمــاری آذربایجــان و نقشــی کــه در معمــاری کاخ‌هــای ســتون‌دار صفــوی داشــته اســت،  کارب

می‌پــردازد.
پرســش‌های تحقیــق: مقالــۀ حاضــر می‌کوشــد تــا بــه پرســش‌های پیــشِ‌رو پاســخ دهــد: 1. عوامــل 
اقلیمــی و جغرافیایــی آذربایجــان چــه تأثیــری بــر اســتفاده از عنصــر ســتون در معمــاری آن منطقــه داشــته 

اســت؟ 2. پیشــینۀ ســتون‌های کاخ‌هــای صفــوی بــه کجــا و کــدام بناهــا بر‌می‌گــردد؟
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روش تحقیق
روش تحقیــق به‌صــورت توصیفی-تحلیلــی بــا تکیــه بــر مطالعــات میدانــی بــوده و در ایــن‌ میــان بــا اســتفاده 

از مطالعــات کتابخانــه‌ای بــه تکمیــل و تحلیــل داده‌هــا پرداختــه شــده اســت.

پیشینۀ پژوهش
از اولیــن کســانی‌که بــه بررســی و مطالعــۀ مســاجد ســتون‌دار ســنگی و چوبــی آذربایجــان پرداخته‌انــد، 
ــه )1350(  ــی مراغ ــار تاریخ ــان )1351( و آث ــتانی آذربایج ــار باس ــای آث ــه در کتاب‌ه ــوده ک ــگ ب ــای کارن آق
بــه توصیــف ایــن مســاجد پرداخته‌انــد. همچنیــن آقــای ورجاونــد، در مقــالات چهل‌ســتون‌های مســجد 
چوبــی  ســتون‌دار  مســاجد  تحلیــل  و  تجزیــه  بــه   )1355( بنــاب  چهل‌ســتون‌های  و   )1354( ملارســتم 
اســنق و ســرور )1381(  اوکان در مقالــۀ مــس جدجامــع  برنــارد  ایــن منطقــه پرداخته‌انــد.  صفــوی در 
بــه توصیــف مســجد اســنق و مقایســۀ آن بــا ســایر بناهــای ســنگی پرداختــه اســت. علــی صدرایــی در 
را معرفــی و توصیــف  بنــاب  بنــاب )1384( مســاجد ســتون‌دار چوبــی  بررســی باستان‌شناســی منطقــۀ 
ــی  ــروز عمران ــان )1385( و به ــی آذربایج ــتاوند‌های چوب ــات س ــاب تزئین ــری در کت ــیروس خی ــد. س می‌کن
و اسمعیلی‌ســنگری در کتــاب مســاجد تاریخــی آذربایجــان شــرقی )1386( مســاجد ایــن منطقــه را مــورد 
کنــون مراحــل  ــوان یکــی از عناصــر معمــاری از زمــان شــکل‌گیری تا ــد. ســتون به‌عن ــرار داده‌ان مطالعــه ق
کــرده اســت.  کــرده اســت، تــا جایی‌کــه علاوه‌بــر جنبــۀ کاربــردی، جنبــۀ تزئینــی نیــز پیــدا  زیــادی را طــی 
بررســی چگونگــی تحــول ایــن عنصــر در خاســتگاه آن نیازمنــد مطالعــات بیشــتری اســت. ســتون‌های 
کنــون تحقیــق جامــع و  مســاجد منطقــۀ مــورد بررســی، به‌خوبــی رونــد ایــن تحــول را نشــان می‌دهنــد. تا
ــات  ــد مطالع ــت و نیازمن ــه اس ــورت نگرفت ــول آن ص ــوۀ تح ــاجد و نح ــن مس ــتون‌های ای ــرروی س ــی ب کامل

دقیقــی خواهــد بــود. 

جغرافیای تحقیق
مســاجد اســنق و جمال‌آبــاد در شهرســتان ســراب، بخــش مهربــان از توابــع اســتان آذربایجان‌شــرقی واقــع 
شــده‌اند. شهرســتان ســراب در جنوب‌شــرقی اســتان قــرار گرفتــه و از ســطح دریــا 1650 متــر ارتفــاع دارد و 
از مناطــق سردســیر و کوهســتانی ایــران محســوب می‌شــود. ایــن شهرســتان از شــمال بــه شهرســتان‌های 
مشگین‌شــهر و هریــس، از شــرق بــه اســتان اردبیــل، از جنــوب بــه شهرســتان میانــه و از غــرب بــه شهرســتان 
بســتان‌آباد محــدود اســت. بخــش مهربــان در 39 کیلومتــری غــرب ســراب و 14 کیلومتــری جــادۀ تبریــز بــه 
ســراب و در 92 کیلومتــری شــرق تبریــز واقــع شــده اســت و در طــول 47 درجــه و 7 دقیقــه و عــرض 38 درجــه 
و 4 دقیقــۀ جغرافیایــی قــرار گرفتــه اســت. روســتای اســنه یــا اســنق‌ در 13 كیلومتــری‌ جــادۀ بســتان‌آباد 
بــه ســراب‌ و 7 كیلومتــری ‌شــرق‌ مهربــان‌ قــرار گرفتــه اســت‌. نــام‌ اســنق‌ در كتــاب‌ حدود‌العالــم زیــر بــاد 
آذربایجــان به‌صــورت »اســنه، ســراو )ســراب(، میانــه، خونــه و جابروقــان« ذكــر شــده اســت ‌)حدود‌العالــم، 
1423هـــ.ق.: 164(. روســتای جمال‌آبــاد نیــز در 6 کیلومتــری شــمال شــهر مهربــان و 21 کیلومتــری جــادۀ 

بســتان‌آباد بــه ســراب واقــع شــده اســت.

پیشینۀ استفاده از ستون در معماری
کهن‌تریــن نشــانه‌های اســتفاده از عنصــر ســتون در معمــاری منطقــه توســط دایســون در تپه‌حســنلو واقــع 
در آذربایجــان غربــی گــزارش شــده اســت )Dyson, 1989: 114(. آذربایجــان ازجملــه مناطقــی اســت کــه 
ایــن عنصــر تــا بــه امــروز بــدون انقطــاع در ســاخت تالارهــای وســیع آن اســتفاده شــده اســت. وجــود ســنگ 
و چــوب مناســب به‌عنــوان مصالــح اصلــی معمــاری ســتون‌دار در اقلیــم جغرافیایــی آذربایجــان را می‌تــوان 

یکــی از عمده‌تریــن دلایــل ایــن موضــوع دانســت. 



||  106  ||  شـــمارۀ 6|| ســال دوم || زمســـتان  1397 ||

تصویر 1. موقعیت جغرافیایی روستاهای اسنق و جمال‌آباد )نگارندگان، 1397(.

اقلیمــی و آب‌و‌هوایــی  از تنــوع شــرایط  را می‌تــوان ناشــی  ایــران  گســتردگی و تنــوع معمــاری بومــی 
دانســت. همیــن امــر یک‌نــوع همگونــی و انطبــاق را بیــن ســازه‌های معمــاری و شــرایط محیــط و مــکان 
جغرافیایــی ایجــاد می‌کنــد، همچنیــن ســرعت ساخت‌و‌ســاز را به‌دلیــل در دســترس بــودن منابــع بیشــتر 
گــون اســت کــه بــا  می‌کنــد. انــواع متعــدد شــیوه‌های معمــاری ایــران، برخاســته از مناطــق بــا اقلیــم گونا
به‌کارگیــری مصالــح بــوم‌آورد و خلــق شــیوه‌های ویــژه، معمــاری همســاز بــا اقلیــم را به‌وجــود می‌آورنــد 
)رســتم‌زاده و ایلــکا، 1391: 134(. در اقلیــم ســرد و معتــدل کوهســتانی و جنگلــی بــا اســتفاده از مصالــح 
بــوم‌آورد، کار ســاخت بــا شــتاب بیشــتری صــورت می‌گیــرد و در هنــگام نوســازی بنــا دوبــاره در دســترس 

  .)31  :1386 )پیرنیــا،  بــود  خواهــد 
ــی شــمال‌غرب و  ــوان کــرد کــه خاســتگاه معمــاری ســتون‌دار، مناطــق کوهســتانی و جنگل ــوان عن می‌ت
شــمال ایــران بــوده اســت )خیــری، 1385: 49(. وجــود منابــع طبیعــی ماننــد چــوب و ســنگ کــه اســاس 
معمــاری ســتون‌دار را تشــکیل می‌دهــد، از عواملــی هســتند کــه باعــث به‌وجــود آمــدن بناهــای ســتون‌دار 
کــه می‌تــوان  در اقلیــم کوهســتانی و جنگلــی شــده‌اند. معمــاری ســتون‌دار ایرانــی ســاختار کهنــی اســت 
 ,Dyson( قدیمی‌تریــن نشــانه‌های آن را در شــمال‌غرب ایــران بــا اقلیــم ســرد و کوهســتانی، در تپه‌حســنلو
1989: 114( مشــاهده کــرد. در ایــن تپــه تالارهــای ســتون‌دار بــا ســتون‌های چوبــی بــرروی پایه‌ســتون‌های 
ســنگی بــرای اولین‌بــار در منطقــه ســاخته می‌شــوند. همزمــان بــا نمونــۀ مذکــور، ماناهــا و اورارتوهــا کــه در 
شــمال‌غرب و شــرق آناطولــی تمدنــی پیشــرفته داشــتند، در معمــاری خــود از تالارهــای ســتون‌دار اســتفاده 
می‌کننــد. اورارتوهــا تالارهــای ســتون‌دار خــود را بــرروی یــک ســکو بــا ســتون‌ها و سرســتون‌های پیچــک‌دار 
در   .)51  :1386 )پیرنیــا،  اســت  بــوده  چــوب  و  ســنگ  ساخت‌و‌سازشــان  اصلــی  مصالــح  و  می‌ســاختند 
 Goff, 1969:( و باباجــان )Young, 1969: 24-30( گودیــن ،)Stronach, 1978: 6( تپه‌هــای نوشــیجان
122-117(، در لایه‌هــای اســتقراری دورۀ مــاد از ســتون‌های چوبــی و پایه‌ســتون-های ســنگی و خشــتی در 
تالارهــای ســتون‌دار اســتفاده شــده اســت. عنصــر ســتون و تالارهــای ســتون‌دار در معمــاری دورۀ هخامنشــی 
در تخت‌جمشــید، پاســارگاد و شــوش بــه اوج هنــری خــود می‌رســند. هخامنشــیان تالارهایــی وســیع بــا 
اســتفاده از عنصــر ســتون بنــا کــرده بودنــد کــه در دنیــای آن روز نظیــر نداشــت )پیرنیــا، 1386: 58(. در 
ایــن دوره تالارهایــی بــزرگ بــا ســتون‌های ســنگی بســیار بــزرگ و قطــور بــا پوشــش چوبــی ســاخته شــدند کــه 
نمونــۀ بــارز آن کاخ‌هــای تخت‌جمشــید اســت. بدنــۀ ســتون‌ها و پایه‌ســتون‌ها در ایــن دوره در کمــال دقــت 
تزئیــن می‌شــدند و سرســتون‌های عظیمــی به‌شــکل شــیرها و گاوهــای پشــت به‌هــم بــرای زیبایــی هرچــه 
بیشــتر تالارهــا مــورد اســتفاده قــرار می‌گرفتنــد. به‌غیــر از بقایــای ســتون در تالارهــای ســتون‌دار تمدن‌هــای 
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اهمیــت  دارای  نیــز  دوران  ایــن  صخــره‌ای  آرامگاه‌هــای  هخامنشــی،  و  مــادی  اورارتویــی،  مانایــی‌، 
خك‌یــچ، فخریــكا و دکان داوود  شــایان‌توجهی در اســتفاده از ســتون هســتند. در گوردخمه‌هــای مــادی كور
گوردخمــۀ فخریــكا در  كــرد )فیروزمنــدی و همــکاران، ١٣٨٧: ٢٩(.  کاربــرد ســتون را مشــاهده  می‌تــوان 
نزدیكــی شــهر مهابــاد بــر دل صخــره‌ای كنــده شــده و دارای ســتون ســنگی و پایه‌ســتون گلدان‌شــکل اســت 

.)68  :۱۳۸۵ فیروزمنــدی،  و  )ســرفراز 
در دوران اشــکانی و ساســانی نیز ســتون جایگاه ویژه‌ای در ســاخت معابد و کاخ‌ها دارد )صحافی‌اصل 
و آیت‌اللهــی، 1390: 67(. در معابــد و کاخ‌هــای اشــکانی آی‌خانــوم و نســا، ســقف‌ها بــرروی ســتون‌های 
قطــوری اســتوار شــده‌اند )هرمــان، 1387: 32 و 35(. همچنیــن در معمــاری دوران ساســانی در قصر‌هــای 
سروســتان، تپــه حصــار دامغــان و قصرشــیرین نیــز عنصــر ســتون اســتفاده شــده اســت )همــان: 121 و 147(.
عنصــر ســتون و معمــاری ســتون‌دار بــا گذشــت زمــان هرچــه بیشــتر کامــل شــد و در رونــد رو بــه رشــد خــود 
دچــار تغییــر و تحــولات بســیاری گردیــد. در دوران اشــکانی و ساســانی به‌دلیــل اســتفاده از مصالــح بــوم‌آورد 
خ  در معمــاری، تحت‌تأثیــر اقلیــم و شــرایط جغرافیایــی و آب‌و‌هوایــی مناطــق اتفــاق تــازه‌ای در معمــاری ر
داد و منجــر بــه ابــداع گنبــد و ایــوان گردیــد. در ایــن دوران از شــیوۀ تــازه ابداع‌شــدۀ طــاق و گنبــد به‌جــای 

پوشــش چوبــی مســطح اســتفاده شــد. 
بــا انتقــال فرهنــگ و تمــدن ایــران پیــش از اســام بــه دورۀ اســامی، عنصــر ســتون نیــز ماننــد بســیاری 
از هنر‌هــای دیگــر در معمــاری اســامی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و در ســاخت مســاجد وســیع و بــزرگ خــود 
را نشــان داد. در قــرون اولیــۀ اســامی بــه تقلیــد از معمــاری ساســانی، معمــاری ســتون‌دار بیشــتر به‌شــیوۀ 
گنبد‌هــا بــرروی ســتون‌های آجــری ســوار می‌شــدند بــه حیــات خــود ادامــه داد.  کــه طاق‌هــا و  ساســانی 
باربــارا فینســتر مســاجد شــوش، اصطخــر، ســیراف و دامغــان را از مســاجد ســتون‌دار ســادۀ اوایــل دورۀ 
اســامی برمی‌شــمرد، نقشــۀ ایــن مســاجد را مشــابه یکدیگــر دانســته و از ویژگی‌هــای بــارز آن بــه‌ وجــود 
کــه ســتون‌ها و سرســتون‌های مســجد  ســتون‌های مربــع بــا تزئینــات انــدک اشــاره می‌کنــد و می‌نویســد 

اصطخــر از معمــاری هخامنشــی و ساســانی برداشــت شــده اســت )فینســتر، 1381: 184(.
کــه یکــی از شبســتان‌ها ماننــد ســقف‌های  مســجد دمشــق بــا یــک تــالار ســتون‌دار و ســه شبســتان 
مســاجد آذربایجــان بــا ســقف چوبــی و ســتون پوشــیده شــده، جلــب توجــه می‌کنــد )طریقــی، 1376: 540(. 
در قــرن ســیزدهم م. در غــرب آناطولــی هماننــد آذربایجــان، مســاجدی بــا ســتون چوبــی شــکل گرفتنــد 
کــه غیرمعمــول هســتند. ازجملــه ویژگی‌هــای بــارز ایــن مســاجد و مســاجد آذربایجــان، ســتون‌های باریــک 
ــوع  ــۀ ایــن ن ــت. قدیمی‌تریــن نمون ــراوان و دیوار‌هــای ســنگی اس ــات ف ــا تزئین ــی ب ــر چوب چوبــی، ســقف تی

تصویر 2. پلان و نمای ورودی مسجد اسنق )اوکان، 1381: 205(
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تصویر 3. نمای ستون‌ها و ایوان ورودی مسجد اسنق )نگارندگان، 1397( .

مســاجد، مســجدجامع ســیورحصار مربــوط بــه ســال 1322م. اســت. در ایــن مســجد و مســجد آرســلن‌هین 
در آنــکارا )1290م( ســتون‌های چوبــی دارای سرســتون‌های مرمرنــد و در مســجدجامع افیــون قره‌حصــار 

و همــکاران، 1389: 325-326(. )گرابــر  دارد  نقاشی‌شــده وجــود  )1272م( سرســتون‌های مقرنــس 
کــز قــدرت بــه شــمال‌غرب ایــران، ویژگی‌هــای اقلیمــی ایــن منطقــه تأثیــر  در دورۀ ایلخانــی بــا انتقــال مرا
مســتقیمی بــر نحــوۀ اجــرای معمــاری گذاشــت و باعــث متــداول شــدن معمــاری مبتنی‌بــر ســتون‌هایی بــا 
مصالــح چوبــی و ســنگی شــد. در ایــن دوره برخــی از مســاجد آذربایجــان بــا دیوارهــا و ســتون‌های ســنگی 
به‌صورت شبســتان ســتون‌دار با ســقف مســطح چوبی ســاخته می‌شــوند. ازجمله مســاجد ســنگی ســتون‌دار 
آذربایجــان می‌تــوان بــه مســاجد اســنق و جمال‌آبــاد واقــع در شهرســتان مهربــان و مســاجد شــیخ‌بابا و 

ملارســتم واقــع در شهرســتان مراغــه اشــاره کــرد.

مسجد سنگی اسنق
ــطح  ــر از س ــر بالات ــف آن یک‌مت ــه ک ــت ک ــتان اس ــك‌ شبس ــوان‌ و ی ــك ‌ای ــکل از ی ــنق‌ متش ــنگی‌ اس ــجد س مس
حیــاط ســاخته شــده اســت )عمرانــی و اسمعیلی‌ســنگری، 1386: 168(‌. دو ســتون‌ ســنگی‌ یکپارچــه در 
قســمت‌ ایــوان )تصویــر 3(‌ و چهــار ســتون ‌ســنگی در قســمت شبســتان )تصویــر 4(، ســقف چوبــی مســجد 
را نگــه‌ می‌دارنــد. سرســتون‌ها تزئیــن مقرنــس دارنــد و به‌صــورت ردیفــی بــر حجــم مقرنس‌هــا از پاییــن بــه 

بــالا افــزوده می‌شــوند و پایه‌هــا نیــز بیشــتر به‌صــورت زنگی‌شــکل‌اند. 
ح مارپیــچ  ســتون‌های ایــوان از ســه قســمتِ پایه‌‌ســتون اســتوانه‌ای بــا تزئیــن شــیاره‌ای، ســاقه بــا طــر
اســت  شــده  تشــکیل  مقرنس‌کاری‌شــده  سرســتون  و  اســت  یکدیگــر  مخالــف  آن  ح‌هــای  طر جهــت  کــه 
افــزوده می‌شــود  بــر تعدادشــان  بــالا  بــه  پاییــن  از  ردیــف به‌صورتی‌کــه  )تصویــر 5(. مقرنس‌هــا در ســه 
حجــاری شــده‌اند. نقــش مارپیــچ ســتون در ســتون‌های حمــام وکیــل و مســجد وکیــل شــیراز کــه از بناهــای 
دورۀ کریم‌خــان زنــد اســت نیــز نقــش شــده اســت )تصویــر 6(. همچنیــن از ایــن نــوع ســتون در مدرســۀ 
حســن در ســیرو )1340 م.( آناطولــی به‌دســت آمــده کــه ریشــۀ آن بــه دورۀ ســلجوقیان آناطولــی برمی‌گــردد 
ــته  ــه داش ــک را نگ ــای کوچ ــز تیره ــه و شــاه‌تیر نی ــرار گرفت ــتون‌ها شــاه‌تیر ق ــرروی س )اوکان، 1381: 206(. ب
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تصویر 4. ستون‌های شبستان مسجد اسنق )نگارندگان، 1397( .

تصویــر 5. جزییــات ســتون‌های ایــوان مســجد اســنق، الــف( ســتون، ب( سرســتون، ج( پایه ســتون )نگارندگان، 
.  )1397
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بالف

و بیــن تیرهــا را بــا تخته‌چوب‌هــای پهــن پوشــانده‌اند. ایــن شــیوۀ پوشــش ســقف در مســاجد آناطولــی نیــز 
رایــج بــوده اســت )همــان: 207(.

درون‌ مســجد چهــار ســتون‌ ســنگی‌ مــدور دیــده‌ می‌شــود كــه‌ در دو ردیــف‌ قــرار گرفته‌انــد و دو شــاه‌تیر را 
ح‌ پایه‌هــا یکنواخــت‌  حمــل می‌کننــد. ســتون‌ها دارای پایه‌‌ســتون و سرســتون‌ مقرنــس‌کاری هســتند. طــر
ح‌ سرســتون‌ها متفــاوت‌ و در دو نــوع‌ اســت )تصویــر 7(‌. ســاق‌ها در محــل قرارگیــری بــرروی پایــه  و طــر
به‌صــورت منشــوری و ســپس مــدور تراشــیده شــده‌اند. بلنــدی‌ هــر چهــار ســتون ‌بــا پایــه‌ و سرســتون‌ آن‌هــا 
روی‌ هــم‌ برابــر 620 ســانتی‌متر و محیــط‌ آن‌هــا 145 ســانتی‌متر اســت‌. ســتون‌های‌ مارپیچــی‌ ایــوان‌ نیــز‌ 

همیــن‌ بلنــدی‌ را دارنــد.
خ تراشــیده و منقــوش‌ ســاخته شــده اســت. مصالــح مســجد تــا  دیوارهــای مســجد از ســنگ‌های‌ ســر
کثــر بناهــا در ایــران آجــر و چــوب بــوده  خ و بقیــه کاهــگل اســت. مصالــح رایــج ا نیمــۀ دیوارهــا از ســنگ ســر
ــرۀ  ــد. ورودی‌ و دو پنج ــا گردیده‌ان ــی بن ــق خاص ــت، در مناط ــدک اس ــا ان ــداد آن‌ه ــه تع ــنگی ک ــای س و بناه
مســجد در دیــوار شــرقی تعبیــه‌ گردیــده‌ اســت‌. ورودی‌ مســجد طــاق‌ جناقــی‌ دارد و در طرفیــن ورودی، دو 
نیم‌ســتون کوچــک بــا تزئیــن مار‌پیچــی، ماننــد ســتون‌های ایــوان کــه طــاق ورودی بــر آن‌هــا ســوار اســت، 

ــر 8(. ــود )تصوی ــده می‌ش دی
بــر بــالای پنجــرۀ‌ وســط، کتیبــه‌ای بــه زبــان ‌فارســی‌ نوشــته شــده کــه تاریــخ ســاخت مســجد )733 
ــال ‌ـ  ــدِ صدس ــد بع ــه‌ خوانَ ــس‌ ك ــا هرك ــه‌ ت ــوال ـ ك ــن‌ اح ــجد م ــر در مس ــتم‌ ب ــد: »نوش ــان می‌ده هـــ.ق.( را نش
نبشــتم‌ تاریخــش‌ بــر ســنگ‌ كنــده ـ ‌ز هجــرت‌ بــود هفتصــد ســی‌ و ســه‌ ســال‌«. در کتیبــۀ بــالای پنجــرۀ کنــاری 
ک به‌صــورت »ملــک شــاه« آمــده اســت )عمرانــی و اسمعیلی‌ســنگری، 1386: 169(. نیــز نــام نقــاش و حــکا

مسجد سنگی جمال‌آباد
بنــای مســجد، متشــکل از شــش ســتون عظیــم ســنگی در داخــل شبســتان بــا ســقف چوبــی و دیوارهــای 
مقرنــس  سرســتون‌های  و  پایه‌ســتون  دارای  و  گرفته‌انــد  قــرار  ردیــف  دو  در  ســتون‌ها  اســت.  ســنگی 
و منقوش‌انــد. دو ســتون وســطی، مــدور و چهــار ســتون دیگــر، به‌شــکل منشــور هشــت‌وجهی تراشــیده 
شــده‌اند )تصویــر 9(. بلنــدی ســتون‌ها بــا پایــه و سرســتون، 560 ســانتی‌متر، محیــط ســتون‌های مــدور 
184 ســانتی‌متر و محیــط ســتون‌های منشــوری 187 ســانتی‌متر اســت. سرســتون‌ها به‌صــورت مربــع بــوده 
و گوشــه‌ها بــا مقرنس‌هــای ســاده تزئیــن شــده‌اند. مابیــن مقرنس‌هــای ســه سرســتون، کاشــی شــش‌ضلعی 
گــردان در طرفیــن  فیروزه‌ای‌رنــگ قــرار داده‌انــد و دو سرســتون بــا نقــش طاق‌نمــا و دو نقــش خورشــید 
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طاق‌نمــا تزئیــن‌ شــده اســت )تصویــر 10(. مقرنــس‌کاری شــش سرســتون بــا یکدیگــر تفاوت‌هــای جزئــی 
دارد. همیــن شــیوه در مقرنــس‌کاری سرســتون‌های مســجد اســنق و سرســتون‌های چوبــی مســاجد صفــوی 
نیــز دیــده می‌شــود. پایه‌هــا هشــت‌ضلعی بــوده و در ســه نــوع تزئیــن شــده‌اند. قســمت تحتانــی پایه‌هــا 
قطــر بیشــتری دارنــد و در ســه مرحلــه حجــاری، از قطــر آن‌هــا کــم شــده و هم‌انــدازه بــا قطــر ســتون شــده‌اند. 
پایه‌هــای هشــت‌ضلعی ماننــد تبدیــل هشــت‌ضلعی بــه دایــره در ســاخت گنبــد، بــا فیل‌گوش‌هــای ظریفــی 

بــه مــدور تبدیــل شــده‌اند کــه نشــان‌دهندۀ چیره‌دســتی حجــار اســت )تصویــر 11(. 
ورودی ســنگی مســجد در دیــوار شــرقی تعبیــه گردیــده اســت. بــر بــالای طــاق ورودی، نقــش خورشــید 
گل  گــردان نقــش شــده اســت. بــرروی هریــک از پایه‌هــای طــاق دو نیم‌ســتون بــا تزئینــات مارپیــچ و 
ــر بــالای نیم‌ســتون‌ها مشــاهده می‌شــود )تصویــر 12(. تزئیــن نیم‌ســتون‌ها ماننــد ســتون‌های  هشــت‌پر ب
ایــوان و نیم‌ســتون‌های ورودی مســجد اســنق مارپیچــی اســت. ورودی مســجد ماننــد مســجد اســنق بــا 
ســنگ تراشــیده ســاخته شــده و دارای تزئینــات زیبایــی ماننــد خورشــید گــردان اســت. باتوجــه بــه کتیبــۀ 
کار و موقعیــت  ناقــص به‌دســت‌آمده )ســنه ســت و ثلثیــن و ســبعمائه یــا تســعمائه( و مشــابهت شــیوۀ 
قرارگیــری نســبت بــه مســجد اســنق، به‌نظــر می‌رســد کــه بنــای اولیــۀ ایــن مســجد مربــوط بــه قــرن هشــتم 

.)175  :1386 اسمعیلی‌ســنگری،  و  )عمرانــی  باشــد  هـــ.ق. 

مساجد ملارستم و شیخ‌بابا
از دیگــر ســتون‌های ســنگی ایلخانــی به‌غیــر از اســنق و جمال‌آبــاد می‌تــوان بــه ســتون ســنگی مســجد 

پایه‌ســتون  ج(  سرســتون،  ب(  ســتون،  الــف(  اســنق؛  مســجد  شبســتان  ســتون‌های  جزییــات   .7 تصویــر 
.)1397 )نگارنــدگان، 
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تصویر 9. ستون‌های 8 ضلعی و مدور مسجد جمال‌آباد )نگارندگان، 1397(.

تصویر 8. تزئینات حجاری شدۀ ورودی مسجد اسنق )نگارندگان، 1397(.
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تصویر 10. جزییات پایه‌ستون‌های مسجد جمال‌آباد )نگارندگان، 1397(.

تصویر 11. جزییات سرستون‌های مسجد جمال‌آباد )نگارندگان، 1397(.

ملارســتم مراغــه و ســتون ســنگی مســجد شــیخ‌بابا اشــاره کــرد. بنــای مســجد ملارســتم مربــوط بــه دورۀ 
و  )عمرانــی  اســت  زمستان‌نشــین  كوچــك  شبســتان  یــك  و  بــزرگ  و  اصلــی  شبســتان  شــامل  و  صفــوی 
و  ازاره‌هــا  در  ســنگ  از  عبارت‌انــد  مســجد  در  بهك‌ار‌رفتــه  مصالــح   .)201-203  :1386 اسمعیلی‌ســنگری، 
پایه‌ســتون‌ها، آجــر و گــچ در دیوارهــا و چــوب بــرای تهیــه ســتون‌ها، سرســتون‌ها و ســقف مســجد. ایــن 
ــش  ــی از ش ــت. یک ــروف اس ــتون مع ــه چهل‌س ــت و ب ــوی اس ــی دورۀ صف ــتون‌دار چوب ــاجد س ــجد از مس مس
ســتون واقــع در شبســتان زمســتانی مســجد، از ســنگ یکپارچــۀ مرمــر تراشــیده شــده اســت )تصویــر 13(. 
درمــورد ایــن ســتون و سرســتون ســنگی آن بایــد اشــاره کــرد کــه احتمــالاً بــه بنــای قدیمــی کــه قبــل از ایجــاد 
مســجد دورۀ صفــوی در آنجــا قــرار داشــته، مربــوط می‌شــود )ورجاونــد، 1354: 27(، بنابرایــن می‌تــوان آن 

را بــه دورۀ ایلخانــی یــا تیمــوری نســبت داد. 
ــیخ‌بابا در  ــی ش ــجد تاریخ ــۀ مس ــای اولی ــت. بن ــه اس ــتون‌دار مراغ ــاجد س ــر مس ــیخ‌بابا از دیگ ــجد ش مس
مراغــه مربــوط بــه قــرن نهــم ه.ق. اســت کــه بــر پایه‌هــای آن، مســجد کنونــی بازســازی شــده اســت. آنچــه از 
مســجد قدیمــی باقــی مانــده، یــک ســتون ســنگی )تصویــر 13( و دو ســتون چوبــی مقرنس‌کاری‌شــده اســت 
)عمرانــی و اسمعیلی‌ســنگری، 1386: 192(. ســتون ســنگی، استوانه‌ای‌شــکل و مرکــب از 20 قطعــه ســنگ 
مــدور اســت کــه روی هــم گذاشــته شــده و درمجمــوع ارتفــاع آن بــه 5 متــر و محیــط آن بــه 186 ســانتی‌متر 
می‌رســد. 60 ســانتی‌متر از پاییــن ســتون صــاف و بــدون نوشــته بــوده و در بخــش بالایــی آن کتیبــه‌ای بــه 
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گــردان  )نگارنــدگان،  تصویــر 12. ورودی مســجد جمال‌آبــاد بــا نیــم ســتون‌های تزیینــی مارپیــچ و خورشــید 
.)1397

خــط ثلــث وجــود دارد.‌ تاریخــی کــه در ســتون نوشــته شــده، 864 ه.ق. بــوده و متــن کتیبــه شــامل نام‌هــای 
مشــایخ و مریدهــای شــیخ‌بابا و نــام بانــی بنــا اســت )حصیــری، 1389: 704(.

بررسی و تحلیل یافته‌های تحقیق
عنصــر اصلــی در بناهــای ســتون‌دار بــرای ســاخت ســتون و پوشــش ســقف، چــوب اســت. احتمــالاً از دلایلــی 
کــه در قــرون اولیــه و میانــی اســام، فــرم معمــول ساســانی گنبــد و ایــوان بــه رایج‌تریــن شــیوۀ معمــاری 
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تبدیــل می‌شــود، کمبــود منابــع چوبــی در بعضــی مناطــق اســت. امــا در آذربایجــان به‌دلیــل وجــود شــرایط 
اقلیمــی و محیطــی مناســب بــرای رشــد درختــان و در دســترس بــودن تیرهــای چوبــی، معمــاری ســتون‌دار 
در قــرون میانــی دوران اســامی کم‌و‌بیــش بــه حیــات خــود ادامــه می‌دهــد. در آناطولــی و ترکســتان نیــز بــا 
وجــود گســترش ایــوان و گنبــد، بناهایــی بــا ســقف‌ها و ســتون‌های چوبــی درکنــار شــیوۀ رایــج )طــاق - 

.)203  :1381 )اوکان،  شــده‌اند  ســاخته  گنبــد( 
بــا ورود بــه دوران ایلخانــی و انتقــال مرکزیــت قــدرت بــه آذربایجــان، به‌دلیــل در دســترس قرارگرفتــن 
منابــع چوبــی، شــیوۀ قدیمــی معمــاری ســتون‌دار بــا ســقف چوبــی مســطح همــراه بــا ســتون‌های تمام ســنگی 
و چوبــی بــار دیگــر پــا بــه عرصــه گذاشــت و در ســاخت مســاجد محلــی ماننــد اســنق و جمال‌آبــاد مهربــان، 
گردیــد و پــس از آن الگــوی معمــاری مســاجد دورۀ صفــوی  مســجد شــیخ‌بابا و ملارســتم مراغــه عرضــه 
آذربایجــان و کاخ‌هــای ســتون‌دار ایــن دوره گردیــد. مهم‌تریــن ویژگی‌هــای مســاجد اســنق و جمال‌آبــاد، 
ســنگی بــودن و اســتفاده از چــوب بــرای پوشــش ســقف و همچنیــن تزئینــات سرســتون و ســتون‌ها بــوده کــه 
در دورۀ صفــوی در مســاجد ســتون‌دار مراغــه و بنــاب و کاخ‌هــای ســتون‌دار ایــن دوره بــه حیــات خــود ادامــه 
ــا ویژگــی ارتفاع‌گرایــی ســبک آذری دورۀ ایلخانــی کامــاً  دادنــد. ارتفــاع ســتون‌های ســنگی ایــن مســاجد ب

همخوانــی دارد. هــر دو مســجد از لحــاظ شــیوۀ معمــاری، نقشــه و تزئینــات مشــابه هــم هســتند. 

تصویــر 13. الــف: ســتون ســنگی مســجد ملارســتم )نگارنــدگان(؛ ب: ســتون ســنگی مســجد شــیخ‌بابا )حصیــری، 
.)1389
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در دوران صفــوی به‌دلیــل ایجــاد بناهــای متعــدد و شــتاب در اجــرای بناهــا، ســتون‌های چوبــی بــا 
همــان انــدازه و تزئینــات جایگزیــن ســتون‌های ســنگی شــدند تــا ســرعت ساخت‌و‌ســاز بناهــا را بــالا بــرده و در 
عین‌حــال بناهایــی بزرگتــر بــا ســتون‌های بیشــتر ســاخته شــود. در ایــن دوره ســتون‌های چوبــی منشــوری 
یــا مــدور بــا ارتفــاع بلنــد کــه در برخــی مــوارد رنگ‌آمیــزی و نقاشــی شــده‌اند، بــرروی پایه‌ســتون‌های ســنگی 
مــدور و چندضلعــی قــرار گرفته‌انــد. سرســتون‌ها چوبــی بــوده و روی مقرنس‌هــا بــا کتیبــه و نقاشــی تزئیــن 
شــده اســت. سرســتون‌ها مــدور یــا چهارگــوش هســتند و تزئینــات مقرنس‌هــا به‌صــورت ردیفــی از پاییــن بــه 
ــر تعــداد مقرنس‌هــا و حجــم سرســتون افــزوده می‌شــود. بــرروی  ــر مــی‌رود ب بــالا بیشــتر شــده و هرچــه بالات
مقرنس‌هــا صنــدوق مکعبــی سرســتون قــرار گرفتــه کــه روی صنــدوق شــاه‌تیرهای ســقف ســوار می-شــوند. 

بــرروی صندوق‌هــا نقاشــی گل و گیــاه و کتیبــه قابــل مشــاهده اســت.  
کــه در تزئینــات ســتون و سرســتون  ازجملــه مشــهورترین مســاجد ســتون‌دار چوبــی اوایــل صفــوی 
بوده‌انــد،  جمال‌آبــاد  و  اســنق  به‌ویــژه  تیمــوری  و  ایلخانــی  ســنگی  ســتون‌دار  مســاجد  تحت‌تأثیــر 
می‌تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد: مســاجد مراغــه )مســجد ملارســتم، مســجد شــیخ‌بابا، مســجد ریحــان، 
مســجد شــیخ‌تاج، مســجد شــیخ معزالدیــن، مســجد ضریــر(، مســاجد بنــاب )مســجد مهرآبــاد، مســجد 
اســماعیل‌بیگ، مســجد زرگــران، مســجد میــدان(، مســجدجامع عجب‌شــیر )عمرانــی و اسمعیلی‌ســنگری، 
کــه بیشــتر در اوایــل دوران صفــوی  1386: 206-150(. از مهم‌تریــن ویژگی‌هــای تزئینــی ایــن مســاجد 
بلنــد،  چوبــی  باریــک  ســتون‌های  سرســتون‌ها،  نقاشــی  و  مقرنــس‌کاری  تزئینــات  شــده‌اند،  ســاخته 
پایه‌ســتون‌های ســنگی و همچنیــن ســقف‌های چوبــی نقاشــی شــده اســت )تصویــر 14( کــه در ادامــۀ رونــد 
ــه چهل‌ســتون و عالی‌قاپــو و بناهــای ســتون‌دار دیگــر  ــر کاخ‌هــای صفــوی اصفهــان ازجمل ــی خــود ب تحول

ایــن دوره تأثیــر می‌گذارنــد.
در دورۀ صفــوی درکنــار معمــاری ســتون‌دار چوبــی بــا پوشــش مســطح از پوشــش طــاق و گنبــد بــا ســتون 
ســنگی کوتــاه نیــز اســتفاده شــده اســت. در این‌گونــه مســاجد پایه‌هــای طــاق بــرروی ســتون‌های کم‌ارتفــاع 
ســنگی قــرار گرفتــه کــه نمونــۀ بــارز آن را می‌تــوان در مســجد امــام اصفهــان مشــاهده کــرد. از ســتون ســنگی و 
گنبــد در معمــاری حمام‌هــا نیــز اســتفاده شــده اســت. بیشــتر مســاجد و حمام‌هــای قاجــاری بــه این‌صــورت 
کــه هــر گنبــد بــرروی 8 ســتون ســنگی یــا بیشــتر ســوار اســت، ســاخته شــده‌اند. از نمونه‌هــای بــارز حمام‌هــای 
حمــام   ،)37  :1379 محمــدی،  و  )مــازاده  اهــر  کردشــت  میانــه،  تــرک  حمــام  بــه  می‌تــوان  ســتون‌دار 
گنجعلیخــان کرمــان )همــان: 180(، حمــام وکیــل شــیراز )همــان: 154(، حمــام فیــن کاشــان )همــان: 77( 
و حمــام گلشــن لاهیجــان )همــان: 204( اشــاره کــرد. از مســاجد دورۀ صفــوی آذربایجــان کــه در آن-هــا از 
ســتون‌های کوتــاه ســنگی و پوشــش طــاق و گنبــد اســتفاده شــده اســت می‌تــوان بــه مســجدجامع مهابــاد، 
مســجد قرمــز چــورس قره‌ضیاءالدیــن و مســجد قلعــه بــردوک ارومیــه اشــاره کــرد )صدرایــی، 1373: 263(. 
در ایــن مســاجد و مســاجد قاجــاری تبریــز، شــیوۀ پوشــش ســقف به‌صــورت ســتون‌های کم‌ارتفــاع ســنگی 
بــا طــاق و گنبــد اســت. در ایــن مســاجد پایه‌هــای طــاق و گنبــد بــرروی ســتون‌های ســنگی ســوار شــده‌اند 
کــم اســت و  و فاصلــۀ ســتون‌ها بــا یکدیگــر به‌دلیــل آنکــه پایه‌هــای طــاق را تشــکیل می‌دهنــد، بســیار 
همچنیــن در برخــی از مســاجد پایه‌ســتون اســتفاده نشــده اســت. شــیوۀ طــاق و گنبــد بــا ســتون‌های کوتــاه 

کنــون نیــز در معمــاری ســنتی ایــران مشــاهده می‌شــود. ا
ازجملــه مســاجد ســتون ســنگی قاجــاری در آذربایجــان می‌تــوان بــه مســجدجامع هشــترود، مســجد 
تــرک میانــه، مســاجد تبریــز ماننــد مســجد مقبــره، مفیــد آقــا، مســجد امام‌جمعــه )ســبز(، مســجد اســماعیل 
خاله‌اوغلــی، مســجد بنی‌هاشــم، مســجد پل‌ســنگی، مســجد حجة‌الســام، مســجد ثقة‌الاســام، مســجد 
خزینــه، مســجد خلخالــی، مســجد خونــی، مســجد ســفید، مســجد شــهیدی، مســجد میــرزا صادق‌آقــا و 

کــرد )عمرانــی و اسمعیلی‌ســنگری، 1386: 125و 126(، )تصویــر 15(. مســجد مجتهــد اشــاره 
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ســایت  و  )نگارنــدگان  آذربایجــان  مســاجد صفــوی  چوبــی  و سرســتون‌های  ســتون‌ها  جزییــات   .14 تصویــر 
.)farabiasl.com اینترنتــی 

تصویر 15. ستون‌های کم‌ارتفاع سنگی مساجد قاجاری منطقۀ آذربایجان  )نگارندگان، 1397(.
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جدول 1. مقایسۀ تطبیقی برخی از محوطه‌های ستوندار منطقۀ آذربایجان )نگارندگان، 1397(.
 تصویر سرستون ساقه ستون ستونپایه دوره  نام محوطه

 ------ چوبی سنگی اول ۀهزار حسنلو

 

 ---- آجری آجر  ساسانی سلیمانتخت

 
 ---- مدور ،سنگی سنگی ایلخانی سلیمانتخت

 
مدور صیقلی و  ،سنگی سنگی ایلخانی اسنق

 مدور با تزئین مارپیچ

سنگی با تزیینات 

 کاریمقرنس

 
 ایلخانی ملارستم

 تیموری

ابتدا مربع و  ،سنگی

 ،سپس مخروطی

ای در تزیین دکمه

 هاگوشه

سنگی با تزیینات  صیقلی ،مدور ،سنگی

 کاریمقرنس

 
 864تیموری ) باباشیخ

 (.ق.ه

کتیبه  ،سنگی -----  ----- مزین به 

 

هشت ضلعی و  ،سنگی سنگی تیموری آبادجمال

 مدور

سنگی با تزئین مدور و 

کوچک و نما یا مطاق حراب 

کاشی  کاری با  مرصع 

 ای روزهفی

 
صورت هب ،سنگی صفوی رستمملا

مربع و مدور و 

 مخروطی

صورت چوبی، به

 منشوری

 ،کاریقرنسم ،چوبی

گیاه و ترنج ب ر نقاشی نقش 

های مكعبی و روی صندوق

 ها با اشعار فارسیپرده
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ادامۀ جدول 1. مقایسۀ تطبیقی برخی از محوطه‌های ستوندار منطقۀ آذربایجان )نگارندگان، 1397(.

 

 

 تصویر سرستون ساقه ستون پایه ستون دوره  نام محوطه

گل و  چوبی، مدور  سنگی، مربع صفوی مسجیدآق ح مقرنس و نقاشی  چوبی با طر

 ها با نقاشی اسلیمیپرده ،بوته

 
سققف  ،منقوش ،مقرنس ،چوبی منشوری ،چوبی سنگی صفوی عجبشیر

کتیبهبمنقش   ه اسلیمی و 

 
نقاشی و خطاطی  ،کاریمقرنس ،چوبی منشوری ،چوبی سنگی صفوی ضریر

 های سقفبر روی صندوق و پرده

 
 ، سنگی ----- قاجاری جامع ارومیه

 ضلعیهشت

 مقرنس ، سنگی

 
 ،سنگی قاجاری ریزجامع تب

قطر دو  ،ضلعیهشت

برابر ساقع و ارتفاع 

 صف آنن

 مقرنس، سنگی منشوری ،سنگی

 

 

نتیجه‌گیری
کــه  کهــن در معمــاری ایــران دارد  اســتفاده از شــیوۀ معمــاری ســتون‌دار بــا ســقف مســطح، پیشــینه‌ای 
کاخ‌هــای  گودیــن، نوشــیجان و باباجــان و همچنیــن  نمونه‌هــای آن را می‌تــوان در تپه‌هــای حســنلو، 
ــی به‌دلیــل  هخامنشــی مشــاهده کــرد. در دورۀ اســامی ایــن شــیوه بیشــتر در مناطــق آذربایجــان و آناطول
وجــود شــرایط اقلیمــی دیــده می‌شــود. شــیوۀ اجــرای ســتون در معمــاری بیشــتر در مناطقــی مــورد اســتفاده 
ــه مناطقــی  ــع چــوب و ســنگ کافــی در دســترس باشــد. آذربایجــان ازجمل ــرد کــه مناب ــرار می‌گی معمــاران ق
در ایــران اســت کــه ایــن قابلیــت را داراســت. وجــود منابــع چــوب و ســنگ مناســب در دورۀ اســامی باعــث 
ســاخت مســاجد محلــی بــا مصالــح بــوم‌آورد در ایــن منطقــه شــده کــه از نمونه‌هــای بــارز آن مســاجد ایلخانــی 
اســنق و جمال‌آبــاد هســتند. اســتفاده از مصالــح بــوم‌آورد ازنظــر هزینــه و زمــان باصرفــه بــوده و بــا اقلیــم آن 
منطقــه همخوانــی و ســازگاری بیشــتری دارد. اســتفاده از ســنگ در ایــن مســاجد علاوه‌بــر جنبــۀ کاربــردی، 
جنبــۀ تزئینــی نیــز داشــته اســت. در ایــن مســاجد تمــام تزئینــات وابســته بــه وجــود ســنگ اســت. تزئینــات 
حجاری‌شــدۀ نمــای ســاختمان و ســتون‌ها، زیبایــی خاصــی بــه ایــن مســاجد داده کــه نمونــۀ آن در ســایر 
بناهــا دیــده نشــده اســت. مســاجد اســنق و جمال‌آبــاد هرچنــد به‌عنــوان نمونه‌هــای مســاجد ســتون‌دار 
ســنگی بــا پوشــش مســطح چوبــی موردتوجــه اســت، ولــی در معمــاری اســامی اهمیــت اصلــی آن‌هــا بیشــتر 
ــاد از ســنگ‌های مزیــن تراش‌خــورده و ســتون‌های بــزرگ ســنگی اســت. ســتون‌های  به‌دلیــل اســتفادۀ زی
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و  ســاخت  نحــوۀ  می‌دهــد.  نشــان  اســامی  دورۀ  در  را  ستون‌تراشــی  هنــر  اوج  مســاجد  ایــن  ایلخانــی 
ســتون‌بندی و پوشــش ایــن مســاجد نوعــی بازگشــت بــه معمــاری تالارهــای ســتون‌دار دوران باســتان را 
نشــان می‌دهــد کــه تحت‌تأثیــر اقلیــم منطقــه، دوبــاره مــورد اســتفاده قــرار می‌گیــرد و بــر معمــاری دوره‌هــای 
بعــد در کل ایــران تأثیــر می‌گــذارد، به‌طوری‌کــه شــباهت شــانه بــه شــانه‌ای در ســتون‌های ایــن مســاجد بــا 

ســتون‌های دوره‌هــای صفــوی و قاجــار مشــاهده می‌شــود.
معمــاری ســتون‌دار بــا آغــاز دورۀ صفــوی فــرم اصلــی بــرای ســاخت مســاجد ایــن منطقــه می‌شــود. آنچــه 
کــه بــرروی سرســتون‌های  بــه زیبایــی و اهمیــت مســاجد صفــوی می‌افزایــد، تزئینــات متعــددی اســت 
بــا دیگــر مســاجد نمــودار می‌کنــد.  گرفتــه و فضایــی متفــاوت  چوبــی و پایه‌ســتون‌های ســنگی انجــام 
کــرده  نقاشــی‌ سرســتون‌ها و تخته‌چوب‌هــای ســقف ایــن مســاجد اهمیــت هنــری ایــن بناهــا را بیشــتر 
اســت. سرســتون‌های چوبــی و زیبــای مســاجد صفــوی کــه بــا مقرنس‌هــای کوچــک چوبــی درکنــار هــم 
ــان از  ــده‌اند، نش ــن ش ــی تزئی ــگاری و نقاش ــا کتیبه‌ن ــه ب ــا ک ــالای مقرنس‌ه ــای ب ــد و صندوق‌ه ــرار گرفته‌ان ق
هنــر خــاص ایــن منطقــه دارد. یکــی از ویژگی‌هــای بــارز سرســتون‌های مســاجد مذکــور ایــن اســت کــه تمــام 
گانــه تزئیــن  سرســتون‌های یــک مســجد بــه یــک شــیوه ســاخته نشــده‌اند و هرکــدام بــا اســلوب و شــیوۀ جدا

کار شــده‌اند. و 
تفــاوت اصلــی در مســاجد صفــوی و ایلخانــی ایــن منطقــه، چوبــی بــودن ســتون‌ها در مســاجد دورۀ 
صفــوی و همچنیــن منقــوش بــودن ســقف‌ اســت. شــیوۀ خــاص اجــرای ســتون‌های چوبــی و ســقف در 
ایــن مســاجد باعــث شــده تــا در ســاخت کاخ‌هــا مــورد تقلیــد معمــاران قــرار گیــرد. از مهم‌تریــن کاخ‌هــای 
ــر  ایــن دوره، عالی‌قاپــو و چهل‌ســتون اســت کــه در شــیوۀ اجــرا از مســاجد چهل‌ســتون مراغــه و بنــاب تأثی
مســتقیم گرفته‌انــد. می‌تــوان چنیــن نتیجه‌گیــری کــرد کــه ســاخت کاخ‌هــای ســتون‌دار صفویــه به‌نوعــی 
ــاد شــکل گرفتــه و پــس از  کامل‌کننــدۀ معمــاری ســتون‌دار ایلخانــی بــوده کــه در مســاجد اســنق و جمال‌آب
طــی دورۀ تحــول خــود، در مســاجد چوبــی صفــوی در ســاخت کاخ‌هــا مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. ایــن 
شــیوه کــه در دورۀ ایلخانــی بــا ســتون‌های بلنــد و ســنگی بــا پوشــش مســطح چوبــی شــکل گرفتــه بــود، در 
دورۀ صفــوی بــا اســتفاده از ســتون‌های چوبــی بلنــد به‌جــای ســتون‌های ســنگی و ســقف منقــوش بــه اوج 
رســید و در ســاخت بســیاری از مســاجد ایــن منطقــه مــورد اســتفاده قــرار گرفت، امــا در دورۀ قاجار در ســاخت 
مســاجد ایــن منطقــه از ســتون‌های کم‌ارتفــاع ســنگی و پوشــش طــاق و گنبــد به‌جــای پوشــش مســطح 
چوبــی اســتفاده شــد کــه ایــن شــیوه قبــاً در دورۀ صفــوی در شبســتان‌های مســجد امــام اصفهــان و حمــام 

گنجعلیخــان نیــز مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه بــود. 
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چکیده 
شــواهد باستان‌شناســی و مطالعــۀ آثــار به‌جــای مانــده از دوران تاریخــی تــا دوران اســامی نشــان می‌دهــد 
ــوده اســت. نجــوم در دوران اســامی  ــج ب ــم نجــوم از هــزاران ســال پیــش در بیــن مردمــان باســتان رای عل
پیشــرفت بســزایی داشــت و از آن در دو بُعــد علمــی و طالع‌بینــی اســتفاده می‌شــد. در قــرون میانــۀ اســامی 
ــو،  ــفال‌ها از یک‌س ــوش س ــأ نق ــه منش ــود؛ به‌طوری‌ک ــوع ب ــیار متن ــفال‌ها بس ــر روی س ــه ب ــه‌کار رفت ــوش ب نق
و تفســیر مفاهیــم آن از ســوی دیگــر، ذهــن پژوهشــگران را بــه چالــش کشــیده و باعــث اختــاف نظــر و 
چندگانگــی در بیــن آن‌هــا شــده اســت. به‌طوری‌کــه گروهــی ‌آن را بــه تأثیــرات پیــش از اســام بالأخــص 
ساســانیان اطــاق می‌کننــد و گــروه دیگــر در پــی تفســیر آن بــا اندیشــه‌های بســتر جامعــه‌ای کــه ایــن نقــوش 
در آن شــکل گرفتــه، هســتند. از ایــن‌رو ضــرورت تحقیــق پیــش‌رو از خــاء احســاس شــده توســط نگارنــدگان 
ح پرســش‌هایی  در منشــایابی مضامیــن نقــوش ســفال‌ها بــا رویکــرد نجومــی اســت. جســتار پیــشِ‌رو بــا طــر
ریشــه‌یابی شــده اســت کــه عبارتنــداز: آیــا منشــأ مضامیــن نقــوش ســفال‌های قــرون میانــه اســامی را صرفــأ 
بایــد در دوران قبــل از اســام جســتجو کــرد؟ بازتــاب صورت‌هــای فلکــی بــر نقــوش ســفال‌های ایــن دوران 
کار مقالــه پیــشِ‌رو، از نــوع تاریخــی بــا رویکــرد تحلیلی-تطبیقــی مبتنی‌بــر  چگونــه بــوده اســت؟ روش 
مطالعــات کتابخانــه‌ای اســت. در رونــد انجــام پژوهــش، ابتــدا اقــدام بــه جمــع‌آوری نمونه‌هــای آمــاری از 
موزه‌هــا، طراحــی نقــوش بــا نرم‌افــزار »کــورل‌دراو« و تطبیــق نقــوش ســفال‌ها بــا صورت‌هــای فلکــی گردیــد 
و ســپس در ادامــۀ پژوهــش بــه مطالعــات کتابخانــه‌ای در جهــت منشــأیابی مضامیــن و معانــی صورت‌هــای 
فلکــی در اســناد تاریخــی پرداختــه شــده اســت. دســتاورد مطالعــۀ تطبیقــی نقــوش ســفال‌ها بــا صورت‌هــای 
فلکــی نشــان داد، مباحــث مربــوط بــه نجــوم و صورت‌هــای فلکــی بخشــی از اعتقــادات و باورهــای مردمــان 
کــه اغلــب بــا خرافــات و موجــودات فرا‌زمینــی تلفیــق شــده بــود؛  دورۀ میانــۀ اســامی را شــکل مــی‌داد، 
ــی  ــای فلک ــی صورت‌ه ــای خراف ــه باوره ــفال‌ها را ب ــوش س ــن نق ــی از مضامی ــأ برخ ــوان منش ــن، می‌ت بنابرای

ــرد.  اطــاق ک
کلیدواژگان: سفالگری، قرون میانه، صورت‌های فلکی، نجوم، طالع‌بینی.
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مقدمه
بــه آن توجــه بســزایی داشــته اســت. شــواهد  کــه بشــر همــواره  از نخســتین علومــی اســت  علــم نجــوم 
باستان‌شناســی، چــون لوحه‌هــا و نقــوش ســفالی نشــان می‌دهــد مردمــان پیش‌ازتاریــخ بــا علــم نجــوم 
آشــنایی داشــته‌اند. ایــن آشــنایی را می‌تــوان از اولیــن نــگاه انســان‌ها بــه آســمان پرســتاره در شــب دانســت. 
بــا گذشــت زمــان و پیشــرفت علــم، انســان‌ بــه شــناخت محیــط پیرامــون و حرکــت زمیــن و تأثیــر اجــرام آســمانی 
بــر زندگــی زمینیــان پی‌بــرد. در دوران باســتان از آســمان و ســتارگان بــرای توجیــه وقایــع زمینــی اســتفاده 
می‌کردنــد و مــردم آن دوران معتقــد بودنــد کــه اجــرام آســمانی بــا وقایــع زمینــی، ایّــام و طالــع ارتبــاط مســتقیم 
دارد. کشــاورزی و تنظیــم آن، یکــی از مهم‌تریــن دلایــل توجــه بــه ایــن علــم بــود؛ زیــرا از مشــاهده بــه طبیعــت 
متوجــه شــده بودنــد، تغییــر فصــول بــا حرکــت خورشــید و موضع بعضــی از ســیارات و صورت‌های فلکــی ارتباط 
مســتقیم دارد. از دیگــر دلایــل توجــه بــه علــم نجــوم را می‌تــوان علــم احــکام نجــوم و پیش‌بینــی پدیده‌هــای 
گــون چــون خســوف، کســوف و... دانســت. در نهایــت دلیــل دیگــر علــت تقویمــی و گاهشــماری بــود.  گونا
مــردم در دوران اســامی بــا اشــراف بــه تأثیــر اجــرام آســمانی بــر زمیــن کــه از اجــداد خــود بــه ارث بــرده بودنــد بــه 
رصــد گســترده‌ی ســتارگان و پیشــرفت علــم نجــوم پرداختنــد. آن‌هــا بــرای شــمارش ســتارگان، روش یونانیــان 
)بــرای شــمارش راحت‌تــر ســتارگان صورت‌هــای فلکــی مختلفــی را متصــور می‌شــدند( را بــه‌کار بردنــد. در ایــن 
کــب بــر آینــده کــه »احــکام نجــوم« نــام  دوران، علــم نجــوم شــامل دو بخــش بــود: نخســت، بخــش دلالــت کوا
داشــت و امــروزه مــا آن را تحت‌عنــوان »طالع‌بینــی« )خرافــات( می‌شناســیم؛ و دیگــری، بخــش »علمــی« کــه 
شــاخه‌هایی چــون فواصــل و بزرگــی اجــرام، محاســبات زیجــی و تقویمــی، علــم مواقیــت )زمــان ســنجی(، 
روش‌هــای رصــدی، نجــوم کــروی کاربردهــای هندســه در محاســبات نجومــی و ســاخت ابزارهــای نجومــی 

بــود، مــورد مطالعــه قــرار داد )گیاهی‌یــزدی، 1388: 20(.
شــواهد نشــان می‌دهــد، علــم احــکام نجــوم کــه همــان خرافــات اســت در بیــن مــردم ایــن دوران رواج 
بســزایی داشــته اســت. امــروزه مــا می‌توانیــم از طریــق مطالعــۀ نجــوم اطلاعــات زیــادی در زمینــۀ باورهــا و 
اعتقــادات گذشــته به‌دســت آوریــم و بــه بازســازی بســترهای فکــری آن بپردازیــم؛ زیــرا در دوران اســامی 
نیــز بــه ماننــد دوره‌هــای پیش‌ازاســام از صورت‌هــای فلکــی در ســطح وســیعی بــرای تعییــن وقــت، تقویــم، 
پیــدا کــردن راه‌هــا، جــزر و مــد رودخانه‌هــا، تنظیــم کشــاورزی و طالع‌بینــی و هم‌چنیــن بــرای مقاصــدی 
چــون اعیــاد، انجــام مناســک حــج، جهت‌یابــی قبلــه کــه مخصــوص اعتقــادات و مذهــب دوران اســامی 
اســت، اســتفاده می‌کردنــد. بــه ماننــد دوره‌هــای پیش‌ازاســام، وابســتگی زندگــی انســان بــه اجــرام آســمانی 
کــب و صورت‌هــای آن‌هــا باعــث به‌وجــود آمــدن ســطح وســیعی از اعتقــادات و خرافــات  و نقــش مهــم کوا
در سرنوشــت و طالع‌بینــی مــردم دوران اســامی شــد؛ بعضــاً، آن‌هــا از صورت‌هــای فلکــی بــرای خوشــبختی، 
موفقیــت، رزق و روزی و برکــت در زندگــی خــود کمــک می‌گرفتنــد و آن‌هــا را به‌صــورت حیوانــات اســاطیری 
و انســان فرا‌زمینــی ترســیم می‌کردنــد و بــا توجــه بــه باورهــای خرافــی خــود طلســم‌ها، و صورت‌هایــی 
کــه نمــود آن را می‌توانیــم در شــکل‌های مختلفــی چــون: طلســم‌ها، پیکرک‌هــا،  را در نظــر می‌گرفتنــد 

کنیــم.  نقاشــی‌ها، نقــوش ســفال‌ها و... مشــاهده 
اســتخراج  امــکان  مــا  بــه  رویکــرد مباحــث نجومــی،  بــا  ایــن دوران  از  آثــار به‌جــای مانــده  مطالعــۀ 
اطلاعــات ارزنــده‌ای از عقایــد و باورهــای آن‌هــا را می‌دهــد. یکــی از آثــار مهــم دوران اســامی کــه می‌تــوان 
ــع اســتفاده  ــرا در دوران اســامی به‌دلیــل من ــرد »ســفال« اســت؛ زی ــه اطلاعــات را اســتخراج ک از آن این‌گون
کیــد بــر ســاده زیســتی و دوری از زندگــی دربــاری،  از طــا و نقــره و ظــروف فلــزی مغایــر بــا احــکام اســامی تأ
ســفال یکــی از آثــار هنــری مهــم شــناخته شــد. ســفال بــرای هنرمنــدان ســفالگر دوران اســامی، مانند صفحۀ 
نقاشــی بــرای نگارگــران اســت، تــا اعتقــادات و تفکــرات و ارزش‌هــای خــود را در آن متجلــی ســازند. از ایــن‌رو 
می‌تــوان بــا بررســی عناصــر و نقــوش ایــن آثــار بــه تفکــرات و اعتقــادات هنرمنــدان و ســفارش‌دهندگان 

این‌گونــه آثــار در دوران اســامی پی‌بــرد. 
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ضــرورت و اهــداف پژوهــش: در قــرون میانــۀ اســامی، ســفالگری پیشــرفت شــایانی در نحــوۀ تکنیــک 
تکنیک‌هــای  بــا  ســفال‌ها  از  متنوعــی  حجــم  بــا  دوران  ایــن  در  به‌طوری‌کــه  کــرد؛  تزیینــات  و  ســاخت 
ســاخت و تزیینــات متنــوع مواجــه هســتیم. در قــرون میانــۀ اســامی نقــوش بــه‌کار رفتــه بــر روی ســفال‌ها 
بســیار متنــوع بــود؛ به‌طوری‌کــه منشــأ نقــوش ســفال‌ها از یک‌ســو، و تفســیر مفاهیــم آن از ســوی دیگــر، 
ذهــن پژوهشــگران را بــه چالــش کشــیده و باعــث اختــاف نظــر و چندگانگــی در بیــن آن‌هــا شــده اســت؛ 
به‌طوری‌کــه گروهــی ‌آن را بــه تأثیــرات پیــش از اســام، بالأخــص ساســانیان اطــاق می‌کننــد و گــروه دیگــر 
در پــی تفســیر آن بــا اندیشــه‌های بســتر جامعــه‌ای کــه ایــن نقــوش در آن شــکل گرفتــه، هســتند. از ایــن‌رو 
ضــرورت پژوهــش بــر روی ســفال‌های قــرون میانــۀ اســامی، از خــأ احســاس شــده توســط نگارنــدگان 
بــرروی منشــأ‌یابی نقــوش تزیینــی بــا رویکــرد نجومــی بــه‌کار رفتــه بــر روی ســفال‌های دورۀ مذکــور ناشــی 
کنــون مطالعــۀ جامــع و دقیــق بــرای منشــأ‌یابی نقــوش بــا در نظــر گرفتــن مباحــث نجومــی  می‌شــود. تا

ــه قناعــت شــده اســت.  کنــده‌ای در ایــن زمین ــه پژوهش‌هــای پرا ــه و بعضــأ ب صــورت نگرفت
پرســش و فرضیــات پژوهــش: پژوهــش حاضــر در پــی پاســخ بــه پرســش‌های پیشِ‌روســت: آیــا منشــأ 
مضامیــن نقــوش ســفال‌های قــرون میانــه اســامی را صرفــأ بایــد در دوران قبــل از اســام جســتجو کــرد؟ 

بازتــاب صورت‌هــای فلکــی بــر نقــوش ســفال‌های ایــن دوران چگونــه بــوده اســت؟
ح شــده عبارتنــداز: شــباهت برخــی از نقــوش بــه‌کار رفتــه  ح در جــواب پرســش‌های طــر فرضیــات مطــر
در ســفال‌های قــرون میانــۀ اســامی بــا نقــوش پیــش از اســام را نمی‌تــوان صرفــاً دلیــل منشــأ آن از دوران 
قبــل از اســام در نظــر گرفــت و بایــد منشــأ نقــوش را در بســتر فکــری ســفارش‌دهندگان زمانــی آن جســتجو 
کــرد و مســائلی نظیــر اوضــاع اجتماعــی و سیاســی و باورهــای مــردم را در نظــر گرفــت.  بــا توجــه بــه پیشــرفت 
کــه در زندگــی مــردم در گذشــته داشــته اســت، می‌تــوان منشــأ نقــوش را در  علــم نجــوم و نقــش مهمــی 

صورت‌هــای فلکــی و مباحــث نجومــی پیگیــری کــرد. 
روش پژوهــش: روش اتخــاذ شــده در پژوهــش پیــشِ‌رو از نــوع تاریخــی و بارویکــرد تحلیلی-تطبیقــیِ 
مبتنی‌بــر مطالعــات کتابخانــه‌ای اســت. در رونــد انجــام پژوهــش ابتــدا اقــدام بــه جمــع‌آوری نمونه‌هــای 
آمــاری از موزه‌هــا، طراحــی نقــوش بــا نرم‌افــزار »کــورل‌دراو « و تطبیــق نقــوش ســفال‌ها بــا صورت‌هــای 

فلکــی شــد. 

پیشینۀ پژوهشی
ــده اســت. در  کن ــر صورت‌هــای فلکــی بســیار انــدک و پرا ــد ب کی ــا تأ مطالعــۀ نقوش‌ســفالی دوران اســامی ب
کارشناسی‌ارشــد »مهنــاز قهــاری« بــا موضــوع »بررســی تطبیقــی صور‌نجومــی بــا  ایــن زمینــه پایان‌نامــۀ 
نقــوش آثــار هنــری ایــران از قــرن پنجــم تــا هفتــم هجــری« نــگارش شــده اســت )قهــاری، 1388(؛ قهــاری 
کــب و آثــار فلــزی ســدۀ  هم‌چنیــن پژوهشــی بــا عنــوان »بررســی تطبیقــی صور‌نجومــی در نســخۀ صورة‌الکوا
پنجــم تــا هفتــم هجــری قمــری انجــام داده اســت. قهــاری در آثــار پژوهشــی خــود بــه ایــن نتیجــه رســیده 
کــه، هنرمنــدان طــی ســده‌های میانــی اســام در تمامــی عرصه‌هــای هنــری هم‌چــون فلــزکاری و  اســت 
سفال‌ســازی بســیاری از علائــم و نشــانه‌های نجومــی را ماننــد دیگــر نمودهــای تزیینــی بــه‌کار برده‌انــد 
نماد‌هــای  »بررســی  بــا عنــوان  و شــریف‌کاظمی )1391(  زارعــی  در مقالــه‌ی دیگــری،  )قهــاری: 1389(. 
نجومــی نقــوش ســفالینه‌های اســگرافیاتو مجموعــۀ موزه‌هــای بنیــاد مســتضعفان« پرداختــه‌ و بــه ایــن 
نتیجــه رســیده‌اند کــه، در اوایــل اســام، حمایــت و تشــویق حــکام از دانشــمندان و هنرمنــدان، رشــد علــم 
و صنایــع هنــری را در پی‌داشــت. حمایــت حــکام از نماد‌هــای نجومــی دلیــل گســترش ایــن نماد‌هــا بــر 
روی آثــار هنــری اوایــل اســام شــده اســت. افــروغ و نوروزی‌طلــب )1391( نیــز پژوهشــی در زمینــۀ ماهیــت 
تزیینــی مفاهیــم نجومــی یــک آبریــز فلــزی برنجــی را کــه دارای نقــوش دوازده‌تایــی صور‌فلکــی دایرة‌البــروج 
ــوان  ــد. در پژوهشــی دیگــر، ناصریان‌اصــل و مجابــی )1392(تحــت عن ــرار داده‌ان هســتند، مــورد بررســی ق
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»مطالعــه‌ای بــر نقــوش نجومــی در فلــزکاری دورۀ ســلجوقی و فــرش دورۀ‌ قاجــار« مقایســه‌ای بیــن نقــوش 
صور‌فلکــی بازتاب‌یافتــه در ظروف‌فلــزی دورۀ ســلجوقی و نقــوش نجومــی فرش‌هــای دورۀ قاجــار ملهــم از 
تقویم‌هــای نجومــی ایــن دوره انجــام داده و تــداوم نقــوش صور‌فلکــی از ابتــدای دوران اســامی تــا قــرون 
کیــد قــرار داده‌انــد. در مقالــه‌ای دیگــر، رضــا‌زاده، آیت‌اللهــی  متأخــر بــا تغییــرات خــاص هــر دوره را مــورد تأ
ــل  ــب موص ــه مکت ــران ب ــرب ای ــزکاری غ ــر از فل ــه اث ــاب س ــر انس ــدی ب ــوع »نق ــا موض ــز ب ــی )1392( نی و مراث
ــا و  در نیمــۀ اول قرن‌هفتــم هجــری قمــری، عود‌ســوز ابوبکــر ســنیرازی، ابریــق و شــمعدان مــوزۀ ویکتوری
آلبــرت« ســه نمونــه از آثــار فلــزی منتســب بــه مکتــب فلــزکاری موصــل را بــا هــدف تعیــن خاســتگاه واقعــی 
ــاه  ــر م ــش اخت ــه نق ــا ب ــی آن‌ه ــای تزیین ــر ویژگی‌ه ــن ذک ــرار داده و در ضم ــل ق ــه و تحلی ــورد مطالع ــا م آن‌ه
فلــزکاری مکتــب  کرده‌انــد. هم‌چنیــن محمــودی و موســی‌پور )1394( در مقالــه‌ای »تأثیــر هنــر  اشــاره 
کاوی نقــوش قلمــدان و گلاب‌پــاش منطقــه غــرب ایــران در  خراســان بــر فلــزکاری مکتــب موصــل« بــه وا
کــی  ج‌هــای دوازده‌گانــۀ صور‌افلا دوران ســلجوقی و مکتــب موصــل پرداخته‌انــد کــه طــی آن بــه نقــوش بر
هــم به‌عنــوان یکــی از نقــوش رایــج اشــاره کرده‌انــد. در پژوهــش دیگــر، حســینی )1396( بــا عنــوان »بازتــاب 
انــواع صورت‌هــای فلکــی در هنــر ســفال‌گری دوران اســامی تــا دورۀ صفــوی و تطبیــق آن‌هــا بــا نمونه‌هــای 
کــب عبدالرحمــن صوفــی«، بــه بررســی نقــوش ســفال‌های اســامی پرداختــه  موجــود در کتــاب صورالکوا
کنــده بــه تطبیــق نمادهــای  اســت. در پژوهش‌هــای صــورت گرفتــه پژوهشــگران به‌صــورت مــوردی و پرا
ــر روی نقــوش ســفالی پرداخته‌انــد؛ از ایــن‌رو وجــه تمایــز و اهمیــت پژوهــش پیــشِ‌رو، انتخــاب  کــی ب افلا
بــا رویکــرد نجومــی مــورد مطالعــه قــرار نگرفته‌انــد و هم‌چنیــن  کنــون  کــه تا نمونه‌هــای ســفالی اســت 
مطالعــۀ جامــع و کامــل نقــوش ســفال‌های قــرون میانــۀ اســامی  و تطبیــق آن‌هــا بــا صورت‌هــای فلکــی 

اســت.

تاریخچۀ نجوم و شکل‌گیری آن در ایران از آغاز تا دوران اسلامی
گاه شــد، آســمان را بــا تــرس و شــگفتی، منبــع  از زمانــی کــه بشــر از خــود و جهانــی کــه در آن ســکنی دارد آ
جذبــه‌ای پایــدار و افســون‌کننده دانســت. بشــر کــه بی‌وقفــه در تــاش فائــق آمــدن بــر جهــل و حــل اســرار 
بــود، ســرانجام علــم نجــوم را پدیــد آورد. نجــوم، علــم مواضــع، حــرکات، ســاختمان‌ها، سرگذشــت‌ها 
و سرنوشــت‌های اجــرام آســمانی اســت. نجــوم در ســیر تحــول خــود به‌عنــوان یــک علــم، بســیاری از 
کــم بــر ایــن اجــرام را کشــف کــرده اســت؛ امــا در ماهیــت پژوهــش، علمــی اســت کــه کار آن هرگــز  قوانیــن حا
کــه بایــد انجــام  پایــان نمی‌پذیــرد و در اینجــا چــون علــوم دیگــر، تلاش‌هــای بســیاری به‌جــا مانــده اســت 
گذشــته، بابلی‌هــا، یونانی‌هــا، مصری‌هــا و چینی‌هــای  شــود )مایر‌دگانــی، ‌1395: 13(. در میــان ملــل 
باســتان اطلاعــات ارزشــمندی در زمینــۀ نجــوم داشــتند. قدیمی‌تریــن اثــر نجومــی بازمانــده، یــک متــن 
نجومــی متعلــق بــه دورۀ بابــل کهــن اســت )وانــدروردن، ‌1372: 66(. نجــوم در ایران‌باســتان مجموعــۀ 
کــه از دورتریــن زمان‌هــا آغــاز گشــته و تــا بــه عصرهــای شــناخته شــدۀ زرتشــتی و دورۀ  ســنت‌هایی بــوده 
هخامنشــی، اشــکانی و ساســانی در متــن فرهنــگ ایرانــی جــاری شــد. ســنت‌های کهــن در نجــوم ایــران 
دارای  ابتــدا  از  و  داشــته  آریایــی  ریشــۀ  زرتشــتی،  و  زروانــی  )میترایــی(،  مِهــری  ســنت  مثــل  باســتان، 
ارائــه  بســیاری  اطلاعــات  یشــت‌ها،  در  به‌ویــژه  اوســتا  در  اســت.  بــوده  دینــی  اســطوره‌ای  جلوه‌هــای 
کــه نشــان می‌دهــد ستاره‌شناســان آریایــی بــا ســتاره‌ها و طلــوع و غــروب آن‌هــا آشــنا بوده‌انــد.  شــده 
داشــته‌اند  آشــنایی  امــا  آن،  بابلــی  شــکل  بــه  دقیقــاً  نَــه  شــاید  صور‌فلکــی،  بــا  آریایی‌هــا  احتمــال،  بــه 
کــه میــان نمودهــای آســمان و  )وانــدروردن، 1372: 278(. ایرانیــان جــزو نخســتین مردمانــی هســتند 
ــز  جنبه‌هــای معنــوی و یزدانــی پیونــد برقــرار ســاخته‌اند؛ ایــن ویژگــی را در فرهنــگ اســاطیری ایــران نی
کــرد )ورجاونــد، ‌‌1384: 10(. بــا این‌حــال، ســنت‌های نجومــی تأثیرگذارتــر بــر تمــدن  می‌تــوان مشــاهده 
اســامی، ســنت نجومــی ایرانــی، هنــدی و یونانــی بــوده اســت. علــم نجــوم در دورۀ اســامی متأثــر از 
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نجــوم در میــان ســایر ملــل، به‌خصــوص ایــران و یونــان بــوده اســت. پــس از این‌کــه مســلمانان ایــران را 
کــه ایــن آشــنایی و به‌دنبــال آن تأثیرگــذاری غالبــاً از دو  فتــح کردنــد، بــا ســنت نجومــی ایــران آشــنا شــدند 
ــی  ــی ایران ــب نجوم ــۀ کت ــوم و ترجم ــۀ علم‌نج ــه عرص ــی ب ــمندان ایران ــت: ورود دانش ــورت گرف ــق ص طری
کپور‌ایلخچــی، ‌1390: 51(، بــا آغــاز خلافــت عباســیان، اخترشناســی اســامی بــه پیــش‌رَوی  بــه عربــی )خا
خــود در جهــت کســب دانســته‌های بنیــادی نجــوم در مــورد خورشــید، مــاه و دیگــر اجــرام آســمانی از 
ــرکان  ــلط ت ــی در دوران تس ــۀ طولان ــک وقف ــد از ی ، ‌1390: 27(. بع ــور ــه داد )هادی‌پ ــیاره‌ها ادام ــه س جمل
ــری  ــری قم ــم‌ هج ــرن هفت ــه در ق ــا آن‌ک ــد ت ــود ش ــار رک ــم دچ ــن عل ــان اســام، ای ــران و جه ــرزمین ای ــر س ب
بــا تأســیس رصدخانه‌هــا و زیج‌هــا نقطــۀ عطفــی در تاریــخ نجــوم اســامی آغــاز شــد و علــم نجــوم پــا 
گذاشــت. خواجه‌نصیرالدیــن طوســی، ریاضیــدان و ستاره‌شــناس  بــه مرحلــۀ جدیــدی از حیــات خــود 
برجســتۀ ایــن دوره بــا تأســیس رصدخانــۀ مراغــه، گامــی بــزرگ در جهــت ترقــی علــم نجــوم برداشــت. 
قطب‌الدیــن شــیرازی نیــز یکــی از منجمــان معــروف ایــن دوره بــود کــه کمــک شــایانی در جهــت تکامــل 

کــرد. ــم نجــوم و هئیــت  عل

اهمیت نجوم در دورۀ اسلامی
همان‌طــور کــه در تاریخچــۀ نجــوم گفتــه شــد، پیشــینۀ علــم نجــوم بــه هــزاران ســال پیــش بــر می‌گــردد. 
تقریبــاً هــر تمدنــی در طــول تاریــخ بــه مطالعــۀ خورشــید، مــاه و ســتارگان پرداختــه و چگونگــی حرکــت 
اجــرام ســماوی را در گســترۀ آســمان بــه تماشــا نشســته اســت، مشــاهدات آســمان توســط بشــر بازگوکننــدۀ 
کنجــکاوی او و شــگفتی از جهــان طبیعــت اســت. در دوران تمــدن اســامی نیــز بــه ماننــد دوران قبــل از 
اســام، ایــن علــم اهمیــت ویــژه‌ای یافتــه بــود و از آن، علاوه‌بــر کاربردهــای پیــش از اســامی چــون: تنظیــم 
تقویــم، نگهــداری زمــان، دریانــوردی، ناوبــری، طالع‌بینــی، پیشــگویی بــه منظــور اوضــاع جــوی، بارندگــی، 
تعییــن  بــرای  علــم  ایــن  از  مســلمانان  کشــاورزی؛  تنظیمــات  و  صلــح  و  جنــگ  قحطــی،  خشک‌ســالی، 
موقعیــت قبلــه، تعییــن اوقــات نمــاز، انجــام مناســک حــج، اعیــاد، مــاه رمضــان و روزه‌داری و مســائل 
مذهبــی کــه مخصــوص دیــن اســام بــود، اســتفاده می‌کردنــد. بعــد از انحطــاط تمــدن یونــان باســتان، 
مهم‌تریــن پیشــرفت‌های ستاره‌شناســی توســط دانشــمندان مســلمان به‌دســت آمــد. دورۀ تســلط اســام 
ــا قــرن  بــه مــدت بیــش از 800 ســال ادامــه یافــت، یعنــی از زمــان پیدایــش ایــن تمــدن در ســال 622 م. ت
پانزدهــم میــادی، ستاره‌شناســانی کــه در خاورمیانــه، آســیای مرکــزی، شــمال آفریقــا و جنــوب اســپانیا کار 
می‌کردنــد، متــون یونانــی و سانســکریت را بــه عربــی ترجمــه کــرده و آن را بــا دانــش ستاره‌شناســی خــود 
تلفیــق کردنــد. دســتورات اســام بــرای عبــادات روزانــه و ماهانــه و نیــاز بــه پیــدا کــردن جهــت قبلــه و جهــت 
ســاختن مســجد، بدین‌معنــا بــود کــه نیــاز فــوری بــه تعییــن زمــان و مــکان بــا دقــت بســیار بــالا وجــود دارد. 
مثلثــات پیچیــدۀ ســماوی، توابــع مثلثاتــی و جبــر در ایــن زمــان ابــداع و گســترش یافتنــد و اســطرلاب تــا حــد 
بســیار زیــادی پیشــرفت کــرد )مارتین‌ریــس، 1392:  24(. اوج اعتــای تولــد و تحقیــق دانــش نجــوم ایــران 
از آغــاز اســام تــا قــرن پنجــم هجری‌قمــری بــوده و شــروع آن از ابوســهل نوبخــت، منجــم و دانشــمند ایرانــی 
ح شــهر بغــداد اقــدام نمــود. ایــن دوران تــا  اســت کــه در دربــار المنصــور خلیفــۀ عباســی در پیــاده کــردن طــر
زمــان حکیــم عمــر خیــام نیشــابوری ادامــه می‌یابــد کــه ایــن دانشــمند ایرانــی توانســت اختــاف تقویــم و 
رصــد و ســال را محاســبه و تعییــن و حســاب صحیــح آن را ارائــه کنــد و مشــکلات اصــول مســائل نجــوم را 
حــل نمایــد. در حقیقــت، بایــد ایــن دوره را عصــر نابغه‌زائــی دانشــمندان علــم نجــوم در ایــران بخوانیــم؛ 
زیــرا بنابــر شــواهد، امــر و دلایــل موجــود کــه پیش‌تــر بدان‌هــا اشــاره شــد، متفکریــن متدیــن و مســلمان 
کــه  کردنــد  کــه مســائل حســاب، هندســه، فیزیــک و نجــوم را بــه طریقــی تجزیــه تحلیــل  ایرانــی بودنــد 

امــروزه مایــۀ اعجــاب و تحســین محققیــن دانــش نجــوم اســت )غزنــی، بی‌تــا: 38(. 
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دایرة‌البروج
»منطقة‌البــروج« یــا »برجــگاه« عبــارت اســت از منطقــه‎ای از آســمان کــه به‌صــورت نــواری بــا پهنــای حــدود 
ج را در خــود گرفتــه اســت و دوازده صــورت فلکــی مشــهور، بــه فاصلــۀ تقریبــی  16 درجــه از زمیــن دایرة‌البــر
30 درجــه از یکدیگــر، بــر آن جــای دارنــد )جــدول 1(؛ بدین‌ســان »دایرة‌البــروج«، یعنــی مســیر حرکــت 
ــدود 8  ــدازۀ ح ــه ان ــرف ب ــروج در دو ط ــوار از دایرة‌الب ــن ن ــوار و ای ــن ن ــان ای ــید در می ــالانۀ خورش ــری س ظاه
درجــه امتــداد دارد )عبدالهــی، 1387: 39(. دایرة‌البــروج نســبت بــه اســتوا متمایــل اســت و نســبت بــه 
ــه نشــانۀ آن‌هــا اســت، تقســیم می‌شــود. نقطــۀ  دوازده بخــش مســاوی کــه صورت‌هــای فلکــی دوازده‌گان
کثریــت اخترشناســان گذشــته  آغازیــن ایــن تقســیمات اختیــاری اســت. اخترشناســان امــروزی بــه پیــروی از ا
ابتــدای حمــل را از نقطــۀ اعتــدال بهــاری کــه محــل تقاطــع منطقة‌البــروج در مســیر رو بــه طــرف شــمال 
خ  آن اســت، محاســبه می‌کننــد. هنگامــی کــه خورشــید در ایــن نقطــه به‌نظــر می‌رســد اعتــدال بهــاری ر
می‌دهــد و هنگامــی کــه خورشــید در نقطــۀ تقاطــع متقاطــر بــا اعتــدال بهــاری به‌نظــر آیــد، اعتــدال پاییــزی 

.)83-89  :1362 )بیرونــی،  می‌گیــرد  صــورت 

 

ج  نام اروپایی ایرانیماه  معادل فارسی نام بر

 Aries فروردین بره حَمَل

 Taurus اردیبهشت گاو ثَور

 Gemini خرداد دو پیکر جَوزا

 Cancer تیر خرچنگ سرطان

 Leo مرداد شیر اَسَد

 Virgo شهریور خوشه سُنبله

 Libra مهر ترازو میزان

 Scorpio آبان کژدم عقرب

 Sagittarius آذر کمان قوس

 Capricornus دی بز جَدی

 Aquarius بهمن آبریز دَلو

 Pisces اسفند ماهی حوت

 

 

  

جدول 1. برج‌های دوازده‌گانه یا منطقة‌البروج )نگارندگان، 1397؛ برگرفته از: غزنی، بی‌تا(.

تطبیق نقوش سفالی قرون میانۀ اسلامی با صورت‌های ‌افلاکی 
کــه بدنــۀ اصلــی پژوهــش را تشــکیل می‌دهــد، بــه مطالعــۀ بازتــاب نجــوم بــر   در ایــن بخــش از مقالــه 
روی  نقــوش ســفال‌های قــرون میانــۀ اســامی پرداختــه می‌شــود. مطالعــات ذیــل در دو بخــش »علمــی« 
موزه‌هــا  از  آمــاری  نمونه‌هــای  جمــع‌آوری  بــه  نگارنــدگان  راســتا،  ایــن  در  می‌گیــرد.  انجــام  »خرافــی«  و 
پرداخته‌انــد. بــرای جمــع‌آوری نمونه‌هــا ســعی شــده ســفال‌ها از ســبک‌های متفــاوت رایــج قــرون میانــۀ 
ــا رویکــرد نجومــی  کنــون ب اســامی انتخــاب شــود. هم‌چنیــن ســعی شــده نمونه‌هایــی معرفــی شــود کــه تا
مــورد مطالعــه قــرار نگرفته‌انــد. نمونه‌هــای آمــاری مــورد نظــر پژوهــش شــامل: ســه نمونــه ســفال بــا کارکــرد 
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کــه بــر روی شــانه‌ها علائــم دایرة‌البــروج نقــش شــده اســت )برگرفتــه از آرشــیو: مــوزۀ  کــوزۀ کــروی  تصویــر 1. 
آشــمولین(.

علمــی، و یــازده نمونــه بــا کارکــرد طالع‌بینــی و خرافــات اســت. در ادامــه بــه تطبیــق و تحلیــل نقــوش بــه‌کار 
کــب و تحلیــل مضامیــن نقــوش  رفتــه بــرروی ســفال‌ها بــا صورت‌هــای ‌فلکــی ذکــر شــده در کتــاب صورالکوا

در اســناد تاریخــی می‌پردازیــم.

بازتاب صورت‌های فلکی بر روی سفال‌ها با کارکرد علمی
بازتــاب صورت‌هــای فلکــی بــرروی نقــوش ســفال‌ها بــا کارکــرد علمــی در بــازۀ زمانــی قــرون میانــۀ اســامی 

شــامل ســه ظــرف اســت کــه در مــوزۀ آشــمولین، متروپولیتــن و بوســتون نگهــداری می‌شــود.
- نمونــۀ اول: کــوزۀ کــروی دهانــه گشــاد زرین‌فــام ســاخت کاشــان و متعلــق بــه اواخــر دورۀ ســلجوقی 
در مــوزۀ آشــمولین نگهــداری می‌شــود )تصویــر 1(. بــر روی شــانۀ ایــن کــوزه علامت‌هــای دوازده‌البــروج 
کــه از چــپ بــه راســت خوانــده می‌شــوند: ســرطان، جــوزا، ثــور، حمــل، دلــو، جُــدی،  قابــل مشــاهده‌اند 
قــوس، عقــرب، میــزان، ســنبله و اســد. قســمتی کــه در آن، جُــدی تــا میــزان تصویــر شــده، بازســازی گردیــده 
کــه در ایــن قســمت، قطعــه‌ای بــزرگ از ظــرف گــم شــده اســت. در متــون اســامی، ســنبله مــورد  اســت؛ چرا
ــه و در  ــه شــکل پیکــره‌ای نشســته کــه در دســتش احتمــالاً مشــتی غل ــوده کــه در این‌جــا ب توجــه خــاص ب
دســت چپــش وســیله‌ای بُرنــده دارد، تصویــر شــده اســت؛ ایــن تصویرپــردازی از نــام عربــی آن، ســنبله ناشــی 
ــو، معمــولاً بــه صــورت بیــرون کشــیدن آب از  شــده کــه بــه معنــای »خوشــۀ ذرت« اســت. صــورت فلکــی دل
چــاه نشــان داده شــده اســت، امــا در این‌جــا هنرمنــد بــه اجــرای ناقــص بطــری آب در دســت راســت پیکــره 

کــرده اســت )ویلســن، 1383: 34(.  قناعــت 

ــا  ــز ی ــاخت مرک ــات، س ــاب م ــگ روی لع ــی چند‌رن ــش مینای ــا نق ــنگی ب ــرۀ س ــۀ خمی ــۀ دوم: کاس - نمون
شــمال ایــران، متعلــق بــه دورۀ ســلجوقی، کــه در مــوزۀ متروپولیتــن نگهــداری می‌شــود )تصویــر 2(. نقــوش 
ح مرکــزی شــکل خورشــید بــا شــش ســیارۀ معــروف: مــاه،  تزیینــی در ایــن بشــقاب مینایــی، مشــتمل‌بر طــر
تیــر، ناهیــد، مریــخ، مشــتری و زحــل، کــه بــا نمادهــای انســانی نشــان داده شــده اســت. در این‌جــا خورشــید 
ــرد جوانــی در  ــا صــورت زنانــه در مرکــز ظــرف قــرار گرفتــه اســت و ســیاره‌های اطــراف عطــارد به‌صــورت مَ ب
حــال نوشــتن بــر روی طومــار کاغــذی، او را »دبیــر فلــک« گوینــد و علــم و عقــل  بــدو تعلــق دارد )دهخــدا، 
گــر فلــک داده‌انــد،  ذیــل واژۀ عطــارد بــه نقــل از غیاث‌الغــات(. زهــره کــه بــه او لقــب ناهیــد چنگــی یــا خنیا
در حــال نواختــن ســاز. مریــخ، مَــرد جنگجویــی کــه در یــک دســت شمشــیر و در دســت دیگــر از موهــای ســر 
بریــده‌ای گرفتــه و ســر دارای ریــش بلنــدی‌ اســت. مشــتری، شــبیه انســان عمامــه‌دار و مــاه را نیــز بــه صــورت 
زنــی نشســته و دســت‌های خــود را بــالا گرفتــه و هــال مــاه بــر دور گــردن او قــرار گرفتــه اســت. نمــاد ســیاره 
ــرد ســیاه  ــه نقــل از محیط‌المحیــط( به‌صــورت یــک مَ ــا »شــیخ‌النجوم« )همــان: ذیــل واژۀ زحــل ب زحــل ی
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تصویــر 2. کاســه بــا نقاشــی مینایــی ســاخت مرکــز یــا شــمال ایــران، متعلــق بــه دورۀ ســلجوقی )برگرفتــه از آرشــیو: 
مــوزۀ متروپولیتــن(.

 تصویر 3. کاسه زرین‌فام ساخت کاشان متعلق به دورۀ سلجوقی )برگرفته از آرشیو: موزۀ بوستون(.

پوســت بــا ریــش بلنــد ســفید، فــرض شــده‌اند. نوارهــای مجــاور ســیاره‌ها شــامل: نقــوش ســوارکار، پرنــدگان، 
نقــوش هندســی، ردیفــی از ندیمــان و نوازنــدگان نشســته، دو شــخصیت بــر تخــت نشســته و یــک کتیبــۀ 
عربــی آن را دربــر می‌گیــرد. یــک کتیبــۀ فارســیِ نَســخِ شکســته نیــز ســطح خارجــی نقــوش را احاطــه کــرده 

ــت. اس
- نمونــۀ ســوم: کاســۀ بــزرگ زرین‌فــام ســاخته شــده در کاشــان متعلــق بــه دورۀ ســلجوقی کــه در مــوزۀ 
بوســتون نگهــداری می‌شــود )تصویــر 3(. کاســۀ مذکــور بــا دارا بــودن نقــوش خورشــید و شــش ســیاره اطــراف 
ــن  ــه از ای ــت ک ــی اس ــوش نجوم ــا نق ــفالی ب ــروف س ــن ظ ــی از کامل‌تری ــروج، یک ــای دوازده‌الب آن و صورت‌ه
ادوار به‌دســت آمــده اســت. در مرکــز ظــرف، شــیری بــا تشعشــاتی در اطــراف آن نمــاد خورشــید فــرض شــده 
گِــرد آن شــش ســیارۀ معــروف: مــاه، تیــر، ناهیــد، مریــخ، مشــتری و زحــل، بــا صورت‌هــای انســانی  اســت و در 
گِــرد صورت‌هــای فلکــی  و صورت‌هــای دوازده‌البــروج در اطــراف آن و در لبــۀ کاســه، انســان‌هایی ســوار بــر 
ترســیم شــده‌اند. در این‌جــا از توصیــف صورت‌هــا اجتنــاب می‌شــود؛ زیــرا صورت‌هــای فلکــی ترســیم شــده 
بــه ماننــد دو ظرفــی اســت کــه پیش‌تــر توضیــح داده شــد و تنهــا تفــاوت آن نمــاد شــیر در مرکــز ظــرف کــه 

نمــادی از خورشــید در نظــر گرفتــه شــده و ســواره‌های انســانی بــر روی بــز اســت.
نتایــج بررســی ظــروف، نشــان می‌دهــد کــه نقــوش صورت‌هــای فلکــی بــر روی ایــن ســه ظــرف، شــامل 
نقــش خورشــید در مرکــز و شــش ســیارۀ مشــهور )مــاه، تیــر، ناهیــد، مریــخ، مشــتری و زحــل( و دوازده‌البــروج 
ــرروی  ــد. و از ایــن حیــث کــه به‌صــورت جمعــی ب ــرروی ســفال‌ها وجــود دارن اســت کــه به‌صــورت جمعــی ب
ســفال‌ها نقــش بســته‌اند، می‌تــوان بــرای آن‌هــا کاربــری خاصــی، نظیــر: آموزشــی، تعییــن تقویــم، دربــاری 
ــا  ــن ادع ــل ای ــرد. دلی ــاق ک ــی اط ــرد عموم ــه و کارک ــردم عام ــه م ــروف را ب ــن ظ ــوان ای ــود. نمی‌ت ــل ب و... قائ
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شــکل 1. بشــقاب زرین‌فــام بــا نقــش خــرس، قــرن ششــم هجری‌قمــری )برگرفتــه از: مــوزۀ لس‌آنجلــس(، طــرح 
کــب(. کبــر )برگرفتــه از: عبدالرحمــن صوفــی، صورالکوا )نگارنــدگان، 1397(، صــورت فلکــی دُب‌ا

هــم ایــن اســت کــه علــم نجــوم و آمــوزش و یادگیــری آن در ایــن دوران در دســت حــکام، دانشــمندان و افراد 
فرهیختــه جامعــه بــود؛ هم‌چنیــن تعــداد محــدود ســفال‌ها )ســه ظــرف( نیــز مؤیــد ایــن ادعــا اســت.

بازتاب صورت‌های فلکی بر روی سفال‌ها با کارکرد طالع‌بینی )خرافات( 
روی  بــر  جنوبــی  صورت‌هــای  و  منطقة‌البــروج  شــمالی،  فلکــی صورت‌هــای  نمادهــای  بخــش  ایــن  در 

شــامل: موجــود  نمونه‌هــای  می‌گیــرد؛  قــرار  بررســی  مــورد  ســفال‌ها 
دُب‌اکبــر: بشــقاب بــا نقــش خــرس بــه رنــگ آبــی و ســیاه مربــوط بــه قــرن ششــم هجــری قمــری )شــکل 
1( در مــوزۀ هنــر  لس‌آنجلــس نگهــداری می‌شــود. در ایــن ســفالینه، یــک پیکــرۀ ‌خــرس در مرکــز ظــرف 
خ بــا نقــوش گیاهــی اســلیمی در اطــراف آن، در داخــل یــک کادر مــدور ترســیم شــده اســت.  به‌صــورت نیــم‌ر
خــرس در حــال غــرش و ســر را بــه پاییــن دوختــه و یــک دســت خــود را بــه بــالا بــرده و در بــدن او خال‌هــای 
کبــر از صورت‌هــای فلکــی تعبیــر  ســیاه وجــود دارد. به‌لحــاظ مضمــون، می‌تــوان پیکــرۀ خــرس را بــه دب‌ا
کــه در درون آن 27 ســتاره در داخــل صــورت و 8 صــورت در  کبــر از صورت‌هــای شمالی‌ســت  کــرد. دب‌ا
حوالــی هســتند، کــه 7 ســتارۀ آن بســیار روشــن به‌نظــر می‌آیــد و 4 ســتارۀ آن بــه شــکل مربع‌-مســتطیل 
ــر  ــای تصوی ــوان خال‌ه ــده می‌ت ــات داده ش ــا توضیح ــن ب ــر(؛ بنابرای کب ــل دب‌ا ــدا، ‌1373: ذی ــت )دهخ اس
شــده در بــدن پیکــره را نمــادی از ســتاره‌ها درنظــر گرفــت و کادر دایره‌ای‌شــکل را نیــز نمــادی از خورشــید. 
کــه ایــن ســتاره حرکــت  کــه مــردم در گذشــته بــر ایــن بــاور بودنــد  کبــر از ســتاره‌های روشــن اســت  دب‌ا
نمی‌کنــد؛ چــون بــه قطــب نصف‌النهــار شــمالی نزدیــک اســت و قبلــه را بــا آن تعییــن می‌کردنــد و ایــن ســتاره 

در میــان مــردم عامــه بــه »ســتارۀ قبلــه« نیــز معــروف بــوده اســت )صوفــی، 1381: 32(.

کــه  فیقــارس: بشــقاب زرین‌فــام مربــوط بــه قــرن ششــم و هفتــم هجــری قمــری، ســاخت کاشــان 
کــه  در مــوزۀ آقا‌خــان تورنتــو نگهــداری می‌شــود )شــکل 2(. بشــقاب مذکــور به‌گونــه‌ای ســاخته شــده 
دارای یــک بخــش مــدور در مرکــز و شــش بخــش مــدور دیگــر در اطــراف اســت. در بخــش مــدور مرکــزی، 
تصویــر انســانی عجیب‌الخلقــه بــا ســر انســان بــا دو گــوش بــر روی ســر بــا بالاتنــۀ برهنــه و پایین‌تنــه بــا 
ــدور  ــش م ــش بخ ــرار دارد. در ش ــده ق ــم ش ــای خ ــتاده و زانوه ــت ایس ــه حال ــاز ب ــتان ب ــاد و دس ــلوار گش ش
اطــراف وی، تصاویــر زنــان و آتشــدان‌ها یــک در میــان ترســیم شــده اســت؛ نقــوش ایجــاد شــدۀ زنــان 
بــا لباس‌هــای خــال‌دار، موهــای فــرو ریختــه و نشســته نشــان می‌دهــد. آتشــدان‌ها نیــز در حالــت  را 
آویختــه از ســقف نشــان داده شــده اســت. بشــقاب مذکــور بــا نحــوۀ طراحــی ســاخت و نقــوش آن به‌نظــر 
مفهــوم نجومــی دارد و قابــل تطبیــق بــا صورت‌هــای فلکــی فیقــارس اســت. ایــن صــورت را »ملتهــب« 
کــه زبانــه می‌زنــد و او بــر صــورت مَــردی اســت بــا کلاه و هــر دو دســت دراز  نیــز گوینــد، یعنــی آتــش او 
کــرده و در درون وی یــازده ســتاره و بیــرون از وی دو ســتاره وجــود دارد )صوفــی، 1381: 44(. تصویــر 
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کــرده،  انســان ماورایــی بــا دو گــوش بــر روی ســر بــا فیگــور ایســتاده بــا زانوهــای خم‌شــده و دســتان دراز 
قابــل مقایســه بــا فیقــارس اســت. تنهــا تفــاوت آن بــا فیقــارس، نداشــتن کلاه اســت. در مرکــز قــرار گرفتــن 
تصویــر انســانی در فضــای مــدور  و شــش فضــای مــدور در اطــراف  آن می‌تــوان او را نمــادی از خورشــید و 
شــش ســیارۀ اطــراف آن در نظــر گرفــت. نمــادی از خورشــید گرفتــن وی، بــا خصوصیــت ملتهــب وی کــه 
کــه در اطــراف او در فضاهــای مــدور  پیش‌تــر گفتــه شــد، قابــل تفســیر اســت. هم‌چنیــن آتشــدان‌هایی 
ــوان  کــه از آتشــدان می‌ت ــد اســتعاره‌ای از ایــن موضــوع باشــد. تفســیر دیگــری  ــز می‌توان طراحــی شــده نی
کــه آتــش او افروختــه اســت )صوفــی،  کــه بــه معنــای آتشــدانی  کــرد، تطبیــق آن بــا صــورت فلکــی المجــره 
1381: 270(. هم‌چنیــن زنــان بــا لباس‌هــای خــال‌دار نیــز دلیــل دیگــری بــر مفهــوم نجومــی بــودن ایــن 

ــت.  ــوش اس ــی نق ــاخت و طراح ــاظ س ــرف به‌لح ظ

شــکل 2. بشــقاب زرین‌فــام بــا نقــش انســان، قــرن ششــم و هفتــم هجری‌قمــری )برگرفتــه از: مــوزۀ آقا‌خــان تورنتــو 
‌کانــادا(، طــرح ) نگارنــدگان، 1397(، صــورت فلکــی فیقــارس )برگرفته از: عبدالرحمن صوفــی، صورالکواکب(.

شــکل 3. بســقاب مینایــی بــا نقــش زن بــر تخــت نشســته، قــرن ششــم و هفتــم هجری‌قمــری )برگرفتــه از: مــوزۀ 
کــب(. متروپولیتــن(، طــرح )نگارنــدگان، ‌1397(، )برگرفتــه از: عبدالرحمــن صوفــی، صورالکوا

ذات‌الکرســی: بشــقاب مینایــی مربــوط بــه قــرن ششــم و هفتــم هجــری قمــری ســاخت کاشــان در 
مــوزۀ مترولیتــن نگهــداری می‌شــود )شــکل 3(. در ایــن ســفالینه، زنــی بــا هالــه‌ای دور ســر و لباســی کــه 
ــر روی تخــت نشســته اســت. از دیگــر  ــر تــن دارد و ب دارای تزیینــات خــال‌دار و نقوشــی شــبیه بــه ســتاره ب
ل در 

ُ
نقــوش می‌تــوان بــه نقــش دو شــیر در حــال حرکــت در پاییــن تخــت زن و نقــوش گیاهــی و دو نقــش گ

ــا صــورت فلکــی ذات‌الکرســی تطبیــق داد و  ــوان ب ــر کرســی نشســته را می‌ت بــالای ســر زن اشــاره کــرد. زن ب
آن‌را بــه صــورت زنــی بــا کرســی ترســیم کرده‌انــد. ایــن صــورت زنی‌ســت بــر تخــت چــون منبــری نشســته و در 
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درون آن ســیزده ســتاره اســت )صوفــی، 1381: 74(. در ایــن ســفالینه زن را نبایــد بــه زنــان دربــاری اطــاق 
کــرد؛ زیــرا زن در دور ســر خــود هالــه‌ای از نــور دارد کــه نشــان از الوهیــت داشــتن وی دارد و هم‌چنیــن لبــاس 
کــه دارای نقــوش خــال‌دار اســت را می‌تــوان نمــادی از ســتاره‌های درون صورت‌فلکــی دانســت. از  وی 
دیگــر ادلــه می‌تــوان دو شــیر نقــش شــده در پاییــن تخــت را نام‌بــرد کــه نمــادی از صورت‌فلکــی اســد هســتند 
و هم‌چنیــن دو خورشــید بــالای ســر وی کــه نمــادی از بهشــت و بخــت خــوب اســت، نام‌بــرد. تفــاوت نقــش 
ســفال بــا صورت‌فلکــی، در نحــوۀ ترســیم زن بــر روی کرســی اســت؛ در صــورت فلکــی، زن نشســته بــر تخــت 
ــت  ــر روی تخ ــده ب ــع ش ــای زن جم ــفال پاه ــش س ــی در نق ــاده، ول ــت نه ــۀ تخ ــر روی پل ــود را ب ــای خ و پاه

ترســیم شــده اســت.
ــته،  ــم، نشس ــاد کردی ــه ی ــورت ک ــت؛ بدین‌ص ــی اس ــورت مرغ ــمالی، به‌ص ــای ش نســر‌طائر: از صورت‌ه
ســر وی ســوی جنــوب و دنبــال ســوی شــمال و انــدر عقــاب نُــه ســتاره اســت و بیــرون از وی، شــش ســتاره 
اســت )صوفــی، 1381: 102(. در توصیــف ایــن صــورت در منابــع دیگــر نیــز ایــن چنیــن آمــده اســت: یکــی از 
صورت‌هــای شــمالی فلــک کــه چــون عقابــی توهــم شــده و ســتاره‌ای از قــدر اول هــم در ایــن صــورت واقــع 
اســت کــه آن را نیــز نســر‌طائر نامنــد. ذنب‌العقــاب در ایــن صــورت اســت و صــورت نســر‌طائر را کرکــس و 
عقــاب نیــز خواننــد. کــه صاحــب دو بــال گشــاده‌اش پنداشــته‌اند بــه شــکل پرنــده‌ای و عامــه بــدان میــزان 
گوینــد )دهخــدا، 1373: ذیــل ســر‌طایر(. بــا توجــه بــه صورت‌فلکــی نســر‌طائر در منابــع نجومــی کــه بــه 
صــورت عقــاب و کرکــس فــرض شــده، نقــش هــر دو پرنــده در نقــوش ســفال‌های قــرون میانــۀ اســامی 

ح هــر دو پرنــده پرداختــه می‌شــود: وجــود دارد؛ از ایــن‌رو بــه شــر
گــروس مربــوط بــه قــرن ششــم و هفتــم هجــری  عقــاب: بشــقاب ســفالی بــا نقــش عقــاب، ســبک 
ــا بال‌هــای  قمــری، در مجموعــۀ دیویــد نگهــداری می‌شــود )شــکل 4(. عقــاب ترســیم شــده در بشــقاب ب
خ و  تــاج انتزاعــی در ســر، کل ســطح بشــقاب را دربــر ‌گرفتــه اســت. بــر روی بال‌هــا  گشــوده و صــورت نیــم‌ر
ــا، دُم  ــر بال‌ه ــت‌پر، روی پَ ــای هش ــود دارد. در گل‌ه ــوس هشــت‌پر وج ــای لوت ــش گل‌ه ــاب نق ــدن عق و ب
و بــدن عقــاب خال‌هــای ســیاه رنــگ ترســیم شــده اســت. در اطــراف عقــاب نیــز نقــوش اســلیمی وجــود 
دارد. پیشــینۀ نقــش عقــاب بــه دوران پیــش از اســام بــاز می‌گــردد؛ عقــاب بــه خاطــر خاصیــت شــکارچی 
ــزد ایرانیــان جایــگاه ویــژه‌ای داشــته اســت. در اســاطیر ایــران، او را نمــاد پادشــاهی، خــدای  بودنــش در ن
ــز  ــد آشــیان، تی ــرواز، بلن ــز پ ــد، تی ــده‌ای قدرتمن خورشــید و مظهــر تمــام قدرت‌هــا می‌دانســتند. عقــاب، پرن
چنــگال، شــکارجو، تیــز خشــم و متکبــر اســت. لقــب ســلطان پرنــدگان را بــه او نســبت داده‌انــد )قدمگاهــی، 
‌1379: 107(. بــا تمــام تفاســیری کــه گفتــه شــد، نبایــد نقــش عقــاب در ســفالینه‌های اســامی را صرفــاً منشــأ 
باورهــای پیــش از اســامی دانســت. نقــش پرنــدۀ مذکــور بــا بال‌هــای گشــوده در بشــقاب مذکــور می‌توانــد 
بــا صــورت نســر‌طائر )پرنــده بــال گشــوده( قابــل تطبیــق باشــد. گل‌هــای لوتــوس موجــود در بــدن عقــاب 

شــکل 4. بشــقاب بــا نقــش عقــاب، ســبک گــروس، قرن ششــم و هفتم هجری‌قمــری )بر گرفته از: مــوزۀ مجموعۀ 
دیویــد(، طــرح )نگارنــدگان، ‌1397(، صورت فلکی عقاب )برگرفته از: عبدالرحمن صوفی، صورالکواکب(.



||  134  ||  شـــمارۀ 6|| ســال دوم || زمســـتان  1397 ||

را می‌تــوان نمــادی از خورشــید، مــاه و قــدرت پادشــاهی دانســت. خال‌هــای درون پرنــده نیــز می‌توانــد 
اســتعاره‌ای از ســتاره‌های ایــن صــورت باشــد و صرفــاً جنبــۀ تزیینــی نداشــته اســت. 

کرکــس: بشــقاب زرین‌فــام  بــا نقــش کرکــس مربــوط بــه قــرن ششــم و هفتــم هجــری قمــری، ســاخت 
کاشــان، کــه در مــوزۀ متروپولیتــن نگهــداری می‌شــود )شــکل 5(. نقــوش بشــقاب، شــامل نقــش پرنــده‌ای 
خ و نقــوش خــال‌دار )در بــدن، گــردن و بال‌هــا( و دُم انتزاعــی شــبیه  بــا بال‌هــای گشــوده به‌صــورت نیــم‌ر
گل در مرکــز و بــا شــش پرنــدۀ کوچــک بــا بدن‌هــای خــال‌دار در اطــراف آن ترســیم شــده اســت. کتیبــه‌ای 
نیــز بــه خــط نســخ بــا مضمــون دعــای خیــر و طلــب عاقبت‌به‌خیــری بــرای صاحــب ظــرف به‌صــورت 
ــا  ــا بال‌هــای گشــوده در بشــقاب مذکــور می‌توانــد ب مــدور در اطــراف پرنــدگان وجــود دارد. نقــش کرکــس ب
صــورت نســر‌طائر )پرنــدۀ بــال گشــوده( قابــل تطبیــق باشــد. نقــوش خــال‌دار داخــل بــدن آن نیــز  می‌توانــد 
اســتعاره‌ای از ســتارگان داخــل صــورت و خال‌هــای بــدن پرنــدگان اطــراف می‌توانــد اســتعاره‌ای از ســتارگان 
بیــرون از صــورت )کــه شــش عــدد اســت( باشــد. کتیبــۀ موجــود در کادر مــدور اطــراف پرنــدگان نیــز می‌توانــد 
نمــادی از آســمان در نظــر گرفتــه شــود. مضمــون کتیبــه نیــز کــه دعــای خیــر و عاقبت‌به‌خیــری اســت نیــز 

می‌توانــد دلیــل دیگــری از اعتقــادات نجومــی کرکــس باشــد.

شــکل 5. بشــقاب زرین‌فــام بــا نقــش کرکــس، قــرن ششــم و هفتــم هجری‌قمــری )برگرفتــه از: مــوزۀ متروپولیتــن(، 
طــرح )نگارنــدگان، 1397(، صــورت‌ فلکــی کرکــس )برگرفتــه از: عبدالرحمن صوفــی، صورالکواکب(.

از: مــوزۀ  بــا نقــش اســب بالــدار، قــرن پنجــم و ششــم هجــری قمــری )برگرفتــه  شــکل6. بشــقاب زرین‌فــام 
از: عبدالرحمــن صوفــی،  الفرس‌الثانــی )برگرفتــه  متروپولیتــن(، طــرح )نگارنــدگان،: 1397(، صــورت فلکــی 

کــب(. صورالکوا

مــوزۀ  در  بــه دورۀ ســلجوقی ســاخته شــده در شــهر ری،  زرین‌فــام متعلــق  بشــقاب  الفرس‌الثانــی: 
متروپولیــن نگهــداری می‌شــود )شــکل 6(. نقــش اســب بالــدار بــه رنــگ ســفید در حــال جهــش در مرکــز 
بشــقاب ترســیم شــده اســت. در بــدن اســب، نقــش لکه‌هــای قهــوه‌ای مــدور دیــده می‌شــود و در اطــراف آن 
نقــوش گیاهــی )اســلیمی( ترســیم شــده اســت. اســب در زندگــی ایرانیــان از هزاره‌هــای پیــش تأثیــر بســزایی 
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داشــته و از آن در امــوری چــون پیــکار اســتفاده می‌شــد. شــاید بتــوان اهمیــت آن در ابعــاد مختلــف زندگــی را 
دلیــل به‌وجــود آمــدن موجــودات اســاطیری در قالــب اســب دانســت. اســب بالــدار ســابقۀ طولانــی در اســاطیر 
ایــران دارد و منشــأ آن بــه دوران پیــش از اســام )بــرروی ســفالینه‌های تپــه ســیلک( بــاز می‌گــردد. بســیاری 
از پژوهشــگران تــدوام اســب بالــدار تــا دوران اســامی را تأثیــر گرفتــه از عقایــد پیــش از اســامی می‌داننــد. 
ولــی منشــأ اســب بالــدار در دوران اســامی را می‌تــوان نشــأت گرفتــه از مباحــث نجومــی دانســت؛ در توصیــف 
ــه وی به‌صــورت یــک نیمــه از اســب و دو دســت و  ــک الفرس‌الثانــی ک آن آمــده اســت: از صــور شــمالی فل
ــی، 1381:  ــود دارد )صوف ــتاره وج ــت س ــده و در درون او بیس ــده ش ــاف بری ــت و از ن ــای اس ــدون پ ــر و ب دو پ
109(. اســب بالــدار ترســیم شــده در بشــقاب ســلجوقی را بدون‌شــک می‌تــوان بــه مباحــث نجومــی اطــاق 
کــرد. اســب بــا بــال و خال‌هــای مــدور قهــوه‌ای کــه نمــادی از ســتارگان موجــود در درون صورت‌فلکی‌ســت، 
نشــان داده شــده؛ تفاوتــی کــه اســب مذکــور بــا صورت‌فلکــی دارد، ایــن اســت کــه اســب ترســیم شــده در 

بشــقاب دارای پاســت، ولــی اســب صورت‌فلکــی بــدون پــا فــرض شــده اســت.
: ســفالینه بــه رنــگ ســبز بــا تکنیــک اســگرافیاتو )ســبک گــروس( مربــوط بــه قــرن پنجــم و ششــم  ثــور
هجــری قمــری در مــوزۀ سنســیناتی نگهــداری می‌شــود )شــکل 7(. در ایــن ســفالینه، نقــش گاو در مرکــز 
ــر روی پاهــای گاو،  ــه پشــت برگردانــده در حالــت جهــش ترســیم شــده اســت. ب ظــرف در حالی‌کــه ســر را ب
نقــش دایره‌هــای نمادیــن ‌وجــود دارد. داخــل دایــره، پــای ســمت راســت کــه بزرگ‌تــر از دایــرۀ پــای ســمت 
کــه بــر روی پــای  گیاهــی و دایــرۀ کوچک‌تــر  چــپ اســت، علامــت صلیــب و در چهــار جهــت آن نقــوش 
ــا یــک نقــش تــک گیاهــی ترســیم شــده اســت. بــر روی گــردن گاو، نقوشــی ماننــد  ســمت چــپ قــرار دارد ب
فلــس ماهــی و یــک دایــره بــا خطــوط عمــودی و افقــی درون آن کــه بــه شــش قســمت تقســیم شــده وجــود 
ــون  ــارۀ مضم ــت. درب ــده اس ــیم ش ــده ترس ــش پُر‌کنن ــوان نق ــلیمی به‌عن ــوش اس ــز نق ــراف گاو نی دارد. در اط
نقــش می‌تــوان گفــت کــه گاو همــواره در بیــن مــردم ایــران در ادوار مختلــف تاریــخ به‌دلیــل ســبک زندگــی 
دامپــروری، اهمیــت بســزایی داشــته اســت. در اســاطیر ایــران، گاو نمــادی از رویــش زندگــی و طبیعــت و 
بــاروری، ایفــای نقــش می‌کــرد. ایــن نمــاد به‌نظرمی‌رســد بر‌گرفتــه از تفســیر نجومــی آن در دوران باســتان 
اســت. به‌طوری‌کــه دربــارۀ اعتقــادات مردمــان آن دوره، دربــارۀ صورت‌فلکــی گاو، گفتــه شــده کــه آن‌هــا 
گــر ســتاره‌های صورت‌فلکــی گاو پُــر نــور باشــند زاد و ولــد گلّــه پــر رونــق خواهــد بــود، امــا  معتقــد بودنــد ا
ــه بی‌رونــق خواهــد بــود  گــر ایــن ســتاره‌ها کــم نــور باشــند فراوانــی از ســرزمین خواهــد رفــت و زاد و ولــد گلّ ا
کــه نشــان زندگــی و آغــاز  )White, 2008: 64(. شــاخ گاو نیــز به‌دلیــل شــباهت بــه مــاه، نمــادی از مــاه 
گاو(. در مفهــوم نجومــی آن در متــون اســامی  گرفتــه می‌شــد )دهخــدا، 1373: ذیــل  حیــات در نظــر 
ج‌هــای ســرد و خشــک اســت کــه دلالــت بــر مادینگــی و روز دارد. هم‌چنیــن  گفتــه شــده ‌صــورت ثــور جــزو بر
ج ســرد و خشــک دلالــت بــر زمیــن می‌کنــد )بیرونــی، 1367: 327(. از همیــن  به‌دلیــل قرارگیــری در بــر

شــکل7. کاســه بــا نقــش گاو، ســبک گــروس، قــرن پنجــم و ششــم هجری‌قمــری )برگرفتــه از: مــوزۀ سنســیناتی(، 
کــب(. طــرح )نگارنــدگان، 1397(، صــورت فلکــی ثــور )برگرفتــه از: عبدالرحمــن صوفــی، صورالکوا
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مفهــومِ گفتــه شــده، می‌تــوان اهمیــت گاو در زندگــی روستا‌نشــینی و کشــاورزی را دریافــت. به‌نظــر تصویــر 
ج فلکــی از دایرةالبــروج قابــل تطبیــق اســت. در توصیــف  ســفالینۀ مذکــور بــا صــورت فلکــی ثــور، دومیــن بــر
ایــن صــورت  آورده‌انــد کــه: یــک نیمــۀ نشســتۀ گاو نــر کــه نــاف گاو بــه دو نیــم شــده، ایــن گاو ســر بــاز پــس 
کــرده چنان‌کــه گویــی کســی ســر او خواهــد زد. در درون او، ســی و ســه ســتاره و بیــرون از صــورت، یــازده 
ســتاره اســت )صوفــی، 1381: 129(. از ادلــه‌ای کــه می‌تــوان بــرای تطبیــق ایــن نقــش بــا صورت‌فلکــی ثــور 
آورد، شــکل خــاص گاو کــه در حالــت جهــش و ســر بــه عقــب برگشــته، نقــش دایره‌‌هــای نمادیــن بــا مفاهیــم 
خــاص بــر روی پاهــا و گــردن، گــردن فلســی گاو کــه در مرکــز ظــرف قــرار گرفتــه، حکایــت از گاو یادمانــی بــا 
مفهــوم فــرای گاو معمولــی بــا کارکردهــای روزانــه در زندگــی دارد و نبایــد بــرای آن، تنهــا مفهــوم تزیینــی 

قائــل شــد.
چ ســفالی بــا تزئینــات قالبــی و لعــاب تک‌رنــگ ســفید مربــوط بــه قــرن پنجــم و ششــم  ســرطان: پــار
ــا ری اســت )شــکل 8( کــه در مــوزۀ بریتیــش نگهــداری می‌شــود.  ــجری قمــری احتمــالاً تولیــد کاشــان ی هـ
ــر  ــا صــورت انســانی و خورشــید کــه در درون کادرهــای مجــزای مــدور ب چ، شــامل خرچنــگ ب ــار تزیینــات پ
چ تکــرار شــده‌اند. خرچنــگ ترسیم‌شــده قابــل تطبیــق بــا صورت‌فلکــی ســرطان اســت. ســرطان  بدنــۀ پــار
بــر صــورت خرچنگــی تمــام‌رو فــرض شــده کــه در درون او نُــه ســتاره و بیــرون از او چهــار ســتاره وجــود دارد 
بــر آب و  تــر، دلالــت  بــر ســرد و  کــه: دلالــت  ج ســرطان آورده‌انــد  بــر )صوفــی، 1381: 148(.در توصیــف 
همچنیــن دلالــت بــر مادینگــی و بســیار بچــه دارد. ســرطان بــر پیشــه‌های کشــتی‌بانان و جوی‌کنــان و 
آب‌یــاران و آن‌چــه بدیــن مانــد؛ هم‌چنیــن او بــر مکان‌هایــی چــون: خزینــه آب و نیســتان‌ها و لب‌هــای 
ج  آب و جــای کشــت و درخــت و جوی‌هــا و جایگاه‌هــای عبــادت دلالــت دارد. طالــع کســی کــه در ایــن بــر
گــردان اســت )بیرونــی، ‌1367: 317(. بــا توضیحاتــی  به‌دنیــا آیــد دارای خــوی کاهــل و گنــگ متلــون و 
کــه دربــارۀ ایــن صــورت داده شــد، نقــش ترســیم شــدۀ خرچنــگ بــا صــورت زنانــه مفهــوم نجومــی دارد. 
دلیــل ایــن کــه خرچنــگ را بــا صــورت زنانــه نشــان داده‌انــد، احتمــالاً نشــأت گرفتــه از مادینگــی وی اســت. 
چ کــه ظرفــی بــرای اســتفاده مایعــات و آب اســت نیــز می‌توانــد دلیــل دیگــری بــرای تأییــد مفهــوم  خــود پــار
ــت و  ــر و برک ــادی از خی چ نم ــار ــر روی پ ــود ب ــید موج ــش خورش ــن نق ــد؛ هم‌چنی ــور باش ــش مذک ــی نق نجوم
خوشــبختی بــرای صاحــب ظــرف اســت و کادرهــای مــدور هــر دو نقــش می‌توانــد نمــادی از آســمان باشــد.

ــه  ــا نقــش قالبــی و لعــاب تک‌رنــگ ســفید، قــرن پنجــم و ششــم هجری‌قمــری )برگرفت ــارچ ســفالی ب شــکل 8. پ
از: عبدالرحمــن صوفــی،  بریتیــش(، طــرح )نگارنــدگان، ‌1397(، صــورت فلکــی ســرطان )برگرفتــه  مــوزۀ  از: 

کــب(. صورالکوا

اســد: کاســۀ زرین‌فــام بــا نقــش شــیر مربــوط بــه قــرن ششــم هجــری قمــری ســاخت کاشــان، کــه در 
مــوزۀ متروپولیتــن نگهــداری می‌شــود )شــکل 9(. نقــوش کاســه، شــامل یــک شــیر  در حــال حرکــت بــا بدنــی 
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کاســۀ زرین‌فــام بــا نقــش شــیر، قــرن ششــم هجری‌قمــری )برگرفتــه از: مــوزۀ متروپولیتــن(، طــرح  شــکل 9. 
کــب(. )نگارنــدگان، 1397(، صــورت فلکــی اســد )برگرفتــه از: عبدالرحمــن صوفــی، صورالکوا

خــال‌دار شــبیه پلنــگ و ســرش را بــه پاییــن دوختــه و پرنــده‌ای در بــالای ســر وی وجــود دارد. شــیر در داخــل 
ــه  ــات کاســه دو کتیب شمســه‌ای کــه از آن تشعشــعاتی ســاطع می‌شــود، ترســیم شــده اســت. از دیگــر تزیین
بــه خــط نســخ و کوفــی اســت. نقــش مذکــور بــا صورت‌فلکــی اســد قابــل تطبیــق اســت. صــورت فلکــی اســد 
به‌صــورت شیری‌ســت تمــام ایســتاده و سَــرِ دُم اندکــی بــاز گردانیــده و در درون او بیســت و هفــت ســتاره و 
بیــرون از آن هشــت ســتاره وجــود دارد )صوفــی، 1381: 152(. درخصــوص صورت‌فلکــی اســد گفتــه شــده: 
دلالــت بــر گــرم و خشــک و نــر دارد و نمــاد آتــش اســت. وی دارای خــوی ملک‌طبــع، بــا هیبــت،  خشــم‌آلود، 
خطاهاســت.  و  انــدوه  بســیار  بــا  و  خویشــتن  بــر  معجــب  دلیــر،  مکر‌گــر،  جافــی،  و  لجــوج  و  ســخت‌دل 
کوشــک‌ها، ملــوک بیابــان و ســنگ‌ریزه‌ها و  بلنــد و  کوه‌هــا و قلعه‌هــا و بناهــای  بــر مکان‌هایــی چــون 
ــی، ‌1367: 322(.  ــت دارد )بیرون ــادان دلال ــان و صی ــواران و ضراب ــه‌های س ــر پیش ک و ب ــیرنا ــای ش زمین‌ه
شــیر در اســاطیر ایــران نمــاد دلاوری و برکــت و نمــاد ســلطنت و شــجاعت اســت. شــیر ترســیم شــده در کاســۀ 
مذکــور مفهــوم نجومــی دارد؛ به‌دلیــل وجــود بیســت و هفــت عــدد خــال در بدنــش کــه دقیقــاً بــا  تعــداد 
ســتاره‌های صورت‌فلکــی منطبــق اســت. هم‌چنیــن شمســه‌ای کــه تشعشــعاتی از آن ســاطع می‌شــود را هــم 
می‌تــوان نمــادی از آتــش گرفــت کــه پیش‌تــر گفتــه شــد، وی دلالــت برآتــش دارد و هم‌چنیــن نمــادی از 

خورشــید کــه مایــۀ خیــر و برکــت اســت.

کــوزۀ زرین‌فــام  بــه ســبک آلبارلــو مربــوط بــه قــرن ششــم هجــری قمــری ســاخت  کلــب و ارنــب: 
کاشــان کــه در مــوزۀ بروکلیــن نگهــداری می‌شــود )شــکل 10(؛ دارای نقــوش خرگــوش و ســگ بــا تزئینــات 
خــال‌دار بــرروی بــدن. کتیبــه‌ای بــه خــط نســخ نیــز بــر روی شــانۀ ظــرف وجــود دارد. نقش‌هــای مذکــور 
بــا دو صــورت فلکــی ارنــب و کلــب قابــل تطبیــق اســت. صورت‌فلکــی ارنــب از صورت‌هــای فلکــی جنوبــی 
ــتاره  ــوب و در درون وی دوازده س ــوی جن ــوی مشــرق، و پاهــا س ــال س ــوی مغــرب، و دنب ــت. روی س اس
وجــود دارد )صوفــی، 1381: 230(. در زیــر پــای جبــار اســت و چهــار ســتارۀ عــرش الجــوزا و ســتارۀ ارنــب در 
همیــن صــورت اســت و آن را بــه فارســی »خرگــوش« یــا »خرگــوش فلــک« گوینــد )دهخــدا، ‌1373: ذیــل 
ارنــب(. صورت‌فلکــی کلــب: ســر وی ســوی مغــرب و دنبــال ســوی مشــرق و پاهــا ســوی جنــوب و در درون 
وی هیجــده ســتاره و بیــرون از وی یــازده ســتاره وجــود دارد )صوفــی، 1381: 233(. صــورت فلکــی اســت 
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کــه درخشــان‌ترین ســتارۀ آســمانی را دربــر دارد و آن بــه  در نیم‌کــرۀ جنوبــی آســمان بــا شــعرای یمانــی 
، کلــب اصغــر نیــز  کبــر شــکل ســگی بــزرگ تصــور شــده اســت )دهخــدا، 1373: ذیــل کلــب(. علاوه‌بــر کلــب ا
کــه او بســیار بــا وفــا دائم‌الجــوع و در دوســتی  از صورت‌هــای شــمالی اســت. در معنــای ســگ گفتــه شــده 
و وفــا و دنائــت و حــرص و بخــل بــدان مثــال زننــد ) همــان: به‌نقــل از المــوارد(. نقــوش خرگــوش و ســگ 
کــوزۀ مذکــور، مفهــوم نجومــی دارد؛ زیــرا آن‌هــا را در حــال جهــش بــا  بدنــی پــر از خــال  ترســیم شــده در 
ــرروی قســمت  کــه اســتعاره‌ از ســتارگان موجــود در ایــن صــورت اســت، به‌صــورت دوار و پشت‌ســر هــم ب

کــوزه کــه اســتعاره از آســمان اســت، ترســیم کرده‌انــد. کــروی 

ــا نقــش خرگــوش و ســگ ، قــرن ششــم هجری‌قمــری )برگرفتــه از: مــوزۀ بروکلیــن(،  شــکل 10. کــوزۀ زرین‌فــام ب
کــب(. رنــب )برگرفتــه از: عبدالرحمــن صوفــی، صورالکوا

ُ
طــرح )نگارنــدگان، 1397(، صورت‌هــای فلکــی کَلــب و ا

شــجاع: کاســه بــا نقاشــی زیرلعــاب مربــوط بــه دورۀ ســلجوقیان، ســاخت کاشــان کــه در مــوزۀ بوســتون 
نگهــداری می‌شــود )شــکل 11(. ایــن کاســه دارای دو نقــش مــار  کــه در بــدن به‌هــم گره‌خورده‌انــد و ادامــه 
بــدن آن‌هــا دور کاســه به‌صــورت مــدور می‌چرخــد. ســرهای خــال‌دار هــر دو مــار بــا دهــان بــاز و روبــه‌روی 
هــم ترســیم شــده، به‌صورتی‌کــه دهــان بــاز هــر دو مــار به‌هــم چســبیده و فضــای مــدوری بیــن دهــان آن‌هــا 
ایجــاد شــده اســت. در درون فضــای مــدور، نقــوش اســلیمی وجــود دارد. ســرهای مارهــا بــا نقــش شــیر بــا 
تزئینــات خــال‌دار در بــدن به‌صــورت قــوز کــرده یــک در میــان در لبــۀ فوقانــی ظــرف تکــرار شــده‌اند. در کــف 
کاســه، نقــش آهویــی بــا بــدن خــال‌دار و ماهی‌هــای در حــال شــنا در آب وجــود دارد. نقــوش مــار بــا صــورت 
فلکــی شــجاع قابــل تطبیــق اســت. صورت‌فلکــی شــجاع بــر صــورت ماری‌ســت کــه درون وی بیســت و پنــج 
ســتاره و بیــرون آن دو ســتاره وجــود دارد )صوفــی، 1381: 250(؛ صــورت شــبیه مــار باریــک و پیچــان تخیــل 
شــده و ایــن صــورت را بــه فارســی »مــار« یــا »مــار فلــک« گوینــد. شــجاع در معنــای صفــت، بــه معنــای »دلیــر 
و پــردل« معنــی شــده اســت؛ همچنیــن شــجاع را بــه مــردی عــادل و نیکــو ســیرت کــه دلــی قــوی دارد تشــبیه 
کرده‌انــد ) دهخــدا، ‌1373: ذیــل شــجاع(. مــار ترســیم شــده در ظــرف بــا 25 عــدد نقــوش خــال‌دار در ســرها 
ــد؛  ــر دور کاســه )اســتعاره از آســمان( می‌چرخن ــتاره‌های صــورت( به‌صــورت مــدور ب و بــدن )اســتعاره از س
کــه از صورت‌فلکــی دوازده‌البــروج اســت، بــا بــدن  احتمــالاً همــان مــار صورت‌فلکــی اســت. وجــود شــیر 
خــال‌دار و آهــو بــا بــدن خــال‌دار و ماهــی کــه از صورت‌هــای فلکــی الحوت‌الجنوبــی اســت؛ احتمــال نجومــی 

بــودن مــار  را قــوت می‌بخشــد.
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شــکل 11. کاســۀ نقاشــی زیرلعــاب بــا نقــش مــار، قــرن پنجــم و ششــم هجری‌قمــری )برگرفتــه از: مــوزۀ بوســتون(، 
کــب(. طــرح )نگارنــدگان، 1397(، صــورت فلکــی شــجاع )برگرفتــه از: عبدالرحمــن صوفــی، صورالکوا

نتیجه‌گیری
ــا صورت‌هــای فلکــی نشــان می‌دهــد،  نتایــج مطالعــۀ تطبیقــی نقــوش ســفال‌های قــرون میانــۀ اســامی ب
کمــان از آن در دو بُعــد علمــی و خرافــی )طالع‌بینــی( در ســطح  نجــوم و مباحــث آن به‌دلیــل حمایــت حا
بــا  بــر روی ســفال‌ها  رفتــه  بــه‌کار  بــا مطالعــۀ نقــوش  ایــن دوران رواج داشــت.  بیــن مــردم  وســیعی در 
ــواب  ــت؛ در ج ــرار اس ــت بدین‌ق ــوان گرف ــه می‌ت ــی ک ــده، نتایج ح ش ــر ــش‌های مط ــا پرس ــی ب ــرد نجوم رویک
پرســش: آیــا منشــأ مضامیــن نقــوش ســفال‌های قــرون میانــۀ اســامی را صرفــاً بایــد در دوران قبــل از اســام 
جســتجو کــرد؟ بســیاری از نقــوش بــا حیوانــات و انســان‌های عجیب‌الخلقــه کــه پژوهشــگران بــه خطــا بــه 
اندیشــه‌های پیــش از اســامی اطــاق می‌کننــد، برگرفتــه از عقایــد و باورهــای مــردم جامعــۀ دوران اســامی 
از خرافــات نجومــی و صورت‌هــای فلکــی اســت؛ از ایــن‌رو بایســتی منشــأیابی و مفاهیــم ایــن نقــوش در 
بســتر جامعــۀ اســامی بــا توجــه بــه عقایــد و باورهــای مردمــان آن صــورت گیــرد؛ هــر چنــد تأثیــرات پیــش از 
اســامی را نیــز نبایــد نادیــده گرفــت و در برخــی از ســفال‌ها قابــل پیگیــری می‌باشــد، ولــی اطــاق ایــن تأثیــر 

بــه نقــوش همــۀ ســفال‌ها منطقــی به‌نظــر نمی‌رســد.
در جــواب پرســش دوم: بازتــاب صورت‌هــای فلکــی بــر نقــوش ســفال‌های ایــن دوران چگونــه بــوده 
اســت؟ صورت‌هــای فلکــی بــه دو صــورت در ســفال‌ها بــه‌کار رفته‌انــد؛ به‌صــورت گروهــی و به‌صــورت منفــرد. 
صورت‌هــای گروهــی جــزو ظــروف دربــاری و بــرای امــور ویــژه، چــون: آموزشــی، تقویــم و...؛ و صورت‌هــای 
منفــرد به‌دلیــل گســتردگی آن بــرروی ســفال‌ها بــرای عامــۀ مــردم در راســتای امــور خرافی در جهــت طالع‌بینی 
ــرای محقــق شــدن خواســته‌های خــود  ــرو و قدرت‌هــای مافــوق طبیعــی بــوده کــه، آن‌هــا ب و اســتفاده از نی
مــورد اســتفاده قــرار می‌دادنــد. همچنیــن نقــوش صورت‌هــای دوازده‌البــروج  بــا بیشــترین تعــداد گویــای آن 
ــرای صورت‌هــای  ــوده اســت. آن‌هــا ب اســت کــه از محبوبیــت ویــژه‌ای در بیــن مــردم آن دوران برخــوردار ب

فلکــی جنســیت نــر و مــاده قائــل بودنــد و هــر یــک را بــر امــورات خاصــی دخیــل می‌دانســتند. 
نکتــۀ قابــل ذکــر دیگــر در تطبیــق نقــوش ســفال‌های ایــن دوران بــا صور‌فلکــی، تفاوت‌هــای موجــود 
بیــن آن‌هــا اســت )کــه پژوهشــگران دیگــر نیــز بــه برخــی از آن‌هــا اشــاره کرده‌انــد( کــه می‌تــوان تفاوت‌هــای 
موجــود را بــا مباحــث پیــشِ‌رو بیــان کــرد: آشــنا نبــودن هنرمنــدان بــا صورفلکــی؛ چــون اغلــب ســفالگران و 
تصویرگــران از افــراد بی‌ســواد جامعــه بوده‌انــد. بُعــد زیبایی‌شــناختی؛ هنرمنــد ســفالگر، زیبایــی بصــری را 
بــرای ترســیم نقــوش ســفال‌ها مدنظــر داشــته و هم‌چنیــن تفــاوت ناشــی را می‌تــوان از تحریــف آن در نــزد 
مــردم عامــه بــا توجــه بــه باورهــا و عقایــد خرافــی از صورت‌هــای فلکــی دانســت، کــه بســته بــه اعتقــادات 

خــود در صــور فلکــی تغییراتــی ایجــاد می‌کردنــد.  
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چکیده 
مخاطــب هــر اثــر هنــری میــل بــه دریافــت معنــای آن دارد و شــناخت دقیــق یــک اثــر یــا یــک تصویــر جهــت 
دریافــت معنــا و محتــوای آن، نیــاز بــه خوانــش و حتــی تفســیر دارد و شــمایل‌نگاری در اصــل ســعی در 
بیــان معنــای تصویــر دارد. در هنرهــای تجســمی نمــاد یــک تصویــر، یــک گیــاه، یــک حیــوان و یــا یــک 
علامــت اســت کــه معنــای عمیق‌تــری از آنچــه دیــده می‌شــود دارد. اغلــب بــرای مــا دریافــت معنــا و تفســیر 
نمادهــای ســده‌های گذشــته کار آســانی نیســت. گاهــی نمادهــا اشــاره بــه یــک واقعــه و یــا داســتان دارنــد و 
گروهــی از نمادهــا جایگزیــن شــخصیت‌ها و افــراد خاصی‌انــد. در این‌راســتا بنــای قره‌کلیســا از مهم‌تریــن 
و پــر نقــش و نگارتریــن کلیســاهای ارمنیــان در ایــران اســت کــه در شمال‌شــرقی شهرســتان چالــدران قــرار 
ج ناقــوس آن دارای  گرفتــه اســت. سراســر نمــای دیوارهــای شــمالی و جنوبــی ایــن کلیســا و همچنیــن بــر
حجاری‌هــای منحصربه‌فــرد و بی‌نظیــری اســت. نقــوش حجاری‌شــدۀ ایــن بنــای تاریخــی را می‌تــوان 
نقــوش  و  هندســی  نقــوش  گیاهــی،  نقــوش  جانــوری،  نقــوش  انســانی،  نقــوش  ازجملــه:  دســته   5 بــه 
اســطوره‌ای تقســیم‌بندی کــرد. ایــن نقــوش بــا ظرافــت، تناســب و زیبایــی بی‌نظیــری توســط اســتادکاران 
ــه بهتریــن شــکل  ــد ب ــد و نــگاه تجریــدی- تزئینــی خــاق هنرمن ــه‌ای حجــاری گردیده‌ان ــد و باتجرب هنرمن
در همــۀ نقــوش نمــود یافتــه و هــر نقــش، نمــاد و نشــان خاصــی اســت. در میــان نگاره‌هــای قره‌کلیســا، 
ــوران در  ــای جان ــوع گونه‌ه ــل تن ــم به‌دلی ــه ه ــوده ک ــه ب ــورد توج ــوش م ــر نق ــتر از دیگ ــوران بیش ــش جان نق
محیــط اطــراف و هــم نمادینــه بــودن بســیاری از حیوانــات چــون شــیر، قــوچ، گاو، اســب و... اســت. ایــن 
نقــوش صرفــاً جنبــۀ تزئینــی ندارنــد و معانــی و مفاهیــم عالی‌تــری ارائــه می‌کننــد و به‌خاطــر برخــورداری از 
جنبه‌هــای نمادیــن، یکــی از متنوع‌تریــن جلوه‌هــای نمادگرایــی هســتند. در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت 

نقــوش جانــوری ایــن بنــای تاریخــی معرفــی و تفســیر گــردد.  
کلیدواژگان: چالدران، قره‌کلیسا، نقوش جانوری، نمادها.
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مقدمه
کــه براســاس باورهــا و اعتقــادات  برخــی آثــار باســتانی حامــل ارزش‌هــا و پیام‌هــای نهادینــه‌ای هســتند 
ــرای درک معنــای  ــد و ب ــار و پــود نقش‌هــای آن‌هــا تجســم یافته‌ان ــار هنــری و در ت ــب آث بشــر کهــن، در قال
ــان کلامــی، معنایــی  ــاز بــه شــناخت مؤلفه‌هــای نمادینــی اســت کــه زمانــی چــون زب ایــن نقــوش کهــن، نی
مشــخص در فرهنگ‌هــای کهــن داشــتند و به‌نوعــی بازنمــودی از باورهــای اســطوره‌ای بودنــد )رفیع‌فــر و 
ملــک، 1392: 7(. نقــوش به‌کار‌رفتــه در آثــار هنــری ایــران از دیربــاز تــا امــروز همــواره علاوه‌بــر برخــورداری 
از جنبــۀ تزئینــی و زیباشــناختی، معانــی نمادیــن را نیــز در خــود گنجانــده اســت )صباغ‌پــور و شایســته‌فر، 

.)31  :1388
ــد  گــون بوده‌ان ــر ایــران حامــل مفاهیــم و مضامیــن مــورد توجــه مــردم اعصــار گونا نقش‌مایه‌هــا در هن
و تــداوم در طراحــی آن‌هــا، تغییــرات تصویــری هــر دوره را آشــکار می‌ســازد. یکــی از مهم‌تریــن نقوشــی 
کــه همــواره در ایــران مــورد توجــه بــوده و حتــی بــا تغییــر آییــن نیــز اســتفاده از آن ادامــه یافتــه، آرایه‌هــای 
ــوری اســت کــه در غالــب هنرهــای مختلــف مصــور گردیــده اســت )مرتضایــی و صداقتــی‌زاده، 1391:  جان

.)47
در این‌راســتا بنــای قره‌کلیســا از مهم‌تریــن و پرنقــش و نگارتریــن کلیســاهای ارمنیــان در ایــران اســت 
گرفتــه اســت. سراســر نمــای دیوارهــای شــمالی و جنوبــی  کــه در شمال‌شــرق شهرســتان چالــدران قــرار 
ج ناقــوس آن دارای حجاری‌هــای منحصربه‌فــرد و بی‌نظیــر اســت. نقــوش  کلیســا و همچنیــن بــر ایــن 
بــه 5 دســته ازجملــه نقــوش انســانی، نقــوش جانــوری،  ایــن بنــای تاریخــی را می‌تــوان  حجاری‌شــدۀ 
نقــوش گیاهــی، نقــوش هندســی و نقــوش اســطوره‌ای تقســیم‌بندی کــرد. ایــن نقــوش بــا ظرافــت، تناســب 
و زیبایــی بی‌نظیــری توســط اســتادکاران هنرمنــد و باتجربــه‌ای حجــاری گردیده‌انــد و هــر نقــش، نمــاد و 

نشــان خاصــی اســت. 
و  فرهنگــی  روابــط  و  اعتقــادات  هنــر،  و  فرهنــگ  بازگوکننــدۀ  درواقــع  قره‌کلیســا  نگار‌هــای  و  نقــش 
اجتماعــی متقابــل جوامــع باســتانی هســتند و از جایــگاه ویــژه‌ای در مطالعــات و پژوهش‌هــای مختلــف 
بــر آن شــده اســت نقــوش  ایــن جســتار ســعی  به‌ویــژه باستان‌شناســی و مردم‌شناســی برخوردارنــد. در 

گــردد.  جانــوری ایــن بنــای تاریخــی معرفــی و تفســیر 

روش پژوهش
ایــن پژوهــش به‌شــیوۀ توصیفــی و تحلیلــی اســت و جمــع‌آوری اطلاعــات بــه‌روش میدانــی و بــا اســتفاده از 
منابــع موجــود در کتابخانه‌هــا تدویــن شــده اســت. محــور اصلــی تحقیــق، نقــوش جانــوری اســت و ســعی 
بــر آن شــده تــا حــد ممکــن بــا شــیوه‌ای منطقــی ایــن دســته از نقــوش کــه متأثــر از ســنت‌های گذشــتۀ ایــران 
هســتند، مــورد مطالعــه قــرار گیرنــد. ایــن جســتار، نقــوش جانــوری شــامل پرنــدگان و غیــر پرنــدگان بــوده و 

همزمــان بــا معرفــی نقــش جانــور موردنظــر، بــه بررســی نمــاد مربوطــه نیــز پرداختــه می‌شــود. 

موقعیت جغرافیایی قره‌کلیسا
کــه از  ک غنــی اســت  دشــت میان‌کوهــی چالــدران منطقــۀ سرســبز و پــرآب، بــا آب‌و‌هــوای مطبــوع و خــا
ــام بســتر مناســبی بــرای زیســتن و تــداوم حیــات انســان فراهــم آورده اســت. ایــن شهرســتان  كهـن‌تـــرین ایـ
در گســتره‌ای به‌وســعت 1974 کیلومتــر مربــع، در شــمال‌غربی اســتان آذربایجــان غربــی واقــع شــده اســت. 
کــو، از غــرب بــه کشــور ترکیــه، از جنــوب و  شهرســتان چالــدران از شــمال و شــمال‌غرب بــه شهرســتان ما
جنوب‌شــرق بــه شهرســتان خــوی و از شــرق بــه شهرســتان‌های شــوط و قره‌ضیاءالدیــن محــدود و ازنظــر 
تقســیمات سیاســی ایــن شهرســتان، دارای دو بخــش و 5 دهســتان اســت )تصویــر 1(. نــام ســابق شهرســتان 
از دو واژۀ ترکــی و عربــی »قره‌عینــی«1 تشــکیل شــده بــود کــه بعدهــا بــه سیه‌چشــمه تغییــر یافــت. امــا پــس از 
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انقــاب اســامی به‌خاطــر واقعــۀ جنــگ بیــن ایــران و عثمانــی در دوم رجــب 920 هـــ.ق.، به‌دلیــل اهمیــت 
جنــگ بــه »چالــدران« تغییــر یافــت.

بنــای قره‌کلیســا یــا کلیســای تادئــوس مقــدس، در فاصلــۀ 22 کیلومتــری شمال‌شــرق دشــت میانکوهــی 
چالــدران، در درۀ مجــاور روســتایی بــه همیــن نــام واقــع شــده اســت.

تصویر 1. موقعیت بنای قره‌کلیسا برروی نقشه )نگارندگان، 1397(.

تاریخچه و وجه تسمیۀ قره‌کلیسا
بــه اســامی طاطاوس)تادئــوس(، بارتلیــوس،  از مبشــرین حضــرت مســیح)ع(  در ســال 43 م. چندنفــر 
ســیمون، آنــدرو و ماتیــس از شــمال بین‌النهریــن وارد آذربایجــان شــدند تــا بــه تبلیــغ مســیح بپردازنــد. 
ــد.  ــور ســکنی گزی ــود، در جنــب کلیســای مزب ــه ب ــز پادشــاهی ارامن ــا آرداز کــه مرک ــاز ی طاطــاوس در شــهر ارت
در ســال 66 م. فرمــان قتل‌عــام گرویــدگان بــه مســیحیت و طاطــاوس ازســوی پادشــاه وقــت صــادر شــد. 
طاطاوس و ســاندوخت دختر پادشــاه در راه مســیحیت کشــته شــدند و جســد آنان در حوالی فعلی قره‌کلیســا 
دفــن گردیــد. پــس از ســال‌ها بــرروی مــزار طاطــاوس مقــدس مقبــرۀ کوچکــی کــه عبادتــگاه بــود، بنــا شــد و 
در قــرن هشــتم م. ارامنــه در جــوار ایــن بنــا کلیســای بزرگــی احــداث کردنــد کــه به‌عقیــدۀ برخــی، کلیســای 

فعلــی روی پله‌هــای معبــد یــا آتشــکدۀ قدیمــی بنــا گردیــده اســت )موســوی، 1376: 40(.
ــای  ــی از ویرانه‌ه ــر یک ــام ب ــش از اس ــت در پی ــن اس ــت، ممک ــوم نیس ــا معل ــاخت کلیس ــق س ــخ دقی تاری
پرستشــگاه مهــری بنــا شــده باشــد. در همیــن رابطــه بایــد اشــاره کــرد کــه هنگامی‌کــه آییــن آریایــی در ایــران 
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گســترش یافــت و اعتقــادات اولیــۀ آنــان بــه عناصــر طبیعــی در برخــی مناطــق ایــران صدهــا ســال دوام 
ــه  یافــت و پــس از اینکــه آییــن مهرپرســتی جانشــین آن گردیــد، ایــن رســم ســده‌ها در هنــد و ایــران ازجمل
آذربایجــان پابرجــا مانــد. معتقــدان آئیــن مهرپرســتی ســده‌ها در نقــاط مختلــف ایــران بــه رســوم باســتانی 

.)820  :1369 )افشار‌سیســتانی،  ماندنــد  باقــی  خویــش 
نخســتین‌بار مورخــی بــه نــام آرتســرونی کــه در اواخــر قــرن نهــم م. از ایــن کلیســا نــام بــرده و در آثــار قــرن 
خ  دوازدهــم و ســیزدهم م. مورخــی بــه نــام زنــوب گلاب از آن یــاد کــرده اســت )مشــکور، 1375: 365(. مــور
دیگــری بــه نــام توومــا آجرجودونــی در ســدۀ دهــم م. نیــز از ایــن کلیســا نــام بــرده اســت )افشارسیســتانی، 
1369: 282(. بعــد از ایــن تــا قــرن پانزدهــم م. بیشــتر مورخــان و تذکره‌نویســان در آثــار خــود از آن به‌عنــوان 
یــک کلیســای بااهمیــت یــاد کرده‌انــد، به‌خصــوص کــه برســر راه کاروان‌هــا و لشــکرهای قدیــم بــوده و از 

ــر نوشــته‌های ارمنــی آن‌زمــان آمــده اســت )قربانــی، 1350: 70(. کث ــام آن در ا این‌جهــت ن
کتاب‌هــای مختلــف و  کلیســای تادئــوس مقــدس به‌طــور متنــاوب در آثــار و  از ســال 1243 م. نــام 
از  منابــع  برخــی  در  و  ایــران(  تاریخــی  )کلیســاهای  آمــده  ارامنــه  مذهبــی  مجامــع  کتاب‌هــای  به‌ویــژه 

 .)4 :1395 ، )ســپهرفر  اســت  یــاد شــده  بنــا در جهــان مســیحیت  به‌عنــوان نخســتین  قره‌کلیســا 
باتوجــه بــه اوصــاف مذکــور و نقــش و نگارهــای روی نمــای خروجــی قره‌کلیســا کــه ریشــۀ اغلــب آن‌هــا 
ــور  ــا متص ــای قره‌کلیس ــری در زیربن ــد مه ــود معب ــرد، وج ــأت می‌گی ــیح نش ــن مس ــل از دی ــان قب ــاور مردم از ب

می‌شــود. 
کلیســا بــه مناســبتی یــاد  کــه از  در ارتبــاط بــا وجه‌تســمیۀ بنــا، مورخــان ســدۀ هشــتم هـــ.ق. به‌بعــد 
کلیســا نامیده‌انــد، چــون قســمت شــرقی بنــا بــا ســنگ ســیاه ســاخته شــده اســت )قربانــی،  کرده‌انــد، آن ‌را قرا
1388: 425(. در زبــان ترکــی آذری بــه ســیاه »قــره« گفتــه می‌شــود. درواقــع قره‌کلیســا به‌معنــای کلیســای 
ســیاه اســت. موریــس دوکوتزیــو کــه در ســال 1817 م. بــه ایــران آمــده، در ســفرنامۀ خــود نوشــته کــه در 
افــق، آثــار کلیســای شــهر کوچــک قره‌کلیســا کــه تپه‌هــای مســتور از کاج بــر آن احاطــه داشــت، نمایــان بــود. 
وجه‌تســمیۀ شــهر کوچــک، تیرگــی کلیســای آن اســت کــه از دور ســیاه به‌نظــر می‌آیــد و بــه این‌ســبب آن را 

.)363  :1375 )مشــکور،  می‌نامنــد  قره‌کلیســا 
احمــد کســروی راجــع بــه قــره می‌نویســد: »قــرا در زبــان آذری، البتــه آذری باســتان به‌معنــی بــزرگ بــوده 
و خــود تغییریافتــۀ واژۀ کلان اســت کــه در فارســی هنــوز هــم بــه‌کار مــی‌رود )افشارسیســتانی، 1369: 281(. 
در گویــش تاتــی و هرزنــی کــه دو لهجــه از زبــان آذری )آذری باســتان( اســت، واژه‌هــای کلــه یــا کالا به‌معنــی 
کلیســا در اصــل  بــزرگ هســتند و در گویــش مــردم روســتای گلین‌قیــه نیــز بــه بــزرگ کالا گوینــد. بنابرایــن قرا
کلیســا به‌معنــی بــزرگ اســت و ازطرفــی وانــک در زبــان ارمنــی معمــولاً بــه کلیســاهای بــزرگ  کلیســا یــا کالا کارا

گفتــه می‌شــود و ایــن واژه بــا مفهــوم نــام آذری کلیســا )آذری باســتان( مطابقــت دارد )همــان(.
در بــاب واژه‌هــای کلــه یــا کالا و کارا بایــد گفــت کــه ایــن واژه‌هــا در زبــان ترکــی آذری به‌صــورت قَلَــه 
)Qala( یاقــالا )Qala( و قــره )Qarah( یــا قــارا )Qara( اداء می‌شــود کــه به‌ترتیــب بــه معنــا و مفهــوم قلعــه 
کلیســا به‌معنــای  کارا کلیســا قلعــه‌ای و  کالا‌کلیســا به‌معنــای  کله‌کلیســا یــا  و ســیاه اســت. بــا ایــن وصــف، 
کلیســا بــوده اســت  کلیســای ســیاه اســت. نکتــۀ دیگــر اینکــه احتمــالاً ایــن مجموعــه تحت‌عنــوان کلــه یــا کالا
و بــا توجــه بــه ســاختار تدافعــی و قلعه‌ماننــد مجموعــه، بــا مرقومــۀ ســرکیس در ســال 1918 م. نیــز مطابقــت 
کن اطــراف  کــه می‌گویــد قشــون عثمانــی بــه آذربایجــان حملــه‌ور شــدند، خانواده‌هــای ارمنــی ســا دارد 
کــو بــه قلعه‌کلیســا پنــاه بردنــد و بــا عــدۀ قلیلــی مــدت 15 روز دربرابــر تــرکان مقاومــت کردنــد. آنــان پــس  ما
کنان  کثــر ســا از تمــام شــدن مهمــات خــود شــبانه عقب‌نشــینی کردنــد. قشــون عثمانــی وارد قلعــه شــده و ا
غیرنظامــی آن را کشــته و عــده‌ای را نیــز بــه اســارت بردنــد )مشــکور، 1375: 371(. نکتــۀ قابل‌توضیــح 
دیگــر اینکــه بــه احتمــال آراء در واژۀ »قلعــه« بــر اثــر لغــزش اصــوات حــرف »ل« و »ع« صــدای »ر« می‌دهــد و 

ایــن امــر ســبب تبدیــلِ قلعــه بــه قــره گردیــده، یعنــی قلعه‌کلیســا بــه قره‌کلیســا بــدل شــده اســت.
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نقش و نگاره‌های جانوری قره‌کلیسا و نماد‌شناسی آن‌ها
پیکر‌هــای جانــوری یکــی از قدیمی‌تریــن نقوشــی اســت کــه انســان در آثــار خــود ترســیم نمــوده اســت. ایــن 
نقش‌مایه‌هــا در هنــر ایــران )هماننــد دیگــر نقــوش( صرفــاً جنبــۀ تزئینــی نداشــته‌اند، بلکــه گاهــی بیانگــر 
امیــد، تــرس یــا توســل بــه نیرویــی بــرای مبــارزه بــا خطرهــای طبیعــت و حیــات بودنــد و گاهــی بیانگــر 
گاهــی نقــوش را تبدیــل بــه  اعتقــادات مذهبــی و افســانه‌ها. همیــن ارزش‌هــا و بیان‌هــای مخصــوص، 
نوعــی علائــم قــراردادی و نمادیــن کــرده بــود کــه در طــی تاریــخ از آن‌هــا به‌عنــوان انتقــال پیــام اســتفاده 
کی، 1381: 8(. نقــوش جانــوری ازجملــه نقش‌هایــی‌ اســت کــه به‌طــور مســلط  می‌کردنــد )خزائــی و ســماوا
ــاد  ــر ایــن اعتق ــه ایــران مشــاهده شــده اســت. کاســیرر ب و مکــرر در بســیاری از تمدن‌هــای باســتانی ازجمل
اســت کــه در ســیر پرســتش بشــر ابتدایــی شــاهد آنیــم کــه در مرحلــه‌ای بشــر جانــوران را مقــدس شــمرده و 
می‌پرســتیده اســت، ماننــد پرســتش انــواع پدیده‌هــا و چیزهایــی کــه در محیــط پیرامونــش بــا آن‌هــا روبــه‌رو 
کاســیرر از آن‌هــا به‌عنــوان خدایــان لحظــه‌ای یــاد می‌کنــد و به‌مــرور ایــن پرســتش به‌ســوی  می‌شــده و 
خدایــان کارکــردی )براســاس منافــع و کارکردشــان در زندگــی( ســوق می‌یابــد )کاســیرر، 1390: 75-76(.

بنــای قره‌کلیســا از دو قســمت شــرقی )ســیاه( و غربــی )ســفید( تشــکیل شــده اســت )تصویــر 2(. قســمت 
شــرقی یــا ســیاه کــه کهن‌تریــن قســمت بنــا اســت، چنــدان نقــش و نــگاری نــدارد و تنهــا در قســمتی از ضلــع 
شمال‌شــرقی و جنوبــی آن نورگیرهایــی به‌صــورت صلیــب تعبیــه و اطــراف آن بــا نقــش زنجیــروار مزیــن 
گردیــده اســت. امــا نمــای قســمت غربــی )ســفید( قره‌کلیســا به‌وســیلۀ نوارهایــی از پروفیــل ســاده بــه 5 
ردیــف )قــاب( تقســیم می‌شــود کــه ازنظــر موضوعــی می‌تــوان آن‌هــا را بــه 5 گــروه تحت‌عنــوان نقــوش 
انســانی، نقــوش حیوانــی، نقــوش گیاهــی، نقــوش هندســی و نقــوش اســطوره‌ای دســته‌بندی کــرد )تصویــر 

 . )3
ــی  ــوش همان‌های ــن نق ــت. ای ــده اس ــاری ش ــوم حج ــف س ــا در ردی ــوری قره‌کلیس ــوش جان ــترین نق بیش
ــا موضــوع شــکار و زندگــی  ــا به‌‎نحــوی ب هســتند کــه به‌طــور مســتقیم انســان بــه شــکار آن‌هــا پرداختــه و ی
روزمــرۀ شــکارچیان در ارتبــاط بــوده و یــا ریشــه در ادیــان گذشــته داشــته و بیشــتر جنبــۀ اعتقــادی و بــاوری 
دارنــد. ایــن نگاره‌هــا ازنظــر فراوانــی و تعــداد به‌ترتیــب ذیــل قابــل تفکیــک هســتند کــه در ادامــه بــه معرفــی 

آن‌هــا می‌پردازیــم.

تصویر 2. نمایی از ضلع شمالی قره‌کلیسا )نگارندگان، 1397(.
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تصویر 3. نمایی از ضلع جنوبی و ردیف‌بندی نقوش کلیسای غربی )سفید(، )نگارندگان، 1397(.

اژدهــا: در پایه‌ســتون ناقــوس قره‌کلیســا نقــش یــک اژدهــا حجــاری شــده اســت. در ایــن نقــش یکــی از 
« کــه ســوار بــر اســب و مســلح بــه ســپر و نیــزه اســت، درحــال نبــرد بــا اژدهایــی  قدیســین معــروف بــه »ســن ژرژ
اســت کــه زیــر پــای اســب او قــرار گرفتــه اســت. درواقــع اژدهــا در ایــن تصویــر به‌عنــوان نمــاد اهریمــن و شــر 

ترســیم شــده اســت )تصویــر 4(.
اژدهــا، جانــور اســاطیری به‌شــکل سوســمار عظیــم دارای دو پــر اســت کــه آتــش از دهانــش می‌ریــزد و 
پــاس جنگ‌هــای زیرزمیــن می‌داشــته اســت )یاحقــی، 1386: 105(. ایــن جانــورِ فراخ‌دهــان و بســیاردندان 
و دراز و بــالا در بســیاری از داســتان‌های عامیانــه به‌عنــوان مظهــر شــر حضــور یافتــه و تقریبــاً در همــۀ مــوارد، 
قهرمــان داســتان بــر اژدهــا پیــروز می‌شــود )اقتــداری، 1353: 108(. در اســاطیر ایرانــی اهریمــن پــس از 
آنکــه ســه‌هزار ســال از بیــم کیومــرث یــارای مخالفــت بــا اورمــزد را نداشــت و بــه تخریــب جَهــی دیــو مؤنــث 
و نماینــده زنــان بــر اورمــزد شــوریده بــود، چــون اژدهایــی از زمیــن برآمــد، بــا تمامــی دیــوان بــه پیــکار نــور 

شــتافت )یاحقــی، 1386: 105(. در شــاهنامه بارهــا از نبــرد قهرمانــان بــا اژدهــا یــاد شــده اســت. 
ــه در  ــل او ک ــاده در مقاب ــانی پی ــگام و انس ــن و ل ــا زی ــبی ب ــش اس ــا، نق ــوش قره‌کلیس ــان نق اســب: در می
دســت چــپ افســار اســب و در دســت راســت ســاح نیــزه دارد، درحــال حرکــت و به‌صــورت ایســتاده حجــاری 
شــده اســت )تصویــر 5(. اســب معمــولاً نمــاد قــدرت، موقعیــت اجتماعــی و نجابــت اســت و همچنیــن 
ــر یونــان از تصویــر اســب کــه اغلــب  ــا جنــگ، دلاوری، قــدرت بدنــی و شــجاعت در ارتبــاط اســت. در هن ب

به‌وســیلۀ خدایــان تقدیــس می‌یافتــه، بســیار اســتفاده شــده اســت )اخوان‌اقــدم، 41:1393(. 
در فرهنــگ ایــران، اســب و گردونــه از زمان‌هــای کهــن مــورد اســتفاده بوده‌انــد. مهــر از ایــزدان اســت. 
اســب ســفید طلایی‌شــکلی از تیشــتر )فرشــتۀ بــاران( نشــانۀ مــردی و نیرومنــدی بــوده اســت. تیشــتر فرشــتۀ 
بــاران بــرای دســتیابی بــه آب‌هــای بــارور، بــه پیکــرۀ اســب ســفیدی درآمــده و بــا اَپــوش دیــو خشــکی کــه 
او نیــز به‌صــورت اســب ســیاهی بــود، جنگیــد. ایــزد بهــرام در ســومین و ویشــنو )ایــزد بــزرگ هنــدی( در 

دهمیــن تجلــی خــود، به‌صــورت اســب ســفید و زیبــا ظهــور نمودنــد )یاحقــی، 1386: 111-113(. 
اســب  افســانه‌ها  و  نیــروی غیب‌گویــی می‌دانســتند. در حکایــات  را دارای  اســب  باســتان  روزگار  در 
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به‌ســبب داشــتن بصیــرت، اغلــب نقــش هشــدار‌دهندۀ به‌موقــع بــه اربــاب خــود ایفــا می‌کنــد. یونــگ اســب 
را نمــادی از مــادر درونــی و دریافــت درونــی و اشــراقی انســان می‌دانــد. وی همچنیــن اســب را هــم بــه 

نیروهــای پســت انســان و هــم بــه آب ارتبــاط می‌دهــد )ســرلو، 1388: 132-134(. 

تصویر 4. نقش اژدها زیر پای فرد سواره  )نگارندگان، 1397(.

تصویر 5. نقش اسب در ردیف سوم قره‌کلیسا  )نگارندگان، 1397(.
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تصویر 6. نقوش پلنگ در ردیف سوم نمای قره‌کلیسا  )نگارندگان، 1397(.

نماد‌پــردازی اســب بســیار پیچیــده اســت. الیــاده اســب را حیوانــی می‌دانــد کــه در آئین‌هــای پرســتش 
کســپاری آمــده اســت. اســب را نمــاد باســتانی حرکــت چرخشــی جهــان و پدیده‌هــا نیــز  همــراه آئین‌هــای خا
می‌داننــد. همچنیــن اســب را نمــاد آرزوهــای شــدید و غرایــز و نیــز وســیله‌ای بــرای ســواری دانســته‌اند. در 
میــان مــردم باســتان رودزیــا، هرســال بــرای خورشــید اســب قربانــی می‌کردنــد. اســب را بــه مــارس نیــز هدیــه 
گهانــی یــک اســب را نشــانۀ جنــگ می‌دانســتند )اخوان‌اقــدم، 1393: 41(. در هنــر  می‌کردنــد و ظهــور نا
مســیحیت، اســب را نمــاد ســرقدیس، آناســتازیوس، هییولیتــوس و کیرینــوس دانســته‌اند )اســماعیل‌پور، 

.)518  :1386
کــه درطــول تاریــخ هنــر، از دوران پیش‌از‌تاریــخ بــه  گــروه جانورانــی هســتند  گربه‌ســانان در  پلنــگ: 
ردیــف ســوم  پلنگــی در  نقــش  نقــش شــده‌اند. در تصویــر 6  آثــار  بــر  گــون  گونا ترکیب‌هــای  و  شــکل‌ها 
حیوانــی  کــه  واقع‌گرایانــه  حالتــی  بــا  پلنــگ  تصویــر  ایــن  در  می‌شــود.  مشــاهده  قره‌کلیســا  نگاره‌هــای 
خ و طبیعــی ارائــه شــده و  را بــه دهــان گرفتــه حجــاری شــده اســت. نقــش ایــن حیــوان به‌صــورت نیــم‌ر

اســت.  تشــخیص  قابــل  آن  چنگال‌هــای 
پلنــگ نمــاد ســبعیت و شــجاعت و نمایش‌دهنــدۀ خصوصیــات قدرتمنــد و مهاجــم شــیر اســت، امــا 
ارتباطــی بــا خورشــید نــدارد )Cirlot, 1988: 181-182(. پلنــگ حیــوان رمز‌آمیــزی اســت و ایــن خصوصیــت 
تمدن‌هــای  در  حیــوان  ایــن   .)Hodder, 2006: 11( می‌شــود  تشــدید  او  تنهــای  و  منــزوی  زندگــی  بــا 
گــون، مفاهیمــی چــون درنده‌خویــی، بی‌پروایــی، تهــور، ســرعت، دورویــی و قــدرت جنســی را بــه خــود  گونا
اختصاص داده است )Cirlot, 2002: 181( و بنــــا بــــه اینکــــه خال‌هــــای روی بــــدن او به چشــــم شـــباهت 

دارنـــد، بـــه نگهبـــان بـــزرگ معـــروف شـــده اســـت )کوپـــر، 1386: 75(.
خ و نشســته نقــش شــده  شــتر: در ردیــف ســوم نگاره‌هــای قره‌کلیســا، شــتری زین‌شــده به‌صــورت نیــم‌ر

اســت )تصویــر 7(. ایــن حیــوان نمــاد صبــر و اســتقامت اســت.
شــتر، حیــوان کویــر، خشــکی و آفتــاب اســت و نــام زرتشــت از آن مشــتق شــده اســت )آشــتیانی، 1367: 
43(. در قــرآن مجیــد چندین‌بــار از واژۀ شــتر اســتفاده شــده کــه آیــۀ 17 ســورۀ غاشــیه مهم‌تریــنِ آن‌هاســت. 
در ایــن آیــه اهمیــت شــتر هم‌ردیــف بــا مظاهــر عظیــم خلقــت نظیــر آســمان و زمیــن ذکــر شــده و منکــران، بــه 
اندیشــیدن در چگونگــی خلقــت شــتر دعــوت شــده‌اند. شــتر از دیربــاز موجــودی پــر اســتفاده و کارآیــی آن 
یک‌تنــه هــم‌ارز همــۀ حیوانــات اهلــی بــوده اســت. همچنیــن عامــل اصلــی بقــای بشــر و گســترش تمــدن در 

مناطــق خشــک و بیابانــی شــناخته شــده اســت )آیــت، 1395: 25(.
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تصویر 7. نقش شتر در ردیف سوم )بخش بالایی( قره‌کلیسا )نگارندگان، 1397(.

تصویر 8. نقوش شیرهای حجاری در پایۀ برج ناقوس و ردیف دوم نمای قره‌کلیسا )نگارندگان، 1397(.

ج ناقــوس قره‌کلیســا، دو شــیر نقــش شــده یکــی از شــیرها به‌صــورت ایســتاده بــا  : در پایه‌هــای بــر شــیر
ــن  ــد. در ای ــید را نشــان می‌ده ــا خورش ــیر ب ــش ش ــری نق ــوده و دیگ ــت ب ــال حرک ــت، درح دم برگشــته به‌پش
نقــش شــیر نشســته و دو دســت خــود را بــرروی هــم انداختــه و بــر پشــت آن تصویر خورشــید ارائه شــده اســت 

)تصویــر 8(.
شــیر در باورهــا و اســاطیر ملــل جایــگاه خاصــی دارد و در فرهنــگ بســیاری از ملت‌هــا به‌عنــوان نشــان 
آتــش، پارســایی، پرتــو خورشــید، پیــروزی، دلاوری، روح زندگــی، درندگــی، ســلطنت شــجاعت و عقــل و 
ــی،  ــز، 1370: 75؛ یاحق ــت )جاب ــده اس ــناخته ش ــت ش ــت و مواظب ــس، مراقب ــدرت نف ــی، ق ــدرت اله ــرور، ق غ

.)533  :1386
شــیرها نگهبانــان نمادیــن پرســتش‌گاه‌ها و قصرهــا بوده‌انــد. پیدا شــدن شــیر در هنر مصــر، بین‌النهرین 
ــال، 1380:  ــت )ه ــته اس ــق می‌زیس ــن مناط ــوان روزگاری در ای ــن حی ــه ای ــد ک ــان می‌ده ــتان نش و ایران‌باس
ج‌هــای آســمانی )اســد( می‌دانســته‌اند، در آییــن  61(. علاوه‌بــر اینکــه ایرانیــان آن را نشــان پنجــم از بر
مهــری، شــیر بــا آتــش در ارتبــاط بــوده و مراقبــت از شــعلۀ مقــدس آتشــدان را برعهــده داشــته اســت )هیلنــز، 

.)135  :1385
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شــیر مظهــر قــدرت، تــوان و نیــرو اســت و بــا اســب، هــردو مظهــر و نماینــدۀ خورشــید بوده‌انــد )یاحقــی، 
کــه از دورۀ هخامنشــیان باقــی مانــده و اصــل آن در مــوزۀ ارمیتــاژ لنیگــراد  1386: 530(. بــرروی نقشــی 
اســت، خورشــید و ایشــتار دیــده می‌شــوند کــه از میــان خورشــید پیکــر آدمــی برآمــده و در میــان پرتوهــای آن 
قــرار گرفتــه اســت. کهن‌تریــن تصاویــر شــیر مربــوط بــه پرســتش خورشــید خــدا بــوده و شــیران نگاهبانــان 
ناقــوس  ج  بــر پایه‌هــای  در  کــه  شــیری  نقشــی  بوده‌انــد.  آرامگاه‌هــا  و  قصرهــا  پرســتش‌گاه‌ها،  نمادیــن 

قره‌کلیســا حجــاری شــده بیانگــر ایــن مدعاســت.
ــه شــده اســت. در  ــان نگاره‌هــای ردیــف ســوم قره‌کلیســا، نقــش دو قــوچ ارائ ــر 9 در می قــوچ: در تصوی
خ و دیگــری  ــی درمقابــل هــم قــرار گرفته‌انــد کــه یکــی از آن‌هــا به‌صــورت نیــم‌ر ایــن نقــش دو قــوچ درحال
خ به‌صــورت ایســتاده حجــاری شــده‌اند. نقــش ایــن جانــوران به‌صــورت طبیعــی نشــان داده شــده و  تمــام‌ر

از روی شــاخ‌های پیچیــده و دمبــۀ آن‌هــا قابــل تشــخیص هســتند.

تصویر 9. نقش قوچ در ردیف سوم )بخش بالایی( قره‌کلیسا )نگارندگان، 1397(.

قـــوچ در فرهنـــگ ایرانـــی نمـــاد بـــاروری، نعمـــت، برکـــت و خورشـــید اســـت )حبیبــی، 1381: 118(. 
ایــن حیــوان نمــادی از انگیــزش خــاق و نمــاد روح در لحظــۀ تکویــن اســت. قــوچ نخســتین صــورت 
منطقة‌البــروج و به‌معنــی انگیــزش آغازیــن اســت )ســرلو، 1388: 347(. قــوچ نمــاد جهانــی نیــروی جنســی 
Werness, 2004: 341-( مردانــه و خدایــان مذکــر اســت کــه نیروهــای بــاروری طبیعــت را نمادیــن می‌کنــد
3(. شــاخ‌های پیچیــدۀ قــوچ نمــاد تنــدر بــوده و هــم بــا ایــزدان خورشــید و هــم بــا ایــزد بانــوان مــاه در ارتبــاط 

.)282  :1978 )کوپــر،  اســت 
بــا حالتــی واقع‌گرایانــه ترســیم  نــر و مــاده به‌زیبایــی و  گــوزن  گــوزن: در میــان نگاره‌هــا نقــش دو 
شــده اســت. نقــش ایــن جانــوران به‌صــورت طبیعــی ارائــه شــده و از روی شــاخ‌های بلنــد و شاخه‌شــاخه و 
خ، ایســتاده و  همچنیــن ســم‌های آن‌هــا قابل‌تشــخیص اســت. گوزن‌هــا در یــک ردیــف به‌صــورت نیــم‌ر
درحالی‌کــه گــوزن مــاده ســرش را بــه عقــب برگردانــده و بــه گــوزن نــر نــگاه می‌کنــد، و گــوزن نــر هــم پشت‌ســر 
ــا ایجــاد خــراش و خطوطــی ترســیم  ــه‌رو را نــگاه می‌کنــد، حجــاری شــده اســت. ســم‌های آن‌هــا ب آن و روب

گردیــده اســت )تصویــر 10(.
گــوزن، نوعــی گاو کوهــی اســت کــه بــه هــر دو شــاخش چنــد شــاخ دیگــر رســته باشــد )دهخــدا، 1343: 
ک  گوشــه‌های چشــم او تریــا گوینــد آب  گــوزن بــه شــاخ‌های درخــت خشــکیده مانــد.  534(. شــاخ‌های 
ــا شــاخ و بــرگ درختــان  ــر به‌ســبب شــباهتی کــه شــاخ‌های آن ب زهــره اســت )معیــن، 1387: 901(. گــوزن ن
دارد، معنــای نمادیــن او بــا درخــت مرتبــط می‌شــود. شــاخ گــوزن کــه به‌طــور طبیعــی می‌افتــد و دوبــاره 
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تصویر 10. نقش گوزن در ردیف سوم نگاره‌های قره‌کلیسا )نگارندگان، 1397(.

می‌رویــد منجــر بــه ارتبــاط نمادیــن ایــن حیــوان بــا باززایــی و جوانــی شــده و نمــاد دوره‌هــای تجدیــد حیــات 
اســت. ایــن چرخــۀ ســالیانه باعــث ارتبــاط گــوزن بــا نوزایــی کشــاورزی و نیــز نیــروی جنســی مردانــه شــده 
گــوزن حیــوان مناســبی بــرای قربانــی شــدن باشــد )اخوان‌اقــدم،  کــه  اســت. ایــن تفکــر باعــث می‌شــود 

.)43  :1393
گــوزن نــر هماننــد عقــاب و شــیر، دشــمن دنیــوی مــار اســت کــه ازجهــت نمادین نشــانۀ مطلوبیت اوســت 
و ارتبــاط نزدیــک بــا نــور و آســمان دارد. گــوزن را نمــادی از تعالــی نیــز دانســته‌اند. گــوزن نمــاد نیک‌اندیشــی 
کــی، تولــد دوبــاره، خلاقیــت، بــاروری و معنویــت مرتبــط اســت. بخشــی  اســت کــه بــا شــرق، طلــوع، نــور، پا
از ابهــت گــوزن به‌ســبب شــکل ظاهــری، زیبایــی، وقــار و چابکــی آن اســت. نقــش پیــام‌آور خدایــان را نیــز 

.)662-663  :1388 )ســرلو،  دارد 

گــوزن و بعد‌هــا خرگــوش از حیوانــات  براســاس قدیمی‌تریــن ســفال‌های به‌دســت‌آمده، بــز کوهــی و 
ــه تحقیقــات  ــا ب ــه مــاه هســتند )صمــدی، 1367: 21(. مــاه از نشــانه‌های آئیــن مهــری اســت. بن ــق ب متعل
ح‌هــا  کرمــن در تمدن‌هــای اولیــۀ ایــران و ایــام، مــاه اولیــن خدایــی بــوده کــه ســتایش می‌شــده اســت. طر ا
و نقــوش متعلــق ‌بــه چهارهــزار ســال ق.م. عمومــاً بــه آســمان و مــاه و بــاران نســبت داده شــده اســت. 

نمادهــای مــاه بیشــترین نقــش روی اشــیاء را تشــکیل می‌دهــد )همــان: 20(.
گاو: در میــان نگاره‌هــای ردیــف ســوم قره‌کلیســا نقــش یــک گاو به‌همــراه گوســاله‌اش کــه درمقابــل او 
قــرار گرفتــه و همچنیــن فــردی نشســته کــه درحــال دوشــیدن آن اســت، حجــاری شــده اســت. ایــن نقــوش 

خ ارائــه شــده‌اند )تصویــر 11(. بــا حالتــی واقع‌گرایانــه و به‌صــورت نیــم‌ر
ــا ورزا کــه عمــل شــخم‌  ــر ی ــوده اســت؛ گاو ن ــر ب ــان از همــه مفید‌ت ــان چهارپای گاو در ایران‌باســتان درمی
زدن و زراعــت را برعهــده داشــته، علاوه‌بــر اینکــه اســاس تغذیــه به‌شــمار می‌رفتــه، در زندگــی کشــاورزی آن 
روزگار بــرای انســان یــاری بســیار گران‌بهــا محســوب می‌شــده اســت )یاحقــی، 1386: 689(. در بســیاری 
از ادیــان باســتانی، مــاده‌گاو به‌عنــوان سرچشــمۀ لقــاح و آبســتنی و به‌عنــوان نمــاد حیــات و بــاروری بــوده 

.)509  :1386 )اســماعیل‌پور،  اســت 
گاو نــر مظهــر حاصل‌خیــزی، قــدرت، ســلطنت و شــاه به‌شــمار می‌رفتــه، امــا نمــاد زمیــن و نیــروی 
مرطــوب طبیعــت نیــز بــوده اســت. نعــرۀ گاو نیــز نشــان‌دهندۀ بــاران و بــاروری اســت. کشــتن گاو نــر در ســال 
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تصویر 11. نقش گاو در ردیف سوم نگاره‌های قره‌کلیسا )نگارندگان، 1397(.

تصویر 12. نقش ماهی در ردیف سوم )بخش بالایی( قره‌کلیسا )نگارندگان، 1397(.

ــر، در  ــر گاو ن ــد نیــروی حیــات آفریننــده اســت )کوپــر، 1380: 301(. علاوه‌ب ــو، مظهــر مــرگ زمســتان و تولی ن
بســیاری از ادیــان باســتانی، مــاده‌گاو به‌عنــوان سرچشــمۀ لقــاح و آبســتنی، پــس از ورزا )گاو نــر(، مقــام دوم 
را در قــدرت زایایــی به‌دســت آورده اســت. از ‌ایــن‌رو مــاده گاو را نیــز همچــون وزرا می‌پرســتیده‌اند )وارنــر، 

 .)509  :1386
کنــون بــه‌کار ‌رفتــه، نقش‌مایــۀ ماهــی اســت.  ماهــی: یکــی از نقوشــی کــه در آثــار هنــری ایــران از دیربــاز تا
ماهــی علاوه‌بــر زیبایــی فوق‌العــاده در فــرم، دربردارنــده معانــی عمیــق و نمادینــی اســت کــه موجــب شــده 
هنرمنــدان در دوره‌هــای مختلــف بــه ترســیم و خلــق آن بپردازنــد. در تصویــر12، در میــان پیچک‌هــای 
کــه یــک فیــل )ســر فیــل( بــا  ردیــف ســوم نگاره‌هــای قره‌کلیســا، تصویــر یــک ماهــی مشــاهده می‌شــود 

خرطــوم خــود آن را نگــه داشــته اســت. 
ماهــی یکــی از نشــانه‌های مســیحیت در قــرون اولیــه مســیحیت بــود و افــراد بــرای شناســایی هــم، 
ماننــد رمــزی از آن اســتفاده می‌کردنــد. ایــن نشــانه در قلمــرو نماد‌شناســی مظهــر حاصل‌خیــزی و بــاروری 
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تصویر 13. نقش طاووس برروی نمای قره‌کلیسا )نگارندگان، 1397(.

اســتفاده  طــراوت  و  تازگــی  بــاران،  آب،  بــرای  نمــادی  به‌عنــوان  آن  از  و   )749  :1369 )یاحقــی،  اســت 
می‌شــده اســت. ماهــی، تجســمی از دریــا و نشــانۀ بــاروری اســت )چنگیــز و رضالــو، 1390: 41(.

طــاووس: در میــان پیچک‌هــای ردیــف ســوم نگاره‌هــای قره‌کلیســا، نقــش یــک طــاووس بــا حالتــی 
کشــیده شــده اســت )تصویــر 13(. ایــن پرنــده در فرهنگ‌هــای  خ بــه تصویــر  طبیعــی به‌صــورت نیــم‌ر
مختلــف، نمــادی از بهشــت، تولّــد دوبــاره و ابدیــت اســت. در فرهنــگ و هنــر اســامی نقــش طــاووس 
اشــارتی بــه تجلّــی جمــال الهــی و تمثیلــی اســت از نفــس انســانی‌ کــه خواســتار بازگشــت بــه موطــن اصلــی و 

اَبــدی خــود اســت.
طــاووس در دوران باســتان در آییــن زرتشــت به‌عنــوان مرغــی مقــدس موردتوجــه بــوده اســت )خزایــی، 
ح بــوده  غ ناهیــد )آناهیتــه، ایــزد آب( مطــر 1390: 139(. ایــن پرنــده در ایران‌باســتان نیــز به‌عنــوان مــر

اســت )پرهــام، 1371: 5(. 

عقــاب: در ردیــف دوم نگاره‌هــای قره‌کلیســا، نقــش یــک عقــاب بــا بال‌هــای گشــوده، گــردن خمیــده 
و پاهــای قدرتمنــد حجــاری شــده اســت. در ایــن نقــش چین‌هــای منظــم در بال‌هــا و دم عقــاب بــه زیبایــی 

ترســیم شــده اســت )تصویــر 14(.
ــده و  ــه می‌ش ــک گرفت ــال نی ــه ف ــرش آن ب ــوده، پ ــت ب ــال و عظم ــی و ج ــدار و توانای ــانۀ اقت ــاب نش عق
در دوران باســتان نشــان قــدرت و فــر شــاهی بــوده اســت. عقــاب پرنــده‌ای اســت بلنــد آشــیان، سبک‌ســر، 
کــه عمــر طولانــی دارد و در توانایــی و شــکوه ســرآمد پرنــدگان و  تندنــگاه، تیزبانــگ و ســهمگین‌چنگال 
ــر ســفالینه‌ها نشــانۀ برتــری و حمایــت و  شــاه مرغــان اســت )بهرام‌پــور، 1388: 184(. نقــش ایــن پرنــده ب
ــاه »ســومه« را بــه »انــدر« )خــدای آورنــده  مظهــر خــدای توانایــی اســت )بیانــی، 1351: 2(. ایــن پرنــده گی

باران‌هــای فــراوان( می‌رســاند و یکــی از تجلیــات صاعقــه اســت )کارنــوی، 1348: 49(.
کبوتــر: در تصویــر 15 در میــان پیچک‌هــای ردیــف ســوم نگاره‌هــای حجاری‌شــدۀ قره‌کلیســا، نقــش 
دو کبوتــر بــه تصویــر کشــیده شــده اســت. در ایــن تصویــر نقــش دو کبوتــر مشــاهده می‌شــود کــه یکــی از آن‌ها 
خ و ایســتاده ارائــه شــده و پــر و دم آن بــا ایجــاد خــراش و خطوطــی  بــا حالتــی واقع‌گرایانــه و به‌صــورت نیــم‌ر
بــرروی ســنگ ترســیم شــده اســت. کبوتــر دیگــر بــا بال‌هــای گشــوده درحــال پــرواز حجــاری شــده اســت. در 
فرهنــگ ایــران از وجــود کبوتــر به‌عنــوان پیــک نامه‌بــر و قاصــد یــاد شــده و اســطورۀ کهــن نشــان می‌دهــد 

کــه کبوتــر را پیــک ناهیــد می‌نامیده‌انــد. 
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تصویر 14. نقش عقاب برروی نمای قره‌کلیسا )نگارندگان، 1397(.

تصویر 15. نقش کبوتر در میان نقوش ردیف دوم قره‌کلیسا )نگارندگان، 1397(.

ــدا شــده، همگــی رمــزی  ــر و قمــری در خوزســتان و جاهــای دیگــر ایــران پی مجســمه‌هایی کــه از کبوت
از ناهیدنــد. در انجیــل مرقــس )بــاب اول فقــرۀ 10( آمــد کــه چــون عیســی از آب برآمــد، دیــد کــه آســمان 
شــکافته شــد و روح ماننــد کبوتــر بــر وی فــرود آمــد. در انجیــل متــی بــاب ســوم فقــرۀ 16 نیــز آمــده کــه چــون 
عیســی غســل تعمیــد یافــت، فــوراً از آب برآمــد و آنــگاه آســمان بــر وی گشــاده شــد و او دیــد کــه روح خداونــد 
ماننــد کبوتــر فــرو آمــد و بــر وی درآمــد. بــه همین‌جهــت از کبوتــر به‌عنــوان نمــاد روح‌القــدس و پیــک صلــح 

و صفــا و نمــاد عشــق و عصمــت اســتفاده می‌شــود )یاحقــی، 1386: 661-662(.

نتیجه‌گیری
معمــاری آمیختــه و فراینــدی اســت از علــم و هنــر، ذوق و ســلیقه، اعتقــاد و ایمــان و مهارت‌هــای خــاص کــه 
درراســتای تمــدن و فرهنــگ و در رهگــذر تاریــخ، زبــان گویــای زمــان خویــش اســت.2 معمــاری ایــران دارای 
ویژگی‌هایــی چــون طراحــی مناســب، محاســبات دقیــق، انــواع ســازه‌ها، فــرم درســت پوشــش‌ها و رعایــت 

مســائل علمــی و فنــی در ســاخت بنــا اســت. 
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در ایــن میــان آرایه‌هــای معمــاری مذهبــی ایــران در قره‌کلیســا، گنجینــه‌ای غنــی از نقــوش اســت کــه 
ــه در خــود اســت. ایــن  ــاز و رمزهــای فرهنگــی و دینــی نهفت ــر ارزش‌هــا و زیبایی‌هــا، بیانگــر راز و نی علاوه‌ب
نقش‌مایه‌هــا به‌دلیــل ریشــۀ عمیقــی کــه در فرهنــگ ایرانــی دارنــد، بیانگــر مفاهیــم والایــی هســتند کــه در 
ــاور  ــان در ب ــد همچن ــا مدت‌هــای مدی ــه ت ــر مای ــب هنرهــای تجســمی به‌صــورت شــکل‌هایی ســاده و پ قال

ــد.  ــی مانده‌ان ــه باق عام
کــن مذهبــی اســت کــه دارای  همان‌گونه‌کــه پیشــتر گفتــه شــد، بنــای تاریخــی قره‌کلیســا ازجملــه اما
گنجینه‌هــای  غنی‌تریــن و جامع‌تریــن دایرة‌المعــارف نقش‌مایه‌هــا بــوده و می‌توانــد به‌عنــوان یکــی از 
غنــی تصویــری در زمینه‌هــای مختلــف هنــری در دورۀ حاضــر مــورد توجــه قــرار گیــرد. در میــان نگاره‌هــای 
گونه‌هــای  کــه هــم به‌دلیــل تنــوع  قره‌کلیســا، نقــش جانــوران بیشــتر از دیگــر نقــوش موردتوجــه بــوده 
جانــوران در محیــط اطــراف و هــم نمادینــه بــودن بســیاری از حیوانــات چــون شــیر، قــوچ، گاو، اســب و... 
اســت. ایــن نقــوش بــا تــداوم برخــی ســنت‌های هنــری ایران‌باســتان همــراه بــوده و یکــی از مهم‌تریــن 
حلقه‌هــای واســطۀ هنــر ایــران قبــل و بعــد از اســام اســت. ایــن امــر خصوصــاً در کیفیــت ترســیم، نــوع 
پرداختــن بــه جزئیــات، نحــوۀ قرارگیــری و نمایــش حیوانــات، ابعــاد بــزرگ جانــوران و خشــکی و ســنگینی 
در طراحــی نقــوش حیوانــی قره‌کلیســا کامــاً واضــح و مشــهود اســت. ترســیم حیوانــات بــا حالــت پویــا، تنــوع 
در انــدازۀ جانــوران به‌لحــاظ کوچکــی و بزرگــی در طبیعــت، توجــه بــه واقع‌نمایــی، افزایــش طبیعت‌گرایــی، 
ــا  ــوری قره‌کلیس ــوش جان ــات نق ــدن، از خصوصی ــال و ب ــردن، ب ــر و گ ــاخ، س ــم، ش ــا، چش ــی پ ــوع در طراح تن
اســت کــه نــگاه تجریــدی- تزئینــی خــاق هنرمنــد بــه بهتریــن شــکل در همــۀ آن‌هــا نمــود یافتــه و هــر نقــش، 

نمــاد و نشــان خاصــی اســت. 
به‌طــور کلــی نقــوش قره‌کلیســا صرفــاً جنبــۀ تزئینــی ندارنــد و معانــی و مفاهیــم عالی‌تــری ارائــه می‌کننــد 
ایــن تحقیــق  یافته‌هــای  و  نمادگرایی‌هــا هســتند  از متنوع‌تریــن  یکــی  نمادیــن  به‌خاطــر جنبه‌هــای  و 
نشــان می‌دهــد کــه قره‌کلیســا تنهــا یــک بنــای تاریخــی صــرف نیســت کــه در پرتــو بــه خدمــت گرفتــه شــده و 
عبادتــگاه تعریــف شــود، بلکــه ایــن بنــا مظهــر انکشــاف حقیقــت و ظهــور عالــم اســت کــه امــکان وصــول بــه 

دنیــای مطلــوب را بــرای انســان بــه ارمغــان مــی‌آورد.
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چکیده 
یکــی از رویکردهــای اخیــر در زمینــۀ مرمــت بافت‌هــای تاریخــی، رویکــرد »بازآفرینــی پایــدار شــهری« اســت 
ــر بــه بافــت تاریخــی و حفاظــت آن دارد. در ایــن رویکــرد  کــه نســبت بــه رویکردهــای پیشــین دیــد جامع‌ت
به‌منظــور مرمــت بافــت تاریخــی از تمامــی ابعــاد توســعۀ پایــدار شــامل ابعاد اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگی، 
مدیریتــی و زیســت‌محیطی اســتفاده ‌شــده اســت. اســناد و بیانیه‌هــای مربــوط بــه ایــن رویکــرد از دهــه 
1990 م. به‌بعــد پــا بــه عرصــۀ مرمــت و حفاظــت گذاشــته اســت کــه در هریــک از ایــن اســناد، کلیدواژگانــی 
ح شــده اســت. همچنیــن پژوهش‌هــای بســیاری بــا ایــن موضــوع انجــام شــده  بــرای تحقــق بازآفرینــی مطــر
ــه  ــی ک ــون پژوهش کن ــی تا ــد، ول ــنهاد کرده‌ان ــی پیش ــق بازآفرین ــرای تحق ــی ب ــول و معیارهای ــدام اص ــه هرک ک
ــا  ــه نشــده اســت. لیکــن ایــن پژوهــش ب ــه ابعــاد و معیارهــای بازآفرینــی داشــته باشــد، ارائ دیــدی جامــع ب
هــدف تبییــن چارچــوب مفهومــی و ارائــۀ ابعــاد و معیارهــای بازآفرینــی پایــدار بافــت تاریخــی ســعی بــر آن 
دارد کــه بــا روش تحقیــق توصیفــی و تحلیــل محتــوا و بــا بررســی اســناد و بیانیه‌هــای مربــوط بــه بازآفرینــی 
و پژوهش‌هــای انجام‌گرفتــه شــده بــا ایــن رویکــرد، دیــدی جامــع از ابعــاد و معیارهــای آن داشــته باشــد. در 
پژوهــش حاضــر بازآفرینــی بافــت تاریخــی در چهــار بُعــد اقتصــادی، اجتماعــی، مدیریتــی و فرهنگــی تعریــف 
شــده اســت و معیارهایــی همچــون ارزش ملــک، ســرمایه‌گذاری خصوصــی، مشــارکت شــهروندان، منزلــت 
اجتماعــی، هویــت اجتماعــی، صنایــع خــاق، محله‌هــای فرهنگــی و رویدادهــای فرهنگــی ارائــه شــده 

اســت.
کلیدواژگان: اسناد بازآفرینی شهری، بازآفرینی، بازآفرینی پایدار شهری، بافت تاریخی.
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مقدمه
بــا ورود مدرنیســم بــه ایــران و تحمیــل آرایــش فضایــی جدیــد منتــج از آن بــه بافت‌هــای تاریخــی شــهرهای 
کنان ایــن بافت‌هــا بــه فراموشــی ســپرده ‌شــده اســت.  کهــن، پاســخ‌گویی بــه نیازهــای اجتماعــی و فرهنگــی ســا
ایــن اقدامــات، ســبب رکــود و از میــان رفتــن ســرزندگی بخــش مهمــی از شــهرهای ایــران شــد کــه مســائل و 
کنان اصلــی، حضــور اقشــار کم‌درآمــد در  مشــکلات فراوانــی همچــون خالــی شــدن بافت‌هــای تاریخــی از ســا

آن، عــدم رســیدگی و فرســودگی بافــت و تحمیــل هزینه‌هــای گــزاف بــرای احیــای آن‌هــا را در پــی داشــت.
رویکردهــای مرمــت و بهســازی شــهری در ســیر تحــول و تکامــل خــود از بازســازی، باززنده‌ســازی، 
از  را  گــذاری  ایــن مســیر،  و در  نوزایــی شــهری تکامل‌یافتــه  و  بازآفرینــی  بــه  و توســعه مجــدد  نوســازی 
کیــد بــر ملاحظــات اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و هنــری  حــوزه توجــه صــرف بــه کالبــد بــه عرصــۀ تأ
به‌دنبــال  شــهری  پایــدار  بازآفرینــی  امــروزه   .)90  :1389 همــکاران،  و  )پوراحمــد  اســت  کــرده  تجربــه 
تشــکیل کنسرســیوم‌هایی از همــه گروه‌هــای ذی‌نفــع اســت تــا باعــث بهبــود همه‌جانبــه و پایــدار وضعیــت 
اقتصــادی، اجتماعــی و فیزیکــی محــل شــود )LUDA, 2003: 67(. رویکــرد بازآفرینــی پایــدار شــهری توجــه 
هم‌زمــان بــه ابعــاد کالبــدی، اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت‌محیطی در بافــت تاریخــی دارد. لــذا شــناخت و 

بررســی معیارهــای آن می‌توانــد به‌لحــاظ جامعیــت، راهگشــای حــل مشــکلات بافــت تاریخــی باشــد.
بــه عرصــۀ مرمــت و حفاظــت  پــا  از دهــۀ 1990 م. به‌بعــد  بافــت تاریخــی  پایــدار  بازآفرینــی  رویکــرد 
بافت‌هــای تاریخــی نهــاد. از ویژگی‌هــای ایــن رویکــرد توجــه هم‌زمــان بــه ابعــاد اجتماعــی، اقتصــادی، 
مدیریتــی و فرهنگــی بافت‌هــای تاریخــی اســت. پژوهش‌هــای بســیاری در این‌زمینــه صــورت گرفتــه شــده 
اســت کــه اغلــب آنــان بــه یکــی از ابعــاد بازآفرینــی پرداختــه اســت. به‌عبــارت دیگــر در پژوهش‌هایــی کــه بــا 
موضــوع بازآفرینــی بافــت تاریخــی انجــام شــده، هرکــدام بــه یــک یــا چنــد بعــد بازآفرینــی اشــاره و از مابقــی 
ابعــاد بازآفرینــی چشم‌پوشــی کرده‌انــد. لــذا ایــن پژوهــش به‌دلیــل توجــه توأمــان بــه ابعــاد بازآفرینــی پایــدار 
ــن  ــدف تبیی ــا ه ــش ب ــن پژوه ــد. ای ــر می‌رس ــروری به‌نظ ــای آن لازم و ض ــناخت معیاره ــی و ش ــت تاریخ باف
چارچــوب مفهومــی بازآفرینــی پایــدار بافــت تاریخــی و شــناخت ابعــاد و معیارهــای بازآفرینــی پایــدار بافــت 
تاریخــی در جســت‌وجوی پاســخ بــه پرســش پیشِ‌روســت؛ »ابعــاد و معیارهــای بازآفرینــی پایــدار بافــت 

تاریخــی چیســت؟«.

پیشینۀ پژوهش 
از منشــور آتــن )1933 م.( تــا منشــور آمســتردام )1975 م.( بیــش از چهــار دهــه طــول کشــید تــا کشــورهای 
کــز ارزشــمند قدیمــی و تاریخــی با هدف  توســعۀافته از پرداختــن بــه تک‌بنــا غافــل شــوند و بــه مداخلــه در مرا
ح پیشــنهادی تامســون یکــی از نخســتین  تجدیــد حیــات )بازآفرینــی( و روان‌بخشــی آن‌هــا بیاندیشــند. طــر
کریــر)1922(،   .)8  :1380 خ‌زنــوزی،  )فر می‌شــود  محســوب  شــهری  نوزایــی  و  بازآفرینــی  بیانیه‌هــای 
پیوســتگی کامــل میــان فضاهــای جدیــد و قدیــم را ضــروری دانســته و معتقــد اســت کــه کارکردهــای شــهری 
را نبایــد از هــم جــدا کــرد. لئونــاردو بنــه ولــو )1933( بــر هم‌جــواری محوطــه تاریخــی و بافت‌هــای پیرامونــی، 
کنان  کیــد مــی‌ورزد. همچنیــن بــه اهمیــت بهبــود شــرایط زیســت ســا بــا حفــظ تفــاوت در کالبــد و عملکــرد تأ

ــار تاریخــی می‌پــردازد )پورجعفــر، 1388: 15(. بافت‌هــای شــهری مجــاور آث
بــرای مکان‌هــای  بــا عنــوان »برنامه‌ریــزی  ح پژوهشــی خــود  )Nasser, 2003( در طــر نوهــا ناصــر 
کیــد بــر دوگانگــی موجــود  تاریخــی شــهری: بازســازماندهی، حفاظــت، توریســم و توســعه پایــدار « بــا تأ
میــان حفاظــت و تغییــر در بافت‌هــای تاریخــی بــه ارائــۀ معیارهــا و شــاخص‌های فرهنگ‌مــدار در حفاظــت 
ایــن  اقتصــادی در  گردشــگران و ســرزندگی  بــرای حضــور  پایــدار  تاریخــی مبتنی‌بــر توســعه  بافت‌هــای 
مکان‌هــا می‌پــردازد. نتایــج تحقیقــات وی ضمــن ارائــۀ برخــی معیارهــای مؤثــر در پایــداری بافت‌هــای 

تاریخــی، بیانگــر ارتبــاط متقابــل بازآفرینــی و توســعۀ پایــدار اســت.
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اســتابس )Stubbs, 2004( در پژوهشــی تحت‌عنــوان »پایــداری بافت‌هــای تاریخــی: ارائــۀ روشــی 
ارائــۀ مســائل بافت‌هــای  ارزیابــی پایــداری در محیــط تاریخــی« در مطالعــات نظــری وســیع بــه  بــرای 
تاریخــی در ســه بُعــد اجتماعــی فرهنگــی، اقتصــادی و عمومــی پرداختــه اســت و متناســب بــا هریــک از 

مســائل، معیــار موردنیــاز بــرای ارزیابــی ســطح پایــداری را نیــز مدنظــر قــرار داده اســت.
وحبــی و اســکارا )Vehbi & Hoskara, 2009( بــه ارائــۀ مدلــی بــرای اندازه‌گیــری ســطح پایــداری 
بافت‌هــای تاریخــی بــا اســتفاده از معیارهــا پرداخته‌انــد. آن‌هــا در یــک فراینــد چهارمرحلــه‌ای فراینــد و 
ــن  ــی مهم‌تری ــای وزن‌ده ــتفاده از روش‌ه ــا اس ــد و ب ــایی کردن ــداری را شناس ــطح پای ــر س ــر ب ــای مؤث معیاره
کالبــدی،  بُعــد  کردنــد. معیارهــای آن‌هــا در ســه  انتخــاب و در مــدل طراحــی شــده جایگزیــن  را  آن‌هــا 

گردیده‌انــد. عملکــردی و موقعیتــی و متناســب بــا ابعــاد پایــداری ارائــه 
کالبــدی  کلنتیــو و دیکســون )Colantonio & Dixon, 2011( ســیر تکاملــی بازآفرینــی را از توســعۀ 
دهه‌هــای 40 و 50 م. و ســپس دورۀ رفــاه اجتماعــی در دهــه 60 م.، تســلط دیدگاه‌هــای اقتصــادی بــر 
توســعه در دهه‌هــای 70 و 80 م. ملاحظــه نمــوده و آنــگاه تــا مقولــۀ مشــارکت اجتماعــات محلــی پیــش 
مــی‌رود و تجلــی آن را در دهــۀ آغازیــن قــرن حاضــر میــادی در »مکان‌هــای پایــدار« کــه نقطــۀ ثقــل پایــداری 

اجتماعــی اســت، لحــاظ می‌کنــد. 
ــولات  ــه، تح ــازی در ترکی ــد نوس ــوان فراین ــاز، 1393( تحت‌عن ــود )کورگم ــش خ ــاز در پژوه ــور کرکم اوزگ
مداخلــه در ســکونتگاه‌های غیررســمی و بافت‌هــای فرســوده ایــن کشــور را بررســی و تحلیــل می‌کنــد. ایــن 
پژوهــش نشــان می‌دهــد کــه بــر طبــق تجربــه بازآفرینــی شــهری در ترکیــه، تنهــا رویکــرد کالبــدی نمی‌توانــد 
موجــب حــل معضــل ســکونتگاه‌های غیررســمی و بافت‌هــای فرســوده شــود، بلکــه بایــد ابعــاد اجتماعــی، 

اقتصــادی و زیســت‌محیطی را نیــز در زمــان تهیــۀ پروژه‌هــا مدنظــر قــرار داد.
گیــن )Furlan & Faggion, 2017( در پژوهشــی تحت‌عنــوان »بازآفرینــی شــهری: حافــظ  فورلــن و فا
میراث‌فرهنگــی و پیچیدگــی اجتماعــی بافــت شــهری« بازآفرینــی شــهری را به‌عنــوان رویکــردی جهــت 
ح می‌کنــد. در ایــن پژوهــش بازآفرینــی شــهری منبــع ایــده جهــت طراحــی  کندگــی شــهری مطــر مقابلــه بــا پرا

ــا معرفــی می‌شــود. جوامــع پوی

مبانی نظری
دهــۀ 1990 م. چارچــوب جدیــدی بــرای فراینــد بازآفرینــی شــهری را بــه ارمغــان آورد. مباحــث اجتماعــی بــه 
دســتورالعمل‌های برنامه‌ریــزی بازگشــتند و توجــه خاصــی بــه کیفیــت زندگــی به‌خصــوص در محــات محــروم 

 .)Vilaplana, 1998: 1( شــد و درنتیجــه راهبردهــای بازآفرینــی شــهری رویکــرد وســیع‌تری را شــامل شــد
رویکــرد بازآفرینــی بــه بهبــود وضعیــت اقتصــادی، اجتماعــی و محیطــی شــهر توجــه دارد و طیــف 
وســیعی از فعالیت‌هــا را بیــان مــی‌دارد کــه قابلیــت زیســت جدیــدی بــه مناطــق مضمحــل، ســاختمان‌های 
ک‌سازی‌شــده، زیرســاخت‌ها و ســاختمان‌های تحــت بازســازی کــه بــه پایــان عمــر مفیدشــان رســیده‌اند  پا
را  کلــی شــهر و مردمــش  کــه وضعیــت  ایــن اســت  بازآفرینــی به‌معنــای  کلــی در  یــک نگــرش  می‌دهــد. 
ــا  بهبــود بخشــد )Hull, 2000: 77(. ایــن رویکــرد تنهــا به‌دنبــال احیــای مناطــق متروکــه نیســت، بلکــه ب
مباحــث گســترده‌تری همچــون اقتصــاد رقابتــی و کیفیــت زندگــی به‌خصــوص بــرای کســانی‌که در محــات 
رویکــردی  شــهری  بازآفرینــی  رویکــرد   .)25  :1389 )ایــزدی،  دارد  ســروکار  می‌کننــد،  زندگــی  فقیرنشــین 
جامــع اســت کــه دربردارنــدۀ ابعــاد مختلــف اســت )در جــدول 1 تعاریــف مختلفــی از بازآفرینــی پایــدار شــهری 

ارائــه ‌شــده اســت(.
همان‌گونــه کــه در تعاریــف فــوق مشــخص اســت، بازآفرینــی پایــدار شــهری بــه رویکــرد مداخلــه‌ای در 
شــهر اطــاق می‌شــود کــه تمامــی ابعــاد شــهر اعــم از اقتصــاد، اجتمــاع، فرهنــگ، ‌محیــط زیســت، کالبــد و 

ــز شــامل می‌گــردد. همچنیــن تمامــی متغیرهــای آن‌هــا را نی
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جدول 1. تعاریف مختلف از بازآفرینی پایدار شهری )نگارندگان، 1397(.

5 
 

پردازنظریه  تعریف 

  :1386ران، همکا)حناچی و 

13) 

که تولید سازمان فضایی جدید منطبق بر شرایط تازه و ویژگی ط شهری جدید وابمگی در ایجاد رههای نو است 

گذشته یا موجود، مؤثر هستند.  و یا تعریف دوبارۀ  روابط شهری 

 (Batey, 2000: 24) فت شهری است.امنظور معکوس نمودن جریان تغییر و بازآفرینی شهری به 

)شرکت عمران و بهسازی شهری 

 (6: 1393ایران، 

کالبدی  هایهجانبه در عرصای همهبازآفرینی شهری پایدار فرایند توسعه اجتماعی، اقتصادی، محیطی و 

کیفبه کل شهر است.ها و محلهیت زندگی در محدودهمنظور ارتقای   های هدف در پیوند با 

 (Roberts,  2000: 19) که به خلق فضاهای شهری جدید با حفظ ویژگی های اصلی فضایی )کالبدی و فعالیتی( منجر فرایندی است 

که به حل مسائل شهری است از دید جامع و یکپارچه و مجموعه اقدا گردد. بازآفرینی شهری عبارتمی ماتی 

کالبدی، اجتماعی و زیستطوریبینجامد، به که که بهبود دائمی در شرایط اقتصادی،  محیطی بافتی 

 وجود آورد.را به دستخوش تغییر شده

 (Gibson & Kocabas, 2001:  

67) 

کل بازآفرینی شهری یک رویکرد جامع، یکپارچه که سه و  یط را هدف اقتصاد، برابری و محنگر است 

 گیرد.برمیدر

 (ODPM,  2006) اقتصادی، هایبرنامه تقویت بهتر، عمومی خدمات برقراری طریق از پایدار جوامع ایجاد جهت ایبرنامه 

 یهای، خانهزندگ کیفیت ارتقاء و بیشتر هایفرصت منظوربه خصوصی بخش هایگذاریگسترش سرمایه

ک و امن محیطی و هافروشگاه ،هابیمارستان مدارس، مناسب، عمومی ونقلحمل قیمت،ارزان و  هدایت ،پا

 گذاریسرمایه محیطی،زیست پایدار ریزیو برنامه طراحی جذاب، کافی با منابع شهرهایی محلی، رهبری

 همه. رایب دسترسقابل خوب کیفیت خدمات اجتماع، همۀ برای و مشترک رفاه برای ایجاد

(Hemphill & Berry,  2004) یعی،طب منابع از استفاده زیست،محیط از مؤثر محافظت کند، برآورده را همه نیازهای که اجتماعی پیشرفت 

 منابع، کارایی مانند و اجتماعی محیطیزیست اقتصادی، معیارهای رشد ثابت و اشتغال بالای حفظ سطوح

 جوامع، محلی مشارکت و کلیدی خدمات سبز، فضای بر مدیریت

 (Colantonio & Dixon,  2011) کید  چون سنتی مضامین شدن جایگزین اجتماعی؛ و سرمایه اجتماعی اختلاط مشارکت، مضمون بر سه تأ

 و فقر کاهش عدالت، ها،و مهارت و تربیت تعلیم محیطیزیست سلامتی و مسکن شامل اساسی، نیازهای

 و سلامتی و دسترسی، مشارکت شدن قدرتمند فرهنگ، و مکان سح هویت، چون با مفاهیمی سرزندگی،

 مقابل نرم در اهداف اجتماعی؛ هایشبکه منافع و زندگی کیفیت شادی، رفاه، اجتماعی، سرمایۀ امنیت،

 سخت اهداف

 

  
روش‌شناسی پژوهش

روش تحقیــق پژوهــش مذکــور ازنظــر هــدف کاربــردی و ازنظــر روش توصیفــی و تحلیل-محتــوا اســت. در 
پژوهــش حاضــر بــا تحلیــل، مقایســه و جمع‌بنــدی کلیــدواژگان استفاده‌شــده در تحقــق بازآفرینــی در اســناد، 
بیانیه‌هــا، منشــورها و پژوهش‌هــای پیشــین بــه تبییــن چارچــوب مفهومــی و ارائــۀ ابعــاد و معیارهــای 
کلیــۀ بافت‌هــای  بازآفرینــی پایــدار بافت‌هــای تاریخــی پرداختــه شــده اســت. لــذا قلمــرو ایــن پژوهــش 

تاریخــی محســوب می‌شــود. 

یافته‌ها
از دهــۀ 1990 م. به‌بعــد رویکــرد »حفاظــت و بازآفرینــی« به‌عنــوان رویکــردی غالــب در حفاظــت محیط‌هــای 
ح می‌گــردد و از ســوی انجمن‌هــا، افــراد و مؤسســات در مقیاس‌هــای مختلــف  فرهنگی-تاریخــی مطــر
محلــی، ملــی و بین‌المللــی مــورد توجــه، حمایــت و توســعه قــرار می‌گیــرد. فعالیــت ســازمان‌های مختلــف، 
دســتورالعمل‌ها،  و  توصیه‌نامه‌هــا  قطعنامه‌هــا،  صــدور  و  بین‌المللــی  و  ملــی  کنفرانس‌هــای  برگــزاری 
فضــای جدیــدی را بــرای هدایــت ایــن جریــان فراهــم مــی‌آورد )Izadi, 2008: 56(. از ویژگی‌هــای ایــن 
رویکــرد، توجــه بــه ابعــاد مختلــف اقتصــادی، اجتماعــی، مدیریتــی، کالبــدی، زیســت‌محیطی و فرهنگــی 

بافــت تاریخــی اســت.
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اقتصاد در بازآفرینی بافت تاریخی
هرچندکــه انــواع مختلــف بازآفرینــی )فیزیکــی، کارکــردی و فرهنگــی - اجتماعــی( به‌‎منظــور معاصرســازی 
بافت‌هــای تاریخــی لازم و مکمــل یکدیگرنــد، لکــن هــدف اصلــی از بازآفرینــی بافت‌هــای تاریخــی، ایجــاد 
امــکان بهر‌ه‌بــرداری اقتصــادی از مــکان به‌گونــه‌ای اســت کــه ارزش کافــی به‌منظــور پوشــش هزینه‌هــای 
بازآفرینــی و نوســازی را ایجــاد کنــد، بازگشــت ســرمایه را بــرای مالــکان یــا توســعه‌گران فراهــم آورد و درآمــد 
ــازد  ــن س ــی را تأمی ــای تاریخ ــا و بافت‌ه ــت از بناه ــداری و حفاظ ــدت نگه ــای بلند‌م ــور هزینه‌ه لازم به‌منظ
از مؤلّفه‌هــای اصلــی در شــکل‌گیری و  )English Heritage, 2008(. اقتصــاد همــواره به‌عنــوان یکــی 

ح بــوده اســت.  تــداوم زندگــی و حیــات شــهری مطــر

مدیریت در بازآفرینی بافت تاریخی
بافــت تاریخــی شــهرها دارای ویژگی‌هــا و مشــخصه‌هایی اســت کــه آن را از بافت‌هــا و پهنه‌هــای پیرامونــی 
و نیــز ســایر قســمت‌های شــهر متمایــز می‌کنــد و برخــورد ویــژه‌ مدیریتــی بــه ایــن مناطــق را نســبت بــه ســایر 
کیــدات قانــون برنامــۀ ســوم توســعه )مــادۀ 166( و  مناطــق شــهر ضــروری می‌ســازد. به‌عــاوه مطابــق تأ
قانــون برنامــۀ چهــارم توســعه )مــادۀ 155( دولــت ملــزم بــه در پیش‌گرفتــن ســازوکارهای مدیریتــی خــاص 
گــذار  بــرای ادارۀ بافــت تاریخــی شــهرها و اعطــای وظایــف و مســئولیت‌های بیشــتر بــه نهادهــای محلــی وا
گردیــده اســت. مدیریــت بافت‌هــای تاریخــی نیازمنــد توجــه هم‌زمــان بــه چهــار عنصــر تشــکیلات، منابــع 
ح و برنامــه و آمــوزش و مشــارکت شــهروندان اســت )طاهرخانــی  )انســانی، مالــی، قانونــی و اطلاعاتــی(، طــر
کــه حفاظــت بافت‌هــای تاریخــی  و توســلی، 1385: 96(. در رویکــرد بازآفرینــی ایــن نکتــه نهفتــه اســت 
بــدون حضــور مــردم معنــا نــدارد و بــه همیــن دلیــل جــذب و ایجــاد زمینه‌هــای لازم بــرای حضــور مــردم 

نیازمنــد ابزارهــا و تدابیــر مدیریتــی اســت.

اجتماع در بازآفرینی بافت تاریخی
ح شــده اســت، دیــدگاه غالــب و متأخــر بحــث »پایــداری  گرچــه همــۀ اصــول توســعۀ پایــدار در بازآفرینــی مطــر
اجتماعــی« اســت کــه در »مــکان پایــدار« تجلــی می‌یابــد. گفتــه می‌شــود کــه پایــداری اجتماعــی قطعیــت 
توســعه اســت، درحالی‌کــه پایداری‌هــای زیســت‌محیطی و اقتصــادی اهــداف توســعۀ پایــدار و ابزارهــای 
رســیدن بــه آن هســتند )Assefa & Frostell, 2007: 65(. از اهــداف اجتماعــی بازآفرینــی بافت‌هــای 
تاریخــی عبارتنــد از: جــذب نهادهــا و ســازمان‌های آموزشــی و پژوهشــی، رســیدن بــه ارزش‌هــا و برتری‌هــای 
بــا  تصمیــم  انطبــاق  کارهــای  و  ســاز  مجــدد  ســازمان‌دهی  اجتماعــی،  مختلــف  گروه‌هــای  و  جامعــه 
مردم‌ســالاری، افزایــش میــزان فضــای همــکاری و مشــارکت، توجــه بــه تعامــات میــان ســازمان‌ها و نهاد‌هــا 
کنین بافت‌هــای تاریخــی، ارتقــاء  و روابــط درونــی آن‌هــا )Lang, 2005: 12(. ارتقــاء شــأن و منزلــت ســا
ــی  ــی بازآفرین ــداف اجتماع ــر اه ــی از دیگ ــت اجتماع ــراری عدال ــت و برق ــاد امنی ــا، ایج ــن مکان‌ه ــت ای هوی

اســت.

فرهنگ در بازآفرینی بافت تاریخی
از دهــۀ 1980 م. به‌بعــد، بازآفرینــی مبتنی‌بــر فرهنــگ به‌صــورت مــوج عظیمــی، پروژه‌هــای بازآفرینــی 
را در سراســر اروپــا تحت‌تأثیــر قــرار داده و بازآفرینــی فرهنــگ محــور و اســتفاده از ســرمایه‌های فرهنگــی 
اســت  کــرده  ح  مطــر نوســازی«  و  بهســازی  و  »مرمــت  عرصــۀ  در  موفــق  گزینــه‌ای  به‌عنــوان  را  خــود 
)Kearns & Philo, 1993: 14(. در بازآفرینــی فرهنگ‌محــور، عامــل فرهنــگ به‌عنــوان یــک راهبــرد 
 .)Bird et al., 1993: 76( اســت  ح  توســعه‌ای بســیار مهــم در مقیاس‌هــای محلــی و جهانــی مطــر
توجــه بــه نقــش فرهنــگ، اســتفاده از ارزش‌هــای تاریخــی و فرهنگــی به‌عنــوان منابعــی بــرای توســعه و 
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گــذران اوقــات فراغــت مــردم، مهم‌تریــن وجــوه ایــن گرایــش هســتند )پوراحمــد و  ــه  همچنیــن توجــه ب
همــکاران، 1389: 82(. در ایــن دیــدگاه اســتفاده از رویدادهــای فرهنگــی و ایجــاد »شــهر-فرهنگ« و 
ــهر  ــد و ش ــی می‌یاب ــش مهم ــی« نق ــای جمع ــاز« و »خاطره‌ه ــل »خاطره‌س ــن عوام ــهر-رویداد« همچنی »ش
 Landry,( مــکان دائمــی »انــواع نمایش‌هــا« و فعالیت‌هــا می‌گــردد و بــا ایده‌هــای دیگــر در ارتبــاط اســت
ــت  ــا باف ــازگار ب ــی س ــعه فرهنگ ــای توس ــا و پروژه‌ه ــای فعالیت‌ه ــگ، مبن ــی فرهن 92 :1995(. در بازآفرین
کیــد قــرار  ، توأمــان مــورد تأ از ســوی دیگــر از میــراث شــهری  از یک‌ســو و مرمــت و حفاظــت  تاریخــی 

نــد. می‌گیر
بــا توجــه بــه ابعــاد بررسی‌شــده در رویکــرد بازآفرینــی بافت‌هــای تاریخــی، در ادامــۀ ایــن پژوهــش 
متغیرهــای بازآفرینــی در ایــن 4 بعــد دســته‌بندی شــده اســت. در جــدول 2 اســناد و بیانیه‌هایــی گــردآوری 
شــده‌اند کــه از ســال 1990 م. به‌بعــد تهیــه و ابعــاد چندگانــه‌ای از بافــت تاریخــی در آن‌هــا دیــده شــده اســت. 
ــر متغیرهــا در اســناد، بیانیه‌هــا و منشــورهای حفاظــت و مرمــت و همچنیــن  ــوع و تکث ــه تن ــا توجــه ب ب
پژوهش‌هــای انجام‌شــده بــا موضــوع بازآفرینــی بافــت تاریخــی، متغیرهــای بازآفرینــی بافــت تاریخــی در 4 

بعــد اقتصــادی، مدیریتــی، اجتماعــی و فرهنگــی در جــدول 3 نشــان داده شــده اســت.
استفاده‌شــده  متغیرهــای  و  منشــورها  بیانیه‌هــا،  اســناد،  در  گرفته‌شــده  بــه‌کار  کلیــدواژگان  بنابــر 
در پژوهش‌هایــی بــا موضــوع بازآفرینــی، در ایــن پژوهــش معیارهایــی در 4 بعــد اقتصــادی، مدیریتــی، 
اجتماعــی و فرهنگــی به‌عنــوان معیارهــای بازآفرینــی پایــدار بافــت تاریخــی جمع‌بنــدی و معرفــی شــده‌اند. 
معیارهــای اقتصــادی شــامل ارزش ملــک، ســرمایه‌گذاری و برندســازی هســتند. تأمیــن منابــع، مدیریــت 
گاهــی جامعــه از بافــت تاریخــی معیارهــای بعــد  پایــدار شــهری، مشــارکت شــهروندان و ارتقــاء ســطح آ

مدیریــت بازآفرینــی پایــدار بافــت تاریخــی معرفــی شــده‌اند.
معیارهــای بازآفرینــی در حــوزۀ اجتمــاع، شــامل ســرمایه اجتماعــی، امنیــت اجتماعــی، منزلــت اجتماعــی 
و هویــت اجتماعــی هســتند و در بازآفرینــی در حــوزۀ فرهنــگ می‌تــوان بــه ارتقــاء صنایــع خــاق، محله‌هــای 
فرهنگــی و رویدادهــای فرهنگــی اشــاره داشــت. در ادامــۀ پژوهــش دربــارۀ هریــک از معیارهــای بازآفرینــی 

پایــدار بافــت تاریخــی توضیحــی داده خواهــد شــد. 
ــه  ــگاه ســرمایه‌گذاری، در نوســازی شــهری دو ارزش بالقــوه وجــود دارد. ارزش اول ب ارزش ملــک: از ن
بــالا رفتــن ســطح عمومــی قیمت‌هــا در حــوزۀ مســکن، ســاختمان و کاربری‌هــا و خدمــات شــهری معطــوف 
بــوده و ارزش دوم ناشــی از بــالا رفتــن مرغوبیــت محدوده‌هــای مــورد ســرمایه‌گذاری پــس از عملیــات 
کیفیــت  نوســازی اســت. به‌عبــارت دیگــر، صنعــت نوســازی شــهری به‌دلیــل ایجــاد مرغوبیــت و ارتقــاء 
محیــط زندگــی شــهری و ایجــاد ظرفیت‌هــای جدیــد بــرای اســکان جمعیــت ســرریز شــهری و ارائــه خدمــات 
شــهری، خلق‌کننــدۀ ارزش واقعــی و ارائه‌کننــدۀ خدمــات ضــروری و موردنیــاز شــهروندان اســت )آئینــی، 
کــه ارزش ملــک در اغلــب بافت‌هــای تاریخــی نســبت بــه  کــی از آن اســت  1390: 34(. پژوهش‌هــا حا
مابقــی اراضــی شــهری پایین‌تــر اســت )ایــزدی، 1391: 68(. بــا تحقــق رویکــرد بازآفرینــی پایــدار شــهری 

ــار شــد.  می‌تــوان موجــب ارتقــاء ایــن معی
ســرمایه‌گذاری خصوصــی: نوســازی شــهری، احــداث، اصــاح، توســعۀ معابــر و نوســازی محــات 
بافــت تاریخــی ازجملــه وظایــف اساســی شــهرداری‌ها به‌شــمار می‌آیــد. باتوجــه بــه ناتوانــی شــهرداری‌ها در 
تأمیــن منابــع مالــی بســیار زیــاد کــه ضــروری اســت، رویکردهــای نویــن بــر حضــور گســتردۀ بخــش خصوصــی 
کیــد دارد )آئینــی، 1390: 33(. مشــکلات فزاینــدۀ اجتماعــی در محله‌هــای محــروم و  در ایــن زمینــه تأ
کت  آســیب‌پذیر به‌ســوی »کشــف مجــدد اجتمــاع محلــی« و نوعــی مشــارکت جدیــد، نه‌تنهــا شــامل شــرا
 Ng,M.K,( کت بخــش خصوصــی و ســازمان‌های داوطلــب و مــردم می‌گــردد بخــش دولتــی، بلکــه شــرا
بــه  نیــاز  تاریخــی،  بافت‌هــای  اغلــب  کنان  پاییــن ســا مالــی  تــوان بضاعــت  بــه  باتوجــه   .)2005: 451

ســرمایه‌گذاری خصوصــی در ایــن بخــش بیــش از پیــش آشــکار می‌گــردد.
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 واژهکلید
 نام سند نهاد مسئول

 اقتصادی مدیریتی اجتماعی فرهنگی

  مشارکت  های تاریخی، توجه به زمینه

 فرهنگی و اجتماعی

موس منشور ایکو ایکوموس 

 (1993) نیوزلند

  مشارکت شهروندان  های نوین مدیریتیاستفاده از شیوه  سازمان جهانی شهرهای  دسترسی به منابع مالی لازم

 تاریخی

 منشور فاس

(1993) 

 ع فرهنگی  توجه به تنو

 اصالت 

  گاهی سطح دانش جامعه از افزای ش آ

 فرهنگیمیراث

یونسکو، ایکروم و  

 ایکوموس

 (1994) سند نارا

 صالتا 

 های مکانتوجه بر ارزش 

 های توجه بر ارزش

 اجتماعی

 هویت 

 گاهی و افزایش سطح دانش جامعه  آنتونیوبیانیه سان ایکوموس گردشگری  آ

(1996) 

   مشارکت در

 هاگیریتصمیم

 مشارکت جوامع 

 گاهی و افزایش سطح دانش جامعه  آ

 توسعه پایدار 

قطعنامه  ایکوموس 

گردهمایی 

 (1998) استکهلم

  بازتعریف ارزش در سطوح

 مختلف

  آموزش سطوح مختلف 

 های محیطیمبارزه با آلودگی 

 تأمین منابع مالی لازم 

 گردشگری  نظارت بر 

سازمان جهانی شهرهای 

تاریخی، یونسکو، 

گتی  ایکوموس، مرکز 

 قطعنامه برگن

(1999) 

 تشکیل فرهنگ شهری  هویت شهری 

 مشارکت 

 هرهای سازمان جهانی ش  مدیریت پایدار شهرها

تاریخی، یونسکو، 

ایکوموس، سازمان 

 گردشگری جهانی

اعلامیه 

گودو  سانتیا

 کومپوستلا

(1999) 

  حفاظت از ارزش فرهنگی

 مکان

 منشور نهایی بورا ایکوموس استرالیا   مشارکت 

(1999) 

 اصالت 

 ع فرهنگی  تنو

  توسعه پایدار 

 رسانی مداوماطلاع 

 بیانیه  ایکوموس گردشگری

 مکزیکوسیتی

(1999) 

 بیانیه  ایکوموس    اصالت

 مکزیکوسیتی

(2000) 

 اندازهای توجه به چشم

 فرهنگی

 اصالت بناها 

 

 هویت شهرها 

  مشارکت اقشار

 اجتماعی

 کالبدی  احیای 

 توسعه پایدار 

 ایرشتهآموزش میان 

 معاصرسازی عملکردی 

 تقویت اقتصاد محلی 

 گردشگری 

المللی مرمت و همایش بین

حفاظت میراث 

 ساختانسان

کفمن کرا  شور 

(2000) 

 ع فرهنگی کیفیت زندگی  مشارکت مردمی  تنو  ارتقاء 

 التزام به موازین توسعه پایدار 

 کنی فقرریشه 

 

 گردهمایی شهرداران  یکپارچگی اقتصادی

 شهرهای تاریخی قاره آمریکا

)سومین اجلاس سران 

 کشورهای قاره آمریکا(

کبک  بیانیه 

(2000) 

   کالبدی  حفاظت 

 های محیطیمبارزه با آلودگی 

 انداز معماری حفظ وحدت چشم

 شهرها

سازمان جهانی شهرهای  

تاریخی، یونسکو، 

گتی  ایکوموس، مرکز 

 بیانیه پوابلا

(2001) 

  مشارکت جوامع محلی  کمیته میراث جهانی  توسعه پایدار 

 )یونسکو(

 بیانیه بوداپست

(2002) 

  ،آشنایی با فرهنگ، آیین

 سنن، تاریخ و هنر

 کنان ، مشارکت سا

متخصصان و 

 ایرشتهمیان

 بینی مواجهه با مخاطراتپیش  گردشگری  آنبیانیه هوی ایکوموس توسعه 

(2003) 

 ع فرهنگی  تنو

 تعاملات فرهنگی 

 های نمادین شناخت ارزش

 میراث جمعی

 سازمان جهانی شهرهای    مشارکت

 تاریخی

 رالتبیانیه مون

(2003) 

 ع و تکثر فرهنگی  حفظ تنو

 داتوجه به میراث ناپی 

 کمیته حفاظت از میراث    مشارکت

 ناپیدا

 )یونسکو(

نامه پیمان

المللی بین

حفاظت از میراث 

 (2003) ناپیدا

 ارزش منظر فرهنگی بم  (2004) بیانیه بم یونسکو، ایکوموس   مشارکت 

ــا رویکــرد بازآفرینــی شــهری )نگارنــدگان  جــدول 2. اســناد، بیانیه‌هــا و منشــورهای مرمــت و حفاظــت شــهری ب
براســاس اســناد و بیانیه‌هــای منتشــر شــده(.
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 واژهکلید
 نام سند نهاد مسئول

 اقتصادی مدیریتی اجتماعی فرهنگی

 توجه به منظر فرهنگی شهر 

 تداوم تاریخی و فرهنگی 

 اصالت و یکپارچگی 

 

 انسجام اجتماعی 

 هویت 

 مشارکت 

 وجه به منظر توسعه پایدارت 

 توجه به منظر معماری معاصر 

 کالبدی  مرمت 

 کیفیت زندگی  ارتقاء 

 گردشگری 

 جذب سرمایه 

 ارزش اقتصادی 

 یادنامه وین یونسکو

(2005) 

 فعالیت فرهنگی و سنتی 

 اصالت شهرها 

 

 مشارکت 

  کنین ارتقاء شأن سا

 محل

 هویت شهری 

  بیانیه سئول ایکوموس گردشگری پایدار 

(2005) 

 حفظ ارزش فرهنگی 

 ساختارهای فرهنگی 

 آداب و رسوم 

 میراث ناپیدا 

 مشارکت  بیانیه جیان ایکوموس  راهبردهای پایداری 

(2005) 

 فرهنگی ۀتهیه نقش 

 و  نها، سنشناخت ارزش

 عادات

 اصالت و یکی بودن 

 مشارکت 

 

یونسکو با همکاری دولت   

کادمی هنر بازل،  هلند، آ

 دانشگاه بریقام

اظهارنامه 

 المقدسیتب

(2006) 

 و  نتداوم فرهنگی، سن

 خاطرات جمعی

 

المللی اینتبائو )شبکه بین   

 معماری و شهرسازی(

 پیشنهاد اینتبائو

(2006) 

 خاطرات 

 هاجشنواره  

 هاارزش 

 هاملیت 

 هاجشن 

 مشارکت  توسعه آموزش روح مکان 

  در حفاظت از روح  فناوریاستفاده از

 مکان

کبک ایکوموس   بیانیه 

(2008) 

   امکانات رفاهی، آموزشی   ایکوموس گردشگریتوجه به صنعت 

 یونسکو

 بیانیه پاریس

(2011) 

 نسن 

 های فرهنگیارزش 

 فرهنگی پیدا و ناپیدامیراث 

 رویدادهای فرهنگی 

 فرهنگی هایجشنواره 

 هویت اجتماعی 

 مشارکت 

 توسعه پایدار 

 گاهی عمومی  ارتقاء آ

 ارتقاء دانش سنتی 

 کیفی ت توسعه و ارتقاء 

 گردشگری

 ایکوموس

 یونسکو

 سازمان میراث جهانی

 بیانیه فلورانس

(2014) 

 

شــهری  بازآفرینــی  رویکــرد  بــا  شــهری  حفاظــت  و  مرمــت  منشــورهای  و  بیانیه‌هــا  اســناد،   .2 جــدول  ادامــه 
شــده(. منتشــر  بیانیه‌هــای  و  اســناد  براســاس  )نگارنــدگان 

 برندســازی: امــروزه گردشــگری نقــش قابل‌توجهــی در توســعه و احیــای بافت‌هــای تاریخــی در شــهرها 
گردشــگری نه‌تنهــا اهــداف اقتصــادی مرمــت و توســعۀ شــهرها  دارد. ســرمایه‌گذاری در بخــش صنعــت 
ــت از  ــی و حفاظ ــای تاریخ ــی بافت‌ه ــت بازآفرین ــازنده جه ــی س ــوان محرک ــه به‌عن ــازد، بلک ــرآورده می‌س را ب
گــون به‌ویــژه  آثــار و بافت‌هــای بــاارزش کاربــرد دارد )تقوایــی،1387: 26(. آشــنایی بــا فرهنگ‌هــای گونا
تاریخــی،  بافت‌هــای  و  ابنیــه  میراث‌فرهنگــی،  قالــب  در  آن  کالبــدی  نمودهــای  و  گذشــتگان  فرهنــگ 
انگیــزه‌ای اساســی در حــوزۀ گردشــگری به‌شــمار می‌آیــد و ایــن امــر گردشــگری را بــه صنعتــی پررونــق در 
حــوزۀ ابنیــه و بافت‌هــای تاریخــی بــدل کــرده اســت )Chen & Chen, 2010: 87(. جلــب ســرمایه و حضــور 
مــردم در بســیاری از شــهرها به‌خصــوص بافت‌هــای تاریخــی به‌واســطۀ حضــور گردشــگر فرهنگــی شــهری 

تحقــق می‌پذیــرد. 
تأمیــن منابــع، مدیریــت پایــدار شــهری، مشــارکت شــهروندان و ارتقــاء ســطح آگاهــی جامعــه 
از بافــت تاریخــی: بافــت تاریخــی شــهرها دارای ویژگی‌هــا و مشــخصه‌هایی اســت کــه آن را از بافت‌هــا 
و پهنه‌هــای پیرامونــی و نیــز ســایر قســمت‌های شــهر متمایــز می‌کنــد و برخــورد ویــژۀ‌ مدیریتــی بــه ایــن 
مقولــه‌ای  تاریخــی  بافت‌هــای  مناطــق شــهر ضــروری می‌ســازد. مدیریــت  ســایر  بــه  نســبت  را  مناطــق 
بــه بیــان دیگــر، مدیریــت بافت‌هــای تاریخــی در چارچــوب مدیریــت  از میراث‌فرهنگــی نیســت.  جــدا 
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جدول3. متغیرهای بازآفرینی بافت تاریخی )نگارندگان، 1397(.

بعد
 منابع تعریف معیار 

ی
صاد

اقت
 

 ارزش ملک
- 

. [3] 69-70: 1383اردشیری،  .[2] 77: 1389آقاصفری و همکاران، . [1]

 .2005یادنامۀ وین، . [4] 34: 1390آئینی، 

 خصوصی گذاریسرمایه

- 

 .Ng, M.K, 2005: 451 [3] .ODPM, 2006: 12 [4]. [2] 33: 1390آئینی،  .[1]

تیزدل و . English Heritage, 2008 [6] .[5] 77: 1389آقاصفری و همکاران، 

 .2005یادنامۀ وین، . [7] 45: 1379همکاران، 

 را گردشگری مقصد برند ویژه ارزش دیمانژ برندسازی

ع  نشان و نام با رابطه در برند هایدارایی مجمو

 ارزش در تغییراتی موجب که گردشگری مقصد

 شود،می فراهم جاآن در که تجاربی و خدمات

یزدی، خوشخو و ایوبیایمانیکند )می تعریف

1389 :118.) 

 Blain et al., 2005: 331.[2] 118: 1389یزدی، خوشخو و ایوبیایمانی. [1]

[3] .Perarce, 2001: 214 [4]. [5] 102: 1391زاده و دادرس، امین .

: 1387تقوایی، . [7] 100: 1391قادری و همکاران،  .[6] 3: 1386یزدی، پاپلی

26 [8] .Chen & Chen, 2010: 31 [9][10] 1996آنتونیو، . بیانیۀ سان. 

کف، . [12] 1999بیانیۀ مکزیکوسیتی،  .[11] 1999قطعنامۀ برگن،  کرا منشور 

بیانیۀ سئول،  .[15] 2005یادنامۀ وین،  .[14] 2003آن، بیانیۀ هوی. [13] 2000

 .2014بیانیۀ فلورانس،  .[17] 2011بیانیۀ پاریس، . [16] 2005

مدیریتی
 

 تأمین منابع -

 مدیریت پایدار شهری -

 مشارکت شهروندان -

گاهی سطح ارتقاء -  آ

 تاریخی از بافت جامعه

 86: 1384آباد و پوراحمد، کلانتری خلیل. [2] 21-22: 1379. سعیدنیا، [1] 

طاهرخانی و توسلی، . [5] 27: 1368حائری، . [4] 2-3: 1380غراب، . [3]

کلانتری[6] 96: 1385 : 1391قادری و همکاران، . [7] 36: 1378آباد، خلیل . 

 1993. منشور فاس، [9] 62: 1395آباد و همکاران، کلانتری خلیل. [8] 102

قطعنامۀ برگن،  .[12] 1996آنتونیو، . بیانیۀ سان[11] 1994. سند نارا، [10]

کومپوستلا، . [13] 1999 گودو  بیانیه مکزیکوسیتی، . [14] 1999اعلامیه سانتا

کف، . [15] 1999 کرا کبک، . [16] 2000منشور  بیانیه پوابلا،  .[17] 2000بیانیه 

یادنامه  .[20] 2003آن، بیانیه هوی .[19] 2002بیانیه بوداپست، . [18] 2001

کبک،  .[22] 2005بیانیه جیان، .[21] 2005وین،  بیانیه  .[23] 2008بیانیه 

 .2014بیانیه فلورانس، . [24] 2011پاریس، 

اجتماعی
 

 اخلاقی، هایارزش وخوها،خلق ها،روحیه سرمایه اجتماعی

 هاروش هنجارها، سنن، و آداب رفتاری، عادات

 مراتب،سلسله پذیرش به منجر که نهادهایی و

 و اعتماد همکاری، اجتماعی، قواعد از تمکین

 اجتماعی سرمایه را شودمی افراد مشارکت

 (.29: 1389 مؤیدفر، و رنانی) نامندمی

[1] .Assefa & Frostell,  2007: 65 [2] .Lang,  2005: 12   [3] .Seeo, 2002: 

 ,.Glaser et al .[5] 29 :1393شرکت عمران و بهسازی شهری ایران،  .[4] 118

2000: 77 [6] .Felorida, 2002: 8  [7]. Ng, M.K, 2005:  445  [8].  قادری و

. منشور [10] 77: 1389آقاصفری و همکاران، . [9] 102: 1391همکاران، 

آنتونیو، . بیانیه سان[12] 1993. منشور فاس [11] 1993ایکوموس نیوزلند، 

کومپوستلا،  .[13] 1996 گودو  منشور نهایی بورا، . [14] 1999اعلامیه سانتا

کف، . [15] 1999 کرا کبک،  .[16] 2000منشور  بیانیه . [17] 2000بیانیه 

 .[20] 2003بیانیه مونترال، . [19] 2003آن، بیانیه هوی .[18] 2002بوداپست، 

 2004بیانیه بم، . [21] 2003ناپیدا،  میراث از حفاظت المللیبین نامهپیمان

 2005بیانیه جیان، . [24]  2005بیانیه سئول، . [23] 2005یادنامه وین، . [22]

کبک، . [26] 2006المقدس، اظهارنامه بیت. [25] بیانیه  .[29] 2008بیانیه 

 .2014فلورانس، 

 نوعی توانمی را اجتماعی امنیت احساس امنیت اجتماعی

 مثبت روانی گیریجهت و ذهنیت

 افراد( بخشآرام و کنندهقانع بخش،رضایت)

 رویدادها بروز و حضور تأثیرگذاری عدم به نسبت

و  فعلی شرایط در( تهدیدها) امنیتی ضد وقایع و

 سیاسی، ثبات اجتماعی، امنیت حوزۀ در آتی

 سرزمین امنیت و یکپارچگی هویتی، انسجام

 (.28 :1384 حاجیانی،)دانست 

گودرزی،  .[1] حاجیانی، . [3] 133: 1384کاهه،  .[2] 32: 1383ترابی و 

 .77: 1389آقاصفری و همکاران، . [5] 34: 1378بوزان، . [4] 28: 1384

 که است کارکردهایی شامل اجتماعی منزلت منزلت اجتماعی

 ویژگی که را فرهنگی هایتفاوت و تمایزها

 هستند، اجتماعی هایقشربندی همه حیاتی

 جنکیز،)دهد می نمایش و سازدمی برجسته

1385: 198-197.) 

بحرینی و  .Leguizamon, 2010: 507-508 [3].[2] 32: 1392شالچی، . [1]

شرکت عمران و . [5] 68: 1384همکاران،  و حبیبی .[4] 18: 1392همکاران، 

بیانیه  .[7] 6: 1389نژاد، ادیبی سعدی. [6] 6: 1393بهسازی شهری ایران، 

 .2005سئول، 
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بعد
 منابع تعریف معیار 

 چیستی خصوص در پرسش به پاسخی هویت، هویت اجتماعی

  شکل جامعه تاریخی بستر در که است کیستی یا

 بیانگر(. 17: 1394 شیری، و دانشپور)گیرد می

است )بمانیان و  ایپدیده یا فرد هر هایویژگی

 از ذهنی احساسات (. حاصل40: 2010همکاران، 

 اجتماعی گسترده ارتباطات و او هر روزه وجود

است  گیریشکل برای مکانی نیازمند که است

  (.12: 2011)پورجعفر و همکاران،  

 .[3] 55: 1392چنگیزی و احمدیان، . [2] 1-3: 1388کیانی و همکاران، .[1]

 .[5] 46: 1381حبیبی و مقصودی، . [4] 76: 1391عامری و همکاران، 

دانشپور و  .[7] 3: 1392راد، پورجعفر و رضایی. [6] 63-69: 1382بهزادفر، 

شماعی  .Taherkhani, & Motavasseli, 2006: 98 [9]. [8] 18: 1394شیری، 

اعلامیه . [11] 276: 1391مسعود و همکاران،  .[10] 25: 1384و پوراحمد، 

کومپوستلا،  گودو  کف،  .[12] 1999سانتا کرا یادنامه وین،  .[13] 2000منشور 

 .2014بیانیه فلورانس،  .[15] 2005بیانیه سئول،  .[14] 2005

فرهنگی
 

 منشاء از که شودمی گفته هاییفعالیت به صنایع خلاق

طور همین و استعداد و مهارت فردی، خلاقیت

 تولید ازطریق ثروت و شغل ایجاد برای هاقابلیت

باشند  برخوردار معنوی مالکیت از برداریبهره و

(DCMS, 2004: 271.)  
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ادامۀ جدول3. متغیرهای بازآفرینی بافت تاریخی )نگارندگان،1397(.

یــا  یــا وجــه مــادی فرهنــگ،  بــه عناصــر مــادی  فرهنگــی بررسی‌شــدنی اســت. در بافت‌هــای تاریخــی 
آنچــه کــه به‌قــول مردم‌شناســان فرهنــگ مــادی دربرابــر فرهنــگ نامیــده می‌شــود )یعنــی آثــار مــادی و 
عینــی فرهنــگ( به‌طــور مشــخص توجــه می‌شــود. از ‌ایــن‌رو عناصــر میراث‌فرهنگــی ازجملــه بافت‌هــای 
تاریخــی ارزشــمند به‌عنــوان منابــع فرهنگــی هــر جامعــه تلقــی می‌گردنــد. بنابرایــن مدیریــت حفــظ و احیــای 
بافت‌هــای تاریخــی شــهرها، مدیریــت بخشــی از منابــع فرهنگــی بــا هــدف تعمیــق روابــط معنــوی و ذهنــی 

و نیــز هویت‌بخشــی بــه زندگــی شــهری اســت )غــراب، 1380: 2-3(.
کاری تدریجــی و در حــد واحدهــای  ســرمایۀ اجتماعــی: بهســازی و نوســازی بافت‌هــای تاریخــی، 
همســایگی اســت کــه بایــد در ســطح محلــه مدیریــت شــود. لــذا تحقــق ایــن موضــوع نیازمنــد مشــارکت 
و تولیــد انــرژی و ســرمایۀ »گروهــی« اســت )قــادری و همــکاران: 102(. ان جــی ارزیابــی فراینــد بازآفرینــی 
شــهری پایــدار را بــر پایــۀ پنــج بُعــدِ »مشــارکت جامــع توســط دســت‌اندرکاران مختلــف«، »ســاخت جوامعــی 
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بــا ویژگی‌هــا و شــخصیتی کــه میــراث تاریخــی را محتــرم شــمارد«، »توزیــع برابــر و عادلانــۀ ســود هزینــه بــرای 
 Ng,M.K,( تمــام طرف‌هــای ذی‌ربــط«، »ارتقــای کیفــی محیــط« و »تقویــت رشــد اقتصــادی« بنــا می‌نهــد
445 :2005( و تــاش بــرای تجمیــع ســرمایه‌های انســانی در شــهر سبب‌ســاز رشــد اقتصــادی، ارتقــای 

ــعِ آن توســعۀ پایــدار شــهر می‌گــردد. کیفیــت زندگــی و جذابیــت بیشــتر و به‌تب
امنیــت اجتماعــی: به‌عقیــدۀ برخــی از متفکــران، احســاس امنیــت اجتماعــی از خــود امینــت اجتماعــی 
مهم‌تــر اســت، زیــرا در جامعــه‌ای ممکــن اســت امنیــت اجتماعــی وجــود داشــته باشــد، امــا در نتیجــۀ 
فقــدان احســاس آن، هزینــۀ بســیار زیــادی بایــد صــرف شــود تــا احســاس امنیــت به‌وجــود آیــد )حاجیانــی، 
و  مهاجــران  هجــوم  قبیــل  از  دلایلــی  بــه  را  تاریخــی  بافت‌هــای  اغلــب  امنیــت  پژوهش‌هــا   .)28 :1384
ــته‌اند  ــی دانس ــکاران اجتماع ــرای بزه ــی ب ــن را مأمن ک ــه اما ــرده و این‌گون ــی ک ــن ارزیاب ــا پایی ــود خرابه‌ه وج
)آقاصفــری و همــکاران، 1389: 77(. لــذا بایــد امنیــت اجتماعــی را به‌عنــوان یکــی از معیارهــای بازآفرینــی 

ــت.  ــی دانس ــای تاریخ ــهری بافت‌ه ــدار ش پای
 منزلــت اجتماعــی: منزلــت اجتماعــی شــامل کارکردهایــی اســت کــه تمایزهــا و تفاوت‌هــای فرهنگــی 
را کــه ویژگــی حیاتــی همــۀ قشــربندی‌های اجتماعــی هســتند، برجســته می‌ســازد و نمایــش می‌دهــد. در 
گســترش بی‌رویــۀ شــهرها، تنگناهــا، معضــات و  دهه‌هــای اخیــر رشــد شــتابان شهرنشــینی، توســعه و 
پیچیدگی‌هایــی را به‌همــراه داشــته اســت. از پیامدهــای ایــن پدیــده، شــدت‌یافتن ضرب‌آهنــگ »تغییــر« 
کــه اغلــب ســبب افــت  فضایی-کالبــدی شــهرها، بافت‌هــای کهــن و بخش‌هــای مرکــزی شــهرها بــوده 
کارکــردی در  کارآمــدی  منزلــت اجتماعــی، نابســامانی در ســازمان فضایی-کالبــدی، زوال اقتصــادی و نا
ــون  کن ــور تا ــهرداری‌های کش ــت و ش ــکاران، 1392: 18(. دول ــی و هم ــت )بحرین ــده اس ــا ش ــن محدوده‌ه ای
ــی- ــت مکان ــت منزل ــد اف ــی رون ــد، ول ــام داده‌ان ــق انج ــن مناط ــات ای ــل معض ــرای ح ــادی ب ــای زی تلاش‌ه

اجتماعــی ایــن مناطــق رو بــه افزایــش بــوده اســت )شــرکت عمــران و بهســازی شــهری ایــران، 1393: 6(. 
بافت‌هــای تاریخــی در گذشــته جــزء مکان‌هــای مطلــوب و بــا منزلــت اجتماعــی بــالا بــرای ســکونت بــوده، 

ولــی امــروزه منزلــت اجتماعــی بافت‌هــای تاریخــی رونــد نزولــی داشــته اســت. 
هویــت اجتماعــی: هویــت شــهری نشــان‌دهندۀ فرهنــگ شهرنشــینان اســت. بافــت تاریخــی به‌عنــوان 
هویــت و تبلــور فرهنــگ شــهر اســت. هویــت شــهرها، فضایــی بــرای رشــد و توســعه )کمــال( انســان بــوده و 
به‌عنــوان یکــی از ضروریــات توســعۀ پایــدار قلمــداد می‌گــردد )کیانــی و همــکاران، 1388: 3-1(. اساســاً 
هویــت شــهری توســط فرهنــگ شــهری و خرده‌فرهنگ‌هــای متعلــق بــه آن در بســتر تاریــخ و در دل ســاختار 
اجتماعــی وســیع‌تری کــه جامعــه را دربــر می‌گیــرد، در رونــد تحــولات اقتصــادی و سیاســی آن شــکل می‌گیــرد 
و دگرگــون می‌شــود. بدیــن دلیــل نــگاه ایســتا بــه مقوله‌هــای هویــت و ازجملــه هویّــت شــهری قــادر بــه درک 
آن نیســت )چنگیــزی و احمدیــان، 1392: 55(. بافــت تاریخــی بــا ارزش كالبــدی و فرهنگــی نهفتــه در خــود 

بهتریــن نشــانۀ هویــت شــهری بــوده کــه بایــد آن را حفاظــت کــرد.
صنایــع خــاق: امــروزه در بیشــتر کشــورهای اروپایــی، بــه اقتصــاد فرهنگــی اهمیتــی فراتــر از دیگــر 
بخش‌هــای اقتصــاد شــهری می‌دهنــد؛ زیــرا اهمیــت ایــن بخــش را صرفــاً محــدود بــه ارزش اقتصــادی 
بخــش فرهنــگ و هنــر نکــرده، آثــار بیرونــی آن را در رونــق بخشــیدن بــه اقتصــاد شــهری، دارای اهمیتــی 
مضاعــف می‌داننــد )Kozina, 2011؛ Ravbar & Bole, 2007(. به‌منظــور رقابــت بین‌المللــی و رفــاه 
شــهروندان، فعالیت‌هــای فرهنگــی مبتنی‌بــر دانــش و نــوآوری و همچنیــن توســعۀ صنایــع خــاق به‌عنــوان 
نوآورانه‌تریــن روش اســتفاده از عامــل فرهنــگ در بازآفرینــی شــهری به‌طــور فزاینــده‌ای درحــال شــکل 
بــه پیشــرفت  گرفتــن اســت )DCMS, 2004: 74(. فعالیت‌هــای فرهنگــی و صنایــع خــاق می‌تواننــد 

کننــد.  کمــک  بافت‌هــای تاریخــی 
مقیــاس  تعییــن  بازآفرینــی،  پروژه‌هــای  در  کالبــدی  اقدامــات  به‌منظــور  فرهنگــی:  محله‌هــای 
فضایی-کالبــدی مهــم تلقــی می‌شــود. ایــن امــر ســبب بازتعریــف عرصــۀ حضــور فرهنــگ در شــهر به‌عنــوان 
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بازآفرینــی  بدین‌ترتیــب،   .)Won, 2011; Montgomery, 1998( می‌شــود  فرهنگــی  محدوده‌هــای 
فرهنگــی در بســط‌دادن مفهــوم بازآفرینــی، تعریــف عرصه‌هــا و محدوده‌هــای فرهنگــی از اهمیــت زیــادی 
می‌توانــد برخــوردار باشــد. بافــت تاریخــی و درونــی شــهرها به‌لحــاظ دارا بــودن قدمــت، میــراث کالبــدی، 
بازآفرینــی  کالبدی-فضایــی  بــا عملکردهــای فرهنگــی به‌عنــوان مهم‌تریــن بســتر  زمین‌هــای مناســب 

.)Smith, 2007: 74( فرهنگــی محســوب می‌شــود
 رویدادهــای فرهنگــی: حضــور هنــر در شــهر و برپایــی انــواع جشــنواره‌های هنــری، راهبــردی فراتــر از 
 Quinn,( اندیشــیدن راه‌حل‌هــای کوتاه‌مــدت بــرای رکــود اقتصــادی و مشــکلات اجتماعــی شهرهاســت
2005(. در چنیــن فضایــی، پیش‌بینــی توســعه‌های مبتنی‌بــر فعالیت‌هــای پرچمــدار هنــری، رویدادهــای 
مهــم فرهنگــی در هســتۀ درونــی شــهرها، ایــن رویدادهــا بــه پیش‌زمینه‌هــای تاریخــی و میراثــی به‌منظــور 
توســعه گردشــگری فرهنگــی و باززنده‌ســازی فضاهــای شــهری مــورد توجــه قــرار می‌گیــرد و فرآینــدی شــکل 
بازآفرینــی  در  آن  دوبــارۀ  به‌کارگیــری  و  فرهنگی-هنــری  ســرمایه‌های  بازیابــی  آن  هــدف  کــه  می‌گیــرد 

 .)Johnson, 2009( فضاهــای شــهر اســت

نتیجه‌گیری
ــوان به‌عنــوان تأثیرگذارتریــن رویکــرد معاصــر در حــوزۀ مرمــت و حفاظــت  ــدار شــهری را می‌ت بازآفرینــی پای
ح‌شــده در توســعۀ پایــدار و اهمیــت  شــهری به‌شــمار آورد. زمینــۀ ظهــور ایــن رویکــرد در توجــه بــه اصــول مطر
یافتــن نقــش مشــارکت گروه‌هــای ذی‌نفــع در فراینــد برنامه‌ریــزی اســت. رویکــرد بازآفرینــی پایــدار شــهری 
ــه ابعــاد کالبــدی، اقتصــادی، اجتماعــی، مدیریتــی و زیســت‌محیطی در بافــت تاریخــی  توجــهِ هم‌زمــان ب
دارد. ایــن رویکــرد از دهــه 1990 م. به‌بعــد پــا بــه عرصــۀ حفاظــت و مرمــت بافت‌هــای تاریخــی نهــاده 
و بیانیه‌هــا و منشــورهایی بــا ایــن موضــوع تدویــن شــده اســت. در پژوهــش حاضــر اســناد و بیانیه‌هــای 
حفاظــت و مرمــت از دهــه 1990 م. به‌بعــد بــا موضــوع بازآفرینــی از حیــث کلیــدواژگان مؤثــر در تحقــق ایــن 
رویکــرد بررســی شــد. همچنیــن متغیرهــای پژوهش‌هــای انجام‌شــده بــا موضــوع بازآفرینــی مــورد ارزیابــی 
بــه اســناد، بیانیه‌هــا و  بــا توجــه  گرفــت و درمجمــوع معیارهــای بازآفرینــی پایــدار بافــت تاریخــی  قــرار 

منشــورها و پژوهش‌هــای پیشــین شناســایی گردیــد. 
ملــک،  ارزش  شــدند.  معرفــی  فرهنگــی  و  اجتماعــی  مدیریتــی،  اقتصــادی،  بعــد   4 در  معیارهایــی 
ســرمایه‌گذاری خصوصــی و برندســازی از معیارهــای بخــش اقتصــادی بازآفرینــی پایــدار بافــت تاریخــی 
هســتند. در حــوزۀ مدیریــت، تأمیــن منابــع، مدیریــت پایــدار شــهری، مشــارکت شــهروندان و ارتقــاء ســطح 
گاهــی جامعــه از بافــت تاریخــی، معیارهــای بازآفرینــی بافــت تاریخــی معرفــی شــده‌اند. ســرمایۀ  دانــش و آ
در  اجتماعــی  بعــد  معیارهــای  از  اجتماعــی  هویــت  و  اجتماعــی  منزلــت  اجتماعــی،  امنیــت  اجتماعــی، 
بازآفرینــی و صنایــع خــاق، محله‌هــای فرهنگــی و رویدادهــای فرهنگــی از معیارهــای بازآفرینــی فرهنگــی 

بافــت تاریخــی هســتند.

کتابنامه
- آقا‌صفــری، عــارف؛ امیــری، حکمــت؛ دانــش، جابــر؛ و بهشــتیان، محمدجــواد )1389(. »ویژگی‌هــای 
کیفــی مســکن در بافــت تاریخــی شــهر یــزد)1355-1385 ه‍ــ.ش.(«. فصلنامــۀ مطالعــات شــهر  کمــی و 

ایرانــی اســامی. شــمارۀ دوم. صــص: 67-82.
- آئینــی، محمــد، )1390(. »مدیریــت ریســک ســرمایه‌گذاری در نوســازی شــهری«، فصلنامــۀ اقتصــاد 

شــهر. شــماره 9. صــص: 33-41.
ماهنامــه  آن«،  ویژگی‌هــای  و  فرســوده  بافــت  »مفهــوم   .)1389( فاطمــه،  ادیبی‌ســعدی‌نژاد،   -

.54 شــمارۀ  شــوراها.  پژوهشــی  و  آموزشــی  اطلاع‌رســانی، 
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- اردشــیری، محمــد، )1383(. »بررســی بازتاب‌هــای اقتصــادی مداخلــه در بافــت کالبــدی شــهرها«. 
فصلنامــۀ هفت‌شــهر. شــماره 15. صــص: 66-75.

- امیــن‌زاده، بهنــاز؛ و دادرس، راحلــه )1391(. »بازآفرینــی فرهنگ‌مــدار در بافــت تاریخــی شــهر قزویــن 
کیــد بــر گردشــگری شــهری«، دوفصلنامــۀ مطالعــات معمــاری ایــران. شــمارۀ 2. صــص: 99-108.  بــا تأ

- ایــزدی، آرزو )1391(. »تحلیــل محیط‌هــای مســکونی شــهر اصفهــان«. پایان‌نامــۀ کارشناسی‌ارشــد، 
دانشــگاه هنــر اصفهــان.

- ایــزدی، محمدســعید )1389(. »بازآفرینــی شــهری کنــش و بینشــی جامعــه و یکپارچــه در ســاماندهی 
محدوده‌هــای هــدف برنامه‌هــای بهســازی و نوســازی شــهری«. فصلنامــۀ هفت‌شــهر. شــماره 34-33. 

صــص: 73-80.
ــر ارزش ویــژه برنــد  ــر ب - ایمانی‌خوشــخو، محمد‌حســین؛ و ایوبی‌یــزدی، حمیــد )1389(. »عوامــل مؤث

در مقصــد گردشــگری شــهر یــزد«، مطالعــات گردشــگری. شــمارۀ 13. صــص: 113-138.
و  »رویکردهــا   .)1392( مهرانــوش  مفیــدی،  و  محمد‎ســعید؛  ایــزدی،  سید‌حســین؛  بحرینــی،   -
سیاســت‌های نوســازی شــهری )از بازســازی تــا بازآفرینــی شــهری پایــدار(«. فصلنامــۀ مطالعــات شــهری. 

.17-30 صــص:   .9 شــمارۀ   .3 دورۀ 
- بــوزان، بــاری )1378(. مــردم، دولت‌هــا و هــراس. ترجمــۀ پژوهشــکده مطالعــات راهبــردی، تهــران: 

انتشــارات مطالعــات راهبــردی.
- بهزاد‌فــر، مصطفــی )1382(. »درآمــدی بــر هویــت شــهری، بــا تكیــه بــر ویژگی‌هــای پایتخــت ایــران«. 

نشــریه داخلــی تخصصــی شــهرهای جدیــد، شــركت عمــران شــهرهای جدیــد. شــماره 22، 23، 24.
- پاپلی‌یزدی، محمد‌حسین )1386(. گردشگری)ماهیت و مفاهیم(، تهران: سمت.

مفهوم‌شناســی  تحــول  »ســیر   .)1389( مهنــاز  کشــاورز،  و  کیومــرث؛  حبیبــی،  احمــد؛  پوراحمــد،   -
بازآفرینــی شــهری بــه عنــوان رویکــردی نــو در بافت‌هــای فرســوده شــهری«، مطالعــات شــهر ایرانــی اســامی. 

.73-93 صــص:  اول.  شــمارۀ  اول.  دورۀ 
- پورجعفــر، محمد‌رضــا )1388(. مبانــی بهســازی و نوســازی بافــت قدیــم شــهرها، تهــران: انتشــارات 

پیــام.
- پورجعفــر، محمدرضــا؛ و رضایــی‌راد، هــادی )1392(. »مدیریــت بافت‌هــای تاریخی-فرهنگــی بــا 
تعییــن عرصه‌هــای بحرانــی بــه کمــک منطــق فــازی بــا اســتفاده از GIS«. مطالعــات مدیریــت شــهری. 

ســال پنجــم. شــمارۀ 15. 1-12.
دانــش  فصلنامــۀ  اجتماعــی«.  امنیــت  و  »ارزش‌هــا   .)1383( آیــت  گــودرزی،  و  یوســف؛  ترابــی،   -

.31-46 صــص:  دوم.  شــماره  ششــم.  ســال  انتظامــی. 
اصفهــان:  گردشــگری شــهری.  و مدیریــت  برنامه‌ریــزی  بــر  تقوایــی، محمــد )1387(. مقدمــه‌ای   -

پیــام علــوی.
ک، تنــر؛ و هیــث، تیــم )1379(. »چالش‌هــای اقتصــادی محله‌هــای تاریخــی«،  - تیــزدل، اســتیون؛ اُ

ترجمــۀ محمــد تقــی‌زاده مطلــق، مجلــه هفــت شــهر. شــمارۀ 2. صــص: 49- 29.
ــر  ــران: نش ــیان، ته ــن چاوش ــانی و حس ــا جوافش ــۀ لی ــو. ترجم ــر بوردی ــارد )1385(. پی‌ی ــز، ریچ - جنکی

ــی. ن
- چنگیــزی، نــگار؛ و احمدیــان، رضــا )1392(. »بررســی شــاخص‌های هویــت فضــای شــهری در بافــت 
تاریخــی )نمونــه مــوردی: بــازار کرمــان(«. فصلنامــۀ مطالعــات شــهر ایرانــی اســامی. شــمارۀ 11. صــص: 

.53 -63
ــۀ  ــت«. فصلنام ــاس امنی ــی احس ــرای بررس ــناختی ب ــوب روش‌ش ــم )1384(. »چارچ ــی، ابراهی - حاجیان

مطالعــات امنیــت اجتماعــی. تهــران: معاونــت اجتماعــی ناجــا.
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نوســازی  و  بهســازی   .)1386( ابوالفضــل،  مشــکینی،  و  احمــد؛  پوراحمــد،  کیومــرث؛  حبیبــی،   -
شــهری. بهســازی  و  عمــران  ســازمان  و  کردســتان  دانشــگاه  انتشــارات  شــهری.  کهــن  بافت‌هــای 

تجــارب،  نظریه‌هــا،  تعاریــف،  شــهری،  مرمــت   .)1381( ملیحــه  مقصــودی،  محســن؛  حبیبــی،   -
تهــران. دانشــگاه  تهــران:  جهانــی.  قطعنامه‌هــای  و  منشــورها 

کامل‌نیــا، حامــد؛ و مهدوی‌نــژاد،  - حناچــی، پیــروز؛ خــادم‌زاده، محمدحســن؛ شــایان، حمیدرضــا؛ 
جــواد )1386(. بررســی تطبیقــی مرمــت شــهری در ایــران و جهــان )بــا نــگاه ویــژه بــه بافــت تاریخــی شــهر 

ــور. یــزد، تهــران: انتشــارات ســبحان ن
- خان‌محمــدی، مرجــان؛ و قلعه‌نویــی، محمــود )1395(. »بازآفرینــی مبتنــی بــر فرهنــگ از طریــق 
توســعه صنایــع خــاق و تبییــن محله‌هــای فرهنگــی در بافت‌هــای تاریخــی شــهر«. دوفصلنامــۀ مرمــت و 

معمــاری ایــران. ســال ششــم. شــمارۀ 12. صــص: 67-84.
- دانشــپور، عبدالهــادی؛ و شــیری، الهــام )1394(. »عناصــر کالبدی.کارکــردی شــکل‌دهنده بــه هویــت 

بافت‌هــای تاریخــی شــهر ایرانــی اســامی«. فصلنامــۀ نقش‌جهــان. دورۀ 5. شــمارۀ 1. صــص: 17-25.
- رنانــی، محســن؛ و مؤیدفــر، رزیتــا )1389(. چرخه‌هــای افــول اخــاق و اقتصــاد )ســرمایه اجتماعــی و 

ح نــو، چــاپ دوم. توســعه در ایــران(. تهــران: طــر
- شــالچی، وحیــد، )1392(. »عطــش منزلــت در جامعــه ایرانــی«، مجلــۀ جامعه‌شناســی ایــران. دورۀ 

چهاردهــم، شــمارۀ 2. صــص: 30-56.
- شــرکت عمــران و بهســازی شــهری ایــران )1393(. چارچــوب جامــع بازآفرینــی شــهری پایــدار. تهــران: 

وزارت راه و شهرســازی.
- شــماعی، علــی؛ و پوراحمــد، احمــد )1384(. بهســازی و نوســازی شــهری از دیــدگاه علــم جغرافیــا. 

ــران. ــگاه ته ــارات دانش ــران: انتش ته
شــهرهای  تاریخــی  بافــت  »مدیریــت   .)1385( محمد‌مهــدی  توســلی،  و  حبیــب‌الله؛  طاهرخانــی،   -

.96-107  .18 شــمارۀ  شــهری.  مدیریــت  فصلنامــۀ  راهبردهــا(«.  و  ایران)چالش‌هــا 
- عامــری ســیاهویی، حمیدرضــا؛ بیرانونــدزاده، مریــم؛ و رســتم‌گورانی، ابراهیــم )1391(. »رتبه‌بنــدى 
ــی«.  ــیس و ای اچ پ ــاى تاپس ــتفاده از تكنیك‌ه ــا اس ــاد ب ــهر خرم‌آب ــى ش ــت تاریخ ــش باف ــل هویت‌بخ عوام

نشــریۀ هویــت شــهر. شــمارۀ 11. صــص: 75-84.
- غــراب، ناصرالدیــن )1380(. »بررســی ســازوکارهای حفــظ و احیــای بافت‌هــای تاریخــی در شــهر«. 
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Conclusion
In this study, the criteria for sustainable regeneration of historical fabric were identified 
with reference to documents, statements and charters and previous researches. The 
results of the study have introduced criteria in four economic, managerial, social and 
cultural dimensions for sustainable regeneration of historical fabric. Economic value, 
private investment, and branding are criteria of the economic dimension of sustainable 
regeneration of the historical fabric. Criteria for management of historical fabric have 
been introduced such as resource preparation, sustainable urban management, citizen 
participation, and the development of knowledge and awareness. Social capital, 
social security, social status, and social identity were defined as dimensions of social 
dimension in regeneration. Creative industries, cultural neighborhoods and cultural 
events are criteria for cultural regeneration of historical fabrics. The table below shows 
the sustainable regeneration criteria of historical fabrics.
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Existence. Low-income people in it, and the imposition of high costs to conservation these 
areas. Experience shows that applying a single-dimensional model in the urban system 
in which historical fabrics is located, generally leads to serious problems. Therefore, 
when making a model, it is vitally important to take various aspects of the issue into 
consideration including economic, social, cultural, demographic, and management 
indexes. Accordingly, one of the most recent approaches dealing with historical fabrics 
in urban planning, is urban regeneration approach. This approach was originally 
emerged from the principles raised in sustainable development and from the growing 
importance of the participation of relevant groups in the process of urban planning. One 
of the salient features of urban regeneration approach is that it simultaneously takes 
into consideration social, economic, cultural and management indexes in historical 
fabrics. In similar studies previously done by other researchers, certain factors were 
suggested to realize sustainable regeneration. However, no integrated model has been 
so far suggested to comprehensive attention of historical fabrics. In this research, in 
order to provide a model for the dimension of social sustainability. So, this research 
seems necessary because of the attention to the dimensions and criteria of sustainable 
regeneration of historical fabrics. The aim of the present is to explain a conceptual 
framework for sustainable regeneration of historical fabric.

 
Text of Paper
Regeneration approach focuses on improving economic, social, and environmental 
conditions of the city. It covers a wide range of activities which makes deserted regions, 
worn-out buildings and those being reconstructed, habitable again. Regeneration, 
broadly speaking, is meant to improve the general conditions of city and citizens (Hull, 
2000: 77). Different definitions of sustainable regeneration indicate that this approach 
focuses on improving economic, social, cultural, environmental and physical conditions.

Economic in historical fabric’s regeneration: To English Heritage (2008), the main 
purpose of regeneration historical fabrics is to make the productivity of the place. It 
provides return of fund for owners or developers. So, it provides income for conservation 
and preservation of historical buildings and fabrics. 

Management in historical fabric’s regeneration: The preservation of historical 
contexts does not make without the presence of the people. So, attracting and creating 
the necessary context for people’s presence requires management tools.

Social in historical fabric’s regeneration:  To Assefa and Frostell (2007), although 
all principles of sustainable development are involved in regeneration, it is the recently-
poised issue of “social sustainability” which is the main topic in sustainable places. 
While it has been suggested that the final goal of development is social sustainability, 
economic and environmental sustainability are also two pivotal tools by which 
sustainable development is reached.

Culture in historical fabric’s regeneration: To pour Ahmad et al (2010), the most 
important aspects of this approach are the attention to the role of culture, the use of 
historical and cultural values as resources for development and the leisure time of the 
people.

Regarding the dimensions of the historical fabrics’ regeneration approach, this 
study categorized the regeneration variables into four economic, managerial, social and 
cultural dimensions. To this end, major document and charters released since 1990s, 
when the idea of urban regeneration started to emerge, and studies related to this subject 
were examined.
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Abstract
Sustainable regeneration is an approach whose objective is to improve the economic, 
social and physical state of the historic environment and it is an approach which is 
familiar in the field of conservation and heritage protection. Documents and statements 
of this approach have been restored since the 1990s. Many studies have been done on this 
topic. Each of them proposes principles for the realization of regeneration but until now, 
none of them has provided comprehensive view in urban sustainable regeneration. This 
research aim is Explaining of the conceptual framework for sustainable regeneration 
of historical fabric. The Methodology of this research is functional on objective and 
content analysis in method. Analyses, comparison and summation are used in this paper. 
The conceptual framework is explained by analyses of documents, statements, charter 
and previous research. The zone of this research is all of the historical fabrics. In this 
research, regeneration of historical fabric is defined in 4 dimensions: economic, social, 
management and cultural. Property value, private investment and branding are Economic 
scales in Sustainable regeneration of historical fabric. Resource supply, Sustainable 
urban management, Citizen Participation and promoting the level of knowledge and 
awareness of society from historical fabrics are Sustainable regeneration in the field 
of management. Social status, social identity, Social capital and Social Security are 
social scales in Sustainable regeneration. Cultural scales in Sustainable regeneration 
are creative industries, cultural neighborhoods and Cultural events. So, this research 
seems necessary because of the attention to the dimensions and criteria of sustainable 
regeneration of historical fabrics. The aim of the present is to explain a conceptual 
framework for sustainable regeneration of historical fabric.
Keywords: Historical Fabric, Regeneration, Urban Sustainable Regeneration, Urban 
Regeneration Documents.

Introduction 
Historical fabrics face a variety of problems today, such as Exiting residents from area, 
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Conclusion
In the meantime, the archeology of Iran’s religious architecture, and in particular the  
Ghareh Kelisa of God, is a rich treasure of motifs that, in addition to values and beauties, 
expresses the secret and need for cultural and religious secrets in themselves. This role 
of the motifs due to the deep roots in Iranian culture expresses the noble concepts that 
have remained in popular belief in the form of visual arts in simple and prolonged forms. 
Among the paintings of the Ghareh Kelisa, the role of animals is more than other 
motifs, both due to the variety of animal species in the surroundings and the symmetry 
of many animals such as milk, ram, cow, horse, etc. These motifs are associated with 
the continuation of some ancient Iranian art traditions and is one of the most important 
interconnected circles of Iranian art before and after Islam. Drawing Animals in a 
Dynamic Mode, Variety in the Size of Animals; Small, Large in Nature; Attention to 
Exposure; Increasing Naturalism; Variety in the Design of the Foot, Eye, Horn, Head 
and Neck, Wings and Body; Characteristics of Animal Drawings The Ghareh Kelisa is 
the artist’s most abstract, creative, decorative look, best illustrated in all designs, and 
each role is a special symbol and symbol.
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Farr and Malek, 2014: 7). The motifs used in Iranian art from late to present, have 
always included symbolic meanings in addition to its decorative and aesthetic aspects 
(Sabagh pour and Shayestefar, 2010: 31).

The role of the elements in the art of Iran has been bearing the concepts and themes 
of interest of the people of different ages, and the continuation of their design reveals the 
visual changes of each period. One of the most important paintings that has always been 
considered in Iran and even continued with the change of religion is artifacts arranged 
in various arts (Mortezaei and Sedaghatzadeh, 2013: 47). 

In this regard, the construction of the Ghareh Kelisa is one of the most important and 
most representative Armenian churches in Iran, located in the northeast of Chaldoran. 
Throughout the northern and southern walls of the church, as well as the bell tower, it 
has unique and unique carvings. Sculptures This monument can be divided into five 
categories, including: human designs, animal motifs, plant designs, geometric patterns 
and mythical motifs. These designs are carved by artist and experience mastermanship 
with elegance, flair and beauty, and each role is a symbol and symbol.

 the Ghareh Kelisa sculptures actually reflect the culture and the arts, beliefs, cultural 
and social relations of ancient societies and have a special place in various studies 
and researches, especially archeology and anthropology. In this essay, it attempts to 
introduce and interpret the animal designs of this monument.

Ghareh Kelisa Animal Characters and Their Symbolism
Animal statues are one of the oldest paintings man has made in his works. These 
motifs in Iranian art (like other designs) were not merely decorative, but sometimes 
expressing hope, fear, or resort to a force to fight the dangers of nature and life, and 
sometimes express religious beliefs and myths. The same values and special expressions 
sometimes transformed motifs into symbolic and symbolic symbols that used them as 
a message transmission during the course of history (Khazaee and Samavaki, 2003: 8). 
Animal designs, including roles that have been dominant and frequent in many ancient 
civilizations, including Iran. Cassirer believes that in the course of the worship of 
primitive human beings, we see that a human beast has become and worships animals, 
such as worshiping a variety of phenomena and things encountered in its surroundings, 
and Kasier is referred to as gods It commemorates a moment and, through this worship, 
leads to functional gods (based on their interests and their function in life) (Kasier, 
2012: 75-76).

In this regard, the structure of the Ghareh Kelisa, consisting of two parts of the 
eastern (black) and western (white), the eastern or black part, which is the oldest part of 
the building, does not have much role and only in the part of the side Northeastern and 
southern skylights are cross-linked and surrounded by chainsaws. But the western part 
(white) of the Ghareh Kelisa is divided into 5 rows by stripes of simple profile, which 
can be categorized into five groups: human designs, animal drawings, plant designs, 
geometric patterns and mythological motifs.

Most of the sculptures in the third row have been carved into the third row. These 
motifs are the ones directly hunted by humans or in some way related to the subject 
of predation and daily routine of hunters, or rooted in past religions, and most of the 
beliefs are that these images are abundantly and the numbers can be distinguished in the 
following order.
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Abstract
The audience of every work of art is willing to receive its meaning, and the exact 
recognition of an image or image for its meaning and content requires reading and even 
interpretation, and iconography is essentially trying to express the meaning of the image.  
In visual arts, a symbol is an image, a plant, an animal, or a sign that has a deeper meaning 
than what is seen. It is often not easy for us to get the meaning and interpretation of the 
symbols of the past centuries. Occasionally, symbols refer to an event or story, and a 
group of symbols replaces personalities and individuals. In this regard, the monastery 
of the Ghareh Kelisa is one of the most important Armenian churches in Iran, located 
in the northeastern part of Chaldoran. Throughout the northern and southern walls of 
the church, as well as the bell tower, it has unique and unique carvings. Sculptures This 
monument can be divided into five categories, including: human designs, animal motifs, 
plant designs, geometric patterns and mythological motifs. The designs are beautifully 
crafted, crafted, and beautifully crafted by experienced and experienced craftsmen, and 
the artist’s creative, abstract, decorative look is best illustrated in all designs and each 
role is a special symbol and symbol. Among the paintings of the Ghareh Kelisa, the 
role of animals is more than other motifs, both due to the variety of animal species in 
the surroundings and the symmetry of many animals such as milk, ram, cow, horse, etc. 
These motifs have no merely decorative aspect and offer higher meanings and concepts, 
and are one of the most diverse symbolism for symbolic aspects. In this article, it has 
been attempted to introduce and interpret the animal designs of this monument.
Keywords: Chaldoran, Ghareh Kelisa, Animal Figures, Symbols.

Introduction
Some ancient works bear the institutional values and messages that are embodied in 
the form of artwork and in the form of their roles based on the beliefs and beliefs of 
the ancient human body, and to understand the meaning of these ancient designs, one 
needs to know the symbolic components. That once, because the verbal language had 
a certain meaning in ancient cultures and somehow represented a mythical belief (Rafi 
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Essence: Enamel plate (6th and 7th centuries AH) with the role of a woman sitting on 
a 13-star bed, made in Kashan at the Metrolithin Museum. (Sufi, 2002: 74).

Nasr Ta’air: From the north faces is a bird that is adaptable to the two eagle (5th 

and 6th century AH at the David Museum) and vulture (6th and 7th century AH at the 
Metropolitan Museum) there are nine stars inside it and six stars outside it. (Sufi, 2002: 
102)

Al-Fars al-Thani: A Seljuk-era gold plate with a winged horse and 20 stars inside it, 
built in the city of Rey, is kept at the Metropolitan Museum (Sufi, 2002: 109).

Thor: Gross-style green pottery with the role of a cow and 33 stars inside it and 11 
stars outside it (5th and 6th centuries AH) is preserved in the Sincinati Museum. (Sufi, 
2002: 129).

Cancer: Porcelain clay molded with white monochrome glaze with 9 stars inside it 
and four stars outside it (5th and 6th centuries AH) probably produced by Kashan or Ray 
and is kept in the British Museum. (Sufi, 2002: 148).

Assad: The Golden Lion Bowl with the role of a lion inside him of 27 stars and 
outside of the eight stars (sixth century AH) made by Kashan is held at the Metropolitan 
Museum of Art. (Sufi, 2002: 152).

Kolb and Arneb: The Albarlow-style Zinfam jar with the role of dog and rabbit (sixth 
century AH) made by Kashan is kept at the Brooklyn Museum. (Sufi, 2002: 230, 233)

Courageous: The bowl is kept in the Boston Museum by painting it under the snake’s 
glaze inside the 25 stars and outside those two stars, related to the Seljuk era, made by 
Kashan. (Sufi, 2002: 250)

Conclusion
The comparative study of medieval pottery motifs with constellations shows that 
astronomy and its topics were widely popular among the people of this period because 
of the rulers’ support for it in both scientific and superstitious dimensions. Also, the 
twelve-face facial motifs, with the greatest number of illustrations, are of particular 
interest to the people of that time. Now the answer to the question, “Should the origins 
of medieval pottery motifs be searched only in the pre-Islamic era,” said the origin 
and concept of many bizarre animal and human motifs derived from widespread 
superstitious beliefs about constellations in That is the era. In response to the second 
question, “How have the constellations reflected on the motifs?” It can be said that 
the male and female gender constellations come in two groups for special containers 
and single use, superstitiously derived from people’s belief in supernatural powers. 
However, the illiteracy of the potter in this regard, and only the aesthetic attention, as 
well as the distortion of astronomy by superstitious beliefs, have made the difference 
between motifs and constellations.
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dependence of the affairs of life on the celestial bodies gave rise to a wide range of 
superstitions. Due to the prohibition on the use of gold, silver and metal utensils in the 
Islamic era, one of the important sources of this “pottery” era is the beliefs and values 
of artists and clients in the motifs of Islamic pottery. Pottery has greatly improved in the 
Middle Ages, with a variety of pottery construction techniques, motifs and ornaments.

The origins of pottery motifs and the interpretation of its concepts have challenged, 
disagreed and multiplied the researchers. Hence the necessity of research on pottery 
of the Middle Ages is due to the lack of comprehensive research and void felt by the 
writers on the astronomical approach of pottery ornamentation.

Questions and Hypotheses: Two questions are asked, “Should the origins of the 
medieval pottery motifs be searched only in pre-Islamic times?” And “How have the 
constellations reflected the motifs?” Hypotheses state that “the similarities of the motifs 
of these two eras cannot be understood solely as the reason for their origin from the pre-
Islamic era and must be found in the intellectual context of those who ordered them at 
that time and in social and political conditions” and “given the progress of astronomy 
and its influence. It is possible for people to trace the origin of motifs in constellations 
and astronomical topics. “

Methodology: The method of this research is historical-analytical-comparative based 
on library studies which initially collected statistical samples from museums, designed 
drawings with CorelDraw software, and compared pottery designs with constellations.

Matching the Pottery Motifs of the Middle Ages with the Constellations
This section of the paper studies the reflection of astronomy on medieval pottery motifs 
from two scientific and superstitious perspectives on the basis of different and common 
statistical examples of the time, which have not been studied from an astronomical 
approach so far. These works include three specimens of ceramics with scientific 
function and 11 specimens of astrology and superstitions that are further adapted to their 
motifs and themes by the constellations mentioned in the Suralququebb book.

Reflection of the Constellations on Pottery with Scientific Function
The scientific reflections of the constellations on the motifs include three containers 
held at the Ashmolean, Metropolitan and Boston Museum.

The designs on these three containers include the role of the sun in the center and the 
six famous planets (Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, and Saturn) and the twelve 
eclipses that collectively exist on earthenware and can be used for special purposes 
such as education, Clay astrolabe set the calendar and courtyard because astronomy 
education and learning was in the hands of the rulers, scientists, and scholars at that 
time, and the limited number of these dishes confirms the public claim of the dishes.

Reflection of Constellations on Pottery Using Astrology (superstitions)
This section refers to the constellation symbols of the North Face, the Exterior Area, and 
the South Face on the pottery.

Deb Akbar: A blue-and-black plate with the role of a bear and 27 stars inside it and 
eight stars outside it (sixth century AH) is held at the Los Angeles Museum of Art. 
(Dehkhoda, 1373: below Deb Akbar).

Figures (inflamed): Plate of Zarrinfam (6th and 7th centuries AH) with human role in 
his hand 11 stars and outside those two stars, made in Kashan, is kept at the Aga Khan 
Museum in Toronto. (Sufi, 2002: 44).
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Abstract
Archaeological evidence and the study of remains from prehistory to the Islamic era 
show that astronomy has been prevalent among ancient peoples for thousands of years. 
Astronomy made a great progress in the Islamic era and was used in both science and 
astrology. In the middle Islamic Period, the motifs used on pottery varied widely, so that 
the origins of pottery motifs on the one hand and the interpretation of its concepts on 
the other challenged scholars and has been caused disagreement and divisions between 
them, insofar one group refers to pre-Islamic influences especially the Sassanians and 
the other seeks to interpret it with the ideas of the community context in which these 
motifs were formed. The necessity of this research, therefore, is due to the vacuum felt 
by the authors in locating the purports of pottery motifs by an astronomical approach. 
The forgoing essay is rooted in questions such as “Should the origins of medieval 
pottery motifs be merely searched in the pre-Islamic era?”, “How the constellations were 
reflected on the pottery motifs of this era?” The methodology of this paper is historical-
analytical-comparative and based on and library studies. In the process of researching, 
we first done to gathering statistical samples from museums, drawing the motifs with 
CorelDraw software and matching the pottery designs with constellations and in the 
continuation of the research, library studies have been carried out to trace the semantic 
themes and meanings of historical documents. The achievement of a comparative 
study of pottery motifs with constellations showed that astronomy and constellation 
discussions formed part of the credence and beliefs of the medieval peoples that often 
incorporated with superstitions and supernatural beings. Therefore, some of the themes 
of pottery motifs can be attributed to superstitious beliefs of constellations.
Keywords: Pottery, Middle Ages, Constellations, Astronomy, Astrology.

Introduction
Astronomy in Islamic times consists of two parts: Astrology (Astrology and Superstition) 
and Science (Vegetarianism, 2009: 20). Agriculture, prediction of phenomena such as, 
eclipse and calendar design and timing are the most important reasons to pay attention. 
Evidence suggests that astronomical rulings were popular during this time, so that the 
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ceilings that in the continuation of their evolution process effect on Safavid palaces of 
Isfahan including Chehel Sotoon and Ali Ghapoo palaces and other columned buildings 
of this era. 

Conclusion
Column in architecture is used mostly in the regions in which the resources of wood 
and stone are available sufficiently. Azerbaijan is among these regions. Existence of 
sufficient wood and stone resources has resulted in construction of columned mosques 
in this region of which most prominent examples are Asnagh and Jamalabad mosques. 
The columns of these mosques represent the peak of column carving in the Islamic era. 
How these mosques are constructed and ceiled affected on the architecture of the next 
periods throughout Iran, such that a close similarity is observed in the columns of these 
mosques with the Safavid and Qajar era. Further, it can be concluded that construction 
of Safavid columned palaces somehow complement Ilkhani columned architecture that 
was represented in Asnagh and Jamalabad mosques and after its evolution period in 
Safavid wooden mosques of era was utilized in the construction of palaces. 
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1969), Babajan (Goff: 1969), the Mad’s catacombs and Achaemendis palaces (Sarfaraz 
and Firoozmandi, 2006), Parthian and Sassanid temples (Herman, 2008) and palaces 
represent the use of column in the past architecture that shows the importance of column 
in the pre-Islamic architecture. In the Azerbaijan area due to the mountainous climatic 
conditions, the architecture features of Iranian mosques such as porch and central 
courtyard are less observed. And the central courtyard in this climate is converted in 
harem (shabestan) through covering the ceiling and using column (Omrani, 2007: 18).  

In the Ilkhanid and Timurid era the element of column was applied in stony form with 
moqarnas capitals in the mosques of Azerbaijan. By the beginning of Safavid era, we 
observe changing the material of column and capital from stone to wood in the mosques. 
In this period, the procedure of using column was maximized and in the following 
affected on the columns and capitals of Safavid palaces as well as the buildings of Qajar 
era, particularly in the bathrooms and mosques. This article studies the background and 
evolution of applying column and its function in the architecture of Azerbaijan and the 
role that played in the architecture of the columned palaces of Safavid era. 

Review and Analysis 
The main element in the columned buildings to construct column and ceiling coverage 
is wood. Probably one of the reasons that in the early centuries of Islam the normal form 
of dome and porch becomes the most common architecture method is lack of wooden 
resources in some regions (Ukan, 2002: 203). But in Azerbaijan due to the suitable 
environmental conditions for growth of trees and availability of them, the columned 
architecture continues its life more or less during the medieval Islamic centuries. 
Entering the Ilkhani era and transferring centrality to Azerbaijan, the old procedure 
of columned architecture appeared again and was represented in the local mosques of 
Asnagh and Jamalabad and then became the architecture pattern of mosques of Safavid 
era in Azerbaijan and columned palaces of this era. 

The most important feature of Asnagh and Jamalabad mosques is stony walls and 
columns and using timber to cover ceiling and also the decorations of capitals and 
columns that continues to exist in Safavid era in the columned mosques of Maragheh, 
Bonab and columned palaces of this era. The height of the stony columns of these 
mosques is consistent completely with the height tendency of Azeri style of Ilkhanid 
era. The stony columns of Mollarostam and Sheykhbaba mosques that are related to the 
Timurid era are the climax of the art of column carving. They are implemented by the 
same procedure of Asnagh and Jamalabad mosques with the difference that inscriptions 
have been made on the columns body. Given the remaining of these columns it seems 
that in the Timurid era, construction of columned buildings was in Ilkhanid method with 
the same materials. 

In Safavid era due to developing many buildings and acceleration in architecture, 
the stony columns were substituted by wooden columns with the same dimension 
and decorations in order to speed up the construction of buildings. In this era the high 
wooden columns were put on the stony plinths. The capitals were made from timber and 
moqarnases were decorated by inscription and painting. 
Among the most famous wooden-columned mosques of the early Safavid era affected 
by Ilkhanid and Timurid stony-columned mosques are: Mollarostam, sheykhbaba, 
Rihan, sheykhtaj, Zarir, Mehrabad, Zargaran, Ajabshir etc. among the most important 
decorative features of these mosques can refer to the moqarnas decorations and paintings 
on the plinths, high wooden narrow columns, stony plinths as well as the painted wooden 
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Abstract
Using the column element provided the necessary context to extend the architecture 
spaces. According the archeology findings the north-west area of Iran, due to the 
existence of abundant wood and stone resources has been leading using this element. 
In view of the remaining of the ancient columned buildings, the importance of column 
in the past is understood. Also during the Islamic era the element play a key role in the 
buildings of this region. In the Ilkhanid and Safavid era due to the climatic and cultural 
reasons, stony and wooden columns were used with abundant decorations with capital 
and base plinth in some mosques of Azerbaijan. It seems that Asnagh and Jamalabad 
Mehrban mosques are the start point of columned architecture with laborious decoration 
that in the following they reach to peak beauty in the Safavid columned palaces. The 
present article, on one hand, studies the process of column evolution in this region 
and, on the other hand, looks for the origin of the architecture tradition of decorative 
columns used in the mosques and palaces of Safavid era such as Ali Ghapoo in Isfahan, 
Bonab and Maragheh. The data gathering method include field visits, recording and 
documenting the data that finally was analyzed using descriptive-analytical method and 
using library studies. 
Keywords: Architecture, Azerbaijan, Column, Asnagh Mosque, Jamalabad Mosque.

Introduction
Architecture of every nation is a reflection of its thought and economic situations. The 
climate circumstances, beside these factors, also play a role an essential role in the 
formation of architecture. Materials and decorations also have a close relationship with 
these factors. Using column in the great building has a long history. Column is designed 
mainly to support the heavy load of roof and generally plays the role of strength and 
beauty of a building. In the ancient hills such as Yaniq Tapeh probably to cover the 
ceiling of the circular rooms the central columns have been used. The columned halls 
of Hasanlloo (Dyson: 1989), Nooshijan (Stronach:1978), Goodin Tapeh (Young: 

1. Ph.D. in Archaeology, University of Tarbiat Modarres.                                       Hamid.khanali@modares.ac.ir
2. Associate Professor, Department of Tourism, University of Allameh Tabatabaie.
3. M. A. Student of Archeology, University of Tarbiat Modarres.
4. M. A. Student of Archeology, University of Mohghegh Ardabili.



|| Vol. 2 || No. 6 || Winter 2019  ||      ||29



||      || Motaleat-e Bastanshenasi-e Parseh ||28

- Rouse, I. (1960). “The classification of artifacts in Archaeology”. American 
Antiquity, 25: 13-23.

- Talbot, R. (1991). Islamic Art. Thames and Hudson, Reprinted.
- Sinopoli, C. M. (1991). Approaches to Archaeological Ceramics. Newyork: plenum 

Press13.
- Wilkinson, C. (1963). Iranian ceremics An Asia House Gallery publication.
-Wilkinson, C. (1973). Nishapur:Pottery of the Early Islamic Peiod. Printed the 

Metropolitanmuseum of Art.



|| Vol. 2 || No. 6 || Winter 2019  ||      ||27

According to similar historical data in all I to VII trenches at -450m depth and 
documentation of tangible and intangible finds, the excavation was stopped at this 
location and we change do the excavation at north and north west of upper trace which 
was called Amir Shalegh and covered nine 5×5 norths-south trenches. It results to 
discover a historical cemetery with 20 grave that was related to Saljughid and Ilkhanid 
era.

The Archaeological excavation of Kalpoush dam site contains wide information of 
cultural status, life and Economical situation at this area. It’s also importance in view 
of its serious role of formation and developing of immigration. At this paper the several 
find and results of Archaeological excavation will be discussed. 

Conclusion
The environment and the geography of the region: Being 515,985 km2 in size, Semnan 
province is located on the way of Silk Way – one the ancient Iranian heritages. Being 
surrounded by Alborz Mountains on the north and Kavir Namak which was once a 
home to a rich civilization, it has a special geographical position and several climate 
conditions. Semnan province is located on the south (central - east) slopes of Alborz 
highlands and the north side of big Kavir and therefore, from a geological point of view, 
belongs to two ground structures of (central) Alborz and central Iran. In the north of 
Semnan, “Semnan fault” is known as the border between Alborz and central Iran. The 
northern stripe of Semnan province (the road connecting Garmsar- Semnan-Damqan-
Shahroud) is part of the southern slope of Alborz having a high and coarse morphology 
and is usually referred to as the central-eastern Alborz. In general, Neishabour plain is 
a road heading towards west, from Afghanistan to Shahroud, and is a part of The Great 
Khorasan. The evdince found on the way in the ancient regions such as azure, alabaster, 
and turquoise show that the east-west road from Khorasan to Damghan was always paid 
considerable attention to since 4000 AD to the Parthian and the Sasanid and then to the 
Islamic era (Hiebert & Dyson, 2002: 116). The eastern Iran is made up of mountain 
borders and barricades, misshaped valleys and huge spaces of deserts (Fisher 1986). 
Khorasan region is surrounded by Gorgan and the Atrak River on the northwest, and 
by Kopet Dagh mountains I the north and northeast. The northern border of Khorasan 
and the Iranian plateau is surrounded by mountains and is formed by the Atrak River 
and Mashhad plain, Hezar Masjid Mountain, the border of Kopet Dagh and the south 
chain including Binaloud and Shah Jahan mountains. The valleys located between the 
two mountains and the southern parts of Kopet Dagh are 1000 meters higher than the 
regions in the north of Kopet Dagh (Hiebert & Dyson, 2002: 115; Eduljee, 2007: 9).
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Abstract
Amir Sharlogh located in Hossein Abbad in northeastern of the Semnan province. 
Amir Sharlogh area at an altitude of 1379 meters above sea level located in the North 
eastern part of Miami and 210 kilometers distance from the Shahroud. This area is 
restricted Golestan forest from the north, Jajarm area in Khorasan province from the 
east, Minoodasht town in Golestan province from the west and eastern Kalate part of 
the Miami from the south. Big east Khorasan road that would connect the east world to 
west is located on this highway. evidence from several ancient hills indicated that this 
area was on the part of business and economic way road to Gorgan and Khorasan and 
connected 3 provinces of Semnan, Golestan and Khorasan together. There are several 
ancient hills in region, one of which is Tepe Amir Sharlogh was being explored. In 
addition of salvage excavation project was defined for instruction of dam Kalpoush, the 
importance of the hill is related to being a suitable reign for detection and study of the 
cultural status. Compared to the other regions, Northeast of Iran has not received as much 
attention in the history of Archeological studies despite, decent Geographical condition 
and critical geopolitical location, it has been a home to huge human settlements from 
the prehistoric period up till now.
Keywords: Northeast Area, Amir Sharlogh, Shahroud, Saljughid Period.

Introduction
In order to identify zone settlement and cultural sequences the Archaeological 
excavation take starts after primary studying, survey and approving boundaries. Field 
works contains 7 trenches which is covered 700m² area. At -450m virgin land level 
was reached. The find evidence such as Archaeological remains and different layers’ 
shells (up to dawn) and also the signs at surface section refer to Islamic period which 
is involved one period and two short phases. Archaeological diffusion and no fluency 
status show the migrating usage of the site at related time. Large amount of kitchen 
pottery, various fireplaces and ovens all show that the place was an immigration one.
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prominent Sassanian arts that has made itself in the manufacture of all types of metal 
works, especially silverware. Artists of this age, using the techniques of making, 
decorating and reflecting many old Iranian beliefs and traditions in metal works, have 
preserved the identity, artistic values and experiences of the past, and transmitted and 
continued it to the Islamic era. the artistic work of the Islamic era and the geography of 
Iranian civilization, especially during the rule of the Seljuk Empire, expanded rapidly 
in the light of security and tranquility, and outstanding metallurgical schools appeared 
in the production of metal works such as Khorasan and Mosul. artists active in these 
two schools, while paying attention to and modeling the Sassanian art of art in technical 
and artistic dimensions, were able to with their innate innovations, ingenuity and 
creativity, as well as the attention to common religious beliefs in some sciences such as 
astronomy and astrology, the nature They created a new artistic dimension for this art. 
the mentioned schools, especially Khorasan, were very dynamic and thriving during 
the Seljuk period. In addition to the influence of Sassanid art, there were significant 
effects, especially in decorative styles, on visual effects and roles on the metal works 
of Mosul. in fact, Mosul was directly (neighboring the Sassanid-Madan capital - and 
included in the Sassanid civilization) and indirect (the modeling and influence of 
the metal art of Khorasan through the interactions and the migration of artists from 
Khorasan, especially the artists of Herat to Mosul in the direction Mongol invasion) has 
benefited from Sasanian art and this is evident in Mosul’s works. The purpose of this 
research is to identify the dimensions of the influence of the Sassanian metalwork art on 
Mosul’s metalwork, its introduction and documentation in order to protect and protect 
an important part of Iranian art and civilization. what are the motifs and concepts used 
in the Mosul metal works affected by the Sassanian metalwork art? the topics discussed 
in this article are as follows: The influence of the Sassanian metalwork art on the art 
of metalworking of the Islamic period, the impact of the Mosul metal school on the 
metalwork of Khorasan [Herat], and the impact on other metalworking schools, the 
general coordinates of the Sassanid metal works of Khorasan and Mosul, decorative 
practices and content (Patterns and roles mapped from Sassanid art and specific themes 
and roles of Mosul) Mosul metal works.

Type and method of research
This research is of fundamental type and research method is descriptive-analytical. 
What is the way to collect data in a museum-like book-house?

Conclusion
The most important result of this research is the introduction and reflection of the concepts 
and motifs of Sassanid metal works in the metal works of the Mosul metalwork school. 
Hence, the metalworkers have been instrumental in aesthetic and technological aspects 
of the methods of making, decorating and paying the art of Sassanid metalworkers 
through the metalwork school of Khorasan during the Seljuk period. In the aesthetic 
aspect, we can refer to a variety of themes and motifs commonly used in Sassanian 
Iranian art that also reflected Seljuk art. The themes of hunting, the two beasts on the 
two sides of the tree of life, the Sultan (ruler) sitting on the throne with legs, Mars 
and Azadeh on horseback, which, of course, has been used in camel works in place of 
horses, music, Dance, plant motifs including the tree (cypress, pine), various flowers 
such as flowering flowers, palm trees, etc.
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Abstract
Sassanian metalwork is one of the most influential ancient arts in Islamic art, especially 
metal working. in the art of this period, aesthetic dimensions including all kinds of 
mythical and symbolic concepts in the art of metallurgy were revealed. with the advent 
of Islam and the development of the art of metallurgy, in addition to the aesthetic 
dimensions, the technological aspects including methods and techniques of making and 
decorating in the art of the metalwork of the Islamic era and especially the metalwork 
of Mosul reflected and continued. in the metalwork school as one of the most prominent 
centers for the production of metal works in the Islamic world, various types of 
metallurgical works were produced and presented for various purposes. in these works, 
there are well-known traces of various types of motifs and concepts commonly found 
in the Sassanid Empire. therefore, the important question of this article is: what are 
the motifs and concepts used in the works of Mosul metal that is influenced by the 
art of Sassanian metallurgy? concepts such as hunting (riding or walking along with 
arrows or arrows or sword), two beasts on either side of the sacred tree or life, the 
sultan (motif) sitting on the bed with legs stretched out and servants in Two sides and 
a hand on a sword or in a quadrangle (And the crescent of the moon or cup of wine 
in hand), Bahram and Azadeh, bass, dance and music, plant motifs including the tree 
(cypress, pine), tangled and interconnected ivy (slavic), various flowers (lilies , Leafy 
leaves, multicolored flowers), animals and birds (lion, hog, bear, elephant, camel, ram 
and gooseberry), gazelle, deer, ram behind me, hawk (eagle), birds in front. Pearl strings 
(rows of round shapes). is the result of this research? This research is of fundamental 
type and research method is descriptive-analytical. the method of data collection is in 
the form of a library and search in museums.
Keywords: Sassanid, Seljuk, Metal Working, Khorasan, Mosul.

Introduction
During the observation of Iranian art and its civilization, it is possible to find a lesser 
period that was as impressive as the Sassanid art of the art of the contemporary 
civilizations and, more importantly, beyond itself. metalworking is one of the most 
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Chronology, Seals, Metal and Clay Objects
The comparative study of the metal artifacts of Shahdad with those of the sites of 
Southwestern Asia revealed some results. First, the interactions of Shahdad with long-
distance areas such as Indus valley, Central Asia, East, West and southwest of Iran were 
identified, then the evidence of the existence of a very homogenous style in metal objects 
in a wide geographical area was revealed and third, Shahdad was a metal production 
center with its own characteristics. Due to the comparative chronology, Shahdad metal 
artifacts date back from the mid third millennium BC to the early second millennium 
BC.
According to the comparative studies, Shahdad seals share some similarities and 
characteristic with those of Early Bronze Age sites such as Shahr-e Sokhta, Jiroft, Tepe 
Yahya and the remote areas such as Central Asia and the Indo-Iranian borderlands. It 
was also revealed that most of Shahdad seals are not comparable with those found from 
other regions and they had their own local characteristics. One-cylinder seal was also 
uncovered from workshop D that is not yet published. Due to erosion, its motif is not 
very clear. It seems to represent a winged goddess.
Two unique artifacts were found from Shahdad; one human statues and one house 
models. In total, 24 human clay statues were discovered from Shahdad cemetery which 
had ritual functions. The clay house models were uncovered from 33 graves of the 
cemetery of Shahdad. They are cubical and 20-30 centimeters long. Some researchers 
take them as a 3D example of house motifs on chlorite vessels. Hakemi called them 
shrines.
The comparative analysis of the funerary goods reveals that the cemetery A of Shahdad 
dates to the mid third millennium BC and lasts until the late third millennium BC 
(2500-2000). This dating is based on the comparative studies on pottery, chlorite and 
marble vessels, bronze objects and seals of Shahdad with the contemporaneous areas of 
southeastern Iran and neighboring regions such as Shahr-i Sokhta, Jiroft, Bampur, Tepe 
Yahya, Mundigak, Umm-al Nar, Susa and the sites of the central Asia. Also, the dating 
of the second half of the third millennium BC was proposed for the artisans ‘area (area 
D), the residential areas excavated by Kaboli and, in general, the entire area of the city 
of Shahdad. In other words, the flourishing period of this city is the second half of the 
third millennium BC. Furthermore, the early 2nd millennium BC was proposed for the 
culture after the collapse of the urbanization of Shahdad (cemeteries B and C).

Conclusion
The revision of Shahdad data yielded some new information. Shahdad had been 
inhabited for a long period from the middle third millennium BC to the early second 
millennium BC and it was flourished during the second half of the third millennium 
BC. By studying cultural materials found from Shahdad area, one can find cultural 
interactions of Shahdad with other regions. The impact of Shahdad on Central Asia 
through the Bronze and chlorite materials can be easily observed. Despite all the cultural 
interactions with all these regions, the local and regional cultural traditions dominated 
in Shahdad and it has all the characteristics of a city with local cultural character in 3rd 
millennium BC. In general, the similarity and harmony between the cultural materials 
of Shahdad and different parts of the Southwest Asia, from Mesopotamia and Southwest 
Iran to Central Asia, the Indus valley and the south of the Persian Gulf indicate the 
existence of a cultural interaction sphere in the west of Asia during the early and middle 
Bronze Age.
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Abstract
The western Lut desert is well-known in the archaeology of Southwest Asia because of 
the existence of an early urban center (Shahdad) that dates back to the 3rd millennium 
BC. The site of Shahdad, as one of the major urban centers of the Bronze Age of 
Southeastern Iran, plays an important role in the Near Eastern archaeological studies. 
After half a century of Shahdad excavations, it is time to have a new look at Shahdad 
and its objects in light of our present knowledge from the archeology of southeast 
Iran. Here is an assessment of Shahdad data obtained from Shahdad excavations such 
as seals, metal and clay objects. In another article, we discussed the rest of finds of 
Shahdad. In this study we tried to present a revised chronology for Shahdad. This 
article also provides information on the status of the regional and trans-regional cultural 
interactions of Shahdad.
Keywords: Shahdad, Chronology, Metal Objects, Seals, Cultural Interactions.

Introduction
The site of Shahdad is located at the base of an alluvial fan where it was in antiquity 
surrounded by the Shahdad River and a number of streams flowing east from their 
origin in the western mountains. In 1968, during a general geographical reconnaissance 
of the Lut depression, the Early Bronze Age site of Shahdad was identified. Excavations 
lead by Ali Hakemi of the Archaeological Service of Iran began in the following year 
and continued until 1978. The work concentered on a necropolis in which 383 graves 
were cleared including many with spectacular grave goods, including impressive 
human statuettes, elaborate metal objects such as a bronze standard, numerous stone 
and ceramic containers and ornamental finds. Hakemi also did some excavations in the 
east of the site, Operation D, which he identified as an industrial area of the urban center 
of Shahdad. Overall, excavations in necropolis and industrial area provided evidence 
for local craft activities and cross-regional contact. This article reevaluates the results of 
Shahdad excavations conducted by Hakemi.
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sign identifications. Years after them, Jacob Dhal, also proposed a partial decipherment 
of sheep and goat terminology in Proto-Elamite texts(Ibid).
Though all these decipherments are true for part of these texts, but they consist of the 
relationship with Mesopotamian writing systems. Following this article, we can find at 
least two texts that could not verify all their signs and numerical systems match with 
that decipherment, and they could suggest that we need to review the decipherments 
manner with more Accuracy and independent from Mesopotamian texts.

MDP31, 33 and MDP31, 27
Both are administrative Proto-Elamite clay tablets and first published by Roland De 
Mecquenem in 1949 and keep in Louvre Museum.
In the seventh entry of MDP31, 33 texts, there is a string of signs: 
M024+M004+M218+M263~b+M038~a, that shows the owner(s) name of products 
M263~a which count with 2 N01. Because of the fading, it also might be two strings 
of names, but the important thing is the sign M263~b appeared in the string of the 
names and its very common in other texts that one sign which represents as products 
or workers, used as a syllable of the names. The other important thing like MDP31, 27 
is behind the tablet, where we had an entry that normally should be the total account, 
but the entry contains sign M243~g which does not appear in the rest of the text and 
counting with numerical signs: N39b+1N24+1N30C and this number is not equal with 
this tablet’s front text. So, we can offer that, this tablet is not about the accounting 
of few products and their final total, but it represented several products that they had 
been donated to the warehouse (maybe the elite warehouse) and the sign M243~g is an 
introduction for the module and its size which, each product counts with this. The other 
suggestion for this Inequality can be: the products accounting with another numerical 
system that could not be recognised for us by now. 
In MDP31,27, also, the above result could be true, but the other impressive difference 
in this text is the absences of the signs of owner(s) before product signs, which shows 
that all these products (grain and dairy which usually did not account together) belongs 
to the household or institute that came at header entry sign and that’s why the scriber 
didn’t need to separate them.

Conclusion
As a conclusion to sum up, the texts that were reviewed shows that hypothesis based 
on proto-cuneiform texts contemporary Proto-Elamite period which considered for the 
decipherment of these texts couldn’t be true and need more investigating.
In addition, the lake of material evidence from Proto-Elamite sites that showing their 
subsistence system and management system, hasty look and compare this period with 
its neighbors in Mesopotamia, Leads to more problems to its decipherment.
So, it’s worthy to consider in additional of Semantic structure, notice to the subsistence 
system, the economic and social hierarchy of the Proto-Elamite period.
So far, the assumption in the interpretation of Proto-Elamite texts has been revealed 
that everything on the tablet count should be accounted as their final total on the reverse 
the tablet exactly. But these two tablets presented that this rule might be a break and 
we might search on the new numerical system or consider them as text that contains 
products that offer to a warehouse, and this entrance wasn’t important as export from 
the warehouse or to have final total.
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Abstract
Proto-Elamite writing system known as phase 2 in proto-writing system in the Iranian 
plateau. Unfortunately, in decipherment and interpretation of the Proto-Elamite texts, 
they are always Under the influence of their contemporaneous writing system, proto-
cuneiform. With further study at this system, albeit they have a common ancestor, but 
we have to consider to its specific and unique properties like Ecological geography, 
subsistence system, social hierarchy and etc., that make this culture. 
Keywords: Proto-Elamite, Susa, Proto-Cuneiform, Tablet.

Introduction
During the early French excavations of Susa, more than 1600 texts and fragments were 
found and were recognized to be a very early writing system (Dyson, 1968), and called 
the Proto-Elamite writing system (Scheil, 1900). After a while, Proto-Elamite texts have 
been found at sites across Iran. Due to the nature of the available radiocarbon data, the 
Proto-Elamite tablets can only to be dated with confidence to around 3300-3000 BC 
(Dahl, 2014:24). Current archaeological research suggests that many important sites 
across Iran were abandoned around 2800 BC. However, there is no consensus of how 
we understand the data, and we can here only note that there exist no samples of writing 
from Iran between the disappearance of Proto-Elamite writing system around 2900 BC 
and the introduction of cuneiform around 2300-2200 BC (Ibid:26).
Since Proto-Elamite texts record administrative transactions within a cultural and 
economic setting which is not entirely unknown to us, and since the scribes who wrote 
the texts had inherited certain bookkeeping techniques the content-specific numerical 
system, from their western neighbours in Mesopotamia, we can decipher the content 
of many texts. In 1978-79, Joran Friberg proposed a partial decipherment of a group 
of texts based on the number of cereal products found in these texts, the use of specific 
numerical systems, and the resemblance to text from Mesopotamia. Building on the 
results of him Peter Damerow and Robert K. Englund, a few years later proposed several 
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project recorded important new evidence of the development of Late Chalcolithic period 
settlement and is starting to provide an insight into the impact of the Uruk Expansion in 
this part of the Zagros Mountains. The MPS project began work on the Marivan Plain 
in the summer of 2018. It is undertaking a review of previous survey work in the region 
and is directed by Morteza Zamani with the assistance of Sirvan Mohammadi Ghasrian. 
The Marivan Plain is a small elongated alluvial plain (UTM 38S 603000E, 3930000N) 
which lies at the westernmost extent of the Zagros Mountains in the Iranian province 
of Kurdistan and c. 80 km west of the provincial capital Sanandaj. The plain is c. 60 
km from the Iraqi city of Sulaymaniyah and less than 20 km from the Sharizor Plain in 
Iraq to the west. In the past, the plain of Marivan with its picturesque Lake Zerewar an 
important node in the communication routes between Iraq and Iran. The plain is located 
between two archaeologically important regions of western Iran: the central Zagros to 
the southeast and the Lake Urmia region to the northeast. Early studies of prehistoric 
periods were mainly conducted in these two regions, while little attention was paid 
to the region of Marivan. In 2018 the MPS began to re-examine ancient settlement in 
the Marivan region with a 4 week survey. The survey identified and documented more 
than 60 sites. Preliminary studies of the material collected during the survey resulted 
in the identification of about 13 sites dating to the Chalcolithic period; it was possible 
to differentiate the material sufficiently to allocate occupation at the sites to the Early, 
Middle and Late Chalcolithic periods.

Conclusion
Investigations conducted by the MPS on the Marivan Plain have resulted in the 
identification of two preliminary trends related to LC period sites:
Firstly, the MPS has recorded several sites dating to the Middle Chalcolithic and the 
later part of the LC period. Except for a few earlier LC (2) shreds (Godin VII/VI:3 
period) identified from the site of Aba Fatol, not any LC 2 sites have yet been confirmed 
on the Marivan plain. This contrasts with other areas of western Iran and the province 
of Kurdistan where early LC2 sites are common. At this stage of research on the plain, it 
seems that there was a lower number of sites in the earlier LC (LC2) compared to both 
the previous Middle Chalcolithic period (Seh Gabi and Dalma pottery traditions) and 
the subsequent later part of the Late Chalcolithic –LC 3-5 (Godin VI: 2-1).
Secondly, the MPS recorded Uruk culture related material from a single site (Tepe Rasha) 
and only in the form of Bevelled Rim Bowl shreds. This is surprising and suggests that 
cultural interaction with southern Mesopotamia was limited or that what impact there 
was from cultural interaction was low and did not permeate into the local cultures. 
Limited evidence of contact with Uruk Mesopotamia is also evident from recent surveys 
in north-western Iran and in northern parts of the Iraqi foothills of Zagros. In contrast, 
distinct and substantial evidence of contact with the south is to be found in the central 
Western Zagros and Central Plateau of Iran and on the plains south of the Greater Zab 
River in north-eastern Iraq. Iran  and particularly  its western regions is crucial for the 
understanding of key events in the history of Mesopotamia, one of which is the spread 
of Uruk culture from southern Mesopotamian into neighbouring regions during the Late 
Chalcolithic (LC) period (5th-4th millennia B.C.).  
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Abstract
The Marivan Plain is a small elongated alluvial plain which lies at the westernmost extent 
of the Zagros Mountains in the Iranian province of Kurdistan and c. 80 km west of the 
provincial capital Sanandaj. The plain is c. 60 km from the Iraqi city of Sulaymaniyah 
and less than 20 km from the Sharizor Plain in Iraq to the west. The plain is located 
between two archaeologically important regions of western Iran: the central Zagros to 
the southeast and the Lake Urmia region to the northeast. Early studies of prehistoric 
periods were mainly conducted in these two regions, while little attention was paid to 
the region of Marivan. Prior to the commencement of the 2018 project, an earlier survey 
in the Marivan region had been carried out by Department of Archaeology at Bu-Ali 
Sina University in Hamadan (Iran). Research focused on the Palaeolithic and Neolithic 
periods and, unfortunately, evidence from the Chalcolithic periods is yet to be published. 
In 2018, we began to re-examine ancient settlement in the Marivan region with a 4 
week survey. The survey identified and documented more than 60 sites. Preliminary 
studies of the material collected during the survey resulted in the identification of about 
13 sites dating to the Chalcolithic period; it was possible to differentiate the material 
sufficiently to allocate occupation at the sites to the Early, Middle and Late Chalcolithic 
periods. This paper presents the important and new evidence of the development of Late 
Chalcolithic period settlement and is starting to provide an insight into the impact of 
the Uruk Expansion in this part of the Zagros Mountains. Even the Late Chalcolithic 
(LC) period in Marivan area is somewhat overlap to Uruk (early, middle and late) period 
in Mesopotamia, until LC5 phase (Tepe Rasha), not any Mesopotamian influences is 
evident in Marivan sites. 
Keywords: Marivan Plain, Late Chalcolithic, Uruk, Mesopotamia, Tape Godin .

Introduction
This paper presents the first results from the Marivan Plain Survey (MPS) in the province 
of Kurdistan – one of the westernmost regions of Iran and the Zagros Mountains. The 
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to the rings, there are two earrings in the grave. Because of the abundant muscles and 
vessels existed between upper and lower jaws, the rings could not be placed there in a 
living human. Therefore, the rings must have been placed in these places after death 
intentionally. Furthermore, the symmetrical position of the rings in the two papillae 
on the lower jaw joint, the impossibility of putting and removing the rings easily in 
this place and also having no evidence of the natural post- depositional processes, in 
other cases such as earrings, and the object place on the collar bone, are the reason for 
rejecting the natural post-depositional processes and accidental disturbance. Ceramic 
wares constitute the majority of the gifts. These wares are all morphologically typified 
as Giyan (IV, III) and Godin types which all date back to mid-third millennium through 
late- second millennium B.C.E. Existence of metal objects in this grave and studying 
the type of bronze alloy utilized in these objects’ structures shows that the method and 
technique used in producing these dishes and pots has been lost wax method, and beside 
that hammering has been applied in making the other metal objects. Finally, on the 
basis of the historic-comparative studies, and also with considering the chronology of 
prehistoric cultures at Tapeh Giyan, we can infer that this burial belongs to (middle) 
Bronze Age and dates back to a period of time from 2500 to 2000 B.C.E.
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Discussion 
Tapeh Giyan is one of the most prominent archaeological sites in Central Zagros 
from which artifacts from 5th to 1st millennia have been reported in the course of 
archaeological excavations. This mound’s excavations could undoubtedly bridge the 
gap between non-scientific/unsystematic and scientific/systematic archaeological 
excavations in Iran. At that time, the system of stratigraphy (was not interpreted in the 
same way) it does now, and what was regarded really important during excavation was 
finding the origin of a particular pottery from the region of Giyan as well as the bronze 
artifacts of Lurestan. Considering the fact that most information about Tapeh Giyan 
has been yielded from its burials, it cannot be reliable enough from the stratigraphic 
point of view; however, it’s been about 50 years that the chronology covering mid-3rd 
millennium to 2nd millennium B.C.E. in western Iran has been established based on 
Tapeh Giyan’s excavations. 

Overall, 122 graves have been excavated in scattered spots of Tapeh Giyan at different 
depths during the previous excavations at Giyan. 119 graves in the depth of 9.5 m. from 
the mound’s surface, and 3 graves in depths of 11.5, 13 and 14; one in each, have been 
dug. These graves are in form of simple elliptical pits in the ground. The children’s 
skeletons have been buried in almost large jars. The corpse body and skeleton have 
been bent and it seems that this position pattern had not been obligatory. In the course of 
this season’s excavation, an accompanied burial was found in test pit number 12 in the 
depth of 200 cm from the mound surface. In this grave, 19 objects have also been found 
together with the skeleton; this assemblage of objects includes: 6 ceramic pots, 4 bronze 
pots, 1 bronze spear, 1 bone object, 2 bronze earrings, 2 bronze rings which were joint 
to the jaws, 1 metal ore-like blade, and 2 bronze rings on elbow bones. These objects 
which are considered funerary objects and grave gifts were mostly put above skeleton’s 
head and at the same level with the skeleton. As we know, the funerary objects represent 
both functional and ritual importance in burying traditions, and the funerary objects in 
this newfound grave constitute majorly potsherds. 

The notable point about this burial is the skeleton’s position pattern; this skeleton’s 
upper part along with its pelvis is both in a complete supine position, and its mouth 
is unnaturally open. Considering the existence of two bronze rings at the joint of the 
upper and the lower jaws (mandible and maxilla), we could conclude that some changes 
have been exerted on the primary status of the burial. The jaw bone and the teeth are 
completely sound except for the premolars which have traces of wearing on them; all 
this makes us presume that this person would do an activity with them when he had been 
alive. His legs are tucked in toward his stomach on the right side of his pelvis. The toes 
and ankles of his both legs were below the right side of pelvis, and the pelvis itself had 
been dislocated after burial due to external pressures. The bone of left leg’s femur was 
located on the pelvis, and the femur’s head had been situated on the right hand’s elbow 
as well. 

Conclusion
According to the paleoanthropological studies, this skeleton belongs to a hefty man 
aging 35- 40 years old. This skeleton, despite being almost well-preserved, bears some 
evidence which indicates a number of changes applied in the primary burial including 
lack of some hand and foot phalanges as well as the existence of the rings put on the two 
papillae on the lower jaw joint. It is highly likely that these rings have caused the mouth 
to remain open, which could imply sort of burial tradition. According to Ghrishman’s 
excavations in 1933 and 1934 in the Tapeh Giyan, the earrings have been among the 
funerary objects of men. In addition, the rings couldn’t be earrings in that in addition 
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Abstract
Tapeh Giyan in Western Iran, which is well known to the archaeological academia, is 
one of the most important prehistoric mounds in Central Zagros which has always been 
noticed by both Iranian and foreign archaeologists. The last season of field works at 
Tapeh Giyan was done under Ali Khaksar in the spring and summer of 2012 in order 
to determine its boundaries. For this purpose, 27 test pits were dug all over the mound, 
and in trench no. 12, a distinctive burial was discovered. Since none of the 122 graves 
excavated by the French expedition over the years 1931 and 1932 were documented, the 
excavation continued on this newfound grave; it was entitled no. 123. Its burial’s corpse’s 
position is a combination of bent and supine position, and its mouth is abnormally wide 
open; also, there are 19 funerary objects buried with it. In the present study, we are 
going to discuss the very unique burial position of this grave together with its historic 
and comparative aspects.
Keywords: Iran, Central Zagros, Tapeh Giyan, Burial, Bronze Age.

Introduction
Tapeh Giyan is a well-known archaeological site located 12 km from the west of 
Nahavand and 70 km from the south of Hamadan city, in the marginal parts of a small 
town with the same name. As it was mentioned above Tapeh Giyan is situated in the 
Northern peripheral parts of the town, and it meets residential units in the south. This 
mound is 350 m long and 150 m wide, and it is also 17 m higher than the surface of 
the adjacent lands. Lastly, the average height of the mound is 1600 m above the sea 
level. This archaeological site was excavated by French archaeologists (Contenau and 
Ghirshman) over the years 1931-1932 and its results were published in 1935. Giyan 
became less important till it was once again excavated in 27 test pits in 2012 in a 
research program for delimitating the mound and determining its boundaries. In the 
course of conducting this research program, the true area of the mound was determined. 
The mound spreads towards the south, east and also southeast, and it continues to the 
beds beneath streets and houses; this was confirmed by an in-situ burial located in the 
outer parts of mound’s boundaries dating back to the middle Bronze Age. The burial 
was to excavated and studied owing to the fact that the other 122 burials were not 
completely/fully documented by the French expedition. 
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